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 مجلة رشــد آموزش زبان و ادب فارسي، مقاله هایی را می پذیرد که 
در زمينة زبان و ادب فارســي با تأکيد بر آموزش بوده و قبلًا در جای 

دیگری چاپ نشده باشد.
  مطالــب باید یک خط در ميان و در یک روی کاغذ نوشــته و در 

صورت امکان تایپ شود.
  شــکل قرار گرفتن جدول ها، نمودارهــا و تصاویر ضميمه باید در 

حاشية مطلب نيز مشخص شود.
  نثر مقاله باید روان و از نظر دســتور زبان فارسی درست باشد و در 

انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.
  مقاله های ترجمه شــده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و 

متن اصلی نيز ضميمه مقاله باشد.
  در متن های ارســالی باید تا حد امکان از معادل فارســی واژه ها و 

اصطلاحات استفاده شود.
  پی نوشــت ها و منابع باید کامل و شــامل نام اثر، نام نویسنده، نام 
مترجم، محل نشر، ناشر، ســال انتشار و شمارة صفحه مورد استفاده 

باشد.
  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخيص مقاله های رسيده مختار است.

  آرای منــدرج در مقاله هــا، ضرورتاً مبين نظر دفتر انتشــارات و 
تكنولوژي آموزشــي نيست و مسئوليت پاســخگویی به پرسش های 

خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
  مشــخصات فرســتندة مقاله شــامل نــام و نام خانوادگی، ميزان 

تحصيلات، شغل، آدرس دقيق پستی و شمارة تماس باشد.
  مجله از بازگرداندن مطالبی که برای چاپ مناســب تشخيص داده 

نمی شود، معذور است.
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چهل سالگي را قلة كمال و فصل بلوغ انسان مي دانند؛ قله نشينان 
كمال انســاني- انبيا- نيز چه بسيار در چهلمين سال زیست خود، 

پيامبر و »وحي آشنا« شدند. 
اینك به چهلمين ســال بعثــت انقلاب رســيده ایم؛ انقلابي كه 
معادله هاي ناعادلانة زمان را در هم شكست تا منادي معادلة عدالت 

باشد و رسم تازة زیستني زیبا را نوید و اميد  بخشد.
خطي كشيد روي تمام سؤال ها 
تعریف ها، معادله ها، احتمال ها 

این انقلاب، همچنان كه همة صاحب نظران گفته اند، نخســتين 
تحول را در عرصة ادبيات رقم زد؛ شعارها و شعرها، دیوار نوشته ها و 
شب نامه ها آیت روشن این تحول و نخستين پدیده هاي ادبي بودند 
كه به ميدان آمدند تا بگویند مردم سرِشكستنِ حصارها و دیوارها و 

تنفس در هواي تازه و فضاي تازه دارند. 
با پيروزي انقلاب كه هویت خویش را با »اســلام« پيوند داده بود، 
ادبياتي در باغ فرهنگ ایران شــكفت كه بوي و روي تازه داشت و 
از ملكوتي دیگر نام و نشــان یافته بود؛ این ادبيات كه آن را ادبيات 
انقلاب اســلامي مي نامند ویژگي هایي داشــت و دارد كه آن را از 

گذشتة ادبي متمایز مي سازد. 

1. آرمان گرا و امیدوار و روشن نگر
آنــان كه ادبيات پيش از انقلاب اســلامي را مي شناســند خوب 
مي دانند كه سایه  سياه یأس، گسترة ادبيات ، به ویژه شعر را زیر بال 
و پر گرفته بود. واژه هاي آشــناي بن بست، زمستان، تاریك، سياه، 
سرد، مرگ، صداي جاري در كوچه هاي شعر بود. حتي نام مجموعه 
شعرها نيز راوي همين انگاره و باور بود. فضاي ادبيات داستاني نيز 
متأثر از نيست  انگاري هاي سارتر و سال بلو و كامو، در مه و غبار یأس 
فرو رفته بود. با ســرزدن سپيدة انقلاب، اميد و سرزندگي به فضاي 
ادبيات بازگشــت. ســبب و دليل اميدواري و سرزندگي در ادبيات 

انقلاب اسلامي را چند نكته مي توان دانست؛ نخست آنكه انقلاب، 
پيروز شــده بود و همين باور »توانســتن« و »شدن« را به جامعه 
بخشيده بود. مسيحاي انقلاب، در جان مردم دميده بود و »زندگي«، 
»فردا« »نشاط« و »اميد«، همچون خوني زنده و تپنده در تاروپود ذهن 
و ضمير جامعه جاري شــده بود. نكتة دوم آنكه انقلاب اسلامي با باور 
»موعود و انتظار و ظهور« همراه بود و همين، یعني فردا تاریك نيست، 

جاده باریك نيست، پيروزي نهایي نزدیك است. 
اگر نام  دفترهاي شعري كه در نخستين سال هاي انقلاب به چاپ 
رسيد مطالعه شود حجت بالغه و روشن بر این اميد و آرمان گرایي 
آشكار خواهد شد. »دركوچة آفتاب« و »تنفس صبح« دو دفتر شعر 
زنده یاد قيصر امين پور، »از آسمان سبز« دفتر شعر زنده یاد سلمان 
هراتي، »ریشه در ابر« از محمد رضا عبدالملكيان، »سرود سپيده« 
از زنده یاد حميد  سبزواري، »تولد در ميدان« از حسين اسرافيلي و 
دیگر دفترهاي شعري همه با نام هایي زینت یافته اند كه مترجمان 

اميد و روشن انگاري و سپيد  باوري  فرداهاست. 

2. ریشه در زلال فرهنگ دیني و مذهبي 
حضور فرهنگ اسلامي پویا و زایا، به ویژه فرهنگ زنده و شورانگيز 
عاشورا، ادبياتي را رقم زد كه در آن رخوت و خمودگي دیده نمي شد. 
نمادها و نمودهاي دیني به  ویژه عناصر و چهره هاي درخشان تاریخ 
اســلام، مفاهيم ژرف و حركت بخش دیني و مذهبي به سروده ها و 

نوشته ها جان و توان و »زبان« ویژه بخشيده بود. 
اگر ادبيات قبل از انقلاب مانند شعر و به خصوص ادبيات داستاني 
مطالعه شــود، مي توان دید كه دین و نمادها و ارزش ها به باد طعن 
و تمسخر گرفته مي شــوند و چهره اي خرافي از دین به نمایش در 
مي آید. وقوع انقلاب این زنگارها را زدود و دین »دیناميك و پویا« را 
نمایاند كه بازتاب این »نگاه نو« و فهم تازه از دین، در هيچ قلمروي 

به اندازة ادبيات چهره نشان نداد. 
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3. هم زیستي دین و ملیت، سنت 
و نوآوري 

بودند و هســتند كه مي انگارنــد لازمة مليت 
باوري و ایران خواهي، دین ســتيزي است. نقطة 
مقابل این باور، ناســازگار پنداري دین با مليت 
اســت. ادبيات عصر انقلاب نشان داد كه این دو 

همساز و همسایه اند. دوستي و عشق ورزي 
به وطن، وطني كه هستي و مستي و تاریخ 
خویش را به مدد دین شــكوفا و پایا  یافته 
است، عشق به دین اســت و دین باوري با 

وطن  یاوري یكي است. 
همين درك روشــن، زمينه اي شــد كه 
در ادبيات انقلاب، شــاعران و نویسندگان 
ارزش هــاي ملي و حماســي ایــران را با 
ارزش هاي دیني و مذهبي در آميزند و آن  ها 

را یگانه بدانند.
پيوند »درفش« و »امام« یعني تلفيق دین 
و مليــت، در این برش از ســرودة امين پور 
پيداســت: در گوششــان كلام امام است/ 
فتواي استقامت و ایثار/ بر دوششان درفش 

قيام است. 
در كتاب  هاي داستان، خاطره، زندگي نامه 
و نامه هــاي جبهه و نامه هــاي آزادگان از 
اسارت، دغدغه دین و مليت چشم نواز است. 
حتي اگر وصيت نامه هاي شهدا مرور شود، 
این امتزاج مقدس مشهود و محسوس است. 
ادبيــات انقلاب اســلامي، همســایگي و 
همراهي سنت و نوآوري است. این ادبيات 
نه به شيوة برخي چهره هاي عصيانگر ادبي 
در عصر مشروطه كه به كلي خط بر ادبيات 
كهن مي كشيدند و به حذف حافظ و سعدي 

و مولانا مي اندیشــيدند، و نه به شيؤه برخي كه با هر گونه نوآوري 
سرستيز داشــتند، هر دو جریان ســنت و نوآوري را پذیرفت و از 
ظرفيت هر دو بهره گرفت. در ادبيات انقلاب، »گذشــته«، سرمایة 
عظيمي است كه باید از آن بهره گرفت اما در آن متوقف نشد و به 
ستایش و پرستش آن اكتفا نكرد؛ همچنان كه »نو« را نباید یكسره 
تسليم شد و با هر نو، گذشته را كهنه و دل آزار انگاشت. دفتر شعر 
شاعران جوان گواه است كه شــعر سپيد و نيمایي به همان اندازه 
حضور دارد كه شعرهاي ســنتي و كلاسيك مانند غزل و رباعي و 

دوبيتي و قصيده و مثنوي. 
در ادبيات داستاني نيز بهره گيري از تكنيك ها 
و ظرفيت هــاي جدیــد در عين وفــاداري به 

سنت هاي ادبي رواج و استمرار دارد. 

4. تلفیق گونه ها و انواع ادبي 
تقریب و نزدیك ســازي گونه هاي ادبي به هم 
براي خلق فضاهاي تازه و كشــف ظرفيت ها 
و رسيدن به گســتره اي فراخ تر براي سخن 
گفتن و خلــق اثر، از ویژگي هــاي ادبيات 
انقلاب اسلامي است. در شعر، ظرفيت هاي 
نمایشــي و ســينمایي، در داستان، تركيب 
خاطره با داســتان و داســتان با زندگي نامه 
گونه هاي جدیدي را ســبب شده است كه 
نوعي ســرگرداني در نام گذاري آن ها دیده 
مي شود. شــاعران جوان غزل هاي نمایشي، 
غزل هاي سينمایي، غزل نامه، غزل- مثنوي، 
مثنــوي- غزل هاي ناب و دلپذیــر دارند و 
نویسندگان، به ویژه نویسندگان حوزة دفاع 
مقدس، با بهره گيري از عناصر داســتاني در 
خاطره نگاري و زندگي نامه نویسي، آثار بدیع و 
ارجمندي را رقم زده اند كه با اقبال و استقبال 
فراوان مواجه شــده اســت. برخي گونه ها 
مانند خاطره نویســي و زندگي نامه نویسي و 
ســفرنامه نگاري در هيچ روزگاري به اندازة 
روزگار ما بسط و گسترش و ژرفا نيافته است. 
ویژگي  دیگر چون مردم گرایي، پرداختن به 
مسائل جهاني، پدیده هاي نوظهور ادبي مانند 
پيامك، رایانامه، وصيت نامه، سنگر نوشته ها، 
ميثاق نامه ها و دست نوشته ها نيز از مظاهر 
و نمودهاي ادبيات انقلاب اسلامي است كه 
هر یك بابي  مســتقل و  گفتــاري جداگانه 

مي طلبند. 
چهل سالگي ادبيات انقلاب اسلامي فرصتي است تا ابعاد و زوایاي 
این ادبيات نو پدید كاویده و شــناخته و شناسانده شود، كه در این 
ميان فرهيختگان دبير، شایســته ترین زبان و كســان در طرح این 

قلمرو كمتر كاویده شده هستند. 
كوثر زلال و جاري ادبيات انقلاب اســلامي، همچنان جوشــان و 
خروشان پيش مي رود. آیا فرداهایي بارورتر از امروز را شاهد خواهيم 
بود؟ با شما هيچ ناممكني جرئت حضور در این بهشت نخواهد یافت. 

ادبیات انقلاب اسلامي، 
همسایگي و همراهي 
سنت و نوآوري است. 

این ادبیات نه به 
شیوة برخي چهره هاي 
عصیانگر ادبي در عصر 

مشروطه كه به كلي 
خط بر ادبیات كهن 

مي كشیدند و به حذف 
حافظ و سعدي و مولانا 
مي اندیشیدند، و نه به 
شیؤه برخي كه با هر 
گونه نوآوري سرستیز 
داشتند، هر دو جریان 

سنت و نوآوري را 
پذیرفت و از ظرفیت هر 

دو بهره گرفت
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جواهر مؤذني

اشاره
در چهلمين سال پيروزي انقلاب مقدس 
اســلامي، مجالي فراهم شد تا چند و چون 
ادبيات انقلاب اسلامي در نشستي به بحث 

گذاشته شود.
این نشست عصر دوشنبه یازدهم تيرماه، با 
حضور دكتر محمد حنيف، پژوهشگر حوزه 
ادبيات داستاني، دكتر محمدرضا سنگري، 
پژوهشــگر ادبيات انقلاب اسلامي و دفاع  

مقدس و خانم مریم بياني تشكيل شد.
»آیــا ادبيات انقــلاب داریم؟« پرســش 
محوري نشســت بود و جز پاسخ گویي به 
این پرســش، دربارة ماهيت، هویت، ابعاد و 
ویژگي هاي مكتب ادبي انقلاب اسلامي نيز 

مطالبي مطرح شد.
شركت كنندگان پرسش هاي دیگري را در 
باب ادبيات انقلاب اســلامي مطرح كردند 
كه به آن ها پاســخ داده شد. آنچه در ادامه 
مي آید، متن كامل این نشســت صميمانه 

است.

ضمن عرض سلام   دكتر سنگري: 
و خوشــامدگویي به حاضران و ســپاس از 
برگزاركنندگان نشست، این پرسش بسيار 
مهم اســت اما امروزي نيســت و حداقل 
بيش از چهار دهه است كه مطرح مي شود. 
حدود بيست سال پيش ما در نشستي كه با 
برخي چهره هاي مطرح ادبيات زمان خود، 
از جمله زنده یاد دكتر قيصر امين پور، دكتر 
كاكایي،  عبدالجبار  حســيني،  سيدحسن 

مصطفــي رحماندوســت و دكتر غلامرضا 
كافي، در اصفهان داشتيم، همين موضوع با 
عنوان ادبيات انقلابي یا انقلاب ادبي مطرح 

شد.
امروز جلســه را با هدف پاســخ گویي به 
این پرســش برگزار مي كنيم كه آیا ادبيات 

انقلاب داریم یا نه.
براي پاســخ دادن به این سؤال، اول باید 
ببينيم كه انقلاب داریم یا نه؛ یعني چيزي 
به اســم انقلاب اتفاق افتاده است یا نه. اگر 
همــة نمودها و نمادها دال بر این باشــند 
كه تحولي بنيادین در جامعة ایران صورت 
گرفته است كه آن را نهضت و قيام و انقلاب 
و ... نيز مي نامنــد، اگر به حداقل آن یعني 
قيام اكتفا كنيم كه مفهوم آن یك حركت 
گســتردة مردمي اســت، بي تردید در یك 
حركت بزرگ مردمي اولين عنصري كه به 
ميدان مي آید تا مفســر آن قيام یا حركت 
باشد ادبيات است؛ زیرا قرار است آن حركت 
را بيان كند و اولين نمودها در قالب شــعار 
خود را نشــان مي دهد. باید سؤال كرد كه 
آیا مي توان شــعارها را ادبيات ناميد؟ شعار 
فشردگي اندیشه است در واژگاني آهنگين، 
یعني اینجا خودبه خود عنصر »ایجاز« مطرح 
مي شود، عنصر ریتم و آهنگ و موسيقي و 
عنصر اندیشه، و این ها عناصري هستند كه 
ما در مجموع در ادبيات از آن ها یاد مي كنيم. 
اگر به شــعارهایي كه در آغاز این حركت 
بزرگ مردمي از آن ها اســتفاده شده است 

توجه كنيم این حركت بزرگ اجتماعي كه 
دربرگيرندة همة مردم بود و همة گزارش ها 
و همين طــور رأي 98/2 درصدي مردم به 
این جمهوري اســلامي بيان كنندة مردمي 
بودن آن اســت. ما حتــي در حركت هاي 
خيلي كوچك و حتــي موضعي و موقعي 
)یعنــي زمان دار و مكانمنــد( هم دیده ایم 
كه عاري از شــعار نيســتند؛ یعني تلاش 
مي كنند آرمان ها و خواسته هاي خود را در 
واژگاني اندك و فشرده كه گویا و ترجمان 
مجموعة خواسته هایشان باشد، بيان كنند و 
در اینجا »شعار« خلق مي شود. به خصوص 
اگر این حركت زمان بر باشد؛ یعني مثلًا به 
جاي یك ساعت یك هفته طول بكشد كه 
البته مجموعة حركت جامعة ایران 15 ماه 
طول كشيد )اگر نگویيم از سال 1342، كه 
بسياري برآن اند زمان شروع انقلاب اسلامي 
بوده(؛ این حركت شعار داشته است یا نه؟ 
كه اگر كسي این موضوع را انكار كند، انكار 
آفتاب كرده اســت. آیا ایــن حركت براي 
نشان دادن خود از شعر استفاده كرده است 
یا نه؟  اگر بگویيم نه، انكار واقعيت تاریخي 
كرده ایم؛ زیرا این شــعرها موجودند. آیا در 
این موقعيت هــا و در این حركت متن هاي 
ادبي خلق شد یا نه؟ )مثلًا داستان، نثر ادبي 
یا قطعه ادبي یا به تعبير امروزي دل نوشته 
و یــا زندگي نامه كه خود یــك گونة ادبي 
است؛ هرچند كه از نظر بعضي این ها ادبيات 
نيستند اما آیا گزارش مي تواند وجه ادبيات 

گزارش سمینار
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داشــته باشــد و ما آن را در قلمرو ادبيات 
تعریف كنيم و همــة این ها »وجه ادبيت« 

دارند؟( این دليل اول و موضوع اول است.
نكتة دوم را طرح مي كنم و در فرصت هاي 
بعــد موضوع را ادامــه مي دهم؛ هر مفصل 
تاریخي ناگزیر كرانه مند است. )هر مفصل 
تاریخــي براي خــود كرانه و حــد و مرز 
مشــخص مي كند(. مي خواهم سؤال كنم 
آیا این رویداد، حركــت یا همان انقلاب با 
پيش از خویش كرانه اي ایجاد كرد یا نكرد؟ 
اگر كرانه اي ایجاد كرده باشد كه این كرانه 
كرانه اي سياســي و فرهنگي نيز هســت، 
خودبه خود كرانة ادبــي نيز با خود خواهد 
داشــت. براي مثال، در ادبيات دهة 1350 
چهره هــاي شــاخص و آثار شــاخص این 
دوره را در نظر بگيرید، چه در حوزة شــعر 
)سنتي ترین رسانة فرهنگي( و چه در حوزة 
ادبيات داستاني، و گونه هاي كم فروغ دیگر 
را بررســي كنيد و ببينيــد كه چه صدایي 
مي شنوید )این تعبير استاد شفيعي كدكني 
است؛ چه صدایي مي شنوید و صداي غالب 
چيست؟( واقعاً قبل از انقلاب دهة 50 اگر 
گوش به صداهاي غالب ادبيات بسپاریم، چه 

مي شنویم؟
فرهنگ غالب و مســلط بر فضاي ادبيات 
داستاني ما چيست؟ مثلًا به جرئت مي توان 
گفت فرهنگ یأس و مرگ اســت. )نقل از 
زمســتان، تاریكي، كوچه هاي بن بست در 
آثار صادق هدایــت، صادق چوبك، اخوان، 
شاملو و حتي شاعري مثل مشيري(. مثلًا 
نيما مي گفت: به عبــث مي پایم/ كه به در 
كس آید/ در و دیوارِ به هم ریخته شــان/ بر 

سرم مي شكند ...
نيست یك دم شكند خواب به چشم كس 
و ليك/ غم این خفتة چند/ خواب در چشم 

ترم مي شكند/
تا بعــد كه به ایــن دوره یعنــي انقلاب 
مي رســيم. بعد از انقــلاب مي بينيم دیگر 
خفتگي تمام شده است. جامعه بيدار شده 
اســت و حركت مي كند و معترض است و 
بيداد را نمي پاید و زنده و پویاست و افق ها 
را روشن مي بيند و به پيروزي هم مي رسد. 
عناوین كتاب هاي آغاز دهة 1360 را مرور 
مي كنيم تا ببينيم چه اتفاقي افتاده اســت 
و نخســتين جلوه هاي انقلاب را مشاهده و 

بررسي مي كنيم.
ـ در كوچــة آفتــاب، اثر زنده یــاد قيصر 

امين پور
ـ تنفس صبح، اثر قيصر امين پور

ـ از آسمان سبز اثر سلمان هراتي 
سرود سپيده اثر زنده یاد حميد سبزواري

ـ بر مدار صبح، اثر عزیز الله زیادي
این عناوین برگرفته از شور و شوق و اميد 
اســت كه ریشه در دو مســئله دارد؛ یكي 
اینكــه چشــم اندازهاي اميدبخش فراروي 
جامعه باز شده و خفتگي تمام شده و جامعه 

بيدار شده است و افق ها را روشن مي بيند.
شــما اگر انقلاب هاي 50 ســالة اخير را 
مطالعه كنيد، مي بينيد هيچ انقلابي شتاب 
انقلاب ایران را نداشــته است. انقلاب ایران 
15 ماه، انقلاب الجزایر 7 ســال، ویتنام 30 
ســال و ... طول كشيدند. خود این پيروزي 
انقلاب اميدآفرین اســت اما نكتة بزرگ تر 
و مهم تر در درون فرهنگي اســت كه این 
انقلاب را زاده اســت و آبشخور اصلي این 
انقلاب اســت و آن فرهنگ و دیني اســت 
كه اميدوار اســت و چشم اندازهاي آینده را 
روشــن مي بيند. چنين باوري این اميد را 
مي بيند كه در آینده كسي مي آید كه بساط 
ظلم و ســتم را برمي چيند و این باور را به 

جامعه مي دهد.
بنابراین، من صحبت خود را كم كم این گونه 
جمع مي كنم كه اگر انقلاب مفهوم مفصل 
تاریخي است و كرانه ایجاد مي كند و در این 
كرانه مندي ـ اگر ویژگي سياسي و اقتصادي 
و حكومتي به هم مي ریزد ـ امكان ندارد كه 
نظام ادبــي فرو نریزد و نظام ادبي جدیدي 
خلق نشده باشد. این ها استدلال هایي است 
كه به اصطلاح استدلال هاي پيشيني ناميده 

مي شوند.
نكتة بعدي در استدلال هاي پيشيني است 
كه معمولًا در تقابل با نظام قبلي هر نظامي 
از سه ویژگي ممكن اســت استفاده كند: 
تحقير، تخطئه و اتهــام؛ معمولًا تحقير در 
مورد نظام قبلي است؛ مانند رجزخواني یا 
عيب جویــي در روابط فردي؛ بعد از تحقير 
تخطئه مي كنيم. عيب جویي مي كنيم و به 
تعبيري پاشنة آشيل او را نشانه مي رویم كه 
مثلًا تو فلان ضعف را داري و ارزش نداري 
و باید حذف شوي و بعد سلسله اتهام هایي 

را مطرح مي كنيم.
در رزمگاه هــاي شــاهنامه نيز همين طور 
اســت. وقتي رســتم به جنگ اشــكبوس 
مي رود، اشكبوس از او مي پرسد: چرا پياده 
آمده اي و ســوار بر اســب نيستي؟ رستم 
چنين پاســخ مي دهد: پياده از آنم فرستاد 
توس/ كه تا اسب بستانم از اشكبوس/ این 

رجزخواني است.
آیا این نظام جدیدي كه مي آید و به نظام 
قبلي، اتهام سياســي وارد مي كند، اتهام و 
تقابــل ادبي ندارد؟ هيــچ مطالعة تاریخي 
مدافع این سخن نيست كه نظام سياسي به 
ادبيات ربطي ندارد؛ اینكه هر نظام جدیدي  
نظام قبلي را تحقير و تخطئه مي كند و به آن 
اتهام مي زند قطعاً این اتفاق در حوزة ادبيات 
مي افتد و با بهره گيري از ظرفيت هاي ادبي 
ســعي مي كند طرف قبلي را تخطئه كند. 
بررسي اتفاقات سال 1357 نشان مي دهد 
كــه عمدة تقابلات و روبه رویي ها با تكيه بر 
ادبيات اســت. شب نامه ها، شعرهایي كه در 
حركت ها خوانده مي شــد و بعضاً مشخص 
نبود شــعر كيســت. )به یاد دارم وقتي در 
راه پيمایي شعري خواندم كه »گوش كن اي 
افسر فرمانده اي سرباز!« نمي دانستم متعلق 
به كيست كه بعدها متوجه شدم شاعر آن 
مرحوم حميد سبزواري است(. در آن زمان 
شعرها عنوان نداشــتند اما همه متعلق به 
ادبيات آن دوره انــد؛ بنابراین، بحث تقابل 

همان جور است.
باورمندان و رهبران یك حركت ناگزیرند 
از هنــر بهره گيري كنند؛ چون مي خواهند 
با جان انســان ها صحبت كنند. من سؤال 
مي كنــم یك انقــلاب پيــش از پيوند با 
اندیشــه ها، بایــد با قلب ها پيونــد بخورد 
یا نــه و یا اینكه آیا این هــا هم زمان اتفاق 
مي افتد؟ ارتباط با اندیشــه مي شود زبان و 
بهره گيري از ظرفيت هاي زباني، اما ارتباط 
بــا عواطف ما را ناگزیــر مي كند كه از هنر 
بهره بگيریم و هنر در حــوزة واژه، ادبيات 
اســت. ادبيات كاربرد هنرمندانة واژه است 
و ما مي دانيم بخشــي از آنچــه در انقلاب 
اتفاق افتاد، دیوارنوشته ها بود كه اگر كسي 
این دیوارنوشته ها را مطالعه كند، با ادبيات 
مواجه مي شــود؛ زیرا آن خود یك ادبيات 
بود. دقت كنيم كه در تقابل و رویارویي، هم 
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مردم و هم رهبرانِ یك حركت هم در اثبات 
خود باید از هنر استفاده كنند و هم در نفي 
دیگران؛ پس، انقلاب ناگزیر از كاربرد ادبيات 
است و این را تاریخ گواهي مي دهد كه هيچ 
انقلابي )حركتــي( در تاریخ اتفاق نيفتاده 
است؛ مگر اینكه ادبيات ترجمان یا زبان آن 
بوده است و آیينه اي براي معرفي آن. نكتة 
بعدي این است كه همين كه ما داریم بحث 
مي كنيم، یعني چيزي هست كه مورد بحث 
قرار گرفته است. این ها مسائل پيشيني در 
باب شــناخت و اثبات ادبيات انقلاب است 
اما اگر قرار باشــد از بحث مسائل پسيني 
اســتفاده كنيم چند راه پيش روي ماست: 
1. ســير از تحليل ماهيت و كشف وجود و 
هویت؛ یعنــي تعدادي نمونه بياوریم و این 
نمونه ها را مطرح كنيم. اگر اذعان به ادبيت 
آن ها كردیم در این صورت مي گویيم پس 
ادبياتي وجود دارد و اگر مشــخص شد كه 
این ها تاریخمندند و متعلق به این دوره اند، 
پس انقلاب ادبيات دارد. این را به دو قسمت 
تقســيم مي كنيم: اول دال هاي بي نشــانه، 
یعني آنچه نشانه هاي روشن از خودِ انقلاب 
ندارد. منظور از نشانه هاي روشن این است 
كه مثلًا به هشت ســال دفاع مقدس اشاره 
كرده باشــد یا به برخي از شــخصيت هاي 
انقلابي مانند امام و یا به نمادها و نمودهاي 
انقلاب )یعني بدون وجود صراحت در متن( 
و دوم، متن هایــي كه صراحت دارند؛ یعني 
دال هاي آشكار دارند و به این ترتيب، همه 
در اولين نگاه متوجه مي شوند كه متعلق به 

این زمان است.
مثلًا در »لم یــزرع« محمدرضا بایرامي یا 
»خون مردگــي« از خانم فــلاح فضا كاملًا 
فضاي جبهه اســت یا »شطرنج با ماشين 
قيامت« یا ســرود ه هاي آقاي ســبزواري و 
یا قيصر امين پور و سيدحســن حسيني و 
عليرضا قزوه تا شــاعران نســل سوم مانند 
محمدمهدي سياح و فاضل نظري. پس، دو 
دســته نمونه مي توانيم بياوریم كه بگویيم 
اگــر وجه ادبي دارند پس ادبيات اند و چون 
متعلق به این زمان هستند، بنابراین انقلاب 

ادبيات دارد.
راه دیگري نيز وجود دارد و آن این اســت 
كه نمونه هاي بي پيشينه اي را در این دوره 
طرح كنيــم كه اصلًا در گذشــتة ادبياتي 

ما نبوده اســت؛ مثلًا پيامك هــا. در نوروز 
چهار ســال پيش شنيدم كه 200 ميليون 
پيامك ردوبدل شــده است كه بسياري از 
آن ها چاشــني طنز هم دارد. آیا این پدیدة 
جدید پيامك ادبيات هست یا نيست یا مثلًا 
وصيت نامه پدیده اي جدید است. در گذشته 
وصيت نامه مفهوم روشــني داشته و چند 
نكتة اقتصادي در باب ميراث و نماز و ... بوده 
اما امــروزه گونه اي به نام وصيت نامه داریم 
كه اصلًا در گذشــتة ادبيات موجود نبوده 
اســت. نكتة دیگر اینكه هميشــه بسامد 
براي ما مهم و ملاك اســت. به نظر شــما 
آیا مصادیقي از ســبك هندي را در حافظ 
مي توانيم بيابيم؟ هركه با حافظ و ســبك 
هندي آشنایي دارد قطعاً به این سؤال من 
پاســخ خواهد داد ولي هيچ كس حافظ را 
صاحب سبك هندي نمي داند چون بسامد 
آن بالا نيست. موتيف موضوع است براي ما. 
ما در دوران گذشته این ها را نداریم. بعضي 
پدیده ها كاملًا جدیدند و این ها ادبيات اند. 
مثلًا لباس نوشته ها كه پدیدة جدیدي بود 
و در جبهه هاي ما اتفاق افتاد، نوعي ادبيات 
اســت كه كســي نمي توانــد آن را نادیده 
بگيرد. این ضلع ســومي است از مسئله اي 
كه مي خواهم بيان كنم، اما اجازه مي خواهم 
بــراي این موضوع نمونه بيــاورم و با طرح 
بعضي از این نمونه ها اثبات كنم كه بله، ما 
ادبيات داریم. بحث ما هنوز بحث چيستي 
این ادبيات نيســت. فعلًا بحــث ما بحث 
هستي شناســانه اســت و ما در باب وجود 
صحبت مي كنيم، نه در باب چيستي. حالا 
من نمونه هایي را خدمت شــما مي خوانم و 
بعد سؤال مي كنم كه این ها ادبيات هستند 
یا نه. شعرهاي كوتاهي مي خوانم كه تقریباً 
شبيه خسرواني ها مي شــود. دوستاني كه 
با خســرواني آشــنایي دارند مي دانند كه 
شعرهاي خسرواني سه گانه است. یعني سه 
سطر دارد؛ دیگر نمي گویيم مصراع )مصراع 

ویژة شعر كلاسيك است(.
ـ شاعري وام گرفت
شعرش آرام گرفت: 

)با ایهام فوق العاده زیبــا در واژة »وام«. 
در دوره اي از شعر اینكه شاعري وام شعري 
مي گرفت و شعر دیگري را تضمين مي كرد، 
این انحطاط آن شاعر بود و وقتي از شاعري 

دیگــر وام مي گرفت، دیگران به طنز به آن 
شــاعر آفرین مي گفتند كه یعني او شعر 
خوبي گفته، نه شاعري كه شعر او را تضمين 

كرده است(.
ـ شاعر تشنه ز دریا مي گفت

اهل بيت سخنش را به اسارت بردند
)این ادبيت دارد یا نه؟(

ـ تاجري دسته گلي پرپر دید
یاد پروانة كسبش افتاد: 

)طنز فوق العاده زیبایي دارد. از گل به پروانه 
مي رسد و بعد از این شبكة مراعات النظير از 

پروانه به پروانة كسبش پا مي زند(.
ـ تاجري مجلس تفسير گذاشت

ابتدا فاتحه بر قرآن خواند )طنز است(.
ـ شاعري خم مي شد

منشي قبلة عالم مي شد
این هــا نمونه هایي بــود كــه از زنده یاد 

سيدحسن حسيني مطرح كردم.
اجازه دهيد یك متن هم بخوانم:

 ـ در ميان تمــام بزرگراه هاي جهان تنها 
یك جــادة گمنام وجود دارد. نام این جاده 
سيدالشهداســت؛ جاده اي كه با پر كردن 
دهان هور خود را به مجنون رســاند و او را 
ســر عقل آورد )این ها ایما و اشاره هاست و 
نشانه دار است. شعرهاي قبلي بدون نشانه 

بود و این ها نشانه دار است(.
در دل این جاده رازهایي نهفته اســت كه 
آن را متبرك مي كند. تبرك این راز را حاج 
ناصر ابراهيمي فاش كرد. او مي گفت وقتي 
اولين كمپرسي خاكش را هدیة هور كرد، تا 
مسح پيشاني مجنون 72 روز طول كشيد 
)به لطافت هاي بياني دقت كنيد. منظور از 

پيشاني مجنون جزیرة مجنون است(.
ـ 250 كمپرســي مثل دانه هاي تســبيح 
رفتنــد و آمدند تا تصویري بــه طول 14 
كيلومتر را بر بوم خيس هور ترسيم كردند. 
وقتي آخرین رانندة دلاور جاده را به مجنون 
دوخت، ســاعت 12 ظهر روز سوم شعبان 
بود و این راز بزرگ جادة سيدالشهداســت 
)72 روز، 14 كيلومتــر، اذان ظهر، ســوم 
شعبان(. حاج ناصر ابراهيمي مي گفت هنوز 
هم هيچ كــس نمي داند كه نام این جاده را 

چه كسي انتخاب كرده است.
این متن مربوط به سال 1366 است؛ یعني 
نزدیك 31 ســال از آن گذشته است. این 
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متن هــا با عنوان صــدرا ریحانه، متن هاي 
مشــتركي بود كــه بين آقــاي بهبودي و 

صدرایي، در روزنامة كمان چاپ مي شد.
چند شعر دیگر:

البته شعرهایي كه ســپيد است )در شعر 
سپيد نظام عروضي وجود ندارد؛ اما گاهي 

ممكن است قافيه به كار گرفته شود(.
ـ یك معاشــقة اینترنتي: )این نشــانه دار 
است؛ چون اینترنت پدیده اي امروزي است( 
مجنون با بنز آمده است؛ ليلي با لنز )شما 

ایــن را یك اثر ادبي مي دانيد یا نه؟ شــعر 
هست یا نيست؟(

چند رباعي مي خوانم. )مي دانيد كه رباعي 
در عصر انقلاب احيا شــد. شاعران گذشتة 
مــا فكر مي كردنــد اگر دوبيتــي بگویند، 
كلاسشــان پایين مي آید. تقریباً چند قرن 
دوبيتي ندیدیم تا اینكه كســي مثل اقبال 
آمد و به دوبيتي اقبال نشان داد. رباعي نيز 
همين طور اما در دورة ما احيا شــد(. حال 
ببينيد آیا این مــواردي كه من مي خوانم 

واقعاً ادبيات هستند یا نه.
 ـ آن سان كه درخت، برگ را زیسته اید

در عریاني، تگرگ را زیسته اید
بيچاره به ما كه زندگي را مُردیم

خوشبخت شما كه مرگ را زیسته اید
به یاد دارم دورة كارشناسي ام در دانشگاه 

در سال 1364 متني با عنوان »شعر جنگ« 
نوشــتم. اولين آثار نسل جوان انقلاب تازه 
در آن زمــان چاپ مي شــد. وقتي رباعي 
سيدحســن حســيني را پيش اســتادانم 
خواندم، این اســتادان به اتفاق مي گفتند 
این انقلاب اگر هيچ نداشته باشد به جز این 
رباعي، باز مي توان گفت كه انقلاب اسلامي 

ادبيات دارد:
ـ كس چون تو طریق پاكبازي نگرفت

با زخم نشان سرفرازي نگرفت
زین پيش دلاورا كسي چون تو شگفت

حيثيت مرگ را به بازي نگرفت
ـ قطره قطره شد آب آدم برفي

شد آب در آفتاب آدم برفي
آب از سر او گذشت اما هرگز
بيدار نشد ز خواب آدم برفي

ـ خط اول بود كه پایش را برد
خط خورد گلویش و صدایش را برد

دارد كفش من و تو را مي دوزد
كفاش كه جنگ كفش هایش را برد

این ها ادبيات هست یا ادبيات نيست؟
نمونة  دیگري مي خوانم و تا اینجاي بحث 

را پایان مي دهم.
به عنوان یك معلم كوچك و ســاده سؤال 

مي كنم كه شعر زیر با عنوان »گزارش كار« 
به ما چه مي گوید و به كدام یك از نمادهاي 

تاریخي اشاره دارد؟
ـ اوضاع؟ اي!!! بد نيست، مشغولم

با چند تخته پاره و اره
كنج كویــري لخت خو كــرده با تنهایي 

پيشين
با رنگ نجاري، با طعن بسياران

مشغول كشتي ساختن، چشم انتظار اولين 
باران!

ـ داســتان حضرت نوح را مي گوید؟ )یكي 
از حضار(

ـ بلــه؛ حضــرت نوح كه در كوه كشــتي 
مي ساخت و طعن زیادي مي شنيد.

ـ بنده چندي قبل با زنده یاد قيصر امين پور 
در اصفهان بحثي سنگين و چالشي داشتم 
و به ایشــان گفتم كه اگر هزار قطعه شعر 
از گذشــته بياورم و یكي از غزل هاي شما 
را )غزلي كه از اصطلاحات و عناصر ریاضي 
استفاده كرده است( با هزار غزل از غزل هاي 
شاعران گذشته آميخته كنم، اگر كسي این 
مجموعه را مطالعه كند آیا غزل شما را جدا 
نمي كند و نمي گوید این شعر با گذشته ها 
متفاوت اســت؟ اگر حكم به این دادند كه 
این نمونه ها متفاوت با گذشــته است، پس 
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اتفاقي افتاده است و ما چيزي به نام ادبيات 
انقلاب داریم، كه خود ایشــان هم در پایان 

بحث مجاب شد.
ـ شعاع درد مرا ضرب در عذاب كنيد/ مگر 
مساحت رنج مرا حساب كنيد/ خط محيط 
دلم را شكسته رسم كنيد/ خطوط منحني 
خنده را خراب كنيد/ دگر به منطق منسوخ 
مرگ مي خندم/ مگر بــه منطق دیگر مرا 

مجاب كنيد
البته بنده در آنجا به نمونه هایي از كارهاي 
علي معلم هم اشــاره كردم و ایشان اذعان 
كردند بله كارهاي علي معلم كاملًا تازه اند. 
همين طور نمونه هایــي از كارهاي زنده یاد 
احمد عزیزي و مثنوي هاي ایشــان، به هر 
حال، همه قبول دارند كه چيزي وجود دارد 
و این چيز باید نامي به خود بگيرد. البته من 
با عنوان ادبيات معاصر )كه تعریف گویایي 
نيســت( به شــدت مخالفم و آن را ادبيات 

انقلاب مي نامم.
البته بنده یك تقسيم بندي دارم و آن این 
اســت كه ادبيات این دوره را به دو دســته 

تقسيم مي كنم:
1. ادبيات »اصل« انقلاب اســلامي، یعني 
ادبياتي كه وفادار به گفتمان انقلاب اسلامي 
اســت و مفهوم این ادبيات ادبياتي نيست 
كه فقط از انقلاب حرف بزند؛ ولو یك شعر 
عرفاني گفته باشد. حتي یك غزل عارفانه و 
یا عاشــقانة آن را مي توان در این گروه قرار 

داد.
2. ادبيات »عصر« انقلاب اســلامي یعني 
ادبياتي كه هم ممكن اســت ادبيات اصل 
انقلاب باشد هم نباشــد. بنابراین، ادبيات 
اصل انقلاب اســلامي، یا وفادار به گفتمان 
انقلاب اسلامي، ادبيات عصر انقلاب اسلامي 
هم هســت اما همة ادبياتــي كه در عصر 
انقلاب اسلامي خلق مي شود، ادبيات اصل 
انقلاب اســلامي نيست. چون ممكن است 
گاهي در تعــارض و تقابل بــا ارزش هاي 
انقلاب اسلامي باشــد، كه نمونه هایش در 
حوزة ادبيات داستاني بسيار بسيار موجود 
اســت و آقاي دكتر حنيف به آن ها اشــاره 

خواهند كرد.

 دكتر حنیف: ضمن تشكر از دعوت 
شما و تشكر از آقاي دكتر سنگري براي این 

ارائة مفيد، قبــل از اینكه وارد بحث اصلي 
شــوم، مي خواهم بگویم كــه حتماً دكتر 
ســنگري هم به یاد دارند كه یكي دو سال 
اول انقلاب، ایام عيــد كارت تبریك براي 
دوستان مي فرستادیم. همان گونه كه دكتر 
سنگري فرمودند، حتي شعر انقلابي ها را نيز 

در آن ها مي نوشتيم:
عيد آمد و ما خانة خود را نتكاندیم
گردي نسِتُردیم و غباري نفشاندیم

دیدیم كه در كسوت بخت آمده نوروز
از بيدلي آن را ز در خانه براندیم

همان گونه كه مشــاهده مي كنيد، در این 
شعر آثار نااميدي و نامرادي دیده مي شود. 
اتفاقاً دكتر سنگري صحبت هایشان را جاي 
خوبي تمام كردند و صحبت هاي من ادامة 
آن اســت. دكتر سنگري فرمودند ـ به ویژه 
در شــعر ـ ما ادبيات انقلاب داریم. سؤالات 
این هاســت: آیا نمونه هایي كه در داستان 
داریــم مي توانند داراي ویژگي هاي مبنایي 
و ساختاري باشــند؛ چنان كه بتوان گفت 
مكتبي به نام انقلاب اســلامي هســت كه 
به وجــود آمده یا نه هنــوز این حركت ها 
پراكنده انــد؟ به همين خاطــر، من چند 
سؤال را مطرح مي كنم و مي خواهم به این 

پرسش ها پاسخ دهم:
1. بگویيم مكتب ادبي انقلاب، سبك ادبي 
انقلاب، گونة  ادبي یا شيوة نوشتاري انقلاب؟ 

كدام یك بهتر است؟
2. مكتب ادبي یا گونة داستاني انقلاب باید 

داراي چه ویژگي هایي باشد؟
3. آیا مكتب ادبي انقلاب اسلامي یا گونة 
داستاني انقلاب اسلامي شكل گرفته است؟ 

چرا؟
4. تاكنون چه تلاش هاي نظام مندي براي 
تدوین ویژگي هاي داستان انقلاب اسلامي 

صورت گرفته است؟
5. ریشه هاي داستان معترض آرمان خواه 
و سياســي در ایران قبل از اینكه به انقلاب 
برسيم، از اواخر دورة مشروطه تا سال 57، 
كدام اند؟ كدام نویسندگان و ادبيات نویسان 
داستان هاي ادبيات معترض را ترویج كرده 
و نوشــته اند؟ ویژگي هاي آرماني داســتان 

انقلاب اسلامي كدام اند؟
6. داستان هاي سياسي مختص به انقلاب 
در ایران از نظر محتوا به چند دسته تقسيم 

مي شــوند؟ )كه من در آنجا خواهم گفت 
ما یك دســته داستان هاي انقلاب اسلامي 
مي توانيم بگویيم و یك مجموعه داســتان 
انقلاب با اندیشه هاي چپ و یك مجموعه 
داســتان هایي كه انقلاب در آن هســت با 
اندیشه هاي بازیگران مختلف یا نقد قدرت 
و سياســت، كه از مؤلفه هاي اصلي ادبيات 

داستان هاي سياسي است(.
من این موارد را مي خواهم بررسي كنم.

 )school( اولين بحث این است كه مكتب

در مورد گروهي از نویسندگان به كار مي رود 
كه تحت تأثير امري به هم نزدیك شده اند 
و عموماً روي چارچوب هاي مشــتركي به 
توافق رسيده اند. مكتب بر پایة اصول فكري 
آگاهانه توسط گروهي هم فكر شكل گرفته 
و برخلاف ســبك كه كاملًا شخصي است 
تعریف مي شود. مراحل شكل گيري مكتب 
نقطة شــروع و نقطة اوج و نقطة فرود دارد. 
عده اي جمع مي شوند و قبل از اینكه مكتب 
را اعلام كنند، روي ویژگي هاي مشــتركي 
به توافق مي رســند، مي نویســند و آن را 
ارائه مي دهند و بعد كســاني به این مكتب 
مي گروند و برخلاف سبك )style( كه از 
واژة لاتين jenuse عبارت اســت از زباني 
ویژه كه تحت تأثيــر دیدي خاص به وجود 
مي آید )معمولًا شــخصي اســت و در آن 
زبان بيشــتر مورد تأكيد است تا درون مایه 
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و معنا، كه هم زمان با رشد نویسنده با توجه 
به ویژگي هاي زباني آن نویســنده به وجود 
مي آید. مكتب عام تر از سبك گونه یا ژانر كه 
برگرفته از واژة فرانسوي jenuse است به 
معيارهاي مختلفي است كه به دسته بندي 
انواع ادبيات پرداخته است؛ مانند گونه )ژانر( 
ماجراجویانه،  كمدي،  )جنایي(،  وحشــت 
سياسي و حماسي؛ من در نهایت مي خواهم 
به این ســؤال پاســخ دهم كه آیا ادبيات 
داســتاني انقلاب نظریه پردازي شده است 
یا نه؟ قطعاً تحت تأثير انقلاب داستان هاي 
زیادي نوشته شده است ولي منظور داستاني 
كه بگویيم بــا توجه به ایــن ویژگي هاي 
ساختاري و قبل از آن، ویژگي هاي مبنایي، 
نظریه پردازي شــده اســت. مثــلًا انقلاب 
اكتبر روســيه در ســال 1917 رخ داده، و 
»مادر« ماركســيم گوركي در سال 1933 
نوشته شده است. براســاس قداست كار و 
چهار ویژگي حزب گرایي، مســلك گرایي، 
صنف گرایي و مردم گرایي مي آیند و رئاليسم 
یا  نظریه پردازي مي كنند  را  سوسياليستي 
مثلًا رئاليسم جادویي نيز به همين شكل. 
حالا مكتب ادبيات گونه داستان انقلاب باید 
داراي چه ویژگي هایي باشــد كه ما به این 
نتيجه برســيم كه آن را داریــم یا نداریم؟ 
مكتب ادبي انقلاب باید گونه هاي مختلفي 
را دربرگيــرد؛ مثــل گونــة ماجراجویانه، 
تراژدي، شــعر یا نمایش؛ داســتان انقلاب 
باید داراي معيارهاي مشــخصي باشد كه 
نه تنها بــه چگونه گفتن بلكه به چه گفتن 
نظر دارد؛ یعني هم از نظر شــكل و محتوا، 
هم از نظــر مبنایي و ســاختاري. مكتب 
انقلاب باید براســاس نظرات نظریه پردازان 
فيلسوف و نظریه پردازان ادبي تدوین شود. 
این انجام شــده است یا نه؟ به هر حال، ما 
قبــل از انقلاب داســتان هایي كه در آن ها 
اعتــراض و مبارزه بود داشــتيم. حتي در 
ســينما هم فيلم هایي مثل »گوزن ها« را 
داشــتيم كه در آن به یك زنداني سياسي 
فراري اشاره شده بود. در ترانه ها ترانه هاي 
معترض داشتيم. در داستان ها هم از همان 
ابتدا این مطالب بوده است ولي تحت تأثير 
انقلاب چيزهاي تــازه اي آمد كه تا قبل از 
آن واقعــاً اجازه نبود بنویســند. من فقط 
مي گویم دربارة انقلاب، صاحبان اندیشه از 

مسعود  )مانند  نویسنده ها  ضدانقلاب ترین 
نقره كار( یا صاحبان اندیشه هاي چپ مثل 
)قاضي ربيحاوي، نســيم خاكسار( مرحوم 
اميرحســين فردي، ناصر ایراني نوشــتند. 
ما اینجا هر كســي را كه با موضوع انقلاب 
داستان نوشته اســت، بررسي مي كنيم و 
در تقســيم بندي نهایــي مي گویيم كه آیا 
این نوشتار ادبيات انقلاب اسلامي است یا 
خير. قبل از انقلاب اسلامي، در سال 1789 
انقلاب كبير فرانسه بوده است. باید ببينيم 
كه آیا همة نویسندگان انقلاب باید مثل هم 
فكر مي كرده اند؟ آیا مطالعة داســتان هاي 
برجســتة انقلاب خواننده را به اشتراكات 
مبنایي و ساختاري مشخص مي رساند كه 
بگویيم مكتب ادبيات انقلاب اسلامي شكل 
گرفته اســت یا نه؟ من مي خواهم بررسي 
كنم كــه آیا مطالعة ایــن كتاب ها ما را به 
اشتراكاتي مي رساند یا نه، كه بگویيم مكتب 

ادبي انقلاب شكل گرفته است یا نه.
مثــلًا »رضا براهنــي« كتــاب »رازهاي 
ســرزمين من« را دربارة فساد در ارتش و 
نفوذ آمریكایي ها نوشــته كه جلد اول آن 
مثل اندیشــه هاي آقاي ربيحاوي است كه 
فرمودید؛ در بطن مي خواهد ریشة انقلاب را 
بگوید كه فساد در ارتش و نفوذ آمریكایي ها 
از دلایل اصلي است. احمد محمود در »مدار 
صفر درجه« دربارة مبارزات گروه هاي مسلح 
چپ نوشته؛ اميرحسين چهل تن »سپيده دم 
ایرانــي« را دربارة بر بــاد رفتن رمان هاي 
گروه هاي چپ نوشته است. سيمين دانشور 
»جزیرة سرگرداني« را نوشــته كه دربارة 
نقش گروه هاي مختلف در انقلاب اســت و 
عشق. محمدكاظم مزیناني »شاه بي شين« 
و »آه با شين« را دربارة دفاعية پهلوي و افول 
توده اي ها نوشته است. شما این كتاب را كه 
مي خوانيد، مي بينيد دفاعية حكومت پهلوي 
است؛ با اینكه حوزه هنري آن را چاپ كرده 
و از نظر ساختاري كتاب ارزشمندي است و 
شاه و شهبانو در 19 فصل آن از خود دفاع 
مي كنند. علي اصغر شيرزادي »طبل آتش« 
را نوشته و در آن مبارزات كارگري مسلحانه 
را بررسي كرده است. منيرو رواني پور كتاب 
»اهل غرق« را نوشته كه دربارة كودتاي 28 
مرداد و مبارزات حزب توده اســت. یعقوب 
آژند »خانة ســفيد« را دربارة غيریت سازي 

غني و فقير و آیندة انقلاب نوشــته است و 
در آن مي گوید آیندة انقلاب در دست اغنيا 

خواهد بود.
عبــاس پژمــان در رمان »جوانــي«، فنا 
شــدن عشــق ها را در بحران هاي انقلاب 
بيان كرده و یوسف قوجُق رمان »لحظه ها 
جا مي مانند« را نوشــته كه در آن به بازار، 
مســجد، حركت هاي مردمي، روحانيت و 
گروه هاي مسلحانه اشــاره كرده است. این 
رمان به آرمان هاي انقلاب اســلامي وفادار 
اســت ولي از نظر ســاختاري كار چندان 
قدرتمندي نيســت؛ مثلًا در این كار بازار، 
مســجد، روحانيت و ... همــه در كنار هم 
آمده انــد ولي مثلًا اميرحســين فردي در 
»سياه چمن«، »اسماعيل« و »گرگ سالي« 
به ظلم خوانين، مسجد، حركت هاي مردمي 
و هيئتي و بازار پرداخته و هر ســه رمانش 
دربارة انقلاب است و نقش و ظلم زمين داران 
بزرگ را نشان مي دهد. مسعود نقره كار در 
»اعماق« پيوند لُمپَن ها و بازار و روحانيت و 
انقلاب را به وجــود آورده ولي موضوع این 
اثر انقلاب اســت نه انقلاب اسلامي؛ فيروز 
زنــوزي جلالي در »قاعدة بــازي« به نفوذ 
ضدانقلاب اشاره كرده و بخش زیادي را به 
انقلاب تخصيص داده است. ميثاق اميرفجر 
در »نغمه در زنجير« به عشــق و مبارزه و 
زندان و شكنجه پرداخته و گروه هاي وابسته 
به روحانيت و شور آن ها در زندان را نشان 
مي دهد. داود غفارزادگان در »سنگ اندازان 
غار كبــود«، محســن مؤمني در »پســر 
خانــم آغا«، داریوش عابــدي در »كارآگاه 
ســركرده«، جمال ميرصادقــي در »بادها 
خبر از تغيير فصل مي دهند«، سيدمهدي 
شجاعي در »طوفان دیگري در راه است« از 
روستا، دانشجو، مبارزه، ساواك، روحانيت، 

15 خرداد و ... سخن گفته اند.
در ادبيات داســتاني و طبق مطالعاتي كه 
بنده داشته ام، در بيست سالة اول انقلاب )از 
سال 1357 تا 1377( حدود 286 مجموعه 
داستان و رمان مستقل با موضوع انقلاب نه 
قطعاً موضوع انقلاب اســلامي نوشته شده 
است؛ یعني اثر دربارة انقلاب كم نداریم. به 
همين سبب، من اعتقاد دارم كه هنوز مكتب 
ادبيات انقلاب اسلامي شكل نگرفته است. 
چرا كــه براي تدوین ادبيات انقلاب به نظر 
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من باید چند دسته  از افراد بنشينند و آن 
را نظریه پردازي كنند: یك دسته آدم هایي 
كه هم فلســفه بدانند و هم ادبيات؛ مانند 
علي اكبر رشــاد، عليرضا كمري، یك دسته 
كساني كه تاریخ انقلاب را خوب مي دانند؛ 
مثل رســول جعفریان، آقاي روحاني، آقاي 
دكتر محمدجــواد مرادي نيا. یك دســته 
نظریه پردازان انقلاب كــه آدم هاي بزرگي 
هستند و جزء رهبران انقلاب بوده اند؛ دستة 
دیگر منتقدان ادبي مثل آقاي درخشاني یا 
آقاي پاینده، آقاي سجودي و افرادي كه در 
این حوزه فعاليت دارند و در حوزة نقد ادبي 
مثل دكتر سنگري و داستان نویس هایي كه 
به عناصر داستان واقف اند كه با هم بنشينند 
و ویژگي هاي مبنایي و ساختاري را تدوین 
كنند و ارائه دهند. سؤالم این است چرا این 

مكتب شكل نگرفته است؟
1. در مقایســه با ادبيات غــرب که ادبيات 
داستانی قوت گرفت، چرا در اینجا وضعيت 
این گونه اســت؟ عواملی کــه باعث ظهور 
داستان و گسترش آن در غرب شد عبارت اند 
از: ظهور نواندیشــان دینــی، ترجمة متون 
مقــدس و در نهایت، بروز رمان چندصدایی. 
به هر حال، موانع خلق رمان چندصدایی در 
اینجا کسانی هستند که به چندصدایی بودن 
جامعه علاقه ای ندارنــد. از طرفی، در غرب 
ماهيت رمان ضدسنت، نوآورانه و قطعيت گریز 
است. خب این دقيقاً با اندیشه های بسياری 
از متوليان ادبيــات ما منافات دارد. از طرفی 
رشد طبقة متوسط، گسترش ثبات، تجارت، 
افــول فئوداليســم، آزادی روزافــزون زنان، 
گسترش خردگرایی، گسترش صنعت چاپ 
و رشد شهرنشينی و طبقه متوسط، که اتفاقاً 
بعد از انقلاب در این ویژگی ها ما شاهد رشد 
بوده ایم ولی بعضــی از بزرگان، مثل مرحوم 
مددپور، دکتر رضا داوری، شهریار زرشناس، 
اعتقاد دارند که رمان به خاطر ذات و ماهيتش 
نمی تواند ظرفی باشــد که مظروف انقلاب 
اسلامی را در آن بریزیم. یکی از دلایل شکل 
نگرفتن مکتب انقلاب اسلامی این است که 
بسياری از مدیران ما آشنایی کافی با ادبيات 
داستانی ندارند و ســال های سال بخشی از 
بودجه های ما درست هزینه نشده است. بعد از 
انقلاب در سال 95 جمعيت شهرنشين ایران 
74 درصد بوده است؛ یعنی رشد شهرنشينی 

زیاد بوده و این ها شــاخصه هایی اســت که 
می گوید ما باید در زمينة رمان پيشرفت کنيم. 
تاکنون چه تلاش های نظام مندی برای تدوین 
ویژگی های رمان انقلاب انجام شــده است؟ 
آقای محمدرضا سرشار، نظریة رمان واقع گرای 
آرمان خواه شيعی را ارائه دادند. ایشان معتقدند 
که رمانی برای انقلاب اســلامی باید نوشته 
شــود که فقط آرمان خواه باشد. آقای دکتر 
محمدرضا سنگری در یکی از کتاب هایشان 
دو بخــش ادبيات عصر انقلاب اســلامی و 
ادبيات اصل انقــلاب را مطرح و 14 ویژگی 
برای ادبيات انقلاب اســلامی بيان می کنند. 
این قدم هایی اســت برای نظریه پردازي در 
حوزة مکتب انقلاب. دکتر محمد رودگر در 
پایان نامة دکتری خود رئاليسم عرفانی را ارائه 
نموده اند و این به صورت کتاب منتشر شده، 
و خود بنده داستان سياسي، داستان انقلاب، 

داستان انقلاب اسلامی را ارائه داده ام.
حــالا داســتان های سياســی معترض و 
آرمان خواه و سياسی در ایران و ریشه های 
»ســتارگان  قاجاریــه  دورة  در  آن هــا، 
فریب خــورده« از فتحعلــی آخونــدزاده/ 
مراغــه اي/  زین العابدیــن  »ســفرنامه« 
»نوم نامه«  طالبوف/  »مسالك المحسنين« 
پهلــوي،  دورة  در  و  اعتمادالســلطنه/ 
»چشم هایش« بزرگ علوي/ »نون و القلم« 
جلال آل احمد/ »تنگسير« صادق چوبك/ 
»سووشــون« سيمين دانشور/ »ماهي سياه 
كوچولو« صمد بهرنگي/ »شازده احتجاب« 
هوشــنگ گلشيري/ »همســایه ها« احمد 
محمــود/ »بادیــه« ســيدمحمود قادري 
گلابــدره اي/ »آبشــوران« علــي اشــرف 
درویشيان/ »گل خاص« منصور یاقوتي/ ... 
داستان هاي یاد شده نمونه هاي داستان هاي 
معترض سياسي هستند كه مي توان آن ها 
را  به طور كلي ریشــه هاي داستان انقلاب 
برشمرد اما آثاري را كه بعد از انقلاب نوشته 
شده اند، به سه دسته مي توان تقسيم كرد: 
1. داســتان هاي انقلاب با محوریت انقلاب 
اسلامي مثل »لحظه ها جا مي مانند« یوسف 
قوجق و »اســماعيل« اميرحسين فردي؛ 
2. داســتان هاي انقلاب بــا محوریت نگاه 
به جریان هاي سياســي مثــل »مدار صفر 
درجه« احمد محمود و »ســال هاي ابري« 
علي اشرف درویشيان و 3. داستان انقلاب 

با گرایش نقد قدرت و مفهوم سياست و یا 
نشان دادن شــركت گروه هاي مختلف در 
جریان انقلاب، مثل »جزیرة ســرگرداني« 
مرحوم ســيمين دانشــور، »نون و القلم« 
جلال آل احمد، »كلاه جادویي« و »مجسمة 
مسي« بنده )محمد حنيف(؛ اولين قدمي 
كه مي توانيــم برداریم تا مكتــب ادبيات 
انقلاب اســلامي پــردازش نظري و تدوین 
شود این اســت كه ویژگي هاي محتوایي و 

ساختاري آن را تدوین كنيم.
اول از نظر محتوایي: 1. محدودة زماني 
وقوع، حوادث ســال 1340 تا 1357 باشد 
)بعــد از وفات آیت الله العظمي بروجردي( و 
طرح مرجعيت حاج آقــا روح الله آن زمان 
و آیــت الله خميني و ســپس امام خميني 
ســال هاي بعد تا 1357 هجري شمســي 
)22 بهمــن(؛ 2. توجــه به نقــاط عطف 
تاریخي انقلاب اســلامي باشــد؛ 3. تمركز 
بر حركت هاي هيئتــي و مردمي به جاي 
تمركز بر حركت هاي ســازماني چریكي و 
مسلحانه )زیرا تمركز بيشتر بر حركت هاي 
مسلحانه اســت(؛ زیرا شنيده ام كه رهبري 
انقــلاب در آن موقع اعتقــادي به حركت 
مسلحانه نداشــته اند؛ 4. توجه به محوریت 
مســجد به عنوان پایگاه اصلــي انقلاب؛ 5. 
توجه بــه محوریت رهبــري روحانيت در 
حركت هاي مردمي از مساجد؛ 6. تمركز بر 
شعارهاي دیني و عدم تمركز بر شعارهاي 
عدالت خواهانه و مخالفت با مظاهر فساد در 
جامعه؛ 7. باور عميق و قلبي شخصيت هاي 
اصلي به اسلام انقلابي و یا تحول ایشان به 
سمت این باور؛ 8. حضور گروه هاي مسلح در 
مسير حوادث داستان تعيين كننده نيست؛ 
9. بازار به عنــوان تعيين كننده منابع مالي 
مبارزات در پيوند با مســجد نقش آفریني 
مي كند؛ 10. احســاس كلي خانواده بعد از 
مطالعة اثر، همدلي بــا آرمان هاي انقلاب 
اســت؛ 11. درون مایة داستاني در راستاي 
اهداف اســلامي اســت و خواننــده بعد از 
اتمام داستان به ضرورت انقلاب اسلامي و 

حقانيت آن پي مي برد؛ 
بــه محوریــت 5 تــا 11 در بســياري از 

داستان ها كمتر توجه شده است.
دوم از نظر ویژگي هاي فني داستان 
انقلاب اسلامي: 1. حتي الامكان داستان 
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در گونة سياسي نوشته شده باشد؛ هرچند 
داستان هاي اجتماعي، اقليمي، پليسي و ... 
نيز مي تواند بخش هایي از داســتان انقلاب 

اسلامي را نشان دهند.
2. نویســنده از تمامــي ابزارهــاي فني 
داستان نویسي براي پرداخت بهتر داستان 
استفاده كند )نظر كساني كه بر توجه صرف 
نویســندة داستان انقلاب اسلامي بر سبك 
واقع گرایانــه اصرار مي ورزنــد، موضوعيت 

ندارد(.
3. نویســندة داســتان انقلاب اسلامي بر 
تمامي عناصر داســتاني، اعم از كشمكش، 
بحــران، تعليــق، زاویــه دیــد، توصيف، 
موجه نمایي،  پيرنــگ،  زبان،  فضاســازي، 
شخصيت پردازي و الي آخر، مسلط بوده و 
از چگونگي كاركرد هر یك در داســتان با 

اطلاع است.
4. داســتان مبتني بر پژوهشــي جامع و 

دقيق است.
5. با توجه به اینكه حضور بيشتر شخصيت 
از جمله راه هــاي هم ذات پنداري مخاطب 
به شــمار مي رود، لذا در داســتان انقلاب 
اســلامي شــخصيت هاي منفي به نسبت 
شــخصيت هاي مثبت حضــور كمتري در 
داســتان دارند )مگر اینكه دفاع شخصيت 

منفي از خودش با تمهيداتي همراه شود(.
6. با عنایت به اینكه روایت اول شــخص و 
برخي از روایت هاي جریان ســيال ذهن از 
ابزار نویســنده براي ایجاد همدلي خواننده 
با شــخصيت است، لذا براي شخصيت هاي 
منفــي كمتر از ایــن زاویة دید اســتفاده 

مي شود.
7. داســتان بــراي تأثيرگــذاري بایــد 
چندصدایي باشد اما صداي شخصيت موافق 
انقلاب اسلامي نيز باید منطق و رسایي لازم 

را داشته باشد.
8. دربارة محورهاي پنجم تا هفتم مي توان 
اضافــه كرد كه همــواره حضــور زیاد یك 
شــخصيت یا روایت از زبان یك شخصيت 
دليلي محكم بر هم ذات پنداري خواننده با وي 
نيست، بلكه نویسنده ضمن رعایت این امر، در 
صورتي كه شرایط داستاني اقتضا كند، باید به 
گونه اي عمل كند كه دفاع طبيعي شخصيت 
منفي از خودش، دفاع بد تلقي شود و سبب 
شناخت بيشتر پلشتي هاي درون شخصيت 

منفي گــردد؛ آن گونه كــه در رمان »قاعدة 
بازي« اتفاق افتاده است.

خلاصه بگویم اعتقاد بنده این اســت كه 
همــة گونه هــا و ژانرها را بایــد در مكتب 
اسلامي نوشــت و نویسندة انقلاب اسلامي 
باید كارش مبتني بر پژوهش باشد و عناصر 
داستاني را بشناســد. به نظر من، با وجود 
اینكه آثار زیادي نوشته شده، هنوز مكتب 
ادبي انقلاب اســلامي تدوین نشده است. 
این ها نظرات بنده نيســت و بنده نســخه 
ارائه نمي دهم بلكه این مطالب را براســاس 

مطالعات مي گویم.

بنده  تشكر،  ضمن  دكتر سنگري:   
مي خواهم پيشــنهادي را نيز بــراي آینده 
ارائه كنــم. اگر ما به این نتيجه رســيدیم 
كه چيزي به عنوان ادبيات انقلاب اســلامي 
هســت، با دو مســئله مواجه خواهيم شد. 
مســئلة اول این است كه آن را چه بناميم. 
الان نوعي ســرگرداني در نام گذاري داریم؛ 
مثلًا هشــت ســال ادبيات زمان جنگ را 
ادبيات دفاع مقدس مي گویند، ادبيات جنگ 
مي گویند و ... . یعني نوعي سرگرداني وجود 
دارد. اولين مسئله این است كه این »هست« 
را نام بگذاریم. نام هــاي مختلفي گفته اند، 
مانند جبهة ادبي، ادبيــات انقلابي، انقلاب 
ادبي، جریان ادبي، گونة  ادبي و مكتب ادبي 
انقلاب و ادبيات خشــونت، ادبيات جنگ. 
پيشنهاد من این اســت كه فرصتي به این 
اختصــاص دهيم كه آن را چه بناميم و بعد 
از آن، مشــخص و روشن شــود كه با كدام 
خصوصيات و ویژگي هــا و به عبارت دیگر 
ماهيت، آن را تدوین و تحليل و تبيين كنيم؛ 
یعني پلي از سمت هستي به چيستي انقلاب 
بزنيم. اگر قرار است به گونه اي از فرموده هاي 
دكتر حنيف استفاده كنيم و عنوان »مكتب 
ادبي انقلاب« را قائل شــویم، باید این چند 
ویژگي را بــراي آن برشــمریم. یعني این 
مكتب ادبي كه هست و وجود دارد، باید این 

چند ویژگي را داشته باشد:
1. از نظر فكري روشــن و مشخص باشد، 
مباني و اصول مشــخص داشــته باشد و 
ریشــه دار باشد. )آیا ادبيات این دوره مباني 

عميق فكري را دارد؟(
2. استمرار؛ نمي شــود جولان باشد، باید 

جریان باشد )این كلام مولاست: للحق دولئ 
و للباطل جوله: باطل جــولان دارد و حق 
جریان دارد(. قرآن نيز حركت حق و باطل 
را به آب و كف آب تشبيه مي كند كه حق، 

آب است و كف، باطل.
3. توليد و تحول در توليد داشــته باشد؛ 
یعني انباشــت علمي داشــته باشد. بنده 
دبير جایزة »ربع قرن دفاع مقدس« بوده ام. 
مجموعه كتاب هاي سال 1388، 6725 اثر 
بود. آیا زمان آن نرســيده است كه نامي بر 
این مجموعه بــا این مقدار توليد بگذاریم؟ 
این را هم بگویم كه تاكنون حدود 20000 

كتاب دربارة دفاع  مقدس داریم.
4. باید گونه ها و ژانرهاي متعدد داشته باشد؛ 
ما گونه هاي كلاسيك و سنتي و گونه هاي 
نوپدیــد در انقلاب داریم كه بعضي از آن ها 
را هنوز ثبت نكرده ایم؛ مانند ميثاق نامه كه 
یك پدیدة جدید ادبي است )مثلًا بچه ها با 
هم در جبهه این عهدنامه ها را مي نوشتند 
و بــا خون خود آن را امضا مي كردند(. بنده 
چند سال قبل كتابي نوشته ام به نام »پيوند 
دو فرهنگ« و در آنجا گفته ام كه خاستگاه 
تفكر هشــت سال ما عاشورا بود و به قولي، 
»در خون زلال كربلا ریشة ماست«. تحول 
در فرم ها، غزل ها و گونه هاي جدید شعرها 

را نيز باید طرح كرد.
5. ظرفيت نظري )تئوریك( داشته باشد؛ 
یعني ژرفا داشته باشد كه بتوان دربارة آن 

بحث كرد.
6. این مكتب نقش آیينگي باید داشــته 
باشــد؛ یعني جامعــه و رویدادها و تاریخ و 

جغرافيا در آن بازتاب داشته باشند.
7. در نوآوري و تلفيق سنت و تجدد تكاپو 

داشته باشد.
مریم بیاني: از حضور استادان ارجمند و 

حاضران گرامي صميمانه سپاسگزاریم.
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حسن رضا خادم الرسول
كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي 
و مدرس دانشگاه فرهنگيان و دبير 
دبيرستان هاي دزفول

بررسي یك واژه از

چكید ه
یكــي از جلوه هــاي آفرینش هنــري در 
كتاب تاریخ بيهقي در حــوزة واژگان اتفاق 
مي افتــد. بيهقي با بهره گيري از اســتعداد 
خود و تســلطي كه بر فــنّ دبيري و اصول 
و قواعد حاكم بر زبان فارســي دارد، زوایاي 
ناشناخته اي از ظرفيت هاي هنري واژه هاي 
زبان فارســي را به نمایش مي گذارد. »فرو 
گرفتن« از جمله واژه هایي است كه بيهقي 
غير از معاني گوناگون آن كه مورد استفادة 
دیگران هــم بوده، از ظرفيت هاي هنري اش 
نيز بهره گرفته است. مشهورترین نمونة این 
بهره گيري در ابتداي داســتانِ بر دار كردن 
حسنك وزیر، مجال ظهور یافته است. با دقت 
در صحنه پردازي بيهقي، كنایي بودن مفهوم 

این واژه را در خواهيم یافت.

كلیدواژه ها: بيهقي، نثر هنري، فرو گرفتن، 
تنوع در معاني واژه، مفاهيم كنایي واژه

مقد مه
داســتان »بر دار كردن حســنك وزیر« از 
معروف ترین بخش هاي كتاب تاریخ بيهقي 
و شــاید بتوان گفت مشــهورترین داستان 
و بخش این كتاب اســت؛ به گونه اي كه در 
بيشــتر یا تمام گزیده هایي كه از این كتاب 
ترتيب داده شده، انتخاب شده است. جالب 
اینكه از دو متني كه براي كتاب هاي درسي 
دورة متوســطة دوم از بيهقي برگزیده شده 
نيز، خلاصه اي از همين داستان است، كه در 

كتاب ادبيات فارسي تخصصي )3(، سال سوم 
متوسطه آمده است. در این داستان، مشتقات 
مصدر »فرو گرفتن« سه بار به كار رفته است و 
هر بار با معنایي متفاوت نسبت به كاربردهاي 
دیگر؛ تفاوتي كه گویا از نظر شارحان كتاب 
بيهقي به دور مانده اســت. اگر این معناها 
آشكار گردد، قطعاً درك زیبایيِ نثر بيهقي 
مضاعف خواهد شد. در این گفتار بر آنيم كه 
استفاده هاي هنري و خاص بيهقي از واژه ها 
را بررسي كنيم و در این راستا شعرگونه بودن 
نثر بيهقي را بهتر بشناســيم و به دنبال آن 
اثبات كنيم كه بيهقي از »فرو گرفتن« نيز 
مانند بسياري از واژه ها بهرة هنري برده است.
بيهقي شخصيت »بوسهل زوزني« را به آن 
دليل كه در به دار آویختن »ابوعلي، حسن بن 
محمد ميكال« معروف به »حســنك وزیر« 
دستي تمام داشته است، در ابتداي داستان 
بر دار كردن امير حسنك، معرفي مي كند و 
در ضمن معرفي او، یكي از خصلت هاي بارز 
وي را كه مي تــوان گفت مهم ترین ویژگي 
شخصيت او بوده است، چنين وصف مي كند: 
»... با آن شرارت دل سوزي نداشت و هميشه 
چشم نهاده بودي تا پادشاهي بزرگ و جبار 
بر چاكري خشــم گرفتي و آن چاكر را لت 
زدي و فرو گرفتي. این مرد از كرانه بجستي 
و فرصتي جســتي و تضریب كردي و المي 
بزرگ بدین چاكر رســانيدي و آن گاه لاف 
زدي كه فلان را من فرو گرفتم ـ و اگر كرد، 
دید و چشيد ـ و خردمندان دانستندي كه 

نه چنان است و ســري مي جنبانيدندي و 
پوشيده خنده مي زدندي كه وي گزاف گوي 

است« ]1[.
در ایــن عبارت ها دو فعــل از مصدر »فرو 
گرفتن« آمده كه یكي از آن ها را به پادشــاه 
جبار نســبت داده است و یكي را به بوسهل 
زوزني. در شرح هاي موجود بر تاریخ بيهقي، 
چه در اصل متن و چه در گزیده ها، معمولًا 
معني هر دو را یكي دانسته اند، یعني: دستگير 
كردن، بازداشــت كــردن و توقيف كردن. 
چند مورد از توضيحات شــارحان را از نظر 

مي گذرانيم.
1. در متــن كامل تاریخ بيهقي، به شــرح 
خطيب رهبر، معني »فرو گرفتي« در »... لت 
زدي و فرو گرفتي« چنين داده شــده است: 
»بازداشت و دســتگير مي كرد« و براي »... 
فــلان را من فرو گرفتم«. معني و توضيحي 
داده نشده اســت كه مي تواند بدین مفهوم 
باشــد كه معني هر دو یكي است )گفتني 
است كه خطيب رهبر در گزیدة خود از تاریخ 

بيهقي نيز چنين عمل كرده است(.
2. در گزیدة تاریــخ بيهقي از محمد دبير 
ســياقي، معني و توضيحي براي هيچ یك از 
فعل هاي مذكور داده نشده است. شاید به این 
دليل كه ایشــان، این واژه ها را جزء واژه هاي 
دشواري كه به توضيح نياز دارند، نمي دانسته 
و لزومــي به معني كــردن و توضيح آن ها 

نمي دیده است.
3. گزیدة تاریخ بيهقي، از متون نثر دانشگاه 
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پيام نور، به شــرح رضا مصطفوي سبزواري 
نيز معني »فرو گرفتي« را در »... لت زدي و 
فرو گرفتي« داده است:  »توقيف و بازداشت 
كردن« و براي »... فلان را من فرو گرفتم«. 
همان معني را با همان شــمارة ارجاع )36( 

داده است.
4. در گزیدة تاریخ بيهقي، به شرح و توضيح 
نرگــس روان پور، در معنــي »فرو گرفتي« 
در »... لت زدي و فرو گرفتي« آمده اســت: 
»بازداشــت مي كرد، زنداني مي كرد )از كار 
بركنار مي كرد( بــراي »... من فرو گرفتم« 
توضيحي داده نشده اســت، كه باز مي توان 

استنباط كرد كه همان معني را دارد.
5. در كتاب درسي ســال سوم رشته هاي 
ادبيــات و علوم انســاني و علــوم و معارف 
اســلامي، معني »فرو گرفتــي« در »... لت 
زدي و فرو گرفتي« چنين توضيح داده شده 
اســت: لطمه مي زد، بازداشت مي كرد. فرو 
گرفتن:  بازداشت كردن، از كار بركنار كردن، 
بيچاره كردن. در توضيحات كتاب، براي »فرو 
گرفتم« توضيحي نيامده است. احتمالًا باز به 
مفهوم آن است كه هر دو به یك معني است.

6. در منابع و گزیده ها و كتاب هاي درسي 
زیر، كه خلاصة داستان آورده شده است، هر 
دو نمونه فعل هاي مورد بحث، بدون توضيح 

است:
الــف. تاریخ بيهقي، بــه تصحيح علي اكبر 

فياض، تعليقات.
ب. فارسي عمومي، دانشگاه پيام نور، گروه 

مؤلفان.
پ. متون ادب فارســي، سال چهارم، رشتة 
ادبيات و علوم انســاني، مؤلفان: اســماعيل 
حاكمي والا، ســيدمحمد سجادي، منصور 

استخري، 1372.
ت. فارســي، ســال چهارم دبيرستان، به 
استثناي رشتة ادبيات و علوم انساني، مؤلفان: 
حســين رزمجو، محمدمهدي ركني، احمد 

احمدي بيرجندي، ابراهيم عقدایي، 1373.
ذكر منابع بيشتر جز اطالة كلام ثمري ندارد 
و تا آنجا كه نگارنده به خاطر دارد معنایي جز 

معاني یاد شده، داده نشده است.
به نظر مي رسد كه معني هاي داده شده بنا 
به دلایل و شــواهدي كه در پي خواهد آمد، 
متناسب با متن نيست و »تحقير كردن« براي 
»فرو گرفتي«، همچنين »نجات دادم« براي 

»فرو گرفتم« مناسب ترین معنا و مفهوم است. 
زیبایي هاي شاعرانة نثر بيهقي بسيار است؛ 
به گونه اي كه گاه خواننده مســتِ آن همه 
هنرآفریني بدون تكلف و طبيعي مي شــود. 
از طرفي، روند داستان ها به اندازه اي جذاب 
طرح شده است، كه در جریان خواندن متن، 
انســان آن چنان مسحور و غافلگير مي شود 
كه به معانــي دقيق برخي از واژه ها توجهي 
ندارد و تنها بدون آنكه به معاني واژه ها فكر 
كند، از زیبایي كلام نویســنده لذت مي برد. 
بيهقي بسياري از واژه ها را در معاني متنوعي 
به كار بــرده و در هر كاربرد، تصویري زیبا و 
متفاوت با كاربردهــاي دیگر آن ارائه داده و 
به آن رنگي خاص بخشيده است. واژه گزیني 

بيهقي یادآور رندي ها و هنرنمایي هاي حافظ 
است كه واژه ها را به قدري دقيق و متناسب 
با موضوع، در استخدام معني درآورده است 

كه به مصداق گفتة شيخ محمود شبستري:
»اگر یك ذره را برگيري از جاي

خلل یابد همه عالم سراپاي«
هم نشــيني واژه ها در عبــارات بيهقي به 
گونه اي اســت كــه اگــر واژه اي را حتي به 
مترادف آن تغيير دهيم، گویي معني و مفهوم 
را به قول استاد، شفيعي كدكني، از آسمان 
علّيين به تخوم ارضين آورده ایم.2 پس ما نيز 
به حــق در وصف جهان پيچيده و رنگارنگ 
و در عين حال بســيار منظم نثر بيهقي، با 
اقتباس از گفتة شــيخ شبستري و با اندكي 



روند داستان ها به 
اندازه اي جذاب طرح 

شده است، كه در 
جریان خواندن متن، 

انسان آن چنان مسحور 
و غافلگیر مي شود كه 
به معاني دقیق برخي 

از واژه ها توجهي ندارد 
و تنها بدون آنكه به 

معاني واژه ها فكر كند، 
از زیبایي كلام نویسنده 

لذت مي برد
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تغيير، باید بگویيم:
»اگر یك واژه را برگيري از جاي

خلل یابد همه معني سراپاي«
زنده یاد، اســتاد غلامحسين یوسفي دربارة 
این ویژگي بيهقي نكات ارزنده اي دارد: »وي 
گنجينة پهناوري از كلمات در اختيار دارد. 
همين موجب شده است كه زبان او وسعت 
تعبير شگفت انگيزي پيدا كرده است. بيهقي 
نه تنهــا مواد زبان را در مــوارد معهود به كار 
مي برد بلكه مي تواند از آن ها تعبيراتي تازه و 
لطيف پدید آورد. مثلًا كلمة »خندیدن« در 
فارسي لفظي است عادي، اما در این عبارت 
بيهقي طراوتي دیگر یافته است: »از استادم 
شنودم كه امير ماضي به غزنين روزي نشاط 
شراب كرد و بسيار گل آورده بودند و آنچه از 
باغ من، از گل صدبرگ بخندید، شبگير آن 
را به خدمت امير فرســتادم« ... وي كلمات 
را به معاني ویژه اي ســكة رواج مي زند؛ مثلًا 
در كتاب او »ســوخته« گاه به معني شيفته 
است و گاه به معني پخته و مجرب؛ چنان كه 
»خوردن« گاه به جاي تحمل كردن است و 

گاه به معني نابود كردن«.3
بر پایــة نــكات و نمونه هایي كه اســتاد 
غلامحسين یوسفي بدان ها اشاره كرده است، 
اگر »تحقير كردن« را معنا و مفهوم كنایي 
»فرو گرفتي« بدانيم، بــي راه نرفته ایم و به 
قول اســتاد، طراوت و جلوة هنري دیگري 
مي یابد؛ زیرا همان كه با سحر كلام خود، از 
كلمة »خندیدن« در مفهوم »شكفته شدن« 
بهــره گرفته، با هنر قلمش »تحقير كردن« 
را از »فرو گرفتي« به دســت مي دهد. از این 
گذشته، این واژه در كتاب بيهقي در معناي 
»پایين آوردن« نمونه هاي بسيار دارد كه در 
ادامه، دو مورد از آن ها را  آورده ایم. حال همين 
معني مي تواند به مفهوم دروني و كنایي آن 
یعني »پایين آوردن شخصيت كسي و تحقير 

او« نيز تعميم داده شود.
با اندكي دقت در نثر بيهقي درمي یابيم كه 
چگونه او خود را از بند استفاده هاي معمول 
اهــل زبــان از واژه ها رهایي بخشــيده و از 
ظرفيت هاي زبان فارســي به نحو اعلاي آن 
بهره گرفته است. از سویي، به حق توان گفت 
كه وي بر ظرفيت ها و غناي زبان فارســي 
افزوده و درست اســت كه اگر واژه نامه اي از 
كتاب او ترتيب دهيم، تعداد كثيري از كلمات 

و تركيبات را در برخواهد گرفت.
مصــدر »فرو گرفتن« و فعل هایي كه از آن 
ساخته مي شود، مصداقي بارز از این ویژگي 
است كه در كتاب بيهقي كاربردي عام دارد 
و هر بار با چهره اي تازه روي نموده اســت. 
اكنون نمونه اي از هركدام از معاني مختلف و 
متنوعي را كه وي براي این مصدر و مشتقات 

آن به كار گرفته است، از نظر مي گذرانيم:4

1. بســتن و زیر نظر داشتن و مراقب 
چیزي بودن: »بوســهل راه خــوارزم فرو 
گرفته بود و نامه ها مي گرفتند و احتياط به 

جا مي آورند« )ص 456(.

2. محاصره كــردن جایي و مصادره 
كردن اموال: »خواجة بزرگ بوســهل را 
بخواند با نایبــان دیوان عرض و شــمارها 
بخواســت از آن لشــكر و خالي كرد و بدان 
مشغول شدند و پوشيده مثال داد تا حاجب 
نوبتي برنشســت و به خانة بوسهل رفت با 
مشرفان و ثقات خواجه و سراي بوسهل فرو 
گرفتند و از آن قوم و در پيوستگان او جمله 
كه به بلخ بودند، موقوف كردند« )ص 465(.

این مورد نيز در شرح خطيب رهبر، بدون 
توضيح اســت؛ شاید به این دليل كه از نظر 

ایشان معني روشن است و به معني و توضيح 
نيازي ندارد.

3. برانداختن و سرنگون كردن: »لعنت 
بر این بدآموزان باد. چون علي قریبي را كه 
چنویــي نبود، برانداختنــد و چون غازي و 
اریارق و من نيز نزدیك بودم به شــبورقان، 
خداي ـ تبارك و تعالي ـ نگاه داشت. اكنون 
دست در چنين حيلت ها بزدند و این مقدار 
پوشيده گشت بر ایشان كه چون قائدمَرد مرا 
فرو نتواند گرفت. و گرفتم كه من برافتادم، 
ولایتي بدین بزرگي كه سلطان دارد، چون 

نگاه توان داشت از خصمان؟« )ص 471(.

4. تصرف و توقیف و دستگیري: »من 
به دیوان رسالت خالي بنشستم و نامه ها به 
تعجيل برفت تا مردم و اسباب بوسهل به مرو 
و زوزن و نشــابور و غور و هرات و بادغيس و 

غزنين فرو گيرد« )ص 465(.

5. پایین آوردن: »یافتم بوالفتح بُســتي 
را پنج  شــش غلامش از اسب فرو گرفته و 
مي گریست و بر اســب نتوانست بود از درد 
نقــرس« )ص 905(. نمونة دیگــر آن: »... 
و حســنك قریب هفت ســال بر دار بماند، 
چنان كه پاي هایش همه فرو تراشيد و خشك 
شد، چنان كه اثري نماند تا به دستوري فرو 

گرفتند و دفن كردند« )ص 236(.

6. در اختیار گرفتن كارها و تسلط بر 
آن ها: »و اگر این پادشاه را آن روز، هزار سوار 
نيك یك دست یاري دادندي، آن كار را فرو 

گرفتي و ليكن ندادند« )ص 955(.

7. دستگیر كردن: »... و هرثمه برفت و 
علي را به مغافصه به مرو فرو گرفتی و هرچه 

داشت بستد« )ص 646(.

8. برداشــتن و جدا کردن: »امير ]به 
قاصدي كه نامه هاي كوتاه از سلطان محمود 
خطاب به مقدمان لشــكر و پســر كاكو و 
دیگران داشــت، مبني بر اینكه فرزندم عاق 
است[ گفت: آن ملطّفه هاي خُرد كه بونصر 
تو را داد و گفت: آن را ســخت پوشيده باید 
داشــت تا رسانيده آید، كجاست؟ گفت من 
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دارم و زین فــرو گرفت و ميان نمد باز كرد 
و ملطّفه ها در موم گرفته، بيرون كرد« )ص 

.)23
دوم: روند داستان و توالي وقایع و حوادث آن 
و نيز صحنه پردازي دقيق بيهقي از رویدادها، 
مؤید دیگري بر این معني ها تواند بود. اكنون 
یك بار دیگر ماجرا را با دقت مرور مي كنيم.

در مجلســي در حضــور پادشــاهي جبار 
كه افراد زیادي دور تا دور مجلس نشســته 
بوده اند، پادشاه بر چاكري خشم مي گرفته یا 
از پيش، آن چاكر خشم او را برانگيخته بوده؛ 
بنابراین، پادشاه جبار، آن چاكر را لت مي زده 
و فرو مي گرفته یا دیگران به دستور وي آن 
چاكر را لت مي زده اند و فرو مي گرفته اند. 
این مرد )بوسهل( از گوشه اي بلند مي شده 
)از كرانه بجســتي( و سخن چيني مي كرده 
و كار را براي آن چاكر ســخت تر مي كرده و 
باعث آسيب بيشــتري )المي بزرگي( به او 
مي شده اســت. پس از آن )آن گاه( به دروغ 
مي گفته )لاف زدي( كــه »فلان را من فرو 
گرفتم«. اما به آن دليل كه عاقلان و اشخاص 
فهميده مي دانسته اند »كه نه چنان است« و 
او دروغ مي گوید، »سري مي جنبانيدندي و 
پوشيده خنده مي زدندي كه )به این معنا كه( 

»وي گزاف گوي است«.
بــا اندكي دقــت در عبــارت »این مرد 
از كرانه بجســتي« فهميده مي شــود كه 
مجلســي بر پا بوده و مردم ـ به قول خود 
بيهقي، از  هر دستي ـ دورتادور آن مجلس 
حضور داشته اند. همچنان كه در مجالس 
این چنيني در دوره هاي گذشــته مرسوم 
بوده اســت. پس، آن چاكــر كه صاحب 
مقــام و منصبي هرچند خُــرد بوده وقتي 
در انظار دیگران سيلي مي خورده، تحقير 
مي شــده است. بوسهل نيز از گوشه اي كه 
به تناسب مقام و جایگاه خود نشسته بود، 
بلند مي شــده و در حالي كه دیگران شاهد 
این حركت او بوده اند، مي رفته و چيزي به 
پادشــاه مي گفته )تضریب مي كرده( و كار 
آن بخت برگشته را سخت تر مي كرده است. 
در این حال، مردم فقط از دور مي دیده اند 
كه او دارد به پادشــاه چيزي مي گوید و او 
وقتي نزد دیگران برمي گشته، براي اینكه 
خود را خيرخواه و درستكار جلوه دهد، به 
دروغ گفتــه اســت )آن گاه لاف زدي( كه 

من رفتم و شــفاعت این شخص را پيش 
پادشــاه كردم تا باعث نجات او شوم. پس 
چون اشــخاص فهميده مي دانستند كه او 
چنين آدمي نيســت و معمولًا شرارت در 
وجود اوســت، این ادعا را نمي پذیرفته و 
پوشــيده مي خندیده اند؛ به نشانة اینكه او 
دروغ مي گوید. حــال اگر »فرو گرفتم« را 
در اینجا به معني »دستگير كردم« بدانيم، 
دو اشــكال به وجود مي آید: یك اینكه با 
رویدادهاي قبلي ـ كه در جملات پيشين 
به آن ها اشاره شده ـ مغایرت پيدا مي كند؛ 
چرا كه پيش از آن مجلس ابتدا شــخص 
)چاكرِ( مذكور دســتگير شــده و سپس 
به مجلس پادشــاه آورده شــده است. بر 
این اســاس، توجيهي ندارد كه بوســهل 
ادعــا كند كه من او را دســتگير كردم یا 
باعث دستگيري او شــدم. از سوي دیگر، 
واكنــش خردمندان و افراد فهميدة حاضر 
در مجلــس ـ كه ادعاي او را نمي پذیرند و 
او را دروغ گو مي دانند ـ نشــان از آن دارد 
كه ادعاي او چيزي غير از دستگيري بوده 
است كه با شخصيت او تناسب داشته و نزد 
خردمندان به عنوان كار هميشگي او و جزء 
خصلت هاي جدایي ناپذیر و شناخته شدة او 
بوده كه همانا »تضریب، یعني سخن چيني 
و گرفتار كردن دیگران و دردِســرآفریني 

براي آن هاست.«
به نظر مي رســد كه بيهقي در به كار بردن 
جملة »لاف زدي« عمدي داشته است و این 
اثبات مي كند كه بوسهل مي خواسته حركتي 
را )یعني از گوشه اي بلند شدن و سخن چيني 
كــردن( كه از او دیده اند، توجيه كند و اصل 
ماجرایي را كه بين او و پادشاه گذشته است، 
پنهان كند و موضــوع را وارونه جلوه دهد. 
بدیهي است كه نقطة مقابل و وارونة تضریب 
و دوبه هم زني و بدتر كردن مشكل دیگران، 
كمك به دســتگيري و باعث دســتگيري 
بودن نمي تواند باشد. نتيجتاً ادعاي بوسهل 
امري مثبت و پسندیده باید بوده باشد كه از 
انسان هاي خيرخواه و دلسوز نسبت به حال 
دیگران انتظاري رود و آن چيزي نيست، جز 
شفاعتگري و كمك به رفع مشكل و نجات 
دادن شــخص گرفتار از دســت پادشاه كه 
هيچ گاه در وجود بوسهل مجال تجلي نيافته 

و با شرّانگيزي هاي او سازگار نبوده است.

پي نوشت ها
1. البته ایشان در وصف شعر حافظ فرموده است. موسيقي 

شعر، ص بيست و نُه.
2. یادنامة ابوالفضل بيهقي، صص 601 ـ 597.

3. شــمارة صفحــات در نمونه هاي داده شــده، از تاریخ 
بيهقي، به شــرح خطيب رهبر است. معني هاي داده شده 
نيز از همين منبع و گزیدة تاریخ بيهقي از نرگس روان پور 

و همچنين استنباط نگارنده است.

منابع
1. بيهقــي، ابوالفضل محمدبن حســين. )1375(. تاریخ 
بيهقي. سه جلد. به كوشش خليل خطيب رهبر. چ پنجم. 

تهران: انتشارات مهتاب.
2. روان پــور، نرگــس. )1372(. گزیــدة تاریخ بيهقي. چ 

چهارم. تهران: چاپ و نشر بنياد.
3. شفيعي كدكني، محمدرضا. )1389(. موسيقي شعر. چ 

دوازدهم. تهران: آگه.
4. رزمجو، حســين و دیگران. ) 1373(.  فارســي، سال 
چهارم دبيرستان. عقدایي. شركت چاپ و نشر كتاب هاي 

درسي ایران.
5. گــروه مؤلفان. )1380(. فارســي عمومي. چ هشــتم. 

تهران: دانشگاه پيام نور.
6. حاكمي والا، اســماعيل و دیگران. )1372(. متون ادب 
فارسي، سال چهارم آموزش متوسطه. شركت چاپ و نشر 

كتاب هاي درسي ایران.
7. مصطفوي ســبزواري، رضا. )1378(. تاریخ بيهقي. چ 

سيزدهم. تهران: دانشگاه پيام نور.
8. یاحقي، محمدجعفر. )1386(. یادنامة ابوالفضل بيهقي. 

چ سوم. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي.

نتیجه گیري
از موضوع طرح شــده در ابتداي داســتان 
»بر دار كردن حســنك« دربارة شرارت هاي 
بوسهل زوزني، دو برداشت مي توان كرد. 1. 
اگر معني جملة »از كرانه بجســتي« را »از 
گوشه اي كه نشسته بود، بلند شد« بدانيم، 
معني »فــرو گرفتي«، »تحقيــر مي كرد« 
خواهد بود. 2. اگر براســاس پاره اي شــروح 
موجود، »وارد معركه مي شــد«، »از گوشه 
و كنار، بــه ميان ميدان خصومت مي پرید« 
و امثال این معني ها قلمــداد كنيم، معني 
جملة مذكور مي توانــد »توقيف مي كرد«، 
»باعث دســتگيري و توقيف او مي شــد« و 
مانند این ها باشد. گرچه جملة پيش از آن، 
یعني »لت زدي« این معني ها را باز با اشكال 
روبه رو مي كند؛ چون دستگيري باید انجام 
شده باشد تا شــخص را لت )سيلي( بزنند، 
امــا در جملة »... فــلان را من فرو گرفتم« 
قطعاً معني هاي داده شده در شروح موجود، 
براي »فرو گرفتم«، یعني »دستگير كردم« 

نادرست است و با متن سازگار نيست.
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علي خوشه چرخ آراني
مدرس دانشگاه پيام نور آران و بيدگل

مقدمه
ادب پایداري، كه حاصل مقاومت یك ملّت 
در برابر تهاجم، حمله و اشــغال متجاوزان 
اســت، در هر اندیشــه، اعتقاد، مشرب و 
مذهبي بسيار اهميت دارد. بررسي تطبيقي 
چنين ادبياتي از یك سو بيانگر موضوعات 
مشترك و از ســوي دیگر مبين اختلافات 

بين آ ن هاست.
دوران هشت سالة دفاع مقدس ملت ایران، 
كه صحنة جدیــدي را در تاریخ سراســر 
رشــادت ملت هميشه پيروز ایران گشود و 
به تَبَعِ آن بخش عظيمي از شــعر و ادب ما 
را نيز تحت تأثير قرار داد، اوج افتخار مردم 
ماســت. لهذا ضروري است اشعار پيرامون 
این موضوع از زبان شــاعران ایران زمين و 
شاعران سایر ملل بررسي شود تا تشابهات 
و اختلافات موضوعي ادب پایداري ایران و 

جهان بيشتر آشكار گردد.

شعر مقاومت و پایداري در 
ایران و جهان

شعر پایداري، فارغ از دلالت هاي موضوعي، 
از نظرگاه فلســفي و علوم عقلي به شعري 
گفته مي شود كه نتيجة همراهي و هم دلي 
ميهني یا قومي در برابر هر گونه تجاوزگري 
بشري اســت. قطعاً جنگ تنها بستر شعر 
پایداري نيســت بلكه مي تــوان گفت كه 
پایداري و مقاومت و مفاهيم شعري و ادبي 
فرایندهــاي عام دیگــري را نيز در زندگي 
بشــري در بر مي گيرد و دوره هاي خاص را 
از نزاع انســان با طبيعت، حكومت و بيگانه 

شامل مي شود.

ادب مقاومــت و پایــداري، كه محصول 
پایــداري در برابر تهاجم و حمله به مهاجم 
است، در هر اندیشه و اعتقادي با هر مرام و 

انگيزه اي مهم و قابل بحث و بررسي است.
اگرچــه جنگ یــك پدیــدة نامطبوع و 
غيرقابل قبــول در فرهنگ عمومي جوامع 
بشري است و همة مذاهب و مكاتب نسبت 
به پدیدة جنگ بدبين هستند اما هر آیيني 
مواجهه با پدیدة جنگ را در شرایطي خاص 
نه تنهــا نامحتمل بلكه گاهــي ضروري و 

واجب مي داند.
در جوامع اســلامي و دیني اگر پدیده اي 
با متن باورهــاي مقدس و اعتقادي متصل 
شود محصول آن ظهور معادلة سادة »حق 
و باطل« و »خير و شــر« اســت و طبيعي 
است كه یقين و باور قلبي كارآمدتر از تمام 
ایده هاي عقلي و محاســبات نظامي است، 
همچنان كه واقعة عظيم عاشورا از نظرگاه 
شــيعيان از مصادیق بارز ایــن باور قلبي و 

اعتقادي است.
این كه باورهاي دیني ركن اساسي فرهنگ 
است، تردیدناپذیر است اما پاره اي از حوادث 
و اتفاقــات تاریخي، اقتصــادي و نظامي و 
اجتماعــي در جهت دهي فرهنگي  اوضاع 

جوامع نادیده گرفته مي شود.
مفهــوم مقاومت و پایداري دفاع، مفهومي 
عام در فرهنگ ملت هاســت و این مفهوم 
كاملًا ارزشــمند محســوب مي گردد زیرا 
مقاومت نوعي واكنش در برابر تهاجم است 
و به همان دليلي كه انســان، ناخواسته در 
مواجهه با خطر دســت هایش را حایل بدن 

مي كند، حــسّ مقاومت و پایداري در برابر 
مهاجم هم امري ذاتي و برخاسته از فطرت 

انسان هاست.
نگاهــي ژرف و همراه با امعان نظر و دقت 
به اشــعار حوزة مقاومت و پایداري نشــان 
مي دهد ادبياتي كه زایيدة مفهوم مقاومت 
و پایداري اســت در ســه  موضوع كلي به 
شــرح زیر قابل بررســي اســت: )1( بيان 
اهداف آرماني و تفكرات عالي )2( توصيف 
شــجاعت ها و تمجيد پيروزي ها )3( وجود 
مرثيه  سرایي  و ســوگواري ها در بزرگداشت 

دلاوران.
)1( بیان اهــداف آرماني و تفكرات 

عالي
شعر مقاومت و پایداري حاصل تعامل مردم 
و شاعران اســت. به عبارت دیگر مردم، به 
خصوص قهرمانان جنگ، در طرح موضوعات 
سهيم و اساساً خود سازندة واقعيات اند. شعر 
پایداري ميراث مشترك شاعران و نيروهاي 

مقاومت مردمي است.
شاعران متفكر در توجيه مقاومت مردمي 
ضرورت ایســتادگي در برابــر تهاجم را با 
تكيه بر معارف نظري بيان مي كنند، گاه به 
شكل طرح مســتقيم و گاه در قالب نقل و 
حكایت و اسطوره ها و نمادها. ذیلًا به پاره اي 
از زمينه هاي تفكر و آرماني شــعر پایداري 

اشاره مي شود:
الف( وطن دوستي و در بُعد افراطي و 

انحرافي آن میهن پرستي
یكي از زمينه هاي تفكر در شعر پایداري، 
وطن دوستي و ميهن  پرستي است. سرزمين 
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براي شاعر همه چيز است، محمل خاطرات 
كودكــي، محل عشــق ورزي هاي جواني و 
آرامگاه سال هاي كهن سالي و سالخوردگي.

»محمد الفيتــوري« مي گوید: من مالك 
چيزي نيســتم جز ایمانم به ملتم/ و تاریخ 
وطنم/ وطنم سرزمين گستردة آفریقاست/ 
ســرزميني كه در خونم حملش مي كنم/ 
و در هوا تنفســش مي كنم )ســيد علي 

صالحي، 1377، صفحة 151(
»افيليــا حاجــي یوآ« شــاعر 

آذربایجاني عشق به وطن را 
غریزه اي مي داند كه پيش 

از تولد در انســان شكل 
مي گيرد: هنوز در آتش 
عشق ميهن نسوخته ام/ 
من  شگفتيد؟/  در  آ یا 
بزرگ/  نه  نه كوچكم/ 
به  چشــم  هنوز  آخر 
دنيا نگشوده ام/ )همان، 

صفحة 78(
»ناظم حكمت« بسياري 

از شــاعران عرب و ترك را 
از ایده هاي ميهن پرستانة خود 

متأثر كرد. او مادر و وطن  را یكي 
مي داند.

»شما باید تشخيص بدهيد/ حجم اهميت 
خاك را/ و اعتقاد به این كه خاك ابدي ست/ 
مبادا تفاوتي قایل شــوید/ بين مادر خود و 
خاك وطني كه دارید!/ هــر دوي آن ها را 
به یك طریق و یك اندازه دوســت بدارید« 

)همان، صفحة 118(
»آله خاندروگازه را« شاعر السالوادري وطن 

را این سان تمجيد مي كند:
فریادهاي وطن را/ بر گيتارهایتان بنوازید/ 
تــا ترانه هاي ناخوانده/ چــون خون جوان 
در رگ ها بجوشــد/ و عشق چون زیباترین 
دختر بومي/ در حلقة آزادي و بهار/ دســت 

بيفشاند« )همان، صفحة 528(
»شــاندورپتوفي« شــاعر ملي مجارستان 
فداكاري بزرگ خود را در راه وطن خویش 
این گونه بيان مي كند: »درست روز عروسي 
ما بود/ عروســي تو محبوبم، عروسي من/ 
و من براي آنكــه در راه وطنم جان بدهم/ 
حتي از نخستين شب عروسيمان گذشتم 
)شــاندرپتوفي، ترجمة محمــود تفضلي/ 

1357، صفحة 35(
»محمود درویش« شــاعر مقاومت ملي، 
فلسطين وطن اشغال شده اش را همچون 
زخــم و تيــري مي داند در چشــم هایش: 
»وطنــم! اي عقابي كه منقار شــعله ورش 
را پنهان مي كند/ در چشــم هایم/ از خلال 
شــاخه هاي چوب/ تمام آنچه را در پيشگاه 
مرگ مالكش هســتم/ پيشاني دست 
و چشــم به تو مي ســپارم/ و من 
وصيــت كرده ام كــه قلبم را 
و  بكارند/  درختــي  چون 
پيشاني ام را لانه اي براي 
)محمود  گنجشــكان 
 ،1376 درویــش، 

صفحة 81(
»محمدعلــي   
شــاعر  عجمــي« 
منظري  از  تاجيكي 
وطن  بــه  دینــي 
تنهایي  و  مي نگــرد 
وطن خود را با تنهایي 
)ع(  علــي  حســين بن 

هم سان مي داند:
تاجيكستان اي كنام روح من

اي تن صد پارة مجروح من
در ميان تير باران اي وطن

در دم تيغ یزیدان اي وطن
همچنان نخلي جوان  استاده اي 

تشنه در ریگ روان استاده اي
وا حسينا وا حسينا وا حسين
در ميان مشركان تنها حسين

)مجلة شهر، شمارة 23، صفحة 96(
در شــعر دفاع مقدس و پایــداري ایران 
اســلامي، مقولة ایران دوســتي ســابقه و 
صبغه اي بسيار طولاني و شفاف دارد. طرح 
روایت »حبّ الوطن من الایمان« از جانب 
رســول اعظم )ص( باعث شد تا ایرانيان در 
چشم انداز عشق و وطن دوستي، آرمان هاي 

والاي دیني را هم مدنظر گيرند.
اي ایستاده در چمن آفتابي معلوم/ وطنم/ 
اي تواناترین مظلوم/ تو را دوست دارم/ اي 
آفتاب شــمایل دریادل/ و مرگ در كنار تو 
زندگي ست/ ایســتاده ایم در كنار تو سبز و 

سربلند/ 
»سلمان هراتي« در ادامة شعر دریچه اي از 
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سوي دین به وطن مي گشاید:
كجــاي زمين از تو عاشــق تر اســت/ اي 
چشم انداز روشــن خدا/ وقتي خدا رحمت 
باریــدن مي گيرد/ مي گویم  بي نهایتش را 
شاد/ از تو تشنه تر نيافته 

است/

در  »هراتــي« 
پایان مظاهــر ملي و دیني را هم 

در وطن مي آميزد و مي گوید: 
اي رویين تــن متواضــع/ اي ميزبان امام/ 
اي پوریاي ولــي/ اي طيب، اي وطن من/ 

)ميرجعفري، 1375، صفحة 335(
و اســماعيلي سروده است: خرّم و سرسبز 
بمان تا ابد/ اي وطن اي چلچله هاي نجيب/ 
باز بخوان ســورة و النازعات/ باز بخوان آیة 
امن یجيب/ فتح تو یك معجزة روشن است/ 
نصر من الله و فتح قریب/ )رضا اسماعيلي، 

1375، صفحة 32(
ب( نمادگرایي تاریخي

در این حالت شــاعر متفكر از خاطره هاي 

قومــي و كهن بهره مي گيــرد تا ذكاوت و 
برانگيزد.  را  هوشــياري مخاطبان خویش 
طرح الگوها و نمادهاي تاریخي و مطابقت 
شــرایط حاضر بــا آن یكــي از مهم ترین 
زمينه هاي اندیشه در شعرهاي دفاع مقدس 

است. 
»طاهره صفارزاده« مي گوید:

رزم آوران حق/ حجتي دیرین دارند/ با هر 
گلوله پيوندي مي خورند/ بــا اهل بدر/ آن 
پرچم رهایي/ از بــدر تا احد/ تا جبهه هاي 
غرب و جنوب/ دســت به دســت دليران 
مي گردد/ )طاهره صفارزاده، 1380، صفحة 

)114
»زكریا اخلاقي« به شهيد نگاهي اسطوره اي 

و بر پایة الگوهاي دیني دارد:
صحنة حادثه سرشار شــد از بوي عروج/ 
وقتي از مصر بــلا پيرهنش  آوردند )زكریا 

اخلاقي، 1380، صفحة 20(
»تيمور ترنــج« از كهن الگویي دیگر براي 
تمثيل اســتفاده مي كند و ســپاه دشمن 
را ایلچيان مغول مي پنــدارد، در حالي كه 

شمشيرهاي خون ریز در دست دارند:
بــر دروازه هــاي خونين شــهر/ ایلچيان/ 
شمشــيرهاي خونيــن چــكان را/ صيقل 
مي دهنــد/ ویاســاي چنگيــزي را تكرار 
مي كنند/ در پســتوي تاریــك/ دختران/ 
مهتاب رخساره هایشــان را در خســوفي 
تاریك/ انكار مي كنند/ بر دروازه هاي خونين 
شهر/ ایلچيان/ سربداران را بر دار مي كنند/ 
)تيمور ترنج، 1383، صفحة 36( شواهد و 
امثال براي الگوهاي ملي و دیني در شــعر 
دفاع مقدس فراوان است و لهذا جهت پرهيز 
از اطالة كلام به نمادگرایي هاي تاریخي در 

شعر پایداري جهان اشاره مي كنيم.
»ماغوط« شاعر عرب  سوري با طرح قهرمان 

جنگ هاي مسلمانان )طارق( مي گوید:
پرچم ميهنم را/ چونــان پيراهني خواهم 
پوشــيد/ و با نخستين گِردباد كه بر ميهنم 
مي توفد/ بــر یكي از تپه هــاي  نزدیك به 
تاریخ/ فراز خواهم شــد/ و شمشيرم را به 
مشــت طارق/ سرم را به ســينة خنساء/ و 
قلمم را به انگشــتان متنبي پرتاب خواهم 
كرد )محمد الماغوط، ترجمة موسي بيدج، 

1375، صفحة 46(.
»آدونــس دوریادیس« شــاعر یوناني، از 

واقعيت تلخ یونان امروز نقابي به گذشتة با 
شكوه آن مي زند:

دوست من/ یوناني كه تو مي جستي دیگر 
اینجا نيســت/ یوناني كه تو مي جستي در 
ســردابه ها و اردوگاه ها/ تبعيد و شــكنجه 
مي شود/دوست من!/ ســواحل را محبوس 
كرده اند/ و آكروپول مأمن هرزگان اســت 

)سيد علي صالحي، 1377، صفحة 423(.
»مراد چایلي« شاعر ترك، قهرمان رزمنده 
را در بردبــاري و مقاومت چون »پرومته« 

مي داند:
آرزوهایش از خورشــيد/ قلبــش از آتش 
است/ توان »پرومته« را دارد/ اگر تكه اي از 
خورشيد را مي داشتم/ مي توانستم بنویسم 

او را )همان، صفحة 75(.
»سالوارتوره كوازي مودو«، شاعر ایتاليایي، 
»سيســيل را از منظر كهن الگوهاي یونان 
باســتان مي نگرد: اینجا )سيسيل( غول در 
شب آرام/ بر یگانه چشم خود/ كه به دست 
دریانــورد جزیره دور تاریك شــده/ هنوز 
مي گرید/ اما شــاخ زیتون هميشه سوزان 
ترجمة  مودو،  )ســالواتوره كوازي  است./« 

محمد مختاري، 1375، صفحة 393(.
ج( اهداف والاي انساني

یكي دیگر از زمينه هــاي طرح تفكر در 
ادب مقاومت و پایداري، انســان و اهداف 
صلح جویانــه و آزادي خواهانــة اوســت. 
روشــن است تهاجم و اشــغال سرزمين، 
همراه با ســلب حق حيات و آزادي اهل 
آن ســرزمين است و بنابراین تلاش براي 
تحقق بيشــتر كســب آزادي از مفاهيم 
برجستة شعر مقاومت در توجيه حقانيت 

دفاع است.
»با رویرسو اك« شاعر ارمني مي سراید:

در ما آن توان هست/ كه نيالایيم شرافتمان 
را/ و تبلور بخشــيم وجدان مــان را/ چون 
نمك/ زیرا ما/ بي سري را دوست داریم/ تا 
سر تعظيم فرود آریم/ )سيد علي صالحي، 

1377، صفحة 96(.
این عبارت شاعر ارمني به نوعي ترجمان 
كلام حسين بن علي )ع( است كه فرمودند: 

مرگ با عزت از زندگي ننگين بهتر است.
»ویلفرد اوون« شاعر انگليسي هدف كشتار 
و جنگ ها و مقاومت  ملت ها را رهایي انسان 
مي داند: بشــریتي بر باد رفته/ كشــتاري 
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بي رحمانه/ و انبوهــي از مردگان/ به خاطر 
رهایي انســان )ویلفرد اوون، ترجمة رشيد 

كرباسي، 1375، صفحة 18(.
»ميگ جني« شــاعر آلبانيایي مي گوید: 
ما فرزندان این عصــر جدید/ باید با اتكاي 
بــه بزرگ تران خویش/ دســت برداریم/ با 
مشت هاي گره كرده به مبارزه برخيزیم/ و 
زندگي نویني را بر پایة آزادي بنا ســازیم/ 

)سيدعلي صالحي، 1377، صفحة 96(.
د( آرزوي صلح

بــراي تحقق صلح باید جنگيد. شــاعران 
مقاومت و پایــداري، برقراري صلح عادلانه 
را در گــرو جنگ و رهایي ســرزمين خود 

مي دانند.
»سميح القاسم« شاعر فلسطيني مي گوید:

راســت قامــت/ راه مي روم/ ســربلند راه 
مي روم/ در دستم شاخة زیتوني و كبوتري/ 
و بر كتفم نعشــي/ )غلامحســين یوسفي، 

1369، صفحة 40(.
»كریچ« شــاعر آفریقایي صلــح را چون 

ارمغاني مي داند كه از راه خواهد رسيد:
من به زودي/ با دستي پر از صلح/ خواهم 
آمد/ آري خواهم آمد/ تمام رؤیاهایم را/ به 
پایش بریز/ تمام محبت مرا به او پيشكش 
كن/ و بگذار او به آرامي به خواب رود/ )سيد 

علي صالحي/ 1377، صفحة 279(
»رحمت حقي پور« شاعر ایراني، صلح جویي 

و صلح خواهي را از منظري دیگر مي نگرد:
تنها مي توانم به گل ها آب دهم/ خرده هاي 
نان بــراي پرنــدگان بریــزم/ مورچه هاي 
سرگردان را به جانب امن حيات راهنمایي 
كنم/ نمي توانم/ ســيبي در دست كودكي 
گریان بگذارم/ نمي توانم تفنگ ها و بمب ها 
را از كار بيندازم/ )رحمت حقي پور، 1375، 

صفحة 94(.

2. توصیف شجاعت ها و تمجید 
پیروزي ها

شــاعران مي كوشــند تا با بيان رشادت ها 
و دلاورمردي هــا و ســتایش مهاجمان و 
مدافعان و توصيف صحنه هاي حماســي، 
مخاطبــان خود را در عرصة جنگ به خلق 
حماسة ماندگار دعوت كنند و از این طریق 
در كنــار تحریض رزمنــدگان به مقاومت، 
آفرینش ادبي خود را نيز حفظ نمایند، مثلًا 

»قيصر امين پور« به توصيف دفاع و مقاومت 
مردم مي پردازد كه دامنة آن به كوچه هاي 

باریك و خرد و خراب هم رسيده است: 
اینجا/ دیوار هم/ دیگر پناه و پشــت كسي 
نيست/ كاین گور دیگري است/ كه استاده 
اســت/ در انتظار شــب/ )قيصر امين پور، 

1368، صفحة 11(.
»یوسفعلي ميرشــكاك«، در پرتو نگاهي 

متافيزیكي به توصيف جنگ مي پردازد:
مي بينمت/ چون گِرد باد زیر آ سمان/ چون 
مرگ/ بر فراز ماسه زارهاي شعله ور از جنگ/ 
شمشــيرها/ به ســوي تو مي آیند و از تو 
مي گذرند/ بي آنكه بر تن تو گزندي برسانند/ 

)ميرجعفري، 1375، صفحة 322(.
در اینجــا به پاره اي از موضوعات مرتبط با 

این بخش اشاره  مي شود:
الف( ستایش رزمندگان

قهرمانان جنگ در شعر مقاومت، تركيبي از 
همگان، یعني تودة مردم اند. شاعر مقاومت 
در هنگام ســتودن قهرمانان جنگ با عبور 
از مرزهاي واقعيت اسطوره آفریني مي كند و 
قهرمانان جنگ را خدایان ميدان رویارویي 

با شيطان مي داند.
آفریقایي  شــاعر  الفيتــوري«  »محمــد 

مي سراید:
مجد از براي شــهيدان اســت و زندگان 
ملتم/ وز براي محرومان پایدار/ مجد از براي 
كودكان است/ در شب هاي عذاب/ مجد از 
براي زیتون است در سرزمين صلح/ وز براي 
گنجشكان كوچكي است كه در كشتزارها/ 
جست و جوگرند/ وز براي سپاه سنگر گرفته 
در كشــتزارهاي وطن بزرگ/ )ســيد علي 

صالحي، 1377، صفحة 155(.
تصویرگــري  بــا  ریتــوس«  »یانيــس 
فوق العاده اي جلوه هــاي صادقانه قهرمانان 

مقاومت را این گونه ترسيم مي كند:
دست هایشــان به تفنگ رسيده/ تفنگ ها 
ادامه دست ها/ دست ها ادامه  جان ها/ خشم 
نشســته بر لب ها/ و تابش انــدوه در عمق 
چشم ها/ همچون ســتاره اي در دل مَغاك 
نمــك/ آن دم كه مشــت گــره مي كنند/ 
دیگر/ آفتاب براي دنيا محض است/ آن دم 
كه لبخند مي زنند/ پرســتوكي/ از بيشه زار 
محاســن/ پر مي كشــد/ )یانيس ریتوس، 

1362، صفحة 12 و 13(

»سيد حسن حسيني« مرزهاي پاسداري 
را آیين برتر مي داند: 

هلا پاســداران آئين ســرخ         سواران 
شوریده برزین سرخ

به شــعر دليري تصاویر سبز      به دیوان 
مردي مضامين سرخ

)حسن حسيني، 1360، صفحة 46(
مدافعان  دلاوري هاي  مردانــي«  »نصراله 

ميهن را این گونه توصيف مي كند:
اي یلان صف شكن، اسطوره  شد ایثارتان    

كوه آهن آ ب شد در عرصة پيكارتان
گونه را در شــطّ خون شویيد رو در روي 
خصــم   تا شــود گلگون تر از روي شــفق 

رخسارتان
)نصراله مرداني، 1362، صفحة 31(
ب( تهییج و دعوت به پایداري

تحریض به مقاومت از شاخص هاي اصلي 
در شــعر پایداري اســت. مثــلًا آن گاه كه 
گروه هایــي از مردم منافع خــود را در دور 
بــودن از صحنه هاي مهيّج جنگ مي بينند 
وظيفة شاعر مقاومت اســت كه آن ها را با 
ضربة محكم طعن آميز از خواب بيدار كند. 
آ ن گونه كه زراندوزان هشــت ســال دفاع 
مقــدس از طعنه هاي گلایه آميز ســلمان 

هراتي و عليرضا قزوه در امان نبودند:
شــاپورخان از دماغ افتاده اســت/ و براي 
همين اســت كه مي خواهد به هندوستان 
بــرود/ او فكر مي كند خرمشــهر هنوز در 
قزوه، 1396،  )عليرضا  دست عراقي هاست 

صفحة 29(.
وقتي جنوب را بمبــاران مي كردند/ تو در 
ویلاي شــمالي ات/ براي حل كدام جدول 
بغرنج/ از پنجره  به دریا خيره شــده بودي. 

)سلمان هراتي، 1368، صفحة 92(
»اميل فرهون« شاعر بلژیكي مي گوید:

این مردان خاك/ از زمين آباد و اجدادي/ 
از خاكي كه با دست خود آن را غني و باور 
ساخته اند/ تا كنون خيري ندیده اند/ كشور 
و سرزميني كه در آن زاده شده اند/ برایشان 
بي تفاوت اســت/ كشورشــان! زادگاه شان! 
احترام به كشوري كه فرزندانشان را مسلّح 
مي سازد/ تا از خاك آن دفاع كنند برایشان 
نامفهوم اســت/ )سيدعلي صالحي، 1377، 

صفحة 385(.
»راشــد حســين« از درون سرزمين هاي 
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اشغالي فلسطين فریاد برمي آورد و همگان 
را به پایداري فرا مي خواند:

»دودگاه چرس و بنگ/ در شهر یافا كرختي 
را پخش مي كنند/ و كوچه هاي لاغر/ آبستن 
مگس و تــن آســاني اند/ دل یافا خاموش 
است/ یافا كه پرتقال، شيرة خود را از پستان 
او نوشــيده است/ اكنون تشنه است/ )سيد 

علي صالحي، 1377، صفحة 462(.
بــراي ملتي كــه دل نــدارد/ هدیه اي به 
جز مرگ نيســت/ بگذاریــد تاریخ، كتاب 
بزرگ ناتوانایي این ملــت را در هم نوردد/ 
و كارنامــة او را تصفيه كند/ بيایيد تجارت 
كنيــم/ در مهاجرت/ و به خصایل خودمان 
افتخار كنيم/ )نسيب عریضه( )غلامحسين 

یوسفي، 1369، صفحة 357(.
ج( تهدید به انتقام

انتقام براي آرامش خاطر، یك نياز فطري و 
دروني و یكي از موضوعات مهم فقه در دین 
مقدس اسلام است. آیة مشهور »ولكم في 
القصاص حيائٌ یا اولي الالباب« )سورة بقره، 

آیة 179( مؤیّد این موضوع است.
ادب پایــداري در خصوص موضوع تهدید 
به انتقام در مقولة آفرینش هاي ادبي بسيار 

توجه نموده است:
برایــت در هر رهگذر/ دامــي از قهر خود 
ریخته ام/ در آســمان ها/ در چشم خانة ابر/ 
آذرخش ها پاس مي دارنــد/ در زیر زمين/ 
در خاك/ خون هــم رزمان/ و در اینجا/ در 
برابرت ما/ از چــه خواهي گریخت؟ )ناظم 
حكمت( )ســيد علي حســيني، 1377، 

صفحة 120( 
از نيزارها/ همچون جن ظاهر مي شــویم/ 
از بسته هاي پست/ از ایستگاه هاي اتوبوس/ 
از جعبه  هاي سيگار/ از پمپ هاي بنزین/ از 
سنگ  قبرها/ از تكه هاي گچ/ از تخته سياه/ 
از موي دختــران/ از چــوب صليب ها/ وز 
جامه هاي نماز/ از برگ هاي قرآن/ بر شــما 
مي تازیم/ از لابه لاي ســطرها و آیه ها/ )نزار 
قباني()ســيد علي صالحي، 1377، صفحة 

.)148
مــا خلق هاي كشــور خون و شــهادتيم   

تمثيلي از حماسه و ایثار و وحدتيم
مائيم از نبيرة هابيل آفتاب         كاین گونه 
در مقابل قابيل ظلمتيــم )نصراله مرداني، 

1382، صفحة 104(.

ســلاح اند/  دگرگونه اند/  اشــك ها/  حتي 
ژاله هاي اشــك فرو مي بارنــد/ آنان فریاد 
مي زننــد/ نابود باد دشــمن/ )چاین داین( 

)سيد علي صالحي، 1377، صفحة 247(.
به نــام شــهيداني كه تيرگــي را گردن 
ننهادند/ باید خشم را راهبر شویم/ و زنجير 
پــاره كنيم/ و در همه جا/ پرچم پيروزي را 
بلند نگاه داریم/ )پل الوار فرانسوي( )همان، 

صفحة 335(.
هنگامي كه نفرت چهار ســتون بدن را به 
لرزه مي اندازد/ و حس كينه توزي و انتقام/ 
تا مغز استخوان نفوذ مي كند/ و از سراپاي 
وجود شــعله  مي كشد/ آن گاه كلمات چون 
روح/ منقلب و متلاطــم مي گردند )رافائل 

آبستري اسپانيایي( )همان، صفحة 353(.
)3( مرثیه ســرایي و سوگواري ها در 

بزرگداشت دلاوران
یكي از مهم ترین موضوعات ادبيات پایداري 
بيان سوگ نامة شهيدان و قهرمانان عرصة 
جنگ، و توصيف بي رحمي دشــمن است. 
بي شك هر جنگ و به تبعِ آن مقاومت، دو 
عامل زیان هاي مالــي و جاني را به همراه 
دارد. بازتــاب این دو شــاخصه در ادبيات 
پایداري ملت ها و بررسي تطبيقي آن، ذیلًا 

مورد اشاره قرار مي گيرد.
»محمّد الماغوط« شــاعر سوري آوارگي 

وطن را چنين توصيف مي كند:
دیگر مرا/ روي بندرها/ یا در ميان قطارها 
نخواهي یافت/ مرا در كتابخانه هاي عمومي 
مي یابــي/ خفتــه روي نقشــة اروپا/ چون 
یتيمي/ بر پياده روها/ لب هایم رودها را لمس 
مي كند/ و اشــك هایم از قاره اي به قاره اي 

جریان دارد/ )همان، صفحة 84(.
»آلــه خانــدروگازه لا« دربــاره ویرانــي 

سرزمينش مي گوید:
فرشتة ســرزمينم/ فرشــتة مجروح/ من 
زخم هاي تو را از یاد نبرده ام/ اما دردت فراتر 
از آن اســت كه گریه تسلایت دهد )همان، 

صفحة 529(.
لویي آرگون شاعر مقاومت فرانسه مي گوید:

زمانــي كه كــودكان از مهابــت  بمب ها 
مي گریستند/ در شبستان ها و سردابه هاي 
زیرزميني/ یك مشــت مردم خوب/ رؤیاي 
نابودي اســتبداد را در سر داشتند/ )همان، 

صفحة 326(.

بخش مهمي از اشــعار پایداري اشــعاري 
اســت كه با عنوان سوگ ســرایي شهيدان 
- همان تفنگ  به دســتاني كــه در دفاع و 
مقاومت در خون خود مي غلتند و به قدّیس 
تبدیل مي شــوند - اختصاص دارد. گرامي 
داشت یاد شــهيدان در جبهه هاي جنگ 
یك ســنت رایج اســت و باز خورد مرگ 
قهرمانان در ادبيات به صورت سوگ نامه ها و 

سوگواره هاي شهيدان تجلي مي یابد.
نيكاراگوئه اي  شــاعر  سروانتز«  »كوردیلو 
درباره شهيدان مي گوید: حال مي داني كه 
دیگر مرده است/ و مي داني برادر رزمنده ات 
در كدامين گور/ آرميده است/ و مي داني كه 
هيچ گاه او را/ نسپرده اند در دل خاك سرد/ 
و اینك مي داني كه/ تنها دل سوزان تو او را 
مدفن است/ و تمامي روزها شكوفا مي شوند 
ســرخ گل ها و مي آفرینند ســرخ گل هاي 
تازه تــري/ كه در بر مي گيرند/ گورش براي 

هميشه/ )همان، صفحة 508(.
بچه جان/ این نكته را بدان/ پدرها در جنگ  
كشته مي شــوند/ تا لبخند زندگي را/ براي 
فرزندان شــان به جاي بگذارند )سوغومون 
تارونتسي- ارمنستان( )همان، صفحة 27(.

»آله خاندرو گازه لا« شاعر مشهور السالوادر 
مي گوید:

وقتي دهان به نغمه مي گشــاید/  آرزوهاي 
پژمــرده جوانــه مي زنند/ و فــردا چراغان 
مي شــود/ چهچهه هایش در درة كوهستان 
جاري اســت/ و رگبــار زخم هایش/ چهرة 
دشــت هاي خون آلود را مي شوید« )همان، 

صفحة 533(.
»عبدالرحمان شكري« شاعر مصري عالَم 
شهادت را بعد از ایستادگي در برابر ستمگر 

این گونه توصيف مي كند:
مرگ از زندگي پليدتر است/ گرچه مظاهر 
آن یعني گورها ترسناك ترند/ هنوز در گور، 
مرده افتاده ام. عوعو دشمن به من نمي رسد/ 
و گوشــم پــارس كردنش را نمي شــنود 
)غلامحسين یوسفي، 1369، صفحة 199(.

یاران چو غریبانه رفتند از این خانه    هم 
سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

اي واي كه یارانم، گل هاي بهارانم     رفتند 
از این خانه، رفتند غریبانه  

)پرویز بيگي حبيب آبادي، 1369، صفحة 
.)31
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»قيصر امين پور« در غزلي به یاد شهيدان 
مي گوید:

بيا به خانة آلاله ها ســري بزنيم    ز داغ با 
دل خود حرف دیگري بزنيم

 یه یك بنفشــه صميمانه تسليت گویيم   
سري به مجلس سوگ كبوتري بزنيم
)مير جعفري، 1375، صفحة 501(.

»عليرضا قزوه« در سوگ شهيدان مي گوید:
در كوله بــار غربتم یــك دل/ از روزهاي 

واپسين مانده است
عباس هاي تشنه لب رفتند/ مشك صداقت 

بر زمين مانده است
من بودم و او بود و گمنامي/ نامش چه بود 

انگار یادم نيست
بر شــانه هاي ســنگي دیوار/ نــام تو اي 
قزوه،  )عليرضا  اســت  مانده  عاشــق ترین 

1375، صفحة 42(.
و در جاي دیگر مي گوید:

خوشا آنان كه جانان مي شناسند    طریق 
عشق و ایمان مي شناسند

بســي گفتيــم و گفتنــد از شــهيدان         
شهيدان را شهيدان مي شناسند

)عليرضا قزوه، 1379، صفحة 14(.
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2. آلبوم خيس، ویلفرد اوون، ترجمة رشــيد كرباســي، 
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انتشارات قو، 1375.
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10. زادة اضطراب هــاي جهان، محمــد مختاري، تهران، 
.1375

11. شاندرپتوفي )مجموعة اشعار( ترجمة محمد تفضلي، 
تهران، انتشارات باران، 1357.

12. غریبانه، پرویز بيگي حبيب آبادي، تهران، انتشــارات 
اميركبير، 1369.

13. فرســتادگان روشــنایي، ســيدعلي صالحي، تهران، 
انتشارات رسالت، 1377.

14. گزیده شعر معاصر عربي، غلامحسين یوسفي، تهران، 
نشر اميركبير، 1369.

15. محمد الماغوط )مجموعة اشعار( موسي بيدج، تهران، 
نشر نگاه، 1375.

16. همصدا با حلق اســماعيل، حســن حسيني، تهران، 
انتشارات حوزة هنري، 1360.

17. یونانيت )آخرین قرن قبل از بشــر(، پانيس ریتوس، 
ترجمة ليلي گلستان، تهران، نشر واژه ، 1362.

18. مجلة شعر، شمارة 23، .....

»حسين اسرافيلي« با بهره گيري از اسطورة 
دیني منصور حلاج مي سراید: 

مي برم منزل به منزل چون كه دار خویش 
را      تا كجا پایان دهم آغاز كار خویش را 
بر طریق عاشــقي مُردن نخستين منزل 
اســت      مي برد بر دوش خود حلاج، دار 

خویش را 
)حسين اسرافيلي، 1365، صفحة 101(.

نتیجه 
با بررسي تطبيقي شعر مقاومت و پایداري 

ایران و جهان به این نتایج مي رسيم:
* ادب مقاومت و پایــداري، كه در معناي 
جنگ و ســتيز با بيگانگان و اشــغال گران 
اســت، بازتــاب روحــي و روانــي همــة 
ملت هاست. كثرت اشعار و ابيات شاعران از 
كشورهاي مختلف در این تحقيق مؤید این 

موضوع است.
* اگرچه موضوعات شعر مقاومت و پايداري 
در ادبيات تمامي ملل همچون وطن دوستي 
و ميهن پرستي، نمادگرايي تاريخي، آرزوي 
صلح، ســتايش رزمندگان و .... مشــترك 
است اما بعضي از موضوعات از جمله توجه 
ويژه به مقولة شــهيد و شــهادت، استفاده 
از روايات، آيــات، احاديث و متون ديني و 
مذهبي از وجوه اصلي تمايز ادبيات مقاومت 
ايران نسبت به ساير ملل است، و بيان ادعيه 

و تكرار و تلاوت آن ها جايگاهي والا دارد.
* بايــد اعتراف كرد كه كمتــر اثر ادبي را 
مي توان يافت كه از نشــان عنصر پايداري 
بي بهره باشد ولي بايد اعتراف كرد ساختار 
رواني و ادبي پايداري بسيار پيچيده تر از آن 
است كه حاصل مشاهدات فردي و تجربيات 

شخص شاعر باشد.

* آثار ادبي پايداري در ايران و جهان لزوماً 
در نوع حماســه جاي نــدارد و گاه يافت 
مي شــود كه حوزة ادبيــات غنايي را هم 

دربرگيرد.
* هــر چند كــه در قرون اخيــر ايده ها و 
مكاتب فكري بشر همچون ناسيوناليسم و 
كمونيسم كوشيده اند تا نقش باورهاي ديني 
را در فرهنگ توده هاي مردم ايفا كنند ولي 
حقيقتاً بايد  اعتــراف كرد كه با عنايت به 
فقهــي بودن مقولة جهاد و كثرت روايات و 
احاديث در اين مقوله، دين مبين اســلام، 
به عنوان آخرين دين  الهي، نقشــي بسيار 

برجسته و ممتاز دارد.
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علی اکبر امامی
کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی و 
دبير آموزش وپرورش منطقة حميل

در کتاب های فارسی 
دورة اول متوسطه

چکیده
این پژوهش به روش مطالعه از نوع تحليل 
محتوا و به شــيوة کميت نگری انجام شده 
اســت. پس از بررســی کتاب های فارسی 
دورة اول متوسطه، سعی شده است ميزان 
مطالب، اعم از شــعر یا نثــر ادبيات آیينی 
)نبوی، علوی و فاطمی( با نشان دادن آن ها 
در کتاب های فارســی دورة اول متوسطه با 
نمودار درصدی هر کتــاب در معرض دید 
خوانندگان این جســتار قــرار گيرد. نتایج 
پژوهش  نشان می دهد که در کتاب های یاد 
شــده مطالب ادبيات آیينی به طور مناسب 
توزیع نشــده اند و اصلاح ایــن امر همت 
دست اندرکاران و مؤلفان کتاب های درسی 

را در بازنگری این کتاب ها می طلبد.
کلیدواژه هــا: ادبيات آیينــی، نمودار، 

بازنگری

مقدمه
ادبيات، نمود اندیشــه ها و احساســات و 
عواطف شــاعر یا نویســنده از رویدادها و 
حوادثی اســت که در دنيای پيرامون وی 
رخ می دهد و خود آن را تجربه و احســاس 
می کنــد و به مــدد ذوق هنــری در قالب 
الفاظ رنگين و کلمــات آهنگين به تصویر 
می کشــد تا خواننده شعر یا داستان را، در 
فضای فکری و عاطفــی خود قرار دهد. در 
ميان شاخه های ادبيات، ادبيات آیينی جلوه 
و نمود خاصی به ادبيات بخشــيده و بخش 
عمده ای از ادبيات معاصر را این نوع ادبيات 
به خود اختصاص داده است. ادبيات آیينی 

پــس از پيروزی انقلاب اســلامی، یکی از 
گسترده ترین حوزه های تفکر و اندیشه را فرا 
روی همگان قرار داده است. »ادبيات آیينی 
شيوة حرکت و سلوک را بيان ]می کند[ و 
نشان می دهد. این ادبيات بهترین روش ها 
و دقيق ترین فوز و فلاح و صلاح را نشــان 
می دهد. چرا که ادبيات آیينی تصویر زیبای 
انسان های آســمانی است که با سرانگشت 
روشن خویش راه حرکت از خاک تا افلاک 
را نشــان می دهند« )محدثی خراســانی، 
13:1388(. آشناســازی نســل های بعد با 
توصيف شــخصيت و طرح فضایل نبوی، 
علوی، فاطمی و دیگر پيشــوایان تا آخرین 
آفتــاب پنهان امامت، حتی شــئون یاران 
و اصحاب و پيوســتگان این خورشيدهای 
غروب ناپذیــر، ادبيــات آیينی را ســامان 
می دهــد. ســوگ ها و مدیحه ها، ترســيم 
مظلوميت و غربت و رنج های این بزرگواران 
در طول تاریخ و شناساندن آنان در هيئت 
اسوه و قدوه، رســالت ادبيات بارور آیينی 
است. بازتاب این آشنایی و شناخت، جامعه 
را از تأثيرات مثبت روحية ازخودگذشتگی 
برخــوردار می کند و امــکان بهره مندی از 
ذخایــر معنــوی و آثار وجــودی فرهنگ 
معنوی را ميســر می ســازد. در این مسير، 
بی گمان باید یکی از مهم ترین دغدغه های 
برنامه ریزان و نویسندگان کتاب های درسی، 
ارائة درست مفاهيم ادبيات آیينی باشد؛ زیرا 
این نوع ادبيات دارای شأن و قدری است و 
می بایست جایگاهی مناسب در فرهنگ و 

تاریخ کشور عزیزمان داشته باشد. درک این 
جایگاه رفيع و ماندگار ساختن آن برای نسل 
حاضر و آیندگان رســالت سنگين مؤلفان 
کتاب های درسی به ویژه کتاب های فارسی 
اســت؛ زیرا کتاب های درسی بهترین ابزار 
برای انتقال تعاليم دینی، باورهای ارزشی و 
ذکر نکات ارزشمند از زندگانی بزرگان دین 
هستند. لذا در این تحقيق به بررسی کميت 
تحليل مباحث ادبيات آیينی در کتاب های 
فارسی دورة اول متوسطه با نمودار درصدی 

در هر کتاب پرداخته ایم.

1. فارسی پایة هفتم دورة اول 
متوسطه:

1 . 1. درس اول: )صفحــة 12، 13 و 14( ـ 
22 بيت

»زنگ آفرینش« 
صبح یک روز نوبهاری بود
روزی از روزهای اول سال

بچه ها در کلاس جنگل سبز
جمع بودند دور هم خوشحال

 1 . 2. درس دوم: )صفحــة 19 و 20( ـ 
29سطر

»چشمة معرفت«
در یکی از سال های نوجوانی که کنجکاوی 
خستگی ناپذیری داشتم، برای فراگرفتن و 
فهميدن و به ویژه برای کشف کردن، سری 

به طبيعت روستا زدم.
با نگاه های کنجکاوانه و تشــنه، به درس 
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بزرگ طبيعت می نگریستم. چشم می دادم، 
دل مــي دادم و روحم چنان غرق فهميدن 

بود که از هيجان می لرزید....

1 . 3.  درس هشــتم: )صفحة 82 و 83( ـ 
25 سطر

»شوق خواندن« 
علامه محمدتقی جعفری از همان کودکی 
کنجکاو و دقيق بود. همراه دایی و برادرش 
به دامن طبيعت می رفت. طبيعت را دوست 
داشت و می کوشيد از زیبایی های آن لذت 
ببــرد. او، گاه دقایقــی طولانی به یک گل 
خيره می شــد و نشــاط عجيبی احساس 

می کرد.

1 . 4.  درس یازدهم: )صفحة 113( ـ 6 بيت
»رستگاری« 

تو را دانش و دین رهاند درست
در رستگاری ببایدت جست

چو خواهی که یابی ز هر بد رها
سر اندر نياری به دام بلا

1 . 5. درس دوازدهم: )صفحة 114، 115 و 
117( ـ 25 سطر

»اسوة نيکو« 
پيامبر گرامی اسلام، محمدبن عبدالله)ص(، 
در آداب و رفتــار و اخلاق، اســوة عالميان 
اســت. آنچنان که خداوند مهربان در قرآن 
کریم می فرماید: »به درســتی که رســول 
خدا)ص( برای شــما، اسوه و نمونة نيکویی 

است.«...

1 . 6. درس هفدهم: )صفحة 174( ـ 7 بيت
»نيایش«

خداوندا، به حق نيک مردان
که احوال بدم را نيک گردان

مکن ما را از این درگاه، محروم
چو گنجشکان، مران ما را از این بوم

کل کتاب: 192 صفحه
صفحات اختصاص یافته به ادبيات آیينی: 

صفحه 114 سطر12
)7 صفحه نثر و 79 سطر ـ 5 صفحه نظم 

و 35 بيت(

   ادبیات آیینی
   سایر موضوعات

نمودار 
شمارة 1

2. فارسی پایة هشتم دورة اول 
متوسطه:

2  .1.  درس اول: )صفحــة 12 و 13( ـ 

25بيت
»پيش از این ها« 

پيش از این ها فکر می کردم خدا
خانه ای دارد ميان ابرها
مثل قصر پادشاه قصه ها

خشتی از الماس و خشتی از طلا
پایه های برجش از عاج و بلور
بر سر تختی نشسته با غرور

2 . 2. درس دوم: )صفحــة 16، 17، 18 و 
19( ـ 44 سطر

»خوب جهان را ببين«
اگر اندیشــه ات را به کارگيری تا بتوانی به 

راز آفرینش پی ببری، دلایلی روشن به تو 
خواهند گفت که آفرینندة مورچة کوچک، 

همان آفریدگار درخت بزرگ خرماست.

2  .3. »صورتگر ماهــر« )صفحة 20( ـ 5 
بيت

راستی را کس نمی داند که در فصل بهار
از کجا گردد پدیدار، این همه نقش و نگار
عقل ها حيران شود کز خاک تاریک نژند

چون برآید این هم گل های نغز کامکار

2  .4. درس چهارم: )صفحة 42( ـ 4 بيت
»شرح انتظار«

چــه روزها کــه یک به یک غروب شــد، 
نيامدی

چه بغض ها که در گلو رسوب شد، نيامدی
خليل آتشين سخن، تبر به دوش بت شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد، نيامدی

2  .5. درس یازدهم )صفحة 86( ـ10 بيت
»شير حق« 

از علی آموز اخلاص عمل
شير حق را دان منزه از دغل
در غزا بر پهلوانی دست یافت

زود شمشيری برآورد و شتافت

2  .6. درس سيزدهم )صفحة 95( ـ 9 بيت
»یاد حسين)ع(«

شد چنان از تف دل کام سخنور تشنه
که ردیف سخنش آمده یک سر، تشنه

خشک گردید هم از دود دل و دیده، دوات
خامه با سوز، رقم کرد به دفتر تشنه

2  .7.  درس هفدهــم )صفحة 125( ـ 4 
سطر

»نيایش« 
الهی جانب من کن نگاهی

مرا بنما به سوی خویش راهی
نگاهی کن که رو آرم به سویت
رهی بنما که جاگيرم به کویت

کل کتاب: 152 صفحه
صفحات اختصاص یافته به ادبيات آیينی: 

11 صفحه 102 سطر
)4 صفحه نثر و 44 ســطرـ 7 صفحه نظم 

در کتاب های درسی 
ـ چه نظم و چه نثر ـ 
سهم ادبیات آیینی 

کمتر از شاخه های دیگر 
ادبیات است و این نوع 
از ادبیات در مجموع، 
حدود 7/03 درصد کل 
حجم کتاب های فارسی 
دورة اول متوسطه را 

به خود اختصاص داده 
است
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و 58 بيت(

   ادبیات آیینی
   سایر موضوعات

نمودار 
شمارة 2

3. فارسی پایة نهم دورة اول 
متوسطه:

3 . 1. درس اول )صفحة 13( ـ 12 بيت
»آفرینش همه تنبيه خداوند دل است«

آفرینش همه تنبيه خداوند دل است
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

این همه نقش عجب، بر در دیوار وجود
هر که فکرت نکند، نقش بود بر دیوار

3 . 2. درس دوم: )صفحــة 17، 18 و 19( 
ـ 28 سطر

»عجایب صنع حق تعالی«
بدان که هر چه در وجود است، همه صنع 
خدای تعالی است. آســمان و آفتاب و ماه 
و ســتارگان و زمين و آنچه بر وی اســت، 
چون کوه ها و بيابان هــا و نهرها و آنچه در 
کوه هاست، از جواهر و معادن و آنچه بر روی 
زمين اســت، از انواع نباتات و آنچه در بر و 

بحر است،...

3 . 4. درس دوازدهم: )صفحة 98 و 100( 
17 سطر

»پيام آور رحمت« 
ای ابوذر، خداوند متعال به ســيمای ظاهر 
و دارایی ها و گفته هایتان نمی نگرد؛ بلکه به 

دل ها و کردارتان می نگرد.
ای ابوذر، هيچ چيــز را پيش از پنج چيز 

غنيمت شمار:
جوانــی ات پيــش از فرا رســيدن پيری، 

تندرستی ات را پيش از بيماری...

4 . 3. الف. درس ســيزدهم: )صفحة 105( 
ـ 6 بيت

»آشنای غریبان« 
چشمه های روشن تو را می شناسند
موج های پریشان تو را می شناسند
پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی
ریگ های بيابان تو را می شناسند

ب. )صفحة 106( ـ 4 بيت
»ميلاد گل«

ميلاد گل و بهار جان آمد

برخيز که عيد می کشان آمد
خاموش مباش زیر این خرقه

بر جان جهان، دوباره جان آمد

3 . 5. درس چهاردهم: )صفحة 111، 112، 
113 و 115( ـ 1 بيت و 57 سطر

»پيدای پنهان«
مفضل، روزی در نزدیک مزار شریف پيامبر 
اکرم)ص( نشســته بود که دید شخصی با 
یکی از دوســتانش به آنجا آمده است و در 

ضمــن صحبت هایش وجود خدا و نبوت را 
رد می کند....

3. 6. درس هفدهم: )صفحة 146( ـ 6 بيت 
و 9 سطر

»نيایش«
بيا تا برآریم دستی ز دل

که نتوان برآورد فردا زگل
کریما، به رزق تو پرورده ایم

به انعام و لطف تو خو کرده ایم
خدایا، به من توفيق تلاش در شکســت، 
صبــر در نوميدی، ایمــان بی ریا، مناجات 

بی غرور...

کل کتاب: 168
صفحات اختصاص یافته به ادبيات آیينی: 

13 صفحه 140 سطر
)9 صفحه نثر و 111 سطر ـ 4 صفحه نظم 

و 29 بيت(

   ادبیات آیینی
   سایر موضوعات

نمودار 
شمارة 3

نمودار شــمارة 4 ميزان ادبيات آیينی در 
کل کتاب های فارســی دورة اول متوسطه 
را نشــان می دهد. کل صفحات سه کتاب 

فارسی دورة اول متوسطه: 512
صفحــات اختصاص  یافته به ادبيات آیينی 
36 صفحه کــه از این 36 صفحه ای که به 
ادبيات آیينی اختصاص یافته اســت سهم 

نظم 16 صفحه و سهم نثر 20 است.

   ادبیات آیینی
   سایر موضوعات

نمودار 
شمارة 4

برای بررسی بهتر شاخص های کمّی ادبيات 
آیينی در کتاب های درسی، نمودارهای 1، 
2 و 3 از کتاب های فارسی دورة اول متوسط 
استخراج شده است. نگاهی گذرا به نمودار 
شــمارة 4 به خوبی نشــان می دهد که در 
کتاب های درســی ـ چه نظــم و چه نثر ـ 
سهم ادبيات آیينی کمتر از شاخه های دیگر 
ادبيات است و این نوع از ادبيات در مجموع، 
حدود 7/03 درصــد کل حجم کتاب های 

کتاب های فارسی 
دورة اول متوسطه به 

تجدیدنظر کمّی و کیفی 
نیاز دارند. می توان 
با آوردن اشعار و 

داستان های زیادی که 
در رابطه با موضوعات 
آیینی، مذهبی و دینی 
نوشته شده یا کرامات 
و بزرگی های پیامبران 
و معصومین)ع( در این 
کتاب ها کاری کرد که 

آیات وحی و بیانات الهی 
همانند آیینه ای فراروی 
فرزندان این مرز و بوم 

باشند
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فارســی دورة اول متوســطه را بــه خود 
اختصاص داده اســت. توجه به نمودارهای 
فراوانی نشان می دهد ارائة متون نظم و نثر 
ادبيــات آیينی با توزیع منظم و یکنواختی 
صورت نگرفته اســت. از نظر حجم مطالب 
در نظم و نثر کتاب فارســی پایة نهم دورة 
اول متوسطه از سایر کتاب ها پيشی گرفته 
اســت؛ هرچند فقط حــدود 7/03 درصد 
مطالبش به ادبيات آیينی اختصاص  یافته 
اســت. با توجه به نمودار شــمارة 5 که در 
مقابل نشان داده شده است، می توان بيان 
داشــت که سهم نظم حدود 3/13 درصد و 

سهم نثر حدود 3/90 درصد می باشد.

   نظم
   نثر

   سایر موضوعات

نمودار 
شمارة 5

در کتاب هــای دورة اول متوســطه جمعاً 
حدود 355 سطر از کل کتاب های فارسی 
این دوره به ادبيات آیينی مربوط می شود؛ 
این در حالی اســت که 234 سطر به نثر و 
121 ســطر یا بيت به نظم اختصاص یافته 
است. به راستی روشن نيست برای تغييرات 
و دگرگونی هــای نامنظــم و نبــود توزیع 
مناسب، چه توجيهی می توان یافت. از نگاه 

کمّی، انتظار منطقی آن اســت که مطالب 
این بخــش در هر پایه تقریبــاً با یکدیگر 
متناسب باشند یا بتوان دليل قانع کننده ای 
برای آن یافت. با بررسی کتاب های فارسی 
دورة اول متوســطه با هدف بررسی سهم 
ادبيات آیينی در این کتاب ها به این نتيجه 
رســيدیم که کتاب های فارســی دورة اول 
متوســطه به تجدیدنظر کمّی و کيفی نياز 
دارند. می توان با آوردن اشعار و داستان های 
زیــادی که در رابطه بــا موضوعات آیينی، 
مذهبی و دینی نوشته شــده یا کرامات و 
بزرگی های پيامبران و معصومين)ع( در این 
کتاب ها، کاری کرد که آیات وحی و بيانات 
الهی همانند آیينه ای فراروی فرزندان این 
مرز و بوم باشــند. هرچنــد تمامی افرادی 
که نــام  آن ها در ميــان مؤلفان کتاب های 
فوق آمــده در زمينة ادبيــات صاحب نظر 
و از استادان برجســتة زبان و ادب فارسی 
هستند و همت والایشان را در تدوین هرچه 
بهتر این کتاب ها به کار برده اند، اما آنچنان 
کــه دیدیم، هماهنگی و تناســب منطقی 
درگنجاندن متون مربوط به این نوع ادبيات 
در کتاب ها دیده نمی شود. ازاین رو پيشنهاد 
می شــود مؤلفان گرامی کتاب های فارسی 
دورة اول متوسطه به درج مطالب بيشتری 
در زمينة ادبيات آیينی در تمامی پایه های 
تحصيلی توجه مضاعف داشــته باشند و از 
این نوع ادبيات در کتاب های فارسی بيشتر 

استفاده کنند.
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در كتاب »فارسي« دهم

چكیده
در این جستار، نویســنده كوشيده است 
تعریفي درست و مناسب از ادبيات پایداري 
ارائه دهد. سپس با استفاده از كتاب فارسي 
دهم دورة متوسطه دوم با توجه به صفحة 
آغازین و فرجامين فصــل ادبيات پایداري 
كتاب، این نوع از ادبيات را از نظر محتوایي 
تبيين كند و در ادامه، متون ارائه شــده در 
این فصل كتاب را نقد و تحليل نماید. نتایج 
حاكي از آن اســت كه متــون برگزیده اي 
چون شــعر علي موســوي گرمــارودي با 
عنوان »در سایه ســار نخل ولایت« و ادامة 
همين درس، متني از سياست نامة خواجه 
نظام الملك توسي، با عنوان »دیوار عدل«، 
همچنين درس بعد شعري از سيف فرغاني 
با عنوان »غرّش شــيران« و ادامة آن، شعر 
تأثيرگذار محتشم كاشــاني، با عنوان »باز 
این چه شورش است« با وجود اینكه ارزش 
و ارجمنــدي ادبي شــان را نمي توان منكر 
شد، متأسفانه آن گونه كه باید و شاید قادر 
نيســتند دانش آموزان را به ســوي دركي 
شفاف و روشن از ادبيات پایداري رهنمون 

باشند.

پایداري،  ادبيــات  ادبيات،  كلیدواژه ها: 
فارسي دهم، نقد كتاب فارسي

1. مقدمه
بي شــك تمامي جهانيان به صرف داشتن 
انــدك آگاهي نســبت به ادبيــات ایران، 
معترف خواهند بود كه ادبيات فارسي یكي 
از غني تریــن و پربارترین جلوه هاي ادبيات 

جهان است. در ادبيات فارسي كوچك ترین 
نكته اي از اخلاق، حكمت، دانش و ... وجود 
ندارد كه فرو گذاشته شده باشد. »تعليمات 
اخلاقي و انســاني پيشــوایان فرهنگي ما 
از قبيل فردوســي، غزالي، خواجه عبدالله 
انصاري، ناصرخسرو، سنایي، عطار، مولوي، 
سعدي و حافظ مي تواند براي روشن كردن 
هدف هاي تربيتي ما بزرگ ترین منبع الهام 
باشــند« )ادبيات فارسي سال دوم، 1394: 
101؛ به نقل از محمــود صناعي، آزادي و 

تربيت(.
»یكي از این جلوه هاي بارز ادبيات فارسي 
در قالب ادبيات پایداري قرار مي گيرد. روح 
مبارزه و قيام ایرانيان طي قرن ها ثابت كرده 
كه این نوع ادبيات آميخته با گوشت و خون 
ایراني است. در شاهنامه به عنوان مهم ترین 
ســند مليت ما، همــواره آزادي و آزادگي 
ستایش شده و درون مایة اصلي آن اطاعت 
نكــردن از زور و طغيان در برابر بيدادگري 
است. آزادگان برگزیده در شاهنامه با صفت 
پهلواني، همواره مــرگ را بر ننگ ترجيح 
مي دهند و دليري، رادمــردي و آزادگي را 
به بهترین وجه مي ستایند. یكي از مسائل 
مهم در شــاهنامه، كين ســتاندن و انتقام 
از دشمنان است )ســرامي، 1388: 648(. 
انتقام خون كشته شدگان بر ایرانيان فرض 
بوده و اصولًا حس انتقام محرك اساســي 
تمامي جنگ ها و اعمال جنگجویان ایراني 

است« )صفا، 1390: 245(.
با ایــن پيشــينة تاریخــي از مقاومت و 
مبارزه، آشــكار اســت كه پایــداري جزء 

لایفنك زندگي هر ایراني اســت و آشنایي 
با جلوه هــاي گوناگون مقاومت و پرداختن 
به ادبياتي مربوط بــه این حوزه در حيطة 
وظایف هر ایراني قرار دارد. براي انجام دادن 
این رسالت، لازم است آنچه را از پایداري به 
فراگيرندگان جوان،  به عنوان  دانش آموزان، 
یــاد مي دهيم، دربردارندة مفهوم واقعي آن 

باشد.
در این راستا، نویسندة مقالة حاضر كوشيده 
است به روش تحليل محتوا با نگاهي دقيق 
فصل ادبيات پایداري از كتاب فارســي پایة 
دهم دبيرســتان را بررسي و بازبيني كند و 
دریابد كه تدوین كنندگان تا چه اندازه براي 
تبيين و تفهيم ادبيات پایداري كوشيده اند 
و آیا متون ارائه شده در این فصل با ادبيات 

پایداري همخواني دارند.

2. بحث و بررسي
2ـ1. ادبیات پایداري

»یكي از جلوه هاي متعهد در ادبيات جهان، 
پایداري  ادبيــات  اســت.  پایداري  ادبيات 
»نوعي از ادبيات متعهد و ملتزم اســت كه 
از طرف مردم و پيشروان فكري جامعه در 
برابر آنچه حيات مــادي و معنوي آن ها را 
تهدید مي كند، به وجود مي آید« )بصيري، 
1388: 26/1(. صرف نظر از ویژگي هاي كلي 
ادبيات پایداري، وجه مميزة این نوع ادبيات 
از سایر مقوله هاي ادبي در پيام و مضمونش 
نهفته اســت. بدین معنا كه آثار موجود در 
حوزة ادبيــات پایداري اغلب آیينة دردها و 
مظلوميت هاي مردمي هســتند كه قرباني 

نگاهي به 
فصل

زینب باقري
دكتري زبان و ادبيات فارسي و دبير 

دبيرستان هاي خرّم آباد
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نظام هاي استبدادي شده اند. این آثار ضمن 
القاي اميد به آینــده و نوید دادن پيروزي 
موعــود، دعوت به مبارزه و ایســتادگي در 
برابر ظلم و ستم، ستایش آزادي و آزادگي، 
ارج نهادن به ســرزمين مألوف و شهيدان و 
جان باختگان وطن را در بطن خود دارند« 
)سنگري، 1383: 26(. در ادبيات پایداري، 
رسالت اصلي نویسنده این است كه مقاومت 
و پایداري ملت ها یا افراد را در برابر تجاوز یا 
بيداد ستمگران داخلي یا خارجي به تصویر 

بكشاند و شكوه مقاومت آن ها را بستاید.
شایسته است كه افراد در برابر هر جریاني 
كه آزادي مشــروع و قانوني آنان را ســلب 
مي كند، بایستند و مانع آن شوند. بنابراین، 
هر نوع نوشته اي كه این نوع ایستادگي در 
برابر ظلم و بيداد را تبيين و تشریح كند، در 

حوزة ادبيات پایداري جاي مي گيرد.
با ایــن تعریف، اكنون مي توان به ســراغ 
كتاب فارســي دهم فصل ادبيات پایداري 
رفت و دربارة متون مطرح شــده به عنوان 
زیرمجموعه هایي از ادبيات پایداري قضاوت 

كرد.

2ـ2. بررسي صفحة آغازین فصل
در ابتداي مبحث ادبيات پایداري در آغاز 
فصل چهارم كتاب فارسي سال دهم چاپ 
95، صفحــة 60، تدوین كنندگان كتاب با 
عنایت به محتواي ادبيات پایداري، تصویري 
از یك كبوتر اســير را در كنار ســيم هاي 
خاردار براي ورود به مبحث انتخاب كرده اند. 
كبوتر در فرهنــگ جهاني علاوه بر صلح و 
دوســتي، نماد آزادي و رهایي نيز هست. 
تصویر این پرنده در پشت سيم هاي خاردار 
این مفهوم را به ذهن مي رســاند كه آزادي 
را از كبوتر گرفته اند. تصویر پرنده در پشت 
ســيم هاي خاردار ـ كه موانــع آزادي اند ـ 
همراه با بال هاي برافراشــته و نوكي كه به 
سيم ها نزدیك شده است به زیبایي با زبان 
تصویــر بيانگر تلاش این پرنده براي آزادي  
اســت. نقاش هنرمند با خطوطي ســاده 
مفهوم ادبيات پایداري را به تصویر كشانده 
است. جلوة این پرنده با نوكي درگير با سيم 
خاردار، این اندیشــه را به ذهن مي آورد كه 
این پرندة اسير براي آزادي در سعي و تلاش 
است. كبوتر، تسليم اسارت نشده و خود را 

به تقدیر و سرنوشت اندوه بار قفس نسپرده 
است. این نقاشي ساده اما پرمفهوم آن هم 
در انــدازة بزرگ با نمایي از حركت بال ها و 
نوكي كه بيانگر تلاش و كوشش براي كسب 
آزادي و مبارزه است، یكي از متناسب ترین 
و شایسته ترین تصاویري است كه مي توان 
براي ورود به مبحث ادبيات پایداري انتخاب 

كرد.

2ـ3. بررسي صفحة فرجامین فصل
در صفحة تحليل و گونه شناســي فصل، 

تدوین كنندگان كتاب به روشني و همراه با 
ایجازي زیبا و متناسب، ادبيات پایداري را در 
صفحة پایاني این فصل براي دانش آموزان 
و همــكاران گرامي، تبييــن نموده اند. در 
 بند اول، ادبيات پایــداري یا ادب مقاومت 
بــه گونه اي تعریف شــده اســت. اما هنر 
نویسندگان در بند دوم نمود بيشتري دارد؛ 
چرا كــه آن ها با بياني رســا وجوه ادبيات 
پایداري را تشریح كرده اند: »ایستادگي در 
برابر بيدادگري هاي اشخاص و حكومت هاي 
ظالم در تاریخ همة ملت ها دیده مي شــود. 
هنگامي كه یك ملــت یا جامعه به مبارزه 
بــا عوامل اســتبداد و اســتكبار داخلي یا 

تجــاوز بيگانگان برمي خيزد، از ســروده ها 
و یا نوشــته هایي بهره مي گيرد كه موضوع 
اصلي آن ها، ستایش آزادي و آزادي خواهي 
و دعــوت به مبــارزه و پایــداري در برابر 
بيدادگران اســت« )فارســي دهم، 1395: 
73(. ایــن تعریف جامع و مانــع از ادبيات 
پایداري و مصادیق آن، درك ادب پایداري 
را براي دانش آموز امكان پذیر مي كند و این 
یكي از حُسن هاي درخور توجه این بخش 

از كتاب است.
همان گونه كه گفته شد، مؤلفان كتاب به 
كمك یك نقاشــي در ابتداي فصل و بيان 
مســتقيم مفهوم ادبيات پایداري در پایان 
فصل، به خوبي توانسته اند مفهومي درست 
و مناســب از ادبيات پایــداري در اختيار 
دانش آموزان و معلمــان بگذارند. بنابراین، 
مي توان به این برداشت رسيد كه در فصل 
ادبيات پایداري، صفحة سرآغاز و سرانجام 
فصل، به خوبي توانسته اند از عهدة رسالت 
خود، یعني تشریح و توضيح ادبيات پایداري 

برآیند.

2ـ4. دروس ارائــه شــده در فصل 
ادبیات پایداري

در فصــل ادبيات پایــداري، دانش آموزان 
و دبيران گرامي با دو درس، شــامل چهار 
متن ادبي )نظم و نثر(، روبه رو هستند، كه 

عبارت اند از:
1. درس هشــتم شــعري از علي موسوي 
گرمــارودي با عنوان »در سایه ســار نخل 

ولایت«؛
2. ادامة  درس، متني از سياست نامة خواجه 

نظام الملك توسي، با عنوان »دیوار عدل«؛
3. درس نهم شــعري از ســيف فرغاني با 

عنوان »غرّش شيران«؛
4. ادامة  درس نهم، شــعرخواني از شــعر 
بسيار دلنشين و تأثيرگذار محتشم كاشاني، 

با عنوان »باز این چه شورش است«.
در ادامــه، این چهار متن از نظر محتوایي 

بررسي و تحليل مي شوند.

2ـ4ـ1. درس هشتم، شعر اول: »در 
سایه سار نخل ولایت«

»در سایه ســار نخــل ولایت« شــعري با 
گرایش دیني از نوع شــعرهاي حماسي ـ 

نكته این است كه این 
شعر دربردارندة محتواي 
پایداري نیست. هرچند 

كه حضرت علي)ع(، 
سرور شیعیان جهان و 
فرزند گرامي اش، امام 
حسین)ع(، براي ما 

شیعیان و فرزندانمان، 
الگوهاي برتر پایداري 
هستند، محتواي شعر 

»در سایه سار نخل 
ولایت« به این موضوع 

نمي پردازد
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روایي گرمارودي به صورت خطابي اســت و 
در آن جلوه هایي از ادبيات آیيني به تصویر 
كشيده شده است. در این شعر، شاعر درك 
بشري را براي شناخت شخصيت »حضرت 
علــي)ع(«، كوتــاه و ناقص مي دانــد. او با 
اســتفاده از زبان روان و آشناي معاصر، كه 
براي مخاطب به خوبــي قابل درك و فهم 
است، سعي كرده است عظمت و بزرگي امام 
بزرگ شيعيان را توأم با مظلوميت ایشان به 
زبان شعر سپيد به تصویر بكشد. یتيم نوازي، 
عبادت، وقــار و شــجاعت آن حضرت به 
گونه اي زیبا در این شعر توصيف شده است. 
شاعر با به كار بردن لحني فاخر و اندوهناك، 
احساس لطيف مذهبي بودن را با حلاوتي 
از جنس ارادت به پيشــواي بزرگ شيعيان 

جهان، در خواننده برمي انگيزد.
با این اوصاف و با ارجي كه این شعر به یمن 
نام خجســتة حضرت علي)ع( یافته، درج 
آن، در كتاب فارســي الزامي است اما نكته 
این است كه این شعر دربردارندة محتواي 
پایداري نيست. هرچند كه حضرت علي)ع(، 
سرور شيعيان جهان و فرزند گرامي اش، امام 
حسين)ع(، براي ما شيعيان و فرزندانمان، 
الگوهاي برتر پایداري هستند، محتواي شعر 
»در سایه ســار نخل ولایت« به این موضوع 
نمي پردازد و برخي وجوه زندگي یا سيرت 
حضرت علــي)ع( را در جنبه هــاي دیگر 

زندگي مطرح مي كند.
»خجســته باد نــام خداونــد، نيكوترین 

آفریدگاران
كه تو را آفرید.

از تو در شگفت هم نمي توانم بود.
كه دیدن بزرگي ات را، چشــم كوچك من 

بسنده نيست.
مور، چــه مي داند كــه بر دیــوارة اهرام 

مي گذرد
یا بر خشتي خام

تــو، آن بلندترین هرمي كه فرعون تخيل 
مي تواند ساخت

و من، آن كوچك ترین مور، كه بلنداي تو 
را در چشم نمي تواند داشت« )فارسي دهم، 

.)62 :1395
شاعر به نيكویي و شایستگي توانسته است 
امام اول شــيعيان را بســتاید اما مضمون 
شعر ستایش آزادي و آزادي خواهي نيست 

و در ده بنــد مطــرح شــدة آن، دعوت به 
مبارزه و ایســتادگي در برابر بيدادگران به 
چشم نمي خورد. در مجموع، اگر قرار باشد 
دانش آموزان به درك درســت و روشني از 
ادبيات پایداري برسند باید گفت این شعر 
دلپســند با همة هنــرش نمي تواند بيانگر 
مقاومت و پایــداري باشــد. در این مورد، 
مؤلفان باید خود را بــه جاي دانش آموزان 
تصور كنند و یك بار دیگر شــعر را از نظر 

محتوایي بازبيني نمایند.
شاید بتوان پيشنهاد داد كه جاي این شعر 
را با شعر ســپيده كاشاني با عنوان »خاك 
آزادگان« درج شــده در هميــن كتاب در 
فصل ادبيات انقلاب، صفحة 83 عوض كرد؛ 
زیرا شعر سپيده كاشــاني )كه فاقد عنوان 

مناسب است( علاوه بر اینكه از نمونه هاي 
عالي اشــعار ادبيات انقلاب اسلامي است، 
مي توانــد یكــي از نمونه هاي برتر اشــعار 
ادبيات پایداري نيز محســوب گردد؛ زیرا 
روح پایداري، استقامت و ایستادگي در برابر 
دشــمن در آن موج مي زند و با این اوصاف 
مي تواند جزء ادبيات پایداري و مقاومت نيز 
باشــد؛ هرچند در حوزة ادبيات انقلاب نيز 

خوش نشسته است.
در شــعر »خــاك آزادگان« اوج پایداري 
و تسليم نشدن شــاعر در برابر دشمنان از 
تك تك ابيات هویداســت و این محتوا به 
صراحت در بيت ششم بر زبان شاعر جاري 

مي شود.

نه تسليم و سازش، نه تكریم و خواهش
بتازد به نيرنگ تو، توسن من

)فارسي دهم، 1395: 83(
شاعر با خشــم و خروش در برابر دشمن 
ایســتاده و تســليم، خواهش و سازش با 
دشــمن را ننگ مي داند و خواهان مبارزه 
و نبرد اســت. او مردم را به ســان دریایي 
خروشان به تصویر مي كشــد. آن ها سراپا 
خشــم و خروش اند و حتي اگر با تيغ ستم 
گردنشــان را بزنند، از اعتقاد و آرمان خود 

دست برنمي دارند.
كنون رود خلق است، دریاي جوشان

همه خوشة خشم شد خرمن من
)فارسي دهم، 1395: 83(

البته شعر سپيده كاشاني مي تواند عنواني 
جامع تر و مانع تر از »خاك آزادگان« داشته 
باشــد. به خاطر روح مبارز و سازش ناپذیر 
ســراینده مي توانيــم آن را »نه تســليم و 
ســازش« بناميم كــه بيشــتر دربردارندة 
محتواي شــعر اســت. درســت است كه 
شاعر »آزاده اي از خاك آزادگان« است اما 
محتواي دریافتي دانش آموزان و خوانندگان 
این شعر مبارزه و ایستادگي در برابر دشمن 
و نااميد نشــدن از مقاومت در برابر اوست 
و شــاعر كمتر به خاك آزادگان مي پردازد. 
او مقاومت در برابر دشــمن را مي ستاید و 
معتقد است كه اگر جسم او را بسوزانند و با 
تير او را به هم بدوزند و یا حتي اگر ســر از 
تنش جدا سازند، نمي توانند عشق و وطن را 

از قلبش بيرون كنند.
تنم گر بسوزي، به تيرم بدوزي

جدا سازي اي خصم، سر از تن من
كجا مي تواني ز قلبم ربایي

تو عشق ميان من و ميهن من؟
)فارسي دهم، 1395: 83(

گنج  هشــتم،  درس  ادامة   2ـ4ـ2. 
حكمت، با عنوان »دیوار عدل«

این متــن موجز نيز در شــكلي تمثيلي 
نصایح ارزشــمند فرد دانایــي )خليفه( به 
زیردست خود )عامل یكي از شهرها( است 
و از حكمت و دانایــي گویندة آن حكایت 
مي كند. متن بيشتر پند و موعظه اي عالمانه 
مبني بر رعایت عدل و داد است. این نوشته 

دربردارندة ادبيات تعليمي است.
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»عامل شــهري به خليفه نبشت كه دیوار 
شهر خراب شده اســت؛ آن را عمارت باید 
كردن. جواب نبشت كه شهر را از عدل دیوار 
كــن و راه ها از ظلم و خــوف پاك كن كه 
حاجت نيســت به گل و خشت و سنگ و 

گچ« )فارسي دهم، 1395: 68(.
با اندكي تأمل مي توان دریافت كه هرچند 
در این نوشــته از اصطلاحاتي چون »دیوار 
كــردن )ســاختن( از عــدل و راه ظلم را 
بســتن« در متن استفاده شــده، محتواي 
آن اخلاق و حكمت اســت و كوچك ترین 
جلــوه اي از ادبيات مقاومــت در آن یافت 
نمي شــود؛ چه برســد به اینكــه آن را در 
حوزة ادبيات مقاومت مطرح كنيم. در این 
نوشــته، انسان به مبارزه و پایداري در برابر 
بيدادگران دعوت نمي شود و در آن ستایش 
آزادي و آزادي خواهي به چشم نمي خورد. 

در این متن عدل ســتایش شده است اما 
ســتایش عدل و داد در این مورد مي تواند 
دربردارنــدة محتواي ادبيــات تعليمي این 
نوشته باشــد؛ زیرا نویسنده ما را به رعایت 
اصول مهم انساني، از جمله رعایت عدل و 
داد فرا مي خواند؛ نه اینكه ما را به پایداري و 

استقامت دعوت كند.

سیف  از  شعري  نهم،  درس  2ـ4ـ3. 
فرغاني با عنوان »غرّش شیران«

عنوان این شعر، یكي از بحث برانگيزترین 
مطالــب در این درس اســت. نقاشــي از 
مغولاني كه با خشــم و خروش وحشــيانه 
مي تازند، احساســي از نفرت و ترس را در 
مخاطبان برمي انگيــزد اما عنوان درس كه 
در آن مضاف اليه باعث تعظيم مضاف شده 
اســت، مفهومي مثبت را به ذهن مي آورد. 

تصویر نقاشي شده در پایين صفحه و عنوان 
شوربرانگيز شعر، این توهم را ایجاد مي كند 
كه شيران شاید اســتعارة مصرحه از افراد 
پایيــن صفحه باشــند؛ در حالي كه محتوا 
دربردارندة مفهومي دقيقاً عكس آن است. 
طراحان كتاب، كســاني را شير دانسته اند 
كه در این صفحه تصویري از آن ها نيســت 
و همين باعث اشــتباه بزرگي در برداشت 
دانش آموزان از تصویر این صفحه از كتاب 

خواهد شد.
از ســوي دیگر، اگر تك تك ابيات شعر را 
بارها بخوانيد جلوه اي از این شــيران )افراد 

مثبت( را نخواهيد یافت.
هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد

هم رونق زمان شما نيز بگذرد
وین بوم محنت از پي آن تا كند خراب

بر دولت آشيان شما نيز بگذرد
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آب اجل كه هست گلوگير خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد

)فارسي دهم، 1395: 69(
شاعر شــعر »غرّش شــيران«، مأیوس و 
غم زده، خود را به تقدیر ســپرده اســت. او 
دســت از مقاومت كشيده و یاراي مقابله و 
مبــارزه در برابر بيداد ظالمان را ندارد. روح 
حماسي اش فروكش كرده و از اوضاع نالان 
اســت. در او جوش و خروشي براي مقابله 
نيست. او كنار آمدن را برگزیده و از اتفاقات 
ناگــوار زمانــة خود در حالتي از ســوگ و 
عزاست. تنها یك چيز به او صبر مي بخشد 
و آن هم اميد به این است كه جهان بر پایة 
عدل مي چرخد و ظلم ظالمان هم مثل داد 

عادلان مي گذرد.
چون داد عادلان به جهان در بقا نكرد

بيداد ظالمان شما نيز بگذرد
در مملكت چو غرّش شيران گذشت و رفت

این عوعو سگان شما نيز بگذرد
)فارسي دهم، 1395: 69(
شاعر متأثر، غمگين و اندوه زده از حوادث 
ناگوار زندگي، خود را به دست تقدیر سپرده 
و با بينشي مخصوص به خود معتقد است 
كه همان گونه كه داد عادلان دوامي ندارد، 
ظلم و بيداد ظالمان نيز پایدار نخواهد ماند.

چون داد عادلان به جهان در، بقا نكرد
بيداد ظالمان شما نيز بگذرد

)فارسي دهم، 1395: 69(
اندیشــة مكرر این »نيز بگــذرد« او را به 
سكون و آرامش فرا مي خواند. به این خاطر 
شاعر، ردیف شــعر را »نيز بگذرد« انتخاب 
كرده اســت؛ گویي با تكرار مكرر این »نيز 
بگذرد« بر اندیشة طغيان و قيام خود افسار 

مي زند.
شــاعر دلخوش اســت به اینكه »این نيز 
بگذرد« در وي اندیشــه اي از مبارزه و قيام 
نيســت و ایــن تباین عظيمي بــا ادبيات 
پایــداري دارد. نفرین دشــمنان و واگذار 
كردن آن ها به دســتي قهار كه سزاي ظلم 
دشمنان را مي دهد، بيشتر در ادبيات غنایي 
مي گنجد؛ چرا كه شاعر احساس و عواطف 
اندوهبار خود را از حادثه اي دردآلود با لحني 

برخاسته از اندوه بيان نموده است.
زین كاروان سراي بسي كاروان گذشت

ناچار، كاروان شما نيز بگذرد

)فارسي دهم، 1395: 69(
به نظر مي رســد جاي این شعر در حيطة 
ادبيات پایداري نيست. نباید به دانش آموزان 
این گونه تفهيم گردد كه كنار آمدن و خود 
را بــه تقدیر ســپردن جلــوه اي از ادبيات 
پایداري اســت. روح تسليم و كنار آمدن و 
تحمل كردن در این بيت موج مي زند و این 

با ادبيات پایداري منافات دارد.
بر تير جورتان ز تحمل سپر كنيم

تا سختي كمان شما نيز بگذرد
)فارسي دهم، 1395: 69(

به نظر مي رســد واژه هایي چــون »جور، 
تير، ســپر و ســختي كمان« كه واژه هایي 
حماسي اند، در این شــعر مؤلفان كتاب را 

فریب داده اند.

2ـ4ـ4. شعرخواني با عنوان: »باز این 
چه شورش است«

تركيب بند معروف »محتشم« با سؤال آغاز 
مي شود؛ اســتفهامي كه شگفتي و اعجاب 
دربردارد. نوحه، عزا و ماتمي كه پایان پذیر 
نيست و با آوردن قيد »باز« تكرار آن را مكرر 
مي توان دید. اشارة شاعر به رستاخيز عظيم 
و غوغایي كه از زمين برخاســته و تا عرش 
اعظم امتداد یافته است، عظمت این شورش 
را بيــان مي كند. صبح تيره و غبارگرفته اي 
است كه كار جهان و خلق جهان را در هم 
نموده است. اوضاع شگفت آوري كه حيرت 
و سرگشتگي شاعر را در پي دارد. انگار اتفاق 
بسيار شگفت و عجيبي افتاده است؛ به سان 
طلوع خورشــيدي از مغرب كه در تمامي 

ذرات عالم آشوب افكنده است.
باز این چه شورش است كه در خلق عالم 

است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخيز عظيم است؟ كز زمين
بي  نفخ صور، خاسته تا عرش اعظم است

گویا طلوع مي كند از مغرب، آفتاب
كاشوب در تمامي ذرات عالم است...

)محتشم كاشاني، 1389: 405(
ایــن شــعر كــه یكــي از زیباتریــن و 
پارســي  ادب  مرثيه هاي  تأثيرگذارتریــن 
اســت، در رثاي سرور و ســالار شهيدان، 
امام حســين)ع( سروده شــده است. شعر 
بيانگر احســاس و عاطفه اي قوي است كه 

انســان را متأثر مي سازد و ســوگوار بودن 
شيعيان جهان را در شهادت مظلومانة این 
امام ارجمند نشــان مي دهد. لحن اندوه بار 
شــاعر توأم با احســاس و عاطفه اي كه بر 
فضاي شعر حاكم اســت، آیيني بودن آن 
را فرا یاد مي آورد. »ادبيات آیيني ســتودن 
فضيلت ها و عظمت هاست یا سوز و سوگ 
و مرثيه در فقدان فضيلت هاي ادراك نشده 
و مظلوم است و البته در كنار این تحسين 
و آفرین، نفرین و گریز و پرهيز از رذیلت ها 
و زشت كاري ها و زشــت كاران نيز هست« 

)محدثي، 1388: 11(.
هميــن فضاي حزن انگيز حاكم بر شــعر 
بيانگر این واقعيت است كه مي بایست این 
شعر آیيني در ادبيات غنایي مطرح مي شد 
نه در ادبيات پایداري. هرچند یك بار دیگر 
بایــد یادآوري نمود كه امام حســين)ع( و 
پدر بزرگــوارش حضرت علــي)ع( هر دو 
براي ما نماد انســان هایي ســازش ناپذیر و 
ظلم ستيزند اما در ابيات این شعر با عنوان 
»باز این چه شــورش است« یا در بندهاي 
شعر »در سایه سار نخل ولایت« به مقاومت 
و تســليم ناپذیري این دو بزرگوار اشاره اي 
نشده است و همين نكته مانع آن مي شود 
كه این اشــعار را در حيطة ادبيات پایداري 

بپذیریم.
لازم اســت مؤلفان این كتاب درسي یك 
بار دیگر با دقتي بيشتر و با در نظر گرفتن 
درك و دریافت دانش آموزان از انواع ادبي، 
هركــدام از این دو شــعر را در نوع ادبي 
خاص خود قرار دهند. هرچند باید معترف 
بود شعر »باز این چه شورش است«، براي 
شعرخواني و خصوصاً حفظ شعر به گزین 
شــده و در آن بحثي نيست، سخن بر سر 
این اســت كه این شعر مرثيه است و جزء 
ادبيات غنایي است و نمي توان آن را جزء 
ادبيات پایداري محسوب نمود؛ زیرا در آن 
ســتایش آزادي و آزادي خواهي و دعوت 
به مبارزه و پایــداري در برابر بيدادگري 
به چشــم نمي آیــد. در حالي كه محتواي 
پایداري و مقاومت را از درس »شــيرزنان 
ایراني« كه در همين كتاب، فصل ادبيات 
انقــلاب صفحة 86 آمده اســت، مي توان 
برداشــت كرد. كتاب »من زنــده ام« كه 
مأخذ متن درسي »شيرزنان ایراني« است 
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نه تنها محتوا بلكه حتي عنوانش نيز بيانگر 
مقاومت و مبارزه در برابر دشمن است.

»یاد یك نامــة تاریخي افتادم كه در آن 
یكي از ســرداران و دلاوران وطن نوشته 
بود: هر كركســي بدون اجازه از بام ميهن 
ما بگذرد، باید پرهایش را به تربيت شدگان 
نســل ما باج دهد« )فارسي دهم، 1395: 

.)92
»افســر عراقي گفت: زن هــاي ایراني از 
مردهــاي ایراني خطرناك ترنــد. از اینكه 
دو دختــر ایراني در نظر آن هــا این قدر 
خطرآفریــن بودنــد، احســاس غــرور و 
استقامت بيشــتري كردم« )فارسي دهم، 

.)89 :1395
علاوه بر این ها حتي داســتان گردآفرید از 
شاهنامه )ذكر شده در صفحة 103، درس 
سيزدهم( نيز كه در بخش ادبيات حماسي 
مطرح شــده و یكي از زیباترین جلوه هاي 
ادبيات حماســي اســت، نيــز دربردارندة 
ادبيات پایــداري نيز هســت. باید در نظر 
داشت كه داستان پردازان شاهنامه با وجود 
اینكه مي دانســته اند صحنه هاي هولناك و 
هراس انگيز نبرد و مبارزه جایگاه زنان نيست، 
براي نشان دادن چشمه اي از هنرهاي زنان 
ایراني، نبرد این زن افســانه اي را در یكي از 

بهترین داستان هاي شاهنامه گنجانده  اند.
بي شك در ضمير ناخودآگاه قومي و تباري 
ایرانيان تمایل به این احســاس وجود دارد 
كه هرگاه لازم باشد زنان نيز همانند مردان 
مي توانند از این آب و خاك پاسداري كنند. 
»در داســتان رســتم و ســهراب، حماسة 
شــجاعت و حميــت و انعطاف پذیري زن 
ایراني در برابر تركان ســروده مي شــود« 
)اســلامي ندوشــن، 1358: 56(. داستان 
گردآفرید و ســهراب »تأكيد شــجاعت و 
شهامت ایرانيان و خصلت زن ایراني و نظایر 

این است« )مرتضوي، 1369: 34(.
همة ما زنــان و مردان ایرانــي به نوعي 
خود را مرهــون عــزم و ارادة گردآفرید 
مي دانيم؛ زیرا اگــر گردآفرید پا به ميدان 
نبرد نمي گذاشت، بزرگ ترین اثر حماسي 
ایرانــي از حضور زن در ميدان نبرد خالي 
مي مانــد و مــردان در آن، تنهــا یكه تاز 
ميدان جنــگ و دفاع در تاریخ باســتان 
ایران شناخته مي شدند، اما او اثبات كرد 

كه دفاع از ميهن مرد و زن نمي شناسد و 
هرگاه لازم باشد زنان نيز به سان مردان از 

این آب و خاك محافظت مي كنند.
در پایان بایــد گفت بدون اینكه ارزش و 
ارجمندي ادبي متــون برگزیده در فصل 
ادبيــات پایــداري را منكر شــویم، باید 
بگویيم كه متأسفانه هيچ یك از چهار متن 
منتخب در این فصــل آن گونه كه باید و 
شاید قادر نيستند دانش آموز را به دركي 
شــفاف و روشن از ادبيات پایداري یا ادب 
مقاومت رهنمون ســازند. در حالي كه در 

بخش هــاي دیگر همين كتاب درس هایي 
وجــود دارد كه كاملًا بــا ادبيات پایداري 
همخوانــي دارند و مي تــوان در چينش 
درس هــا یك بار دیگر با تأمل بيشــتري 

عمل نمود

3. نتیجه گیري و پیشنهاد
در این جستار به نتيجه رسيدیم كه متون 
برگزیده اي چون درس هشــتم، شــعري 
از علي موســوي گرمــارودي با عنوان »در 
سایه سار نخل ولایت« و ادامة  درس هشتم، 
متني از سياســت نامة خواجه نظام الملك 
توســي، با عنوان »دیوار عدل« همچنين 
درس نهم شعري از سيف فرغاني با عنوان 
»غرّش شــيران« و ادامة درس نهم، شــعر 
تأثيرگذار محتشم كاشاني، با عنوان »باز این 
چه شورش است« بدون اینكه بتوان ارزش 
و ارجمندي ادبي شان را منكر شد، متأسفانه 
قادر نيستند دانش آموزان را آن گونه كه باید 

منابع
1. اسلامي ندوشن، محمدعلي. )1358(. آواها و ایماها. 

چاپ سوم. تهران: انتشارات توس.
2. بصيري، محمدصــادق. )1388(. سیر تحلیلي شعر 
مقاومت در ادبیات فارسي. جلد 1. كرمان: انتشارات 

دانشگاه شهيد باهنر.
3. ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي. )1395(. 
كتاب فارســي 1 ســال دهم. دورة متوسطة دوم. 

تهران: شركت نشر كتاب هاي درسي ایران.
4. ــــــــــ )1394(. كتاب ادبیات فارسي 2، دورة 
متوســطة دوم. تهران: شركت نشــر كتاب هاي درسي 

ایران.
5. ســرامي، قدمعلي. )1388(. از رنگ  گل تا رنج خار، 
شكل شناسي داستان هاي شــاهنامه. چاپ پنجم. 

تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
6. ســنگري، محمدرضــا. )1383(. ادبیات پایداري. 

فصلنامة شعر. شمارة 39. نيمة اول زمستان. 
7. صفا، ذبيح الله. )1390(. حماسه ســرایي در ایران. 

چاپ پنجم. تهران: انتشارات فردوس. 
8. محتشــم كاشــاني، علي بن احمــد. )1389(. كلیات 
محتشم كاشــاني. به تصحيح مصطفي فيض كاشاني. 

چاپ اول. تهران: انتشارات سورة مهر.
9. محدثي خراســاني، زهرا. )1388(. شــعر آییني و 
تأثیر انقلاب اسلامي بر آن. چاپ اول. تهران: مجتمع 

فرهنگي عاشورا.
10. مرتضوي، منوچهر. )1369(. فردوسي و شاهنامه. 

تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات ادبي.

و شاید به ســوي دركي شفاف و روشن از 
ادبيات پایداري رهنمون باشند.

در پایان، پيشــنهاد مي گــردد در صورت 
امكان نمونه هاي برجسته و فاخري از ادبيات 
پایداري براي این فصل در نظر گرفته شود؛ 
به گونه اي كه دانش آموزان با خواندن متن 
یا اندكي از آن به دریافتي روشن از ادبيات 
پایداري برســند. همان گونه كه اشاره شد، 
اغلب آثار ادبي كــه در زمان انقلاب بزرگ 
اسلامي سروده شــده اند، دربردارندة ادب 
پایداري نيز هســتند. در ضمن، مي توان از 
نمونه هاي ادبيات پایداري سایر كشورها در 
این بخش بهره برد، تا دانش آموزان این نوع 
ادبيات را به خوبــي بفهمند. ادب پایداري 
مخصوص كشــور ما نيســت و همة مردم 
جهان، طالب آزادي انــد و در برابر ظالمان 

تسليم ناپذیر.
با وجود این بحث و بررســي، شاید بتوان 
این گونه برداشــت كرد كه لازم است یك 
بار دیگر در چينش درس هاي ارائه شــده 
در سال دهم، به خصوص در مبحث ادبيات 
بازبيني هایي صورت بگيرد؛ بدان  پایداري، 
اميد كه برداشتي درست و روشن از این نوع 

ادبي دست دهد.

فضاي حزن انگیز حاكم 
بر شعر محتشم بیانگر 
این واقعیت است كه 
مي بایست این شعر 

آییني در ادبیات غنایي 
مطرح مي شد نه در 

ادبیات پایداري
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دكتر محمدرضا سنگري
عزیز آذین فرد

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، 
دبير دبيرستان ها 
و مدرس دانشگاه هاي جندي شاپور و 
فرهنگيان دزفول

اشاره
در این مقاله نخست نویسندة متن یكي از فيلم هاي 
روایت فتح »دریادلان صف شكن« )درسي از فارسي 
1 پایة دهم( و آ ثارش معرفي شده است، سپس انواع 
توصيفات از نظرگاه موضوعي و سپس نكات سبكي 
و روایي، با ذكر شــواهد مورد بررســي و تحليل قرار 

گرفته است.
كلیدواژه ها: ســيد مرتضــي  آوینــي، دریادلان 

صف شكن، توصيف، ادبيات دفاع مقدس

مقدمه
ســيد مرتضي آویني در شهریور ســال 1326 در 
شهرري متولد شــد. تحصيلات ابتدایي و متوسطة 
خود را در شــهرهاي زنجان، كرمان و تهران به پایان 
رســانده و سپس به عنوان دانشــجوي معماري وارد 

دانشكدة هنرهاي زیباي دانشگاه تهران شد.
وي به زبان عربي و تفســير و به تبع آن، به قرآن و 
حدیث مسلط بود و روي مطالب و شرح هاي مختلف 
نهج البلاغه نيز خيلــي جدي كار كرده بود. آویني از 
كودكي با هنر انس داشــت؛ شعر مي سرود، داستان 
و مقاله مي نوشــت و نقاشــي مي كــرد. تحصيلات 
دانشگاهي اش را نيز در رشته اي به انجام رساند كه با 
طبع هنري  او سازگار بود ولي بعد از پيروزي انقلاب 

اسلامي به فيلم سازي پرداخت.

با شروع كار جهاد سازندگي در سال 58 به روستاها 
رفت كه بيل بزند و به سازندگي بپردازد و مدتي بعد 
ضرورت هاي موجود باعث شد كه بيل را كنار بگذارد و  
دوربين بردارد. اوایل سال 59 به عنوان نمایندة جهاد 
ســازندگي به تلویزیون آمد و در گروه »جهاد«، كه 
كاركنان تلویزیون آن را تأسيس كرده بودند، مشغول 
به كار شــد. كار گروه جهاد در جبهه ها ادامه یافت و 
با شــروع عمليات والفجر 8، شكل كاملًا منسجم و 
به هم پيوسته اي پيدا كرد. آغاز تهية مجموعة زیبا و 
ماندگار »روایت فتح« كه بعد از این عمليات تا پایان 
جنگ به طور منظم از تلویزیون پخش شد به همان 

ایام باز مي گردد.
آویني در ســال 1367 به مدت یك ترم در دانشگاه 
هنر »تمثيل شناسي در سينما« تدریس كرد ولي چون 
مطالب مورد نظرش براي تدریس با طرح درس هاي 
دانشگاه همخواني نداشت، از ادامة تدریس صرف نظر 
كرد. آخرین ســفر ســيد مرتضي آویني به منظور 
تهية فيلمي از حماسة رنج و مظلوميت شهداي فكه 
انجام گرفت. او در ســاعت 9/30 صبح جمعه بيستم 
فروردیــن 1372 بر اثر برخــورد با مين والميري به 
همراه همرزم صدیقش سعيد یزدان پرست، در قتلگاه 

فكه به سوي محبوبش پرواز كرد.
رهبر فرزانة انقلاب در تشــييع پيكر شهيد آ ویني 

نقد و بررسي

سيد مرتضي آویني
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شــركت كردند و فرمودند: »از قول من به 
خانوادة شــهيد آویني تسليت بگویيد؛ هر 
چند خــود بزرگ ترین داغ دار این مصيبت 

هستم«.

آثار آویني
آثار آویني را مي توان به ســه  دستة كلي 
شــامل فيلم ها، مجلات و كتاب ها تقسيم 

كرد:
الف/ فيلم: ســيد مرتضي در طي سال هاي 
1358 - 1372 لااقــل دویســت برنامــة 

برجسته تقدیم انقلاب كرده است.
ب/ مجلات:

ب-1- مجلة »سوره«
ب-2- مجلة »ادبيات داستاني«

ج/ كتاب:
ج-1- »فتح خون«: تاریخ نوشته اي بر سفر 
كربلاســت. مشهور اســت كه شهيد متن 
ایــن كتاب را در محــرم 1366 و با دیدي 
»اشراقي« نگاشــته، كه به همين دليل تا 

فصل نهم بيشتر  ادامه نيافته است.
ج-2- »حلزون هــاي خانــه بــه دوش«: 
كوشش دیگري است در حوزة فرهنگ، هنر 

و مطبوعات. 12 مقاله اي كه در این كتاب 
چاپ شده اند، به گفتة ناشر داراي مضموني 
مشترك یعني معارضة جریان روشن فكري 
با انقلاب اســلامي در حوزة فرهنگ، هنر و 

مطبوعات اند.
ج-3- »رســتاخيز جان«:  مجموعه اي است 
گزینــش شــده از مقالاتي كــه در طول 
ســال هاي 1368 تا 1371 نگارش  یافته و 
در مطبوعات به چاپ رسيده است. مقالات 
كتــاب در چهــار بخش ســامان  یافته اند: 

ادبيات، فرهنگ، اجتماع و هنر.
ج-4- »توسعه و مباني تمدن غرب«: شهيد 
 آویني در این سلســله مقــالات، با دیدي 
موشــكافانه عناصر گوناگون دنياي غرب را 

تحليل مي كند.
ج-5- »آیينة جادو« )جلد اول(: این كتاب، 
ثمرة تجربة ده ســال مستند سازي آویني 

اســت اما آنچه این كتاب را از دیگر كتب 
ســينمایي متمایز مي سازد، نگاه فلسفي - 
عرفاني حاكم بر مباحث آن اســت؛ نگاهي 
كه بــراي طرح آن، تنها داشــتن تخصص 

سينمایي كافي نيست.
ج-6- »آیينة جــادو« )جلد دوم(: نقدهاي 
ســينمایي شــهيد آویني را طي سال هاي 
برمي گيرد. بخش عمدة  1368-1371 در 
مقالات این كتاب به نقد و بررسي فيلم هاي 
ایرانــي در طول پنج دوره جشــنوارة  فيلم 
فجر 1371-1376 )جشنواره هاي هفتم تا 
یازدهم( و ارزیابي سياست گذاري سينماي 

ایران در این سال ها اختصاص یافته است.
ج-7- »آیينــة جــادو« )جلــد ســوم(: 
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گفت وگو ها، سخنراني ها و مقالات سينمایي
ج-8- »آغــازي بــر یك پایان«: بيشــتر 
نظرگاه هاي اعتقادي و سياســي او را نشان 

مي دهد.
ج-9- »نســيم حيات«: ایــن كتاب متن 
برنامه هاي تلویزیوني است كه شهيد بعد از 
رحلت حضرت امام )ره(، در فاصلة سال هاي 
1368 تا 1371 ساخته یا صرفاً متن آن ها 

را نوشته است.
ج-10- »فردایي دیگر«: مجموعه اي هشت 
مقاله اي اســت كه مي تــوان آن ها را به دو 
دسته تقسيم كرد: مقالاتي كه محور آ ن ها 
پرداختن به ماهيت فنــاوري )تكنولوژي( 

است و مقالاتي »دربارة شعر«.
ج-11- »انفطــار صــورت«: اثري اســت 
متفاوت از ســيد مرتضي آویني كه در آن 
جایــگاه گرافيــك و نقاشــي در تحولات 
تاریخي دوران انقلاب اســلامي بررســي 
مي شــود. آخرین كتاب از مجموعة دوازده 
جلدي آویني اســت كه براي نخستين بار 

زمستان 87 منتشر شده است.
ج-12- »گنجينة آسماني«: به دليل انتخاب 
متن درس »دریادلان صف شــكن« از این 
كتاب، آن را بــه اختصار توضيح مي دهيم. 
كتاب مذكور كه گفتار متن همة فيلم هاي 
مســتند »روایت فتح« را از اولين برنامه تا 
شــهادت راوي فتح دربرمي گيرد، اثر خامة 
ســيد مرتضي آ ویني از متفكران نواندیش 
اسلامي و نویسندگان معاصر است. مجموعة 
تلویزیوني روایت فتح به دليل به كارگيري قلم 
نافذ، تأثيرگذار، تصویرهاي بدیع ایثارگري ها 
بســيجيان  و  و جانبازي هــاي رزمندگان 
سلحشور توانســت به پربيننده ترین برنامة 
مستند تلویزیوني عرصة دفاع مقدس مبدل 
شــود. شــاید اگر راوي روایت فتح هم در 
برنامه اش فقط صحنه ها را توصيف و ارتباط 
آن ها را با یكدیگــر بيان كرده  بود، خواندن 
دوباره شــان لطفي نداشــت اما این چنين 
نيست. راوي ســعي مي كند با ذكر ماهيت 
تاریخي اتفاقات و ارزش  آن در جهت اقامة 
قسط و عدل در سراسر جهان، عمق تاریخي 
صحنه هــا را ارائه كند و مخاطب خویش را 
همــواره ناظر بر این اعماق نــگاه دارد و با 
ذكر معاني اعتقادي اعمال و اتفاقات، ارزش 
اعتقادي ماجرا را به مخاطب خویش گوشزد 

كند. ایــن كتاب شــاید خوش خوان ترین 
و ســاده ترین كتابي باشــد كه با نام سيد 
شهيدان اهل قلم منتشر شده است. ضمناً 
بخش هایي از این كتاب با عنوان »شــهري 
در آسمان« و »با من سخن بگو دو كوهه«،، 

به صورت جداگانه منتشر شده اند.

پیشینة تحقیق
اگرچه پژوهش هاي چنــدي دربارة برخي 
از زوایاي »دریادلان صف شــكن« )درســي 
از فارســي 1 پایه  دهم( انجام شــده، دربارة 
توصيفات آن از نظرگاه موضوعي و ســبك 

روایــي، پژوهش  جامع و مســتقلي صورت 
نگرفته اســت و این اولين گام در این مسير 
اســت. این پژوهش مي تواند با پر كردن این 
خلأ تحقيقاتي به كمك دبيران  ادبيات فارسي 

با تجربه و فرهيختة متوسطة دوم بياید.

2. بحث
مــا در ادامة مقاله، توصيفــات »دریادلان 
صف شكن« را از نظرگاه موضوعي و سپس 
نكات سبكي و روایي، با ذكر شواهد بررسي 

و تحليل مي كنيم.

2-1- توصیف دوره هاي تاریخ
دقيــق توصيف كــردن ادوار تاریخ به ما در 
شناخت علل شــكوفایي یا انحطاط تمدن ها 
و ملل اســلام كمك مي كند. شــهيد آویني 
لایه هاي پنهاني تحولات تاریخ اســلام و به 
خصوص حادثة كربلا را مــي كاود. او با دقت 
تمام دریافته است كه وقایع محرم سال 61 )هـ 
. ق( را نه به عنوان اتفاقاتي در گذشتة دور، بلكه 
به مثابة نمادهایي از یك حقيقت هميشه زنده 
باید دید و مي توان از دریچة روایت عبرت هایي 
مانــا از آن ها دریافت كرد. از چنين نظرگاهي 
اســت كه آویني قطعاتــي این گونه را پيش 
چشم مخاطبش قرار مي دهد. او معتقد است 
كه تاریخ كربلا، تاریخ مصرف ندارد و به همين 
 ـ. ق و جنگ هاي  دليل مي كوشد كربلاي 61 ه
صدر اسلام در زمان پيامبر )ص( را با كربلاي 
 ـ. ش در ایران گره بزند و نوعي »این  1361 ه

هماني« و وحدت در دو حادثه را بجوید.
به یاد داشته باشيم كه آویني این متن ها را 
در زماني نگاشته است كه نه تنها مردم ایران 
دیــن داري خود را در محك آتش جنگ به 
خوبي آزموده اند بلكه امام و مقتدایشان بارها 
فرموده اند كه شــما دین خود را به اسلام و 
انقلاب ادا كرده اید و مورد تكریم و تحسين 

ایشان قرار گرفته اید.
شواهد زیر شاخصه هاي مذكور را به دست 

داده است:
براي نمونه:

1. تاریخ، مشــيّت باري تعالي است كه از 
طریق انســان ها به انجام مي رسد و تاریخ 
فرداي كــرة زمين به وســيلة این جوانان 

تحقق مي یابد.
2. اینجا آیينة تجلي همة تاریخ است. همة 
تاریخ اینجا حاضر اســت؛ بــدر و حنين و 

عاشورا اینجاست.

2-2- توصیف حالات
شــهيد آویني مهارتي خاص در شــكار 
آموزه هــاي ناب عرفاني دارد. نوشــتة او تا 
حدودي برخوردار اســت از كشف؛ كشف 
حالت هایي كه یا بار عارفانه دارند و یا ارزش 
توصيفي ویژه. این توصيف ها غالباً تازه اند و 
به نحوي خوب با تشــبيه یا همسان انگاري 
گــره مي خورند. بــه واقع، پيوند كشــف 
حالت هاي عرفاني با همسان انگاري پيوندي 

راوي سعي مي كند با 
ذكر ماهیت تاریخي 

اتفاقات و ارزش  آن در 
جهت اقامة قسط و عدل 
در سراسر جهان، عمق 

تاریخي صحنه ها را ارائه 
كند و مخاطب خویش 
را همواره ناظر بر این 

اعماق نگاه دارد و با ذكر 
معاني اعتقادي اعمال و 
اتفاقات، ارزش اعتقادي 

ماجرا را به مخاطب 
خویش گوشزد كند
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مبارك و ســتودني است. آنجا كه نویسنده 
توانسته اســت عزلت گزیني رزمندگان را 
به یك قاضي وسواس تشــبيه كند كه به 
تفحص وسوسه انگيز كردار پيشين خویشتن 
مي پــردازد و اندرزنامــه اش را بــه تحریر 
درمي آورد. از قضا این تشــبيه بسيار زیبا و 

ملهم از آموزه هاي عرفاني است.
در كنار این توصيف نيرومند، بایســته و 
شایسته اســت به یكي از نظریات آویني 
در زمينة رمزگشایي از عرفان هاي موجود 
اشــاره كرد. مقالة  اول كتاب حلزون هاي 
خانه به دوش، »كــدام عرفان« نام دارد 
و به عــارف نمایــي و عرفــان دروغين 
مي پردازد. آویني مي پرســد این چه نوع 
عرفاني اســت كه »نه تنها با كفر و شرك 
و الحاد جمع مي شــود كه اصلًا با اعتقاد 
به خداونــد و معاد باطــل مي گردد؟« و 
»خراميدني كبــك وار و غمزه هاي بصري 
)!( و كرشــمه هاي روشنفكرمآبانه« به آن 

نائل مي شوند.
آري او معتقد است كه عرفان اصيل اسلامي 
عرفاني زندگي ساز است نه زندگي سوز؛ این 
عرفان، عرفان ســلوك و سياست، سنگر و 
ســجاده، خنده و خنجر، جمــال و جلال، 
تعبد و تعقل است و همان عرفاني است كه 
در زندگي پيامبر )ص( و ائمة طاهرین )ع( 

جلوه گر است.
از دیگــر ویژگي هــاي ســبكي آویني در 
توصيفاتش، پروردن حالات شخصيت هاي 
مثبت با اســتناد به آیات قرآن، احادیث و 
روایات است كه بر غنا و تأثير آن بر خواننده 
مي افزایــد. تفحــص وسوســه انگيز كردار 
پيشين رزمندگان به سان قاضي دادگستر و 
حسابگريِ سراپاي دقایق زندگي شان از این 

دست است.

استشهاد به آیات قرآن كریم
اشاره است به آیة »یا ایها الذین آمنوا اتقو 
الله و التنظر نفــس ما قدّمت لغد و اتقوالله 
ان الله خبير بما تعملون«؛ »اي كساني كه 
ایمان آورده اید! از مخالفت خدا بپرهيزید، 
و هر انســاني بایــد بنگرد تا چــه چيز را 
براي فردایش از پيش فرســتاده، و از خدا 
بپرهيزید كه خداوند از آنچه انجام مي دهيد 

آگاه است« )حشر، 18(.

استشهاد به روایت یا حدیث:
الف- علي - عليه السلام- مي فرماید: عبادالله 
زنوا انفســكم من قبل ان توزنوا و حاسبوها 
من قبل ان تحاســبوا و تنفسوا قبل ضيق 
الخناق و انقادوا قبل عنف السياق و اعلموا  
انه من لم یعن علي نفســه حتي یكون له 
منهــا واعظ و زاجر لم یكــن له من غيرها 

لازاجر و لا واعظ؛
بنــدگان خدا ! - كــردار و گفتار- خود را 
بســنجيد، پيش از آنكه آن را بسنجيد، و 
حساب نفس خویش را برسيد، پيش از آنكه 
به حسابتان برســند. - فرصت را غنيمت 
دانيد - پيش از آنكه مرگ گلویتان را بگيرد 
و نفس كشيدن نتوانيد. رام و گردن نهاده - 
به راه راست روید - پيش از آنكه به سختي 
رانده شــوید. و بدانيــد آن كس كه نتواند 
خود را پند دهد تا از گناه باز دارد، دیگري 
را نيابــد تا این كار را بــراي او به جاي آرد 

)علي بن ابي طالب، 1379: 73(.
ب- امام صــادق - عليه الســلام - در این 

روایت به ابن جندب مي فرمایند:
»یا ابن جندب، حق علي كل مسلم یعرفنا 
ان یعــرض عمله في كل یــوم و ليلئ علي 
نفسه فيكون محاسب نفسه، فان راي حسنئ 
اســتزاد منها و ان راي سيئئ استغفر منها 
لئلا یخزي یوم القيمئ« )مجلســي، 1361: 

279/78(؛
»اي پسر جندب، بر هر مسلماني كه ما را 
مي شناسد، لازم است كه در هر روز و شب، 
اعمالش را بر خــود عرضه بدارد و از نفس 
خود حساب بكشد. اگر كار خوبي در آن ها 
یافت، بر آن بيفزاید و اگر كار زشتي یافت، 
طلب بخشــایش نماید تا در قيامت دچار 

رسوایي نگردد«.

براي نمونه:
بعضي از بچه ها گوشــة خلوتي یافته اند و 
گذشــتة خویش را با وســواس یك قاضي 
مي كاونــد و ســراپاي زندگــي خویش را 
محاسبه مي كنند و وصيت نامه مي نویسند. 
حــق الله را خــدا مي بخشــد، امــا واي از 
حق الناس! و تو به ناگاه دلت پایين مي ریزد: 

آیا وصيت نامه ات را تنظيم كرده اي؟
ادامه مطلب در وبگاه

از  دشوار نویسي  معني  به  مغلق نویسي 
بيماري هاي رایج در نگارش است و در ميان 
بعضي از نویسندگان در حوزه هاي مختلف 
افراد،  این  به نظر  دارد.  بسيار  شيوع  علمي 
باشد،  دشوار  و  پيچيده   نوشته اي  چنانچه 
ارزش علمي بيشتري دارد؛ در صورتي كه 
مبتني  نگارش  است  بهتر  و  نيست  چنين 
افراد  از  بعضي  اصولًا  باشد.  بر ساده نویسي 
كه از نظر علمي ضعيف ا ند، سعي مي كنند 
ضعف خود را با دشوار نویسي پنهان سازند 
پوشش  را  پيچيده  و  پرابهام  نوشته هاي  و 
علمي  ضعف  كردن  پنهان  براي  مناسبي 
خود مي دانند.متن نوشته هر چه ساده تر و 
بر دل  و  دارد  بيشتري  تأثير  باشد،  روان تر 
مخاطب بهتر مي نشيند. در واقع، نوشته هر 
چه ساده تر باشد، راحت تر خوانده مي شود. 
نيست  ساده اي  چندان  كار  ساده نویسي 
را  متن خود  بارها  و  بارها  باید  نویسنده  و 
ویرایش كند تا كلامش به پختگي و شيوایي 
لازم برسد. دشوار نویسي باعث مي شود كه 
خواننده با نگاهي گذرا و سریع از خواندن 
همين روست  )از  كند.  صرف نظر  متن 
با  فارسي  ادب  و  زبان  فرهنگستان  كه 
واژه گزیني، سعي در جایگزیني لغات ساده 
و فارسي امروز با واژگان بيگانه و دشوار و 
دارد.( امروزي  سادة  فارسي نویسي  رواج 

دانش آموزان در دورة ابتدایي با ساده نویسي 
همين  از  و  مي شوند  روبه رو  كتاب ها  در 
دورند.  به  دشوار نویسي  از  حساس  دورة 
و  پيچيدگي  از  كه  نوشته اي  كلي،  به طور 
دشوار نویسي به دور باشد، مي تواند جایگاه 
این  با  نيز  خواننده  و  بيابد  را  خود  خاصّ 
كند.  برقرار  ارتباط  راحت تر  نوشته ها  گونه  

پیمان  جلیل پور
كتابدار كتابخانة عمومي شمس تبریزي 
شهرستان نير )اردبيل(، كارشناس ارشد 
علم اطلاعات و دانش شناسي



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 2| زمستان 1397 | 36

زهرا صابري نیا
كارشناس ارشد و دبير زبان و ادبيات فارسي 
دبيرستان هاي اردبيل

چكیده
شــعر »خوان هشــتم« از جمله اشــعار 
حماســي معاصر اســت كه در پایان خود، 
دانش آمــوزان و همــكاران را با ســؤالات 
زیادي مواجه مي ســازد. معني در این شعر 
ليز و ســيّال و نيت شاعر آشكار است. شعر 
اخوان به واسطة معاني آشنا، محتاج تفكر و 
تأمل نيست. خواننده با خواندن شعر تغيير 
چهره مي دهد و در درون خود آه مي كشد. 
این همان عمل انطباق است. شعر روایي ـ 
توصيفي خوان هشتم، با یك تجربة خصوصي 
مخاطب انطباق دارد و آن، یادآوري نامردي 
روزگار، یاران غدّار و جفاكار، برادركشــي و 
... اســت. شاعر برداشت آخر را در این شعر 
بر عهــدة مخاطب مي گذارد. برهان اقناعي 
در این شــعر قوي است؛ پس تأثيرش وافر 
خواهد بود. ذهن وقّــاد خواننده از آن زود 
متأثر مي گردد. معنــي در آن زود حاصل 
مي شود و به یعني نيازي ندارد. موضوع آن 
مرگ ناباورانة رســتم است. درون مایة2 آن 
ســركوب غدر و ناجوانمردي و وفاداري به 
تمام دوستي هاي دیرینه است و لحن شاعر 
حماسي تراژدي گونه، و احساس یا حالت3 
آن تسليم نشدن و پذیرش مرگ بي ذلت و 
سرافرازانه. موضوع مكرر4 یا خبر متواتر آن 
نيز سرزنش خيانت، از پشت خنجر زدن و 

... است.
كلیدواژه ها: موضوع شناسي، انطباق، هاله 

معنایي، نيت شاعر، هرمنوتيك

مقدمه
خوان هشتم اثري اســت كه از نظر گونة 
ادبي5 )ژانر( در رســتة اشعار حماسي و از 
نظر حالت در حيطة اشــعار روایي بررسي 
مي شود. اخوان از نخستين كساني است كه 

شعر نو نيمایي را به خوبي تجزیه و تحليل 
كرده اســت. چون قالب كهن بيان حماسه 
در عصر جدید فرســوده شــده است، شعر 
نو اخوان مي كوشــد آن را در قالب جدید با 
حرف هاي معمولــي و ملموس به مخاطب 

ارائه دهد.
این شعر كه نمودي از سنت و تجدد است، 
پایان غم انگيز كشــته شدن رستم و رخش 

را به دست شغاد، برادر ناتني رستم، از زبان 
نقــال باز مي گوید ولي نتيجه گيري از متن 

شعر را بر عهدة مخاطب مي نهد.
نگاهي كــه اخوان از دریچــة یك روایت 
حماســي به جهان پيرامون خود مي كند 
از ســایر گونه هاي ادبي مانند غنا و كمدي 
برنمي آیــد. او در ایــن شــعر گفتمان ها و 

مسائل مهم عصر خود را مطرح مي كند.
شــعر اخوان ذهن وقّاد خواننده را به این 
سمت مي كشاند كه با مرگ رستم و رخش 
در شاهنامه، موضوع خاموش نمي شود بلكه 
در دوره هاي بعد از قرن چهارم و پنجم نيز 
تقابل مرد و نامرد، غدر و وفا، مهر و كين و 

... وجود دارد.
اخوان براي خلق خوان هشتم، دستگاهي 
اســاطيري مي آفریند. وي با تلفيق موضوع 
روزگار خویــش با اســطوره اي كهن، قصد 
دارد حركتي مبتكرانه، ســوار بر تخيلات 
شــخصي خود ایجاد كند. این حركت او را 
مي توان نوعي نوگرایي براي بيان مطلب و 

افكار دانست.
ایجاد تشــابه بين صحنة مرگ رســتم و 
رخش با تصویري كه خواننده از ایام ســرد 
و وحشتناك بي وفایي در ذهن دارد، وجود 
الگوهاي اخلاقي جهان شمول در شعر چون 
حسّ مشترك تمامي انسان ها از مهر و وفا 
و گریز آن ها از ظلم و جفا، سرآغازي است 
كه خوانندة آگاه و بيدار خوان هشتم، متن 

حماسه حاصلِ تقابل 
قهرمان و ضدقهرمان 

است. ضدقهرمان 
جانوري است مهیب و 
هیولاسیرت و باید به 
دست قهرمان كشته 
شود؛ چنان كه شغاد 

به دست رستم كشته 
مي شود

 اخوان ثالث
با دید هرمنوتيك1 
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شــعر را بازتابي از ضمير ناخــودآگاه خود 
ببيند و از این راه بتواند هم آموزه هاي كلي 
خود را منطبق بر ایده هاي مؤلف بيابد، هم 
آنكه به انتظاراتي كه در پایان شــعر داشته 
اســت، برســد. مقالة حاضر در نظر دارد با 
ورود به ميدان نقد ادبي، شعر خوان هشتم 
را ارزیابي كند و قدرت شاعر آن را در بيان 
موضوع و تأثيرگذاري بر مخاطب از دیدگاه 
هرمنوتيك كه امروزه از حوزه هاي مهم نقد 

به شمار مي رود، تحليل نماید.

نشانه هاي حماسه در خوان 
هشتم

»در وراي دید حماسي و بيان روایي خوان 
هشــتم با جهان بيني خاصــي مواجهيم. 
ویژگي اصلي خوان هشــتم این اســت كه 
نمي توان آن را دقيقاً در نوع ادبي حماســه 
محدود و مقيد ســاخت. منظور از حماسه، 
شرح وقایعي اســت كه در دورة موسوم به 
دوران ماقبل تاریخ روي داده است. گزارشي 

است از اوضاع و احوال روزگاران نخستين و 
تاریخ صدر جهان. موضوع خوان هشتم نيز 
شرح یك سوژه قبل از دوران تاریخ است كه 
گویا در عصر شاعر از نو زنده مي شود و شاعر 
به مدد آن بهانه اي مي یابد تا حماسه سرایي 
كنــد. عمل او در طول زمــان رخ مي دهد. 
پس كارش تقليد صِــرف و تكرار مكررات 
نيست. موضوعي اســت كه در لفافه اي نو 

ارائه مي شود.
حماسه از زماني سخن مي گوید كه مردمي 
براي به دســت آوردن عظمت و سرافرازي، 
گام به ميدان مي گذارند و چون حماسه با 
جهان و قوانين حاكم بر طبيعت هماهنگي 
و همخوانــي دارد، بهترین گونه براي بيان 
حصــول عظمت و عــزت یا ســرفرازي و 
ارجمندي از دســت رفته است« )شميسا، 
انواع ادبــي، 1393 الف: 60(. این شــيوة 
اخوان، نمایندة محاكاتي6 اســت كه وضع 

روزگار شاعر را به تصویر مي كشد.
او در این شعر از اوضاع عصر خود ناخرسند 
است. محيط جامعه را تنگ و خاموش چون 
»چاه پَستان و ناجوانمردان« تصور مي كند. 
نابودي آرمان ها را با مرگ رخش به تصویر 
مي كشد و زندگي بدون آرمان را پوچ فرض 

مي كند.
تجربه هاي تلخ بي وفایي، پراكندگي یاران، 
پيمان شــكني ها و برادركشي ها را با نقش 
شغاد معرفي مي كند. در این بحبوحه است 
كه مرگ جامعة خویش را به چشم مي بيند. 
پس دست به حماسه ســرایي مي زند تا با 
ریســمان محكمش راهي بــراي بيداري و 

آگاهي بيابد.
در حماســه هاي ایرانــي حيوانات جایگاه 
ویــژه اي دارنــد. رخش نيــز از این قاعده 
مستثني نيست. براي همين است كه رستم، 
مرگ او را برنمي تابد؛ شغاد را مي كشد ولي 
بدون رخش تــداوم حيات در نظرش هيچ 
 و پوچ اســت. اسب رستم تقدس دارد؛ پس 
كشته شدنش موجب مجازات سنگين شغاد 

مي گردد.
و  قهرمــان  تقابــل  حاصــلِ  حماســه 
جانوري  اســت. ضدقهرمــان  ضدقهرمان 
اســت مهيــب و هيولاســيرت و باید به 
دســت قهرمان كشــته شــود؛ چنان كه 
 شــغاد به دســت رستم كشــته مي شود. 
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كشته شدن این جانور بداندیش و ددمنش، 
نمایانگر چيرگي و تســلط قــوة آگاهي بر 
ناآگاهي اســت كــه خود ســرآغاز تكامل 

معنوي انسان در حماسه است.
در حماسه، شــاعر با یكي از الهگان شعر 
ارتباط مي یابد و از او سؤال مي كند. جواب 
الهه به آن سؤال حماسي سرآغاز شعر است. 
گاه شــاعر از الهه مي خواهد كه داستان را 

روایت كند. نقش نقال در این شعر، یادآور 
نقش الهه در اساطير یونان و موبد و دهقان 

در شاهنامة فردوسي است.

موضوع خوان هشتم
»موضوع یا سوژه، ایده اي است كه شاعر یا 
نویسنده، خود، آگاهانه آن را در قالب متن 

مي پروراند« )شميسا، 1393 ب: 389(.
موضوعي كه اخوان در خوان هشتم به كار 
گرفته، مرگ ناباورانة رستم و اسب وفادارش، 
رخش، است. این موضوع در ذهن خواننده 

آشناست. مرگ، موضوعي كلي، ابدي و ازلي 
است و با تجارب ذهن خواننده، درگير است 
و او این موضوع را به خوبي مي شناسد. نيت 
شاعر نمي تواند تنها طرح این موضوع باشد؛ 
چون در این صورت جز تكرار و تقليد كاري 
نكرده و مهارت و هنري به كار نبسته است.

طــرز بيــان وي در ایــن راه و ســبك 
گفت وگویــش بــا مخاطب، ســبك كهن 
خراساني است كه از نظر فصاحت و بلاغت 
در اوج است. موضوع خوان هشتم از ابدیات 
و كليات )آموزه هاي كلي ذهن( محســوب 

مي شود.
مخاطب بر حســب ذوق، وجدان و معاني 
آشنایي كه از این تجربة كلي در ذهن دارد، 
شعر را مي فهمد و به همان اندازه از آن تأثير 
مي پذیرد. بنابراین، هر مخاطب تأثيرپذیري 
و دریافتش با مخاطب دیگر متفاوت خواهد 
بود. این همان هرمنوتيك اســت؛ یعني به 

اندازة مخاطب، فهم شعر داشتن.

درون مایه یا تم
»تم، ایدة گسترده و بنيادي متن است كه 
در تمام زوایاي متن منتشر است. موضوع، 
فشــرده و صریح اســت اما تم، گسترده و 
غيرصحيح و ضمني است« )همان: همان(. 
درون مایه یا تم، آن است كه شاعر موضوع 

مورد نظر خود را چگونه بپروراند.
موضوع خوان هشتم مرگ رستم و رخش 
است اما تم آن سركوب غدر و ناجوانمردي، 
تشویق وفاداري به تمام دوستي هاي دیرینه، 
تبليغ حميّت و زشت شمردن نابرادري ها. 
براي پروردن موضوع خوان هشــتم، اخوان 
با اســتفاده از شــيوة حقيقت نمایي، پردة 
نمایشي را به طور واضح مقابل دید مخاطب 

قرار مي دهد.
تم، قدرت بيان شــاعر و معمولًا مقتضاي 
حال و موقع اســت. شــاعر ماهر، همچون 
خطابه ســرایي زبردســت، در شــعرش به 
ســخن در مي آید تا فكرش را از این طریق 
به مخاطب القا كند. منظور از فكر، خصلت 
و خلقيات نيست؛ زیرا خلقيات، آن چيزي 
اســت كه مقصود اخلاقي آدميان را آشكار 
مي سازد و نشان مي دهد كه افراد خواستار 
چه نوع چيزهایي هستند و از چه چيزهایي 
بنابراین، در شــعري  دوري مي گزیننــد. 

كــه هدفش القاي فكر باشــد نه خصلت و 
خلقيــات، نتيجه گيري بــر عهدة مخاطب 
خواهد بود. هــر خواننده بنــا به ظرفيت 
فكري و ذهني خود، از سرچشمة فكر شاعر 
برداشت خواهد كرد. از آنجا كه بيان افكار 
قهرمان حماسي مانند شــاهنامه در شعر 
خوان هشتم گسترده نيست، مي توان گفت 
كه هدف اصلي اخوان از سرودن این شعر، 
نه ذكر خلقيات قهرمان شــعر، رستم، بلكه 

توسعة افكار اوست.

مضمون
»مضمــون، روایــت هنري یــا ادبي یك 
موضوع است. تفاوت آن با موضوع این است 
كه موضوع حرفي و صریح است اما مضمون 
كنایي و غيرمســتقيم. مضمون، موضوعي 
اســت كه در ضمن یك بيــان ادبي عنوان 
مي شود؛ موضوعي است كه همراه با تصویر 
و نكته اي نو اســت و موجــب جلب توجه 
مخاطب مي شود. موضوع معمولًا كليشه اي 
است اما مضمون آن را بدیع مي سازد و در 
ادبيات، مضمون اســت كه جایگاه ویژه اي 
دارد نه موضوع« )شميسا، 1393 ب: 390(.
در حماسة خوان هشــتم، عظمت فكر و 
نوعي رهایي از قيد و بند و قراردادهاي فكري 
مطرح است؛ زیرا سخن از فضایي است كه 
در آن قوانين طبيعت حكم فرماســت. در 
چنين فضایي، تصاویري كــه زیبایي هاي 
عادي و ظریف خلق مي كنند از وســعت و 
زمينة حماســه مي كاهند. به سخن دیگر، 
تشــبيهات و تصاویر بدیعــي كه اخوان در 
این شــعر ایجاد مي كند چندان نيست كه 
موجب تزاحم شود، فضاي باز شعر حماسي  
قدرت تصميم گيري مخاطب را از وي سلب 
كند و او را در تنگناي بدیع گرفتار سازد. به 
اندازه اي كه صراحت و قوت اســلوب را كه 
ركن اساسي بيان حماسه است حفظ نماید. 
تكرار، نوعي مضمون است كه اخوان از آن 
براي مبالغه بهره مي گيرد. تشبيهات وي در 
این شعر را مي توان در زمرة تشبيهات سبك 
خراســاني به حســاب آورد. این تشبيهات 
رنگ خاص شخصيت او را دارند و اغلب در 

اشعارش تكرار مي شوند.
اســتفاده از آرایش در ســخن و بدیع در 
گفتار، جایي لازم اســت كه سخن عاري از 
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القاي فكر و وصف ســيرت باشد. آنجا كه 
وصف سيرت و نشان دادن فكري در ميان 
اســت، نيازي به آراستن كلام نيست؛ زیرا 
بدیع در این بُعد موجب ابهام و تيرگي فهم 

خواهد شد.
تأثيرپذیري و دریافت احســاس و عواطف 
گوینــده در مخاطــب، كه حالــت ناميده 
مي شــود، حاصل انطباق بين نيت شاعر و 
آموزه هاي ذهني و كلي مخاطب اســت. به 
دنبال این تأثيرپذیري است كه مخاطب از 
شعر لذت مي برد و آن، نتيجة درك مضمون 

شعر است.

لحن7
»احساســي اســت كه گوینده مي خواهد 
منتقل كند« )شميســا، 1393 ب: 390(. 
مجموعه اي از عواطف كه شــامل اندوه یا 
حالت حماســي است كه شاعر از حادثه اي 
در درون خود احساس مي كند و خواننده را 
تحریك مي كند كه با وي در این احســاس 
همراه شــود. عاطفه اي كه خواننده از پسِ 
خواندن شعر خوان هشتم مي یابد، حاصل 
شــعور و احساسي اســت كه در آن نهفته 
است. مرگ یك انسان كه قهرمان ملي است 
در برابر جفاي یك نابــرادر ناجوانمرد. در 
شــعر اخوان این لحن یادآور لحن حماسي 

تراژدي گونه است.
لحن شــاعر مانند جاده اي است كه عمل 
انطباق و مبادلة آموزه هــاي ذهني بين او 
و مخاطب در ســطح آن صورت مي گيرد. 
به عبارت دیگر، مخاطب خوان هشــتم با 
لحن سرایندة آن آشناست؛ معني آن را به 
راحتــي در مي یابد و نيازي به یعني ندارد. 
تأثيرپذیري او از بيان گوینده مستقيم است 

و نيازمند تأویل نيست.
در نظر ارســطو، حماسه نوع عالي تراژدي 
اســت. شعر حماســي متين و وزین است. 
طبيعت و قانون زندگي خود به ما این لحن 
را مي آموزد و مــا از طبيعت یاد مي گيریم 
كه چگونه احســاس واقعي خود را از یك 
نوع حماســه بــه مخاطب منتقــل كنيم 
)دیچــز، 1366: 84 ـ 83(. به همين دليل 
اســت كه لحن به كار رفته در خوان هشتم 
ساده، طبيعي و برگرفته از طبيعت است و 
نمادهاي طبيعي مانند چاه، ابر، سایه، یاس 

آبي و كهكشان در آن به عاریه گرفته شده 
است. در خوان هشتم قهرمان و ضدقهرمان 
در مقابل چشمان مخاطب قرار ندارند. آنچه 
را شــاعر روایت مي كند، مخاطب مي بيند. 
پس لحني كه شــاعر بــراي فهم مخاطب 

به كار مي گيرد، تأثيرگذار خواهد بود.

حالت
»تأثيري اســت كه خواننده از پي خواندن 
متن مي یابد« )همــان: 389( و این زماني 
اســت كه اثــر در دیدرس عمــل انطباق 
قرار مي گيرد؛ یعنــي وقتي كه روند فهم و 
تأثيرپذیري متن با آموزه هاي كلي و ذهني 
مخاطب منطبق مي گردد. تفاوت حالت با 
مضمون در آن است كه تأثيرپذیري حالت، 

حاصل یــك فهم كلي و مركــب از عمل 
انطباق اســت كه مخاطب از شعر به دست 
مي آورد؛ در حالي كــه مضمون نوعي فهم 
جزئي حاصــل از توجه به بدیع و آرایه هاي 
هنري كلام است. همچنين، فهم جزئي پس 
از فهم كلي حاصل مي شود؛ پس مخاطب 
ابتــدا از طریق انطباق آموزه هاي شــاعر با 
آموزه هاي كلي خود، از شعر تأثير مي پذیرد 
)مود( و ســپس متوجه مضمون و هنرهاي 

بدیع به كار رفته در كلام مي شود.
مخاطب پــس از خواندن خوان هشــتم، 
ویژگي هــاي اخلاقي معيني را به عاملان و 
حاضران در شعر نسبت مي دهد. این همان 
مود و حالتي است كه او از شعر مي پذیرد. 
خوان هشــتم با برانگيختن حــس اندوه 
مخاطــب از مرگ رســتم و رخش، به وي 

توانایي مي دهد تا با آرامش فكر كه حاصل 
تزكية روحي بعد از تراژدي است، به مرحلة 
بازشناخت اعمال برسد و از روي وجدان و 
اخلاق دربارة تسليم نشدن و مرگ بي ذلت 

قهرمان قضاوت كند.
خواننده با احســاس و حالتي كه از شعر 
حماسي خوان هشــتم مي گيرد، مي تواند 
طــول آن را افزایش دهــد و این فضاي باز 
شــعر، نتيجه گيــري را هم بــر عهدة وي 

مي گذارد.

موضوع مكرر
»موضوع یا تمي است كه در آثار كسي یا 
در اثر خاصي تكرار مي شود. انس با یك اثر 
یا یك نویســنده منوط به آن است. موتيف 
یا خبر متواتر مســتقيماً به سبك مربوط 
ب: 391(.  )شميســا، 1393  مي شــود« 
ماهيت فكري و عقيدتي یك شاعر است كه 
موتيف هاي شعري او را مي سازد. وصف هاي 
زیبا و دلنشــين، بيزاري هــا، موعظه هاي 
اخلاقي، مذهبي، فلســفة كلامــي، معيار 
شعري و ... در این راستا قابل بررسي است.

اخوان اغلب هركدام از بخش ها یا قصه هاي 
حماســي خود را بــا وصفــي از طبيعت، 
زمستان و پایيز آغاز مي كند. ملموس بودن 
توصيف هــا، همه فهم بودن آن ها، عاميانه و 
ســاده بودن كلام، به كارگيري وصف هاي 
حماسي مانند مرد آتشــين پيغام در این 
شعر، چشم گرگي پير در شعر اندوه، ترساي 
پير پيرهن چركين، سنگ تيپاخوردة رنجور، 
دشنام پست آفرینش در شعر زمستان و ... 
از جمله موضوعات مكرري است كه خوانندة 
آثار اخوان با آن ها آشناســت. از نظر سطح 
فكري و معنایي، اشعار اخوان بازتابي از درون 
حساس اوســت و نوعي درون گرایي در آن 
دیده مي شود كه شاعر پس از ناراحتي آن را 
بروز مي دهد. توصيف ها و صحنه پردازي هاي 
 او نمایانگــر وقــار، ابهــت و عظمــت از 
دست رفته اي است كه شاعر آن را گمشدة 

خود و جامعه اش مي داند.
بيان شاعر غالباً نمایشي است؛ یعني تنها 
به سخن ســرایي اكتفا نمي كند بلكه ذهن 
و تخيــل خود را بــراي مخاطب به تصویر 
مي كشــد؛ به طوري كه خواننده در حين 
خواندن شعر، به راحتي مي تواند صحنه ها را 

آنجا كه وصف سیرت و 
نشان دادن فكري در 
میان است، نیازي به 
آراستن كلام نیست؛ 
زیرا بدیع در این بُعد 
موجب ابهام و تیرگي 

فهم خواهد شد
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در ذهن خود مجسم كند و نقاش نيز قادر 
است آن را در تابلویي ترسيم كند.

زبان شعري اخوان، مصنوع نيست و چون از 
حماسه بهره مي گيرد، متضمن خبر بزرگي 
خواهد بــود و خبر بزرگ براي تأثيرگذاري 
بيشتر به آراستن كلام نياز ندارد. سادگي و 
صلابت سخن در این زمينه فهم و تأثير را 

مضاعف خواهد كرد.

عمل انطباق و هالة معنایي
»بيان هنري مطلــب، ارتباط مخاطب با 
متن را كه همان عمل انطباق است، تسریع 
مي كند. به سخن دیگر، نقش مسائل هنري، 
مؤثر كــردن كلام و تحریك ذهن خواننده 
اســت. خواننده، نخســت با این وجه شعر 
كه بيــان آموزه هاي كلي و ذهني مطابق با 
تجارب اوست ارتباط برقرار مي كند. سپس 
متوجه ارتباط هنري بين واژه ها و بدیع در 

كلام مي شود« )همان: 400 ـ 391(.
در خوان هشتم، نگاه شاعر در بيان مرگ، 
عزت، ذلت، ســرافرازي، غــدر، مهر، كين، 
نابرادري و ... همچنين برقراري ارتباط بين 
انســان و طبيعت، مخاطب و ذهن او را به 
جهاني دیگر مي كشاند؛ جهاني كه در ذهن 
خواننده تازگي ندارد ولي ناخودآگاه فراموش 
شده است. با آنكه واژگان به كار رفته در این 
شــعر، ســاده، عادي و ملموس براي همة 
مخاطبان در هر ســطحي هستند ولي نوع 
تركيب آن ها و پيوند و ارتباطي كه شاعر از 
این طریق ایجاد مي كند، تأمل برانگيز است.

شعر خوان هشــتم زادة كوشش شاعر در 
ســایة بيداري است و نمایش اندوخته هاي 
ذهني مشــترك او با مخاطب. براي همين 
است كه مخاطب با خواندن شعر به مرحلة 
انطباق مي رسد و خود را شریك اندوخته هاي 
ذهني شاعر مي بيند. خيال پردازي شاعر در 
بيان آموزه هاي كلــي و ابدي ابتدا باید در 
ذهن او تجربه شده باشد تا بتواند با تجربة 
ذهني مخاطب همسو گردد و به دنبال آن 

انطباق صورت گيرد.
تجربه هــاي عاطفــي در همة انســان ها 
مشــترك اند. همــگان به طور فطــري از 
مرگ ناراحت و از آغاز زندگي و تولد شــاد 
مي شــوند. حالت شــوق و اندوه در درون 
همة انسان ها نهفته است. این ها الگوهایي 

جهاني اند و در همة نژادهاي بشــري دیده 
مي شوند. شاعر در این ميان نقش بيدارگري 

را بر عهده مي گيرد.
منطق گفت وگویي كه شــاعر در این شعر 
براي ارتباط بــا مخاطب به كار مي گيرد، از 
زمان و مكان نيز تأثير مي پذیرد؛ یعني اینكه 
دیدن جهان به اشكال مختلف، طرق متعدد 

تفسير از آن را در پي خواهد داشت.
عمل انطباق زماني حاصل مي شود كه در 
متن ابهام و پيچيدگي نباشد؛ یعني مطلب 

براي مخاطب روشــن باشد و سخن نيازي 
به یعني نداشته باشد. به كارگيري واژگاني 
ملموس چون برف، سرد، وحشتناك و شرم، 
ترس، مرگ، همچنين توصيفاتي روان مانند 
قهوه خانــة گرم، گليم بدبختي ها، عيار مهر 
و كين، چاه بي دردان، رخش غيرتمند و ... 
فهم را براي مخاطب آسان و عمل انطباق را 
تسریع مي كند. زماني كه عمل انطباق قوي 
باشد، معمولًا ذهن، شعر را زود مي فهمد و 
مخاطب از آن قانع مي شود. برهان اقناعي 
حاصل از فهم شعر در ذهن مخاطب به روند 

انطباق اشاره دارد.
در عمل انطباق هر ذهني بسته به آموزه هاي 
كلي خود، روابــط ادراكي متعددي با متن 
برقرار مي كنــد. در حقيقت، دامنه و حوزة 

انطباق بين متن و ذهن خواننده گوناگون 
است و این همان بحث از هرمنوتيك است. 
خواننده مختار است هر تفسير و برداشتي 
از پایان شــعر داشته باشــد. این خواننده 
است كه با توجه به توانش ذهني خود، كه 
ذخيره اي از ذوق ها و اندوخته هاي كلي را به 

همراه دارد، عمل انطباق را بپذیرد.

نیت شاعر و نقد هرمنوتیك
در شعر خوان هشتم این مخاطب است كه 
معنا را مي آفرینــد و آن را تحليل مي كند. 
نيت شــاعر فقط روند این ادراك را آسان 
مي ســازد و نقش بيدارگري دارد. مخاطب 
به شــاعر، زندگي او، علت ســرودن شعر و 
چگونگي سرایش آن كاري ندارد. آنچه مهم 

است متن شعر است نه مؤلف آن.
 متني كه اخــوان بيان مي كند مربوط به 
گذشته است. همه سرانجام آن را مي دانند 
ولي روزگار بيان شعر در نحوة فهم مخاطب 
مؤثر اســت. این همان بــه مقتضاي عصر 
فهميدن است كه در شعر اخوان نمود پيدا 
مي كند. نيت شاعر در بيان موضوع چندان 
مطرح نيست. نمي توان معنایي قطعي كه 
صددرصد با نيت شاعر برابر باشد براي شعر 
بيان كرد. این بدان معني نيست كه خوان 
هشتم، شــعري بي معني است بلكه منظور 
آن اســت كه ذهن متغير خواننده در فهم 

اتفاقات متن شعر سهيم است.
مخاطب در پي آن نيســت كه شاعر چه 
مي گوید بلكه در پي آن است كه سرانجام 
قهرمان اسطوره پس از مرگ یار دیرینش، 
رخش، چه مي شــود. این همان اندیشه و 
حياتي است كه اخوان در خوان هشتم آن 
را زنده مي كند. مخاطب نيت شــاعر را به 
یك اعتبار با تمام وجود درك مي كند؛ بدون 
آنكه در آن دچار توهم و ســردرگمي شود. 
هيچ شــك ندارد كه مرگ رخش موجب 
مرگ سرافرازانة رستم مي شود. از این نظر 
نيت شاعر با نيت مخاطب یكي است؛ یعني 
همان همدلــي و هم زباني كه نتيجة عمل 

انطباق است.
این خصوصيات موجب مي شود كه با دید 
هرمنوتيك به شــعر خوان هشــتم نگاهي 
ویژه كرد. معنایي كه شعر به دست مي دهد 
قطعي و یگانه نيســت بلكه به دليل سيال 

خوان هشتم با 
برانگیختن حس اندوه 
مخاطب از مرگ رستم 
و رخش، به وي توانایي 
مي دهد تا با آرامش فكر 
كه حاصل تزكیة روحي 
بعد از تراژدي است، به 
مرحلة بازشناخت اعمال 
برسد و از روي وجدان و 

 اخلاق دربارة 
تسلیم نشدن و مرگ 

بي ذلت قهرمان قضاوت 
كند
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پي نوشت ها
1. Hermeneutics
2. Theme
3. Mood
4. Motif

 Litterary 5. انواع ادبي ترجمة
Genres اســت. گاهي به جاي 
 Types و Kinds آن از واژه هاي
مي كنند  استفاده  نيز   Forms و 
)شميســا، انواع ادبــي، 1393: 

.)31
6. Tone

منابع
 .)1366( دیویــد.  دیچــز،   .1
شــيوه هاي نقد ادبي. مترجمان: 
غلامحسين یوسفي و محمدتقي 

صدقياني. انتشارات علمي.
عبدالحســين.  زرین كــوب،   .2
)1360(. نقــد ادبي. انتشــارات 

اميركبير.
3. شــفيعي كدكني، محمدرضا. 
)1375(. صــور خيال در شــعر 

فارسي. انتشارات آگاه.
 1393( ســيروس.  شميسا،   .4
الف(. انواع ادبي. انتشارات ميترا.
 1393( ســيروس.  شميسا،   .5

ب(. نقد ادبي. انتشارات ميترا.
6. بيان )ویرایش سوم(، سيروس 
ميترا،  نشــر   ،1385 شميســا، 

صص 37 ـ 35.

بودن، نسبي است و همواره به تعویق مي افتد.
به قول روبرت فراســت: »شعر این است كه چيزي 
بگویي و چيز دیگري اراده كني« )به نقل از شفيعي 

كدكني، 1375: 9(.
اخوان در این شــعر با عبارت: »... یــادم آمد هان، 
داشــتم مي گفتم« شــعر را آغاز مي كند كه خبر از 
خاطــره اي دارد كه گویا مخاطب از آن آگاه اســت؛ 
همان عهد ذهني كه موجب مي شود خواننده با شعر 
و متن آن احساس مشترك پيدا كند. او با این نحوة 
آغاز سخن انتظار دارد كه مخاطب تجربة ذهني وي 

را طي كرده باشد.
اخوان چه مقصودي از تكرار خبر و تقليد آن دارد؟ 
تقليــدي كه از تكــرار خبر به كار مي بــرد تقليد از 
كردارهاســت نه آدميان. او رستم و شغاد را در شعر 
خود تكرار نمي كند بلكه صفات رستم و كردار شغاد 
را به تصویر مي كشــد. پس خبر شعر مي تواند به روز 
باشــد؛ زیرا كردارها در هر دوره اي تكرار مي شوند و 

آدميان تكرارناپذیرند.
نيت شاعر از به كار بردن كلماتي چون سورت، دي، 
بيداد، شرم، مهر، كين، تزویر، نامرد و لبخند با توجه 
به فحواي كلام آشــكار مي شود. این كلمات علاوه بر 
معناي قراردادي، در شــعر معنایي گسترده مي یابند 
و هر یك مي توانند نيت شــاعر را از متن شعر آشكار 
كنند. عمق نيت شــاعر زماني قابل فهم اســت كه 

مخاطب، خود آن ها را در زندگي تجربه كرده باشد.
در شــعر اخــوان هر كلمــه مي تواند از ســه بُعد 
مورد بررســي قرار گيرد: 1. معني اي كه براســاس 
فرهنــگ لغــت به صــورت قــراردادي مي یابد؛ 2. 
 معنــي اي كه در بطن شــعر بــه خــود مي گيرد؛

3. معني اي كه كلمه از القائــات عصر خود دریافت 
مي كند. همين ویژگي موجب تفاوت تأویل ها و فهم 

مخاطبان شعر از یكدیگر است.
مخاطــب در هــر دوره اي كه این شــعر را بخواند، 
از شــدت عمل انطباق دســت هایش را مي فشــارد 
و افســوس و آهــي از درون مي كشــد؛ پس شــعر 
تأثيرگذاري فراواني داشته است. افق هاي معنایي كه 
خواننده در شــعر به دست مي آورد موجب گسترش 
فهم او و توســعة نيت شاعر است. شرایط روزگار هم 
در این امر ســهيم است و چون هر شناخت و فهمي 
نوعي هرمنوتيك به حساب مي آید، پس هيچ تعبير و 

تفسيري قطعي نيست.
از آنجا كه روحية شاعر در بسترسازي شعر دخالت 
دارد، پس روحيات مخاطب هم در فهم شعر دخيل 
خواهــد بود. این امر موجــب تلقي ها و دریافت هاي 
متفاوت از شعر خواهد شد. این مقوله به افق انتظاري 

كه مخاطب از شــعر دارد پاســخ مي دهد. موضوع 
خوان هشتم تكراري است ولي افق انتظاري كه براي 
خواننده ایجاد مي كند، اصلاح شده و نو است. الگویي 
كه این شــعر در عصر ما به دســت مي دهد، الگویي 
جهان شمول و همه فهم اســت: ارج نهادن به وفا، از 
جان گذشتگي، عزت و سربلندي. »در گذرگاه فكر و 
فلسفه ادبيات همواره بين تعهد و بي تعهدي، نوسان 
داشته است« )زرین كوب، 1360: 700(. خوان هشتم 
بخشــي از ادبيات متعهدي اســت كه سعي دارد با 
بيان افكار حاكم بر جامعه و گفتمان هاي غالب دورة 
خویش، روح حماســي را كه ریشه در اعماق و بطن 

جامعه دارد، از نو زنده كند.

نتیجه گیري
حقيقــت این اســت كــه ادبيات به طــور كلي، به 
لحاظ هویــت اصيل، خلاق و تخيلــي اش مقوله اي 
پيچيده و دشــوار اســت و چه بسا هر اثر ادبي چون 
شــخصيت آفریننده اش رازي در سينه نهفته داشته 
باشــد. خوان هشتم اخوان نيز از این قاعده مستثني 
نيست. معنایي كه مخاطب آگاه از این شعر به دست 
مي آورد، بــه انتظار او از یك حماســة تراژدي گونه 
پاسخ مي دهد. او را قانع مي ســازد و با ایجاد فضاي 
باز در متن، موجب اتساع درك و تأویل او مي گردد. 
هر خواننده اي بسته به توان ذهني خود در برابر این 
شــعر كنش و عمل روحي حاصل از تزكية اخلاقي 
نشان مي دهد. حماسه اي كه اخوان از آن براي بيان 
تفكرات و ایده هاي خود استفاده مي كند، اسطوره اي 
است كه در مواجهه با واقعيات زندگي اشخاص، وجه 
راستين مي یابد. از این نظر در آن ها تأثير مي نهد و با 

تجاربشان منطبق مي گردد.
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در شعر محمد كاظم كاظمي
محمد حسین بقایي 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
دبير دبيرستان ها و مدرس دانشكدة فني 
پسران خمين

محمــد  كاظــم كاظمــي شــاعر مهاجر 
افغانستان است كه به دليل آشنایي با شعر 
و ادبيات فارســي، توانســته است با انتشار 
اشعاري زیبا و قابل تأمل، توجه علاقه مندان 
و منتقدان شعر را به خود جلب كند. آنچه 
در این نوشــته  بررسي مي شــود، تأثير و 
نقش »آشنا زدایي« از لحاظ كاركرد زباني 
در مجموعة »قصة ســنگ و خشت« یعني 
گزیدة اشعار اوست. یاكوبسن و هم اندیشان 
او یكي از مهم ترین خصيصه هاي دستيابي 
به »ادبيت« یك اثر را آشنازدایي مي دانند. 
محمدكاظم كاظمي نيز بــا آگاهي از این 
خصيصه در صدد اســت كه شــعر خود را 
براي خواننده دلنشــين ســازد و حتي اگر 
مجال و توفيق رفيق راه شود؛ به جولانگاه 
»برجسته ســازي« نيز خود را برســاند اما 
حاصل این نوشتار نشان دهندة آن است كه 
در اكثر موارد، او در محدودة آشنایي زدایي 

قدم و قلم مي زند. 
كلید واژه هــا: محمد كاظــم كاظمي، 

آشنا زدایي، یاكوبسن

مقدمه
بعد از روي كار آمدن حكومت كمونيستي 
)7 اردیبهشــت 1357ش( در افغانستان، 
بســياري از مردم و به  ویژه بزرگان فضل و 
ادب آن كشور، تنها چارة حياتِ خویش را در 
مهاجرت دیدند؛ بر همين اساس، مهاجرت 
مردم افغانستان به سوي كشورهاي اطراف 
همچون ایران و پاكســتان و سپس مناطق 
دورتــر همانند هند و اروپا و آمریكا روندي 

سيل گونه یافت. این روند با ایجاد جنگ هاي 
داخلي شدت بسيار بيشتري به خود گرفت. 
حاصــل این مهاجرت بــراي مردم- ضمن 
یافتن پناهگاه هاي امن از جنگ و كشتار- 
معرفي فرهنگ و اندیشــة مردم افغانستان 

بود. 
بي تردید یكي از بخش هاي فرهنگي مردم 
افغانستان كه تحت تأثير كشورهاي ميزبان 

دچار تحولاتي شد، ادبيات بوده است. 
مهاجران ســاكن ایران، متأثر از فرهنگ 
ایرانيان و به سبب وابستگي دیرین، سعي 
در غنا بخشــيدن به فرهنگ خود كردند. 
در این اثنا، شاعران و صاحب ذوقان ادبي 
در ایران انجمن هاي ادبي به وجود آوردند 
و حتي شــروع به چاپ آثــار ادبي خود 

كردند. 
منتخب آثار محمد  ابراهيم خليل، اولين اثر 
یك شــاعر افغان بود كه در ایران به چاپ 

مي رسيد. 
یكي از این شــاعران جوان كه اشــعارش 
مورد توجه واقع شد، محمد كاظم كاظمي 
بود. وي با شــناخت از شعر فارسي و ذوق 
و قریحه اي كه داشت توانست جایگاه قابل 
قبولي در ميان ادب دوســتان كشــورمان 
به دســت آورد. او علاوه بر چاپ اشعارش، 
به انتشــار ســه مجلد آموزش رموز شعر و 

شاعري با عنوان »روزنه« دست زد. 
در این نوشــته در صــدد آنيم كه نگاهي 
به مجموعة »قصة ســنگ و خشت« او كه 
گزینة اشعارش اســت، بيندازیم و آن را از 

لحاظ كاركرد زباني بررسي كنيم. 

از دیدگاه صورت گرایان، با كنار گذاشــتن 
آنچه به دليل تكرار، آشــنا )عادي( شــده 
اســت مي توان دوباره با دیــدي جدید به 
جهان هســتي نگریست و زشتي یا زیبایي 
آن را دید و این امر محقق نمي گردد، مگر 

با آشنا زدایي. 
آن ها در خصوص شعر و ادبيات نيز به این 
نتيجه رسيدند كه راز »ادبيت« یك اثر این 
است كه در آن آشنازدایي صورت گيرد. به 
همين جهت، همة تــلاش و همت خود را 
معطوف این كردند كه چگونه مي توان زبان 
متعارف را با آشــنازدایي به اثر ادبي تبدیل 
كرد. آنان در این مسير ایده هایي را مطرح 
كردند و كم كم با تجربه هایي كه اندوختند 
در صدد بسط دادن و تكميل نظریات خود 

برآمدند. 
در آغــاز كســاني چــون یاكوبســن و 
یوري تينيانف، ادبيت یــك اثر را محصول 
كيفيــت صناعات مي دانســتند؛ به همين 
جهت پایبند این نظریه گردیدند كه »ادبيت 
را ترفند ها و صناعات آشنا زدا« مي آفرینند 

)برتنز، 1388: 59(.
اما ســرانجام از این دیدگاه دور شــدند و 
به جســت وجوي عوامل اصلي آشنا زدایي 
گشتند و دریافتند كه فرایند آشنا زدایي را 
بایــد درون متن  و خود اثر ادبي بيابند؛ به 
همين سبب آنان از دیدگاه »صناعات« دور 

و به تأثير »نقش ها« نزدیك شدند. 
یكي از مواردي كه كاظمــي بر آن اصرار 
دارد، به كارگيري واژگان افغاني در شعر خود 
است. او سعي مي كند كه بيشتر این واژگان 
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را به صورت مفرد- نه تركيب- مورد استفاده 
قرار دهد؛ واژگاني كه آن ها را مي توان در دو 

دستة آسان فهم و دیرفهم قرار داد. 

1-1 واژگان آسان فهم
برخي از این واژگان به شــيوه اي در محور 
هم نشــيني- به قــول صورت گرایان محور 
تركيب- قرار گرفته اند كه خواننده چندان 
نيازمند به جســت وجو براي یافتن معناي 
واژه  نيســت و به نوعي در نگاه اول آن ها را 

غریبه نمي یابد. 
- ناچَل: »بي اعتبار، از رواج افتاده، از 
مصدر »چلیدن« به معني رایج بودن و 

فعال بودن است«. 
)كاظمي، 1389: 140(

اي بسا دست كه این گونه معطل گشته 
و بسا سكه كه خوابيده و ناچَل گشته 

)همان: 77(
- خینه: حنا

اي ماه خوش نصيب سمنگاني! یك صفحه 
داشت دفتر اقبالت 

آن شب كه گيسوان تو شد شانه، آن شب 
كه دست هاي تو شد خينه 

)همان: 117(
از اشك هاي یخ زده آیينه ساخته 

از خون دیده و دل  خود خينه ساخته 
)همان: 128(

بَرش زدن: »پیوند زدن ظروف چیني 
شكسته« 

)همان: 141(
آیا شود كه بَرش زنِ پيرو دوره گرد 
مانند كاسه هاي كهن  بندمان زند؟ 

)همان: 125(
- بشرمند: »خجالت بكشند )از مصدر 

شرميدن كه در افغانستان رایج است.(« 
)همان: 140(

- شاید كه این جماعت بي بار و بر، كمي 
در خویش بنگرند و بشرمند از درخت 

)همان:110(

گَنَدنه: گیاه تره 
- در مطبخ هزار كس آتش نهاده ایم 

تا وارسد به سفرة ما نان و گندنه 
)همان: 122(

ایــن واژه با كمي دگرگوني واجي در زبان 
فارسي رایج بوده است. خاقاني مي گوید:

- كيسه هاي زر به برگ گندنا سربسته اند 
بر سپهر گندناگون دست از آن افشانده اند 

)خاقاني، 1373: 106(
از ایــن نمونه: بــه »حقابــه« )ص: 67(، 
»دلدله« )ص: 135(، »پركنه« )ص: 122(، 
»سَرنده« )ص: 106( و »گنده« )همان جا( 

مي توان اشاره كرد. 

1-2- واژگان دیرفهم
- تك تكك: »پرنده اي شــبيه گنجشك« 

)همان: 139(
- زدیقين غوط به تحقيق وشك آمد بيرون 
ســوخت ققنــوس و از آن تك تكك آمد 

بيرون )همان: 75(
- چكــه زدن: »در تــداول مــردم هرات، 
»دست  زدن« یا »كف زدن« است« )همان: 

)141
- مقصد این بود كه انبوه گدا سكه زنند 

زنده اي مُرده شود، مرده خوران چكه زنند 
)همان: 114(

به ایــن نمونه ها نيز مي توان اشــاره كرد: 
»تبنــگ« )ص: 135(، »اجمــل و اثك«، 
)ص: 123(، »اســپك« )ص: 97(، »كــخ« 

)ص: 111( و »چپن« )ص: 92(

2- واژگان جدید 
ساخت واژه یا تركيبات جدید مي تواند بر 
غناي زبان بيفزاید. زبان زنده زباني است كه 
ظرفيت ساخت و پذیرش  واژگان جدید را 
داشته باشــد و به سخن دقيق تر، از قدرت 
زایایي بيشتري برخوردار باشد. كاظمي نيز 
در صــدد به كارگيري واژگان و تركيبات نو 
اســت؛ هر چند، گاه این واژگان و تركيبات 

جایگاهي مناسب نمي یابند. 
- گفت: »گفتند و شنيدیم گذر پُر عسس 

است
تا نمك  سود شــدن، فاصله یك جيغ رس 

است« 
)همان: 29(

- ناني به آشكار به انبان ما نهد 
زهري نهان به كاسة گل  قندمان زند 

)همان: 125(
- آه از آن شــب، شب عصيان، كه در این 

تنگ آباد 
غير آواز گره خوردة شبگرد نبود 

)همان: 31(
- برفباد است كه مي بارد و كج مي بارد 

آسمان خشمي است از دندة لج مي بارد 
)همان : 66(

البته ایــن واژه را قبلًا مهدي اخوان ثالث 
در »خوان هشــتم« به صورت »بادبرف« به 

كار برده است: 
... یادم آمد، هان: 

داشتم مي گفتم، آن شب نيز 
سورت سرماي دي بيداد ها مي كرد

و چه سرمایي، چه سرمایي! 
باد برف و سوز وحشتناك 

- روزگاري به شاخســار بلنــد، آزمونگاهِ 
سنگ ها بودي 

سنگ هایي كه زخم ها به تو زد، زخم هایي 
كه كرد ارزانت 
)همان: 135(

و از نمونه هاي دیگر، به »لجن پرور« )ص: 
68(، »پس خــورده« )ص: 69(، »تربرف« 
)ص: 68( و »خــورد و بــرف« )ص: 132( 

مي توان اشاره كرد. 
امــا در ایــن ميــان، واژه اي همچــون 
»گدایيگر«، هرگز نمي تواند جایگاهي بيابد 
و گویي شاعر قصد دارد خواننده را وادار به 

پذیرش آن كند. 

یكي از مواردي كه 
كاظمي بر آن اصرار 

دارد، به كارگیري واژگان 
افغاني در شعر خود 

است. او سعي مي كند 
كه بیشتر این واژگان 
را به صورت مفرد- نه 

تركیب- مورد استفاده 
قرار دهد؛ واژگاني كه 
آن ها را مي توان در 

دو دستة آسان فهم و 
دیرفهم قرار داد



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 2| زمستان 1397 | 44

- هر كه از چشمه جدا مانده، لجن پرور شد 
هر كه نان پاره پذیرفت گدایيگر شد 

)همان: 68(
شاعر در خصوص این واژه  چنين اظهار نظر 

مي كند: 
- »گــدا/ گدایيگــر: هــر چند شــاید با 
فصاحت تمام ساخته نشده باشد، مي تواند 
در كاربردهــاي ادبــي، قــدري فاخرتر و 
باستان گرایانه تر جلوه كند« )كاظمي، 101: 

.)1382

3- باستان گرایي
»شــاید پس از وزن و قافيه، معروف ترین 
و پرتأثيرترین راه تشــخيص دادن به زبان، 
كاربرد آركائيك زبان باشــد.« )شــفيعي 

كدكني، 1373: 24(.

3-1- باستان گرایي در فعل 
»در اهميت جنبه هاي باستان گرایانة فعل 
همين بس كــه عبارت هاي فاقد فعل هایي 
با ساختمان كهن، هر چند ممكن است از 
واژگان ساختاري سنگين برخوردار باشند 
ليكن كمتر قادرند سيماي اركائيستي خود 

را به تماشا نهند« )علي پور، 1378: 36(
- اي شهر من! به خاك فرو خسپ و گنده 

پاش 
یا با تمام خویش، مهياي رنده باش 

)همان: 130(
و فعل هــاي منفي چون: »مــرو و مخور« 
)ص: 124(، »مكن و ميازماي« )ص: 109(

3-2- باستان گرایي در واژگان 
)به غیر از فعل( 

- چشم سپيد ماست به صبحي كه بردمد 
آن سان كه هست دیدة بندي به روزنه 

)همان: 122(
- صبح شــد، صبح ندانستن چند از چون 

شد
آب در كاسة چشمانِ دو مهتر خون شد 

)همان: 114(
- گفت: »صد شــكر كه ما كفش و ازاري 

بردیم 
بگذارید كفن قرض كنند اكثرشان« 

)همان: 115(

- این شهر بي تنفس لت خوردة چه قومي 
است؟ 

یك سو ستارة زخمي، یك سو  پرنده در گور 
)همان: 106(

از این گونه اند: 
»دستار« )ص: 130(، »جبين« )ص: 127(، 
»حُله و زرنگار« )ص: 122(، »شحنه« )ص: 
»ازاري«   ،)107 )ص:  »ازدهــار«   ،)107
)ص: 104 و 100(، »فلاخن« )ص: 101(، 
»اشكم« )ص: 76(، »بندگكي« )ص: 77(، 
»دریــوزه« )ص: 69(، »چــارق و دیرینه« 
)ص: 62(، »دهــر« )ص: 43(، »آنك« )ص: 

35(، »كُميت« )ص: 34(.

3-3- باستان گرایي در تلفظ 
واژه 

محمد رضا شفيعي كدكني معتقد است كه 
مفهوم باستان  گرایي محدود به احياي واژگان 
مرده نيســت بلكه انتخاب تلفظ قدیمي تر 
یك واژه خود مي تواند باســتان گرایي باشد 

)شفيعي كدكني، 1373:  25(.
- وقت است تا دوباره بچسبند چون كنه 

لت خــوردگان پهنة ميدان بــر این تنم 
)كاظمي، 1389: 121(

- اســپ  خيز مي زند، جســت  و خيز كار 
اوست 

جست و خيز اگر نكرد، دستگير مي شود 
)همان: 131(

- اي شهر من! به خاك فرو خسپ و گنده 
باش 

یا با تمام خویش، مهياي رنده باشد 
)همان: 130(

- ميخ مي كوبد بر كلة كوه، این تندر 
سنگ مي روید از دامن صحرا این سيل
طبل رعد است شرربار، كه گوید اژدر 

ســنگ و كوه است نگونسار كه گفت آمد 
پيل 

)همان: 91(
در این نمونه عــلاوه بر واژه »پيل= فيل« 
واژة »سِــيل« نيز به  صورت »سيل« تلفظ 
گردیده است. شاعر این واژه را بار دیگر در 
صفحة 93 به عنوان قافيه با واژگان قندیل، 
خليل، زنبيل، شــليل و ... هم قافيه ساخته 

است. 

»در ایران بعضي كلماتــي را كه در قدیم 
با )پ( نوشــته و خوانده مي شــد، با )ب( 
مي نویسند و تلفظ مي كنند و در افغانستان 
همان تلفظ قدیم رایج اســت؛ یعني اسپ، 
)كاظمي، 1382:  چسپيدن، خســپيدن« 

.)108
»صورت گرایان به این نتيجه رسيده بودند 
كه راز »ادبيت« این اســت كه در شــعر- 
كانون اولية توجه آن هــا- از زبان متعارف 
آشنایي زدایي مي شود« )برتنز، 1388: 50(.

در حالي كه خواننده انتظار دیدن یا شنيدن 
زباني فاخر را دارد، شــاعرگاه با به كار بردن 
اصطلاحــات و واژگان عاميانه او را غافلگير 
مي كند و نوعي آشنا زدایي ایجاد مي كند كه 
البته در ادبيات ما بي سابقه نيست و مي توان 
نمونه هایي بسيار بارز آن را در سبك هندي 

)اصفهاني( و دورة مشروطه دید: 
- آن یكي دیگر به آواز بلند 

حرف حق را گفت اما در لحاف )كاظمي، 
)138 :1389

- الغرض مثل برنج تازه دم 
در چلــو صــاف كســان گشــتيم صاف 

)هما ن جا( 
- و یا مي گذارد گران قدر و محكم 

چنان خشت ها لاي دیوار ما را )همان: 81( 
- این چار كلام بذر ناقابل را 

مي پاشم و مي نهم به اميد درو )همان: 86(
- ميخ  مي كوبد بر كلة كوه، این تندر 

ســنگ مي روید از دامن صحرا این سيل 
)همان: 91(

- اینك ببين هبل را، بت هاي كور و شل را 
مردان تيغ بر كف، زن هاي زنده در گور 

)همان:  106(

و نمونه هاي دیگر
»پناه برده به دامان یك ننه« )قصة سنگ 
و خشت، ص: 121(، »رهروش نمي گویند 
هر كــه روروك دارد« )ص: 123(، »بازي 
اشــكنك دارد« )همان جا(. در این معامله 
پــالان عوض شــده اســت« )ص: 128(، 
»آن یكي پوست كنده مي خواهد، آن یكي 
پارقاش مي طلبد« )همان جا( و »دیگران دام 

ولي ما و شما دُم كردیم« )ص: 74( 
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4- استفاده از واژگان كم كاربرد 
عربي 

هر چند زبان فارسي آميخته با زبان عربي 
است و واژگان بسياري از این زبان، وام دارد 
اما به كاربردن واژگاني كه در زبان معيار و 
ادبي معاصر چندان رونق ندارند، خود باعث 

تشخيص و آشنا زدایي مي گردد: 
- چيســت این چشمة شيرین بهشتي كه 

بر آن 
زخم یك تيشه.... و صد كوه كن افتاد قتيل 

)همان: 92- 91(
- زین سوي متهم به گدایي و لودگي 

ز آن سوي نامزد به دروغ و مُداهنه 
)همان: 122(

- بسيار برادرانه مي گفت چنين: 
قسمت باید كنيم این درد و محن 

)همان: 1-1(
- دیروزمان خيال قتال و حماسه اي

امروزمــان دهاني و دســتي و كاســه اي 
)همان: 129(

5- استفاده از واژگان دیني- 
مذهبي 

كاظمي گویا تعمد زیادي دارد كه واژگان 
مذهبي را با بسامدي بالا، در ادبيات خود به 
كار بندد و از این طریق تشــخصي در شعر 

خویش به وجود آورد. 
- شهد گل كرد و تشهد به فراموشي رفت 

نستعين آمد و نعبد به فراموشي رفت 
)همان: 75(

- كعبه را پشت خداوندي خود گم كردیم 
منبري در نظر آمد شب و هيزم كردیم 

برف و یخ بستگي بركه و شب سخت آمد 
و به خاكستر جامانده تيمم كردیم )همان: 

)74
خانه دیوار ندارد مگر آنجا اي دوست 
روزه افطار ندارد مگر آنجا اي دوست 

)همان: 62(
گمانتان مرود آسمان تهي مانده است 

و صبح دهكده مان از اذان تهي مانده است 
)همان: 49(

به علت كثــرت از ذكــر نمونه هاي دیگر 
خودداري مي كنيم. 

6- واژگان تلمیح ساز یا 
اسطوره ساز 

- طعمة تلخ جحيميد، گلوگير شده 
چرك زخميد- كه كوفه اســت- سرازیر 

شده 
- فوج فرعونيد یا قافلة قابيليد؟ 

ننگ محضيد ندانم ز كدامين ایليد )همان: 
)20

- اي به اميد كسان خُفته: ز خود یاد آرید 
تشنه كامان غنيمت ز اُحد یاد آرید )همان: 

)22
- گرچه مرحب ســپر انداخته، خبير باقي 

است 
بت مگویيد شكستيم كه بتگر باقي است 

)همان جا(

منابع
1. برتنــز، یوهان ویليم. )1388(. نظریــة ادبي. برگردان 

فرزان سجودي، چاپ دوم. آهنگ دیگر
2. شــفيعي كدكني، محمدرضا. )1373(. موسيقي شعر. 

چاپ سوم، آگاه.
3. كاظمي، محمد كاظم. )1389(. قصة ســنگ و خشت. 

چاپ پنجم. نيستان.
4. ـــــــــــــــ . )1382(. همزبانــي و بي زباني. چاپ 

اول. عرفان.
5. علي پور، مصطفي. )1378(. ساختار و زبان شعر امروز. 

فردوسي.
6. خاقانــي شــرواني، افضل الدیــن. )1373(. دیوان. به 

كوشش ضياء الدین سجادي. چاپ چهارم. زواره. 

- نمونه هاي دیگر:
 »بادیــه اي شــير« »كوه احــد«، »صلح 
حســن«، »حدیبيه«، »حنين«، »اســلام 
ابوســفيان«، »بوذر«، »سلمان«، »ابابيل«، 
»اســفندیار«،  »ســيمرغ«،  »ابن ملجم«، 

»شغاد«، »ققنوس« و ... . 

نتیجه گیري 
بهره گيــري كاظمــي از واژگان مذهبي- 
گاه تلميح ساز- نسبت به دیگر كاربردهاي 
آشــنا زدا بيشــتر اســت؛ به نحــوي كه 
تشخص ویژه اي در اشــعارش ایجاد كرده 
اســت. هر چند كه او گاه بــا این واژگان با 
دیــدي طنز آلوده برخــورد مي كند. بعد از 
واژگان مذهبي، واژگان عاميانه و ســپس 
واژگان محلي بيشــترین بسامد را در شعر 
كاظمــي دارند اما این بســامد ها منجر به 
آن نشــده است كه همة آشــنا زدایي ها به 

»برجسته سازي« معطوف گردد. 
برخي از نمونه هاي »برجسته ساز«: 

- نفریني زمينيم، پس بي سبب نبود 
هم وزن با فراعنه آمد افاغنه 

)همان: 122(
 ناگفتــه نماند كه ســاخت واژة »افاغنه« 
مخالف قياس است اما نوعي برجسته سازي 

در بيت ایجاد كرده است.
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محمدعلی گلستانی شیشوان 
دانشجوی دکتری، دبير زبان و ادبيات 
فارسی دبيرستان رازی عجب شير

چکیده
با توجه به اختصاص یافتن فصلی از فصول 
کتاب های زبان  و ادبيات فارسی به ادبيات 
معاصر و شــعر نيمایی و انقلاب اســلامی، 
نگارنده در این مجال مختصر ســعی دارد 
نمونه هایی از شعر نيمایي را از منظر عروض 
و قافيه و ... بررســی و ویژگی های عروضی 

آن ها را مشخص نماید.

کلیدواژه ها: شعر معاصر،  شعر 
نيمایی،  ردیف و قافيه )عروض(

مقدمه
تحــول و دگرگونی در باورهــا و ارزش ها، 
بيــداری و خيزش جامعه ها، به فرو ریختن 
بنيادهــا و نظام ها می انجامــد و تردیدی 
نيست که این تحولات در عرصة ادب و هنر 

نيز چهره  خواهد نمود.
شعر انقلاب اسلامی، پاره ای از پيکر انقلاب 
اســلامی و فرزند و ميوة آن اســت و باید 
متناســب با نشــيب ها و فرازها و تحولات 
سریع و شتابناک  جامعه ، بررسی و مطالعه 

گردد.
شــعر این دوره دیگر از شب و زمستان و 
وحشت و بن بست آکنده نيست. اگر هم از 
وحشــت و انجماد و زمستان و پایيز سخن 
می رود، سرانگشت شعر به سمت »روشنی« 

است.
فی المثل در شــعر اخوان ثالث ـ که باید او 
را پيش قراول سرایندگان شعر اجتماعی و 
سياسی در حوزة شعر نيمایی خواند ـ این 

دریافت و استنتاج مشهود است )سنگری، 
1386: 44 ـ 38(.

متن اصلی )بحث و بررسی و 
تحلیل(

تبيين و تحليل شــعر انقلاب و معاصر، در 
خدمــت تحليل ها و مطالعــات اجتماعی، 
سياســی، فرهنگــی و هنری قــرار دارد. 

شــاید بتوان گفت هيچ مقوله ای، همچون 
ادبيات، مددرسان مطالعات و پژوهش های 
جامعه شناسانه و روان شناسانه نبوده و از این 
ميان شعر ـ که رسمی ترین، سنتی ترین و 
رایج ترین گونة ادبی ماست ـ بيش از دیگر 
بوده  ادبی تکيه گاه پژوهشگران  مقوله های 
است. همين نياز و ضرورت ایجاب می کند 

که شعر انقلاب دقيق و ژرف کاوانه بررسی 
و مطالعه شــود و در لایه ها و ســير تحول 
و تطــور آن، خود انقــلاب و جامعة ایران 

شناخته و شناسانده شود.
شــعر، آیينة باورها، نگرش ها، نشــيب  و 
فرازها، آرمان ها، و پســندها و ناپسندهای 

جامعه است.
شاعر در جامعه می زید و از جامعه می گيرد 
و شــعر او ترجمان اندیشه و احساس مردم 
نيز هســت؛ به ویژه در عصــر انقلاب که 
شاعران با مردم، از مردم، و در مردم هستند 
و شعر آنان روایت صادقانه و روشن اعتقاد 
و نگرش مردم است )سنگری، 1393: 24(.

اساساً سؤال این است که در شعر نيمایی 
با مصراع های کوتاه و بلندش، معيار و ميزان 

تعيين مرز ميان مصراع ها چيست؟
در نــگاه اول، چنين به نظر می رســد که 
اصلی ترین مشخصة شــعر نيمایی، بلندی 
و کوتاهــی مصراع هاســت؛ یعنی، همين 
که شاعر تســاوی طولی مصراع ها را بر هم 
زند و مصراع هایی نامســاوی به وجود آورد 
ـ البته به شــرط موزون بودن ـ به شــعر 
نيمایی دســت یافته اما کوتاهی و بلندی 
مصراع ها تنها بخشــی از واقعيت  این نوع 
شــعر اســت. بخش دیگر و مهم تر، نحوة 
پایان بندی مصراع است. البته این موضوع 
بيشتر در اشعاری قابل بررسی است که وزن 
متحدالارکان دارند. چون در اشعار متناوب 
یا مختلف الارکان، احتمال تبدیل شدن به 
بحر طویل وجود نــدارد. در چنين اوزانی، 

شعر این دوره دیگر از 
شب و زمستان و وحشت 
و بن بست آکنده نیست. 

اگر هم از وحشت و 
انجماد و زمستان و 
پاییز سخن می رود، 

سرانگشت شعر به سمت 
»روشنی« است

بررسی و تحلیل

 از منظر عروض
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شاعر با رعایت یک یا چند نکته از نکات زیر 
به مصراع های شعرش استقلال می بخشد تا 

شکل بحر طویل پيدا نکند:
1. آوردن شــکل مزاحَف رکنی که شعر با 
آن شروع شــده است؛ مثلًا اگر مصراعی از 
تکرار »فعلاتن« به وجود آمده باشد، رکن 
پایانی آن »فعلن« یا »فــع« و اگر مصراع 
از تکــرار »فاعلاتن« به وجود آمده باشــد، 
رکن پایانی آن »فاعلــن« یا »فع« خواهد 
بود: »یک نفر در آب دارد می ســپارد جان/ 
یک نفر دارد که دست و پای می زد« )نيما 

یوشيج، 1370: 301(.
2. آوردن یــک یا چنــد صامت اضافی در 
مصراع هایی که به رکن سالم ختم می شوند؛ 
یعنی، اگر مصراعی از 6 بار تکرار »فاعلاتن« 
به وجود آمــده، هجای پایانی فاعلاتن آخر، 
کشــيده است: »این ســزای آنکه در تيره 
شــبی، جادوگری را تيره گردانيد فانوس« 

)همان: 250(.
»گفــت: اما آنکــه که از بهر کســان اندر 

تکاپوست« )همان: 266(. 
در مصراع هــای بالا که رکن پایانی شــان 
»فاعلاتن« است، به ترتيب صامت »س« و 

صامت های »ست« زاید بر وزن اند.
3. آوردن قافيــه یا قافيه و ردیف در پایان 

مصراع:
ـ چشم  بودم بر رحيل صبح روشن/ با نوای 
این سحر خوان، شادمان من نيز می خواندم 
به گلشــن/ در نهانی جای ایــن وادی/ بر 
پریدن های رنگ این ســتاره/ بود هر وقتم 
نظاره/ کاروان فکرهــای دور دورِ این جهان 
بودم/ راه های هولناک شــب بریده/ تا پس 
دیوار شهر صبح اکنون در رسيده/ )همان: 

.)299
چنان که می بينيــم، در مصراع های اول 
و دوم، واژه های »روشــن و گلشــن«، در 
مصراع های چهارم و پنجم، »ستاره و نظاره« 
و در مصراع های هفتم و هشــتم، »بریده و 

رسيده« هم قافيه  اند.
4. کوتاه آوردن هجــای پایانی رکن آخر؛ 
یعنی،  اگر شــعری حاصل تکــرار فاعلاتن 
فعلاتن یا مفاعيلن باشد، در رکن پایانی به 
ترتيب »فاعــلات«، »فعلاتُ« و »مفاعيلُ« 
آورده می شود تا مصراع، پایان بندی مناسبی 

پيدا کند و به مصراع بعدی متصل نشود:

ـ شوق صحبت بود مرغی، این زمان پرواز 
کرده سوی بيغوله پریده. )همان: 250(

ـ و غرابان دگر را بال و پرها بود بر هر سو 
گشاده. )همان: 250(

استفاده از مجموعة این شيوه ها و شگردها 
موجب گسستن زنجيرة افاعيل عروضی و 
اســتقلال مصراع ها از یکدیگر می شود اما 
توجه نکردن به این دقایق،  تکرار زنجيروار 
ارکان و به وجود آمدن »بحر طویل« را در 
پی خواهد داشت. در این صورت، تعيين مرز 

مصراع ها دشوار و ناممکن است.
توجه به این نکته نيز مهم اســت که اگر 
مصراعــی طولانی تر از حد معمول باشــد 
و شــاعر به علت مشــکلات طبع،  دلایل 
زیباشناختی، معنایی و غيره بخواهد بخشی 

از یک مصراع را در ســطر بعدی بنویسد، 
نباید به اول ســطر برگردد، تا ادامه و بقية 
یک مصراع، مصراعی مســتقل محســوب 
نگردد. برای نمونــه، دو مصراع طولانی از 
شــعر »باغ من« و »چاووشی« اخوان ثالث 
را از مجموعة »زمستان« ملاحظه می کنيم:
ـ داستان از ميوه های سر به گردون سای 
اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید. 

)اخوان ثالث، زمستان، 153(
ـ در آن مه گون فضای خلوت افسانگی شان 
راه می پوینــد، ما هــم راه خود را می کنيم 

آغاز. )همان: 143(
و در مصراعی از شــعرِ »می تراود مهتاب 

نيما« این گونه نوشته شده است:
کز مبــارک دم او آورم ایــن قوم به جان 

باخته را بلکه خبر.
در حالی که طبق قواعد پایان بندی مصراع،  

این یک مصراع است:

کز مبــارک دم او آورم ایــن قوم به جان 
باخته را بلکه خبر. بر وزن »فاعلاتن فعلاتن 
فعلاتن فعلاتن فعلاتــن فعلن« اگر »بلکه 
خبر« را به صورت مصراعی مستقل بنویسيم، 
بر وزن »مفتعلــن« خواهد بود که خارج از 
وزن این شــعر اســت. در زیر، شعر »اجاق 
سرد« و بخشــی از شعر طولانی »منظومة 
به شهریار« را از نظرگاه پایان بندی مصراع 
بررسی می کنيم تا روشن شود شاعر برای 
پایان بنــدی هر مصــراع، از کــدام یک از 

امکانات مذکور استفاده کرده است.
»اجاق سردِ« نيما:

مانده از شب های دورادور/فاعلاتن فاعلاتن 
فاع: رکن مزاحف، صامت اضافه

بر مسير خامش جنگل/ فاعلاتن فاعلاتن 
فع: رکن مزاحف 

ســنگ چينــی از اجاق خــرد/ فاعلاتن 
فاعلاتن فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی

اندر او خاکســتر سردی/ فاعلاتن فاعلاتن 
فع: رکن مزاحف قافيه 

همچنان کاندر غبار اندودة اندیشــه های 
من ملال انگيــز/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فــاع: رکن مزاحف، قافيه و صامت 

اضافی
طــرح تصویری در آن هــر چيز/ فاعلاتن 
فاعلاتن فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی 

و قافيه
داستانی حاصلش دردی/ فاعلاتن فاعلاتن 

فع: رکن مزاحف و قافيه 
روز شــيرینم که با من آتشــی داشــت/ 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن: صامت اضافی
نقش ناهم رنگ گردیده/ فاعلاتن فاعلاتن 

فع: رکن مزاحف؛ قافيه و ردیف
سرد گشته سنگ گردیده/ فاعلاتن فاعلاتن 

فع: رکن مزاحف؛ قافيه و ردیف
بــا دم پایيز عمر من کنایــت از بهار روی 
زردی/ فاعلاتــن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

فاعلاتن: قافيه
همچنان که مانده از شــب های دورادور/ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع: رکن مزاحف 

و صامت اضافی
بر مسير خامش جنگل/ فاعلاتن فاعلاتن 

فع: رکن مزاحف
ســنگ چينــی از اجاقی خــرد/ فاعلاتن 

فاعلاتن فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی

شاعران بزرگ زبان 
فارسی از کهن ترین ایام، 

در مواردی به عیوب 
قافیه و امثال آن تن 

داده اند
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اندر او خاکســتر سردی/ فاعلاتن فاعلاتن 
فع: رکن مزاحف و قافيه

بخشی از »منظومة به شهریار« نيما: )این 
قسمت شامل سخنان شــهریار خطاب به 

نيماست(
»من پس از آگه شدن ز »افسانه«ی سودا 
فزای تو/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

فع: رکن مزاحف
کردم افســانه همه از این شب تاریک دل 
آغاز/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع: 

رکن مزاحف،  قافيه و صامت اضافی
و به »هذیــان دل« خود آمدم دمســاز/ 
»هذیــان دل« )عنوان شــعری اســت از 
شهریار( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع: رکن 

مزاحف،  قافيه و صامت اضافی
همچو آن خنــدان ســپيده  دم به بالين 
غم آلود ســحر بنشــين/ فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع: رکن مزاحف 

و قافيه
دست در آغوش من آویز/ فاعلاتن فاعلاتن 

فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی
ای سرِ ســودایی، ای مرد بيابانی/ فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن فع: رکن مزاحف
بوســة خود وامَگيــر از مــردم غمگين/ 
»فاعلاتــن فاعلاتــن فاعلاتن فــع« رکن 

مزاحف و قافيه.
البته بی فاصله باید افزود که در شعر نيما 
مــوارد نادر و اندکی وجود دارد که شــاعر 
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2. تبریزی، رحيم؛ »پایان بندی مصراع در شعر نيمایی«، 
مجلة رشــد آموزش زبان و ادب فارســی، دورة بيست و 

چهارم، شمارة 95.
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.1393
4. ــــــــــــــــــ؛ پرسه در سایة خورشيد، نشر لوح 

زرین، چاپ دوم، تهران، زمستان 1386.
5. ـــــــــــــــ؛ مجموعة کامل اشــعار، به کوشــش 

سيروس طاهباز، نگاه، 1370.

ظاهــراً به اضطرار، مصراعــی آورده که در 
پایان بنــدی آن، هيچ یــک از دقایق پيش 
گفته رعایت نشــده است؛ یعنی، مصراع به 

رکن سالم ختم شده است:
صبــح می خواهــد از من )نيما یوشــيج، 

)444 :1370
اما گذشته از معدود بودن این موارد، وجود 
اســتثنا در مسائلی از این قبيل گریزناپذیر 
است؛ چنان که شاعران بزرگ زبان فارسی 
از کهن ترین ایام، در مواردی به عيوب قافيه 

و امثال آن تن داده اند.
حتــی گاهی در دیوان نيما یک مصراع در 
دو ســطر یا برعکس، دو مصراع مستقل در 

یک سطر نوشته است:
چه به ناهنگام فرمانی

با دمِ سردی که می پاید
از زن و از مرگ هم

با قدرت موفور
این چنين فرمان نمی آید )همان: 458(

»از زن و از مرگ هم با قدرت موفور« روی 
هم رفته یک مصراع اســت که در دیوان به 
صورت دو سطر جداگانه نوشته شده است.

ز انتظار صبح با هم حرف هایی می زنيم
با غباری زردگونه پيله بر تن می تنيم

من به دســت، او بانگ خــود، چيزهایی 
می کنيم.

»چيزهایــی می کنيــم« خــود مصراعی 
مستقل اســت که در ادامة مصراع قبل از 
خود نوشته شده است اما معلوم نيست که 
آیا خود نيما این مصراع ها را به این شــکل 
نوشــته یا ســهو و خطایی است که بعدها 
در تدوین و چاپ اشــعارش راه یافته است 

)تبریزی، 1389: 51 ـ 48(
ادامة مطلب در وبگاه



ê شهید
شعر ناب پيکر تو را

با کدام واژه غير خون
با کدام رنگ، غير سرخ

با کدام نيزه، غير سر
می توان سرود؟
قصة رشادت تو
تا به سر رسيد

رنگ قصه ها پرید
با کدام حرف غير عشق

می توان چنين حکایتی نوشت؟
مرضیه احمدیان

ê سپید ه دم
ضریحی از نور

ایستاده تا سقف آسمان
و مردی اميدوار

 در انتظار پایان شب
خواب سپيده دم می بيند

مرضیه احمدیان

ê اخلاق  خوش
بایست بياید و از اینجا ببرد
از پيکر گيج باغ، سرما ببرد

اخلاق خوش است آنچه که ماهی را
از سينة رود تا به دریا ببرد

کیانوش استواری راد

ê جزیرة تنهایی
روزی که به جزیرة تنهایی ام

پا نهادی
گم شدی

 دریغا ندانستی
حالا باید

در اشک هایم
غوطه ور شوی

تا معنی تنهایی را
بفهمی

سمیرا معتمد جلالی

ê شعری سرخ برای آزادی
همة هستی ات
شعری سرخ 

برای آزادی است
اینک جهان

آوازه خوان بيداری است
ابراهیم حسنلو

ê نصیحت دوست
نکند خار شوی

بروی در چشمی!
نکند اخم کنی

نکند جای تعامل بنشينی درهم!
نکند با طمع نمره رفاقت  شکنی

و دروغی گویی
که بسازی دشمن
سر سوزن بخشش

و کمی خاموشی
یا درنگی اندک 
طعم خوبی دارد.

تا بتازی و غروری شکنی
یادت باشد

تا نگویی سخنی بيهوده
که شوی مضحکة جمع رفيقان، روزی.

علی امینی

ê پوزار
هان شيخ سلمان!

جهان 
دست هایش را

ـ غضبناک ـ
مشت کرده است

بر پيکر پليدی و پستی
حلقه کرده است

بر گلوی طغيان و زشتی.
ملتی را

از کودک و پير
جان گداختيد و 

جگر دریدید و
به اشک و داغ نشاندید

این داغ را
که کمتر از مرگ نبود

نه بر یمن
بر جان ما

بر روزگاران
فرود آورده اید

و بر بيداران
رسوایی تان را

در برابر هميشگان
پوزار کشيدید

دمی از خود برآیيد و 
حقارتتان را ببينيد

که رذیلانه دربه در فراموش ترین گورستان 
روسياهی باشيد.

ابراهیم حسنلو

معلمان شاعر و نویسنده
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سیدرضا سبزواری
کارشناس ارشد تاریخ ایران دورة 
اسلامی و دبير ادبيات دبيرستان  شاهد 
علی آباد کتول و مدرس آموزش عالی 
شرق گلستان 

چکید ه
در مقالة حاضر که در پيونــد با درس دهم 
فارسی نهم متوسطة اول )آرشی دیگر( است، 
دیدگاه مؤلفان کتب کهن تاریخی و نيز کتب 
دوران اســلامی دربارة داستان آرش کمانگير 

بررسی می شود.

کلیدواژه ها: آرش کمانگير، فارسی نهم، 
شاهنامه، کتب تاریخی

مقد مه
آرش، از پهلونان نامدار تاریخ اساطيری ایران 
در دورة منوچهر است که شرح پهلوانی اش 
در نوشــته های دوران اســلامی آمده است؛ 
نوشــته هایی کــه از روایات کهــن ایرانی 
برگرفته شده اند. پس از آنکه منوچهر، پادشاه 
پيشدادی در واپسين  روزهای سلطنت خود، 
افراسياب تورانی را در طبرستان محاصره کرد، 
بين ایران و تورانيان پيمانی بسته شد مبنی 
بر اینکه یکی از ایرانيان دلاور با پرتاب تيری 
از یکی از بلندی های البرز به ســوی کوهی 
درکرانة آمودریا، ســرحد این دو سرزمين را 

تعيين کند.
 ـکه بهترین تيرانداز سپاه  بنابراین، آرش نامی 
 ـبدین منظور از کمان خویش   منوچهر بــود 
تيری رهانيد که از بامداد تا نيمروز در حرکت 
بود و ســرانجام در کنار جيحون بر زمين آرام 

گرفت.

سیمای آرش در کتب تاریخی
در تيشتریشــت، یشــت هشــتم از اوستا، 
 )بندهای 6 و 37( از آرش سخن گفته شده و 
شتاب رفتن »تيشتر« ایزد باران، به سوی دریای 
»فراخ کرت« به شتاب تير او مانند شده است.

نام آرش در اوســتا »ارِِخْــشَ: Erexša« و 
 XŠwivi - iša »صفت او »خشــویوی ایشو

یعنی: »سخت کمان، دارایی تير تيزرو« و در 
پهلوی »شِپاک تير: Šepāk-tir« و در فارسی 
»شيواتير: Šepa-tir« در کتاب مجمل التواریخ 
و القصــص،  و »آرش کمان گيــر« در ویس و 

رامين ضبط شده است.
»گفته اند تيری که آرش از دماوند به جيحون 
پرتاب نمود، مجوف بود و آرش آن را با شبنم 

پر کرد. بهرام چوبين، ســردار نامدار ایرانی و 
هَمِستارِ خسرو پرویز ساسانی، خود را از تبارِ 

آرش می داند.
در ادب و تاریخ ایران زمين، داستان تيراندازی 
آرش برای نشــان گذاری مرز ایــران و توران 

مشهور است.
چنين روایت شده است که افراسياب تورانی، 
منوچهر، شــاه پيشــدادی، را در طبرستان 

محصور می کند.
ســرانجام هر دو خواهان آشتی می شوند و 
منوچهر از افراســياب درخواست می کند که 
به اندازة یک پرتاب تيــر از خاک او را به وی 
برگرداند. افراسياب این درخواست را می پذیرد. 
سپندار مذ به معنای »اخلاص و بردباری« به 
منوچهر فرمان می دهد که تير و کمان خاصی 
برای این کار تهيه کند. چوب این تير و کمان از 
جنگل های خاص، پَر آن از پر عقاب برگزیده و 

آهن آن از کانی های ویژه آماده می شود.
آرش، پهلوان ایرانی، انجام دادن این کار مهم 
را برعهده می گيرد. او همة نيروی وجود خود را 
با یاد سرزمين ایران به تير می بخشد. تير هنگام 
سپيده دم رها می شود، از کوه ها می گذرد؛ ایزد 
باد به یاری می آید تا سرانجام در غروب آفتاب،  
در سرزمين بلخ، در ناحيه ای به نام گوزگان، در 
کنار جيحون بر درخت گردویی که بلند بالاتر 
از آن در جهان نيست، می نشيند و مرز ایران 
و توران مشخص می گردد« )آموزگار، 1380: 

در متون پهلوی از جمله 
بندهشن و مینوی خرد و 
دینکرد از پرتاب کردن 

تیر به وسیلة آرش 
نشانه ای دیده نمی شود
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.)61
فخرالدین اسعد گرگانی در منظومة ویس و 

رامين می نویسد:
»اگر خوانند آرش را کمانگير

که از ساری به مرو انداخت یک تير
تو اندازی به جان من ز گوراب

همی هر ساعتی صد تير پرتاب«
گرگانی، 1361: 378

»از آرش و پهلوانی هــای او در شــاهنامة 
فردوسی نشانی نيست. شاید شباهت نام آرش 
با ارشک سر سلسلة اشکانيان دليل حذف آن 
از خدای نامه ها و به دنبال آن از شاهنامه باشد« 

)آموزگار، 1380: 641(.
نکتة قابل توجه این است که طبق روایت های 
ملی در متون دوران اسلامی، جنگ منوچهر و 
افراسياب با پرتاب تير آرش و  تعيين سرحد 
ایران و توران خاتمه می یابد. برخی از مورخان، 
چون ابوریحان بيرونی، دربارة جزئيات داستان 
تيراندازی شگرف و معجزه آسای آرش سخن 

گفته  اند.
»بيرونی دربارة جشن تيرگان، که در تير روز از 
ماه تير برگزار می شده است، چنين می نویسد:

پس از آنکه افراسياب بر منوچهر چيره شد، 
او را در طبرســتان محاصره کرد و قرار بر این 
نهادند که مرز ایــران و توران با پرتاب تيری 
معين شود. در این هنگام، فرشته اسفندار مذ 
حاضر شد و فرمان داد تا تيروکمانی چنان که 

در ابستا )اوستا( بيان شده است، برگزینند1.
آنــگاه آرش را کــه مرد شــریف و حکيم و 
دین داری بود، برای انداختن تير بياوردند. آرش 
برهنه شد و بدن خویش را به حاضران بنمود و 
گفت: »ای پادشاه و ای مردم! به تنم بنگرید. مرا 
زخم و بيماری نيست اما یقين دارم که پس از 
انداختن تير، پاره پاره شود و فدای شما گردم« 

)بيرونی، 1370: 220(.
در تاریخ طبری و ترجمة بلعمی از آن و نيز 
در نوروزنامه و ورضه الصفا این داستان با اندک 

دگرگونی به نگارش درآمده است.

»امــا از آرش قهرمان که وقتی تير را پرتاب 
می کرد پهلوانی تندرســت بــود و همه را به 
گواهی تندرستی خود طلبيده بود دیگر چيزی 
باقی نمی ماند؛ چون او هستی خود را به تيری 
بخشيده که سرزمين ایران را گسترده تر کرده 

است« )آموزگار، 1380: 61(.
»پس از آن، دست به چلة کمان برد و نيروی 
خداداد تير از شست رها کرد و خود جان داد« 

)پورداوود، 1382: 329(.
»خداوند به باد فرمان داد تا تير را نگاهداری 
کند. آن تيــر از کوه رویان2 به دورترین نقطة 
خاور، به فرغانه3 رســيد و به ریشــة درخت 
گردکانی که در جهان بزرگ تر از آن درختی 
نبود نشست. آنجا را مرز ایران و توران شناختند.
گویند از آنجا که تير پرتاب شد تا بدان جایی 
که فرو نشســت، شصت هزار فرسنگ فاصله 
است. جشن تيرگان به مناسبت آشتی  ميان 

ایران و توران برپا می شــد« )بيرونی، 1372: 
.)220

»در خــور توجه اســت که داســتان آرش 
کمان گير در روایات ملی از ارکان داستان غلبه 
افراسياب بر ایران در عهد منوچهر است و در 
حقيقت، جنگ بين منوچهر و افراسياب نيز 
با تيراندازی حيــرت آور آرش پایان می یابد« 

)کریستين سن، 68(.
همان طور که گفته شد، از آرش و پهلوانی های 

وی در شاهنامه سخنی به ميان نيامده است.
اشاره نمودیم به اینکه از این واقعه در پشت 
هشتم )اوستا( سخن به ميان آمده است ولی 

یادآوری این نکته ضروری می نماید که روایت 
نقل شــده در اوســتا هيچ رابطه ای با تاریخ 

پادشاهی منوچهر )منوش چيثر( ندارد.
از جمله مؤلف تاریخ ثعالبی نيز بر این عقيده 
است که تيراندازی آرش در دوران پادشاهی و 
سلطنت »زو« اتفاق افتاده و پيمان عقد شده 
بين زو و افراســياب حاکی از این اســت که 
افراسياب به اندازة پرتاب یک تير از ایرانشهر 
فاصله بگيرد. ثعالبی در چگونگی انتخاب تير و 
ساخت آن و نشان نهادن افراسياب روی آن و 
پرتاب تير به وسيلة آرش برخلاف آنچه در این 
باره قبلًا بدان اشاره شد، روایت می کند که »زو 
دستور داد تيری از چوب عود از بيشه ای تهيه 
کنند و به روی آن پر عقاب تعبيه نموده، پيکان 
آهن بر آن نهند و به آرش که به کهولت رسيده 
بود امر کرد تير را از کوهستان طبرستان پرتاب 
کند ... و این تير را از کمان خویش پرتاب کرد، 
تيری که افراسياب نيز بر آن نشانه گذارده بود.

آرش همان جــای بمرد و این هنگام برآمدن 
خورشــيد بود. تير از طبرستان به بادغيس4 
رسيد و چون بر بادغيس فرود آمد، از آنجا پر 
کشيد. چنان که گفته اند به فرمان یزدان تا به 
زمين خلم از نواحی بلخ رسيد همان جا فرود 
آمد کــه آنجا را کوزین می ناميدند« )ثعالبی، 

1368: 90 به نقل از فلاحی، 1381: 118(.
در پایان این ســخن اشــاره بدین نکته نيز 
ضروری می نماید که در متون پهلوی از جمله 
بندهشن و مينوی خرد و دینکرد نيز هر چند 
که به پيمان بين ایران و توران و مشخص کردن 
مرز آن دو سخن رانده اند ولی از پرتاب کردن 
تير به وســيلة آرش در آن آثار کهن نشانه ای 
نمی شود به طوری که بندهشن فقط اشاره بدان 
دارد که پس از گذشــت دوازده سال از تسلط 
افراسياب بر ایران، در پيوندی دیگر، منوچهر 
ایرانشــهر را از افراســياب باز پس می گيرد و 
شایان ذکر است که مراد از »پيوند دیگر« اشاره 
به صلح صورت گرفته ميان منوچهر ایرانی و 

افراسياب تورانی است.
کلام را به این نکته ختم می کنيم که از آرش 
کمان گير در »مينوی خرد« سخنی به ميان 
نيامده ولی در فصل بيست وهفتم بند چهل 
و چهار این کتاب به پيمان بين ایران و توران 
اشارت رفته اســت که براساس آن افراسياب 
می پذیرد که سرزمين ایران از »پدشخوارگر5« 
در جنوب دریای مازندران تا دوژک )کابل( به 

بندهشن فقط اشاره 
بدان دارد که پس از 
گذشت دوازده سال 

از تسلط افراسیاب بر 
ایران، در پیوندی دیگر، 

منوچهر ایرانشهر را 
از افراسیاب باز پس 

می گیرد
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منوچهر واگذار کند )کریستين سن، 1368: 
127 به نقل از فلاحی، همان: 119(.

»در نگاهش خشم و آتش را نمی دیدند 
بر کمانش تير آرش را نمی دیدند«

فارسی نهم، 1394: 83

جواهر مؤذني

مجموعه  نــام  پروانه،  آواز   è
شعري از منيرالسادات هژبر است.
اشعاري گوناگون  این كتاب كه 
از جهــت قالب و مضمــون را در 
برمي گيــرد، گزیده اي اســت از 
ســروده هاي این معلم شاعر كه 
از دوران نوجوانــي تا امروزش را 
پروانه  آواز  شامل مي شود. كتاب 
را انتشــارات لوح زرین در 1000 
جلــد و 112 صفحــه در ســال 
1388در تهران به چاپ رســانده 
و منتشر کرده است. قيمت کتاب 

2000 تومان است.
تلفن: 66572461

è كتــاب مرا تو برگزیده اي، 
مجموعه شــعر دیگري ســرودة 
منيرالســادات هژبــر اســت كه 
در 130 صفحــه به همت نشــر 
گلگشت در سال 1395 در تهران 
بــه چــاپ رســيده و قيمت آن 

12000 تومان است.
تلفن: 44030199

پی نوشت ها
1. در اوســتای کنونی تنها اشاره ای به آرش شده است و 
از جزئيات داســتان او ســخنی در ميان نيست. از نوشتار 
ابوریحان بيرونی چنين بر می آید که اوســتای روزگار او 

کامل تر از اوستای کنونی بوده است.
2. سرزمين وسيعی از کوه های طبرستان در بخش غربی 

مازندران است.
3. کوهستانی در کنار مرزهای شمالی افغانستان امروزی 
و شــوروی ســابق که بعضی شــعب رودهای سيحون و 

جيحون ازآنجاست.
4. ناحيه ای در قســمت شمال غربی افغانستان کنونی در 
ایالت هرات، در اصطــلاح جغرافيون قرن چهارم هجری، 
بادغيس نام ناحية شــمال غربی شهر هرات، بين این شهر 
و ســرخس بود و بعداً به تمام ســرزمين بين هری رود و 

مرغاب اطلاق گردید. شهر عمدة آن قلعة نو است.
5. در کتاب تاریخ طبرســتان، تعيين حدود پتشخوارگر 
طبرستان به منوچهر شــاه ایران نسبت داده شده است. 
در ایــن بــاره این چنين آمده اســت: »حد فراشــواذکر 
]پتشــخوارگر[ آذربایجان و سرو طبرستان و گيل و دیلم 
و ری و قومــش )قومس( و دامغان و گرگان باشــد و اول 
کســی که این حد پدید کرد منوچهر شــاه بود و معنی 
فرشــواذ آن اســت که باش خوار، ای عش سالماً صالحاً« 
پس پشــتخوارگر همان اســت که در پيمان بين ایران و 
توران، به وســيلة آرش کمان گير به عنوان ســرحد این دو 

سرزمين تعيين شد.

منابع
1. آموزگار، ژاله. )1380(. تاریخ اســاطيری ایران. تهران: 
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2. اسفندیار کاتب، بهاالدین، )1320(. تاریخ طبرستان به 

تصحيح عباس اقبال، تهران: چاپخانه مجلس.
3. بلعمی، ابوعلــی. )1368(. تاریخ طبری. به کوشــش 

ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات اساطيری.
4. بهار، مهرداد. )1370(. بندهشــن. تهران: انتشــارات 

فروهر.
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انتشارات توس.
9. گــروه مؤلفان. )1394(. فارســی پایه نهــم دورة اول 
متوســطه. وزارت آموزش وپرورش ســازمان پژوهشی و 

برنامه ریزی درسی.
10. فلاحی، منيژه. )1381(. سيمای منوچهر در شاهنامه 
و برخــی متــون تاریخی. تهــران: مؤسســة فرهنگی و 

انتشاراتی پازینه.
11. کيانيان، کریســتين ســن، آرتو. )1368(. کيانيان. 

ترجمة ذبيح الله صفا. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
12. بي نام، مجمل التواریخ و القصص. )1318(. به تصحيح 

ملک الشعرای بهار، تهران: کلاله  خا ور.
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علي حیدري ناییج
كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي، دبير آموزش وپرورش شهرستان نوشهر

چكیده
هــدف اصلــي ایــن پژوهش بررســي و 
شفاف سازي ماهيت »گروه حرف  اضافه اي« 
در نقــش متمم اســت. براي رســيدن به 
این هــدف، نگارنده پس از بررســي و نقد 
نقش هاي این گروه در كتاب هاي درســي 
دورة دبيرستان، انواع متمم را به متمم هاي 
اجباري و متمم هاي اختياري تقسيم نموده 
اســت. ســپس هر یك از آن ها را در قالب 
گروه اســمي، گروه صفتي، گــروه قيدي 
و گروه حرف اضافه اي نشــان داده و نقش 

دستوري شان را بيان كرده است.
همچنين، در این مقالــه گروه هاي حرف 
اضافــه اي و گروه هــاي صفتــي هماننــد 
گروه هاي اســمي یك ســازه اي مســتقل 
دانسته شده اند. این مقوله ها از نظر دستوري 
نقش هــاي مختلفي براســاس شــرایط و 
ظرفيت  فعل ایفــا مي كنند؛ مثلًا واژه هایي 
نظير بيزار، شبيه و آگاه به عنوان هستة گروه 
صفتي، متمم هایي به صورت هاي اضافه اي، 
بنــدي و حرف اضافه اي دارند. این صفت ها 
با متمم هاي خود گــروه بزرگ تري به نام 
گــروه صفتي را تشــكيل مي دهند كه این 
گروه مي تواند نقش هاي دســتوري )فاعل، 
مفعول، مسند و ...( ایفا كند. نگارنده در این 
پژوهش بيشتر از روش و چهارچوب دستور 
صورت گرا و نظریة گروه هاي خودگردان در 

دستور وابستگي بهره برده است.

كلیدواژه ها: متمم، گروه  حرف اضافه اي، 
گروه صفتي

مقدمه
متمم یكــي از پربســامدترین نقش هاي 
نحوي را در كتاب هاي دستور درسي داشته 
اســت ولي در كتاب هاي دستور دبيرستان 
هيچ تمایــزي ميان طبقات دســتوري و 
نقش هاي دســتوري متمم وجــود ندارد. 
این امر از اندیشــة دستورنویسي سنتي و 
زایشي برمي خيزد كه با نگاه زبان شناسانة 
دستورنویسان تناقضاتي دارد. براي نمونه، 
دستورنویسان ســنتي در نخستين گام در 
تحليل هاي نحوي جمله را به دو گروه نهاد 
و گزاره تقسيم مي كنند )زبان فارسي سوم، 
1391: 14( كه همواره نگاهي از كل به جزء 
اســت ولي محققان و زبان شناسان جدید 
تحليل و توصيفي براســاس نــگاه از جزء 
بــه كل  ارائه داده انــد و بر پایة این نگرش 
توصيف هاي دستوري خود را در سه سطح 

صوري، دستوري و معنایي مطرح كرده اند.
نگارنده انواع نقش هاي دســتوري از قبيل 
فاعل، مفعول، مســند، تميز و قيد را نوعي 
متمــم مي داند كــه به صــورت  گروه هاي 

مختلف در جمله ظاهر مي شوند.
او در پژوهــش پيــش رو انــواع متمم و 
گروه هاي حرف اضافه اي را بررسي مي كند 
و مي كوشد نشان دهد كه علاوه بر گروه هاي 
فعلي، اســمي و قيدي - كه در كتاب هاي 
درسي )همان( از آن ها نام برده شده است 
- گروه هــاي حرف اضافــه اي و صفتي نيز 
سازه هایي مستقل اند و مي توانند نقش هایي 
از قبيــل فاعل، متمم مســتقيم/ مفعول، 

مسند، تميز، متمم فعل و قيد ایفا كنند.

تعریف متمم
متمم بــه گروه هایي گفته مي شــود كه 
ظرفيت هسته را كامل مي كنند. این هسته 

ممكن است فعل، اسم، صفت یا قيد باشد.
گروه هایي كه متمم واقع مي شوند عبارت اند 
از: گروه  اســمي، گروه صفتي، گروه حرف 
اضافه اي، گروه قيدي و بند كه این گروه ها 
به همراه هســتة خود و با توجه به ظرفيت 
فعل در نقش هاي دســتوري خاصي ظاهر 
مي شوند. به طور كلي، متمم ها به دو دستة 

اختياري و اجباري تقسيم مي شوند.
احمد كتاب را به مينا پس داد.

1. ]احمد گ ا[ متمم اجباري: فاعل
2. ]كتــاب گ ا[ متمــم اجبــاري: متمم 

مستقيم/ مفعول
3. ]به مينــا گ ح[ متمم اختياري: متمم 

فعل
4. ]پس داد گ ف[ هستة جمله

در جملة بالا گروه هاي مشخص شده 2-1 
متمم هاي اجباري هســتند اما گروه حرف 
اضافه اي »به مينا« یك حرف  اضافه  )»به« 
به عنوان هســته( و یك وابسته )مينا( دارد 
كه در جملة بالا یك متمم اختياري است 

)طبيب زاده، 1391(.
در صورت مســتتر بودن و عدم ظهور آن، 
جمله بدساخت نمي شود؛ به همين دليل به 

آن متمم اختياري مي گویند.
احمد كتاب را پس داد.

یا در جملة:
مریم با دوستش از خانه به مدرسه  آمد.

1. ]مریم گ ا[ متمم اجباري: فاعل
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2. ]با دوستش گ ح[ متمم اختياري: قيد
3. ]از خانه گ ح[ متمم اختياري: قيد

4. ]به مدرسه گ ح[ متمم اختياري: قيد
5. ]آمد گ ف[ هستة جمله

همان طور كــه در شــماره هاي 4-3-2 
مشخص شده اســت، متمم هاي یاد شده 
به دليل اینكه ظرفيت فعل جمله به آن ها 
نيازي نــدارد و از طرف دیگــر، این گونه 
فعل هــا در ذهــن كاربران زبان فارســي 
با حــرف اضافة خاصــي نمي آیند، متمم 
اختياري ناميده مي شوند و نقش دستوري 

آن ها قيد است.
نگارنــده برخلاف مؤلفان كتــاب، این نوع 
متمم ها را از نقش دستوري آن ها جدا مي داند 
و اصطلاح متمم قيدي و صفت مشترك با 
قيد را براي آن ها درســت نمي داند. به نظر 
مي آید كه مؤلفان كتاب هاي درســي )زبان 
فارسي دوم، 1388: 146( در این گونه موارد 
خلط مبحــث نموده اند و هيچ تمایزي بين 
نوع و نقش این گونه متمم ها قائل نشده اند. 
با توجه به اینكه مقولة متمم قيدي و گروه 
صفتي مي توانند به صورت متمم اختياري یا 
اجباري نقش هاي دستوري مستقلي داشته 
باشند، در مبحث متمم قيد و گروه صفتي 

بيشتر به این موضوع مي پردازیم.

متمم قید
متمــم  قيدي متممي اســت كه بعضي از 
فعل ها به آن نياز دارند و اغلب به صورت گروه  
حرف اضافه اي یا گروه قيدي ظاهر مي شود 
و حذف آن باعث بد ســاخت شــدن جمله 

مي شود:
پيامبر به شایستگي با مردم رفتار مي كرد.

1. ]پيامبر گ ا[ متمم اجباري: فاعل
2. ]به شایستگي گ ق[ متمم اجباري: قيد
3. ]با مردم گ ح[ متمم اجباري: متمم فعل

4. ]رفتار كرد گ ف[ هستة جمله
در جملة بالا - همان طوري كه مشــخص 
شد- »به شایســتگي« گروه قيدي و نقش 
دستوري آن قيد است و حذف آن جمله را 

بد ساخت مي كند: 
* پيامبر با مردم رفتار كردند

در جملة:
احمد با مردم صميمانه صحبت مي كند

1. ]احمد گ ا[ متمم اجباري: فاعل

2. ]با مــردم گ ح[ متمم اختياري: متمم 
فعل

3. ]صميمانه گ ق[ متمم اجباري: قيد
4. ]صحبت مي كند گ ف[ هستة جمله

در نمونة بالا، »صميمانــه« گروه قيدي و 
نقش آن نيز قيد اســت و حذف آن جمله را 

بدساخت مي كند:
احمد با مردم صحبت مي كند.

ممكن است این جمله، درست به نظر بياید 
اما از نظر مفهوم با جملة  اول فرق دارد.

متمم فعل
متممي اســت كه به صــورت گروه حرف 
اضافه اي مي آید و در جمله چه مستتر باشد 
چه آشــكار، ظرفيت فعل بــه آن نياز دارد. 
این نوع متمم ممكن است به صورت متمم 

اختياري نيز بياید:
1. علي  از امتحانات مي ترسد.

2. علي مي ترسد.
الف. ]علي گ ا[ متمم اجباري: فاعل

ب. ]از امتحانات گ ح[ متمم اختياري: متمم 
فعل

پ. ]مي ترسد گ ف[ هسته: فعل
»از امتحانات« یك گــروه حرف اضافه اي 
»ازي« است كه در جملة شمارة 2 به دليل 
مســتتر بودن در گروه متمم اختياري قرار 
گرفته است. مصدر این گونه فعل ها به خاطر 
اینكــه در فرهنگ واژگاني بــا حرف اضافة 

خاصي مي آیند، چــه  آن گروه حرف اضافه 
مستتر باشد چه آشــكار، در هر دو صورت 

گروه حرف اضافه اي آن متمم فعل است.
نمونه هایي از فعل هایي كه با حرف اضافه اي 

خاص در نقش متمم فعل مي آیند:
نگریستن )به( - جنگيدن )با( - اجاره كردن 

)از(

نمونه
1. غوك به آسمان مي نگریست.

*2. غوك مي نگریست.
]به آسمان گ ح[ متمم اجباري: متمم فعل
در جملــة 1 »به آســمان« گــروه حرف 
اضافه اي است كه متمم اجباري فعل است 
و نقش دستوري متمم فعل دارد و همان طور 
كه در جملة شمارة  2 نشان داده شد، حذف 

آن جمله را بدساخت كرده است.

متمم اسم
متمم اسم، متممي اجباري یا اختياري براي 
اسم است؛ یعني، یك اسم به عنوان هسته با 
آ ن كامل مي شود و در یك گروه بزرگ تر با 
آن نقش دستوري واحدي مي گيرد. به طور 
كلي، این متمم ها نوعي وابسته هستند كه 
به شكل هاي اضافه اي، حرف اضافه اي و بند 

ظاهر مي شوند.
در كتاب درســي دســتور زبان فارسي سوم 
)1391:  انساني62( فقط یك شكل متمم اسم 
مطرح شده است؛ بدون اینكه نوع آن بيان گردد. 
فقدان صورت هاي دیگر این نوع متمم باعث 
ســردرگمي در تشخيص آن در كتاب درسي 
شده است. نگارنده در این پژوهش انواع متمم 

اسم را در سه دستة زیر بررسي مي كند:

متمم اضافه اي اسم
بعضي از اسم هاي مشتق شده از فعل اند كه  
به متمم هایي به صورت اسم نياز دارند و این 
متمم هاي اسم وابستة پسين آن اسم هستند. 
این اســم ها عبارت اند از:  اعتراف، اســتناد، 

عنایت، موافقت، اتكا و ....
»اســتناد علي بــه قانون« صحيــح بود. 

)طبيب زاده، 1391: 200 -198(
در جملة بالا، اسم علي متمم  اجباري براي 

استناد است.
استناد به قانون صحيح بود؟

متمم  قیدي متممي است 
كه بعضي از فعل ها به 
آن نیاز دارند و اغلب 
به صورت گروه  حرف 

اضافه اي یا گروه قیدي 
ظاهر مي شود و حذف 
آن باعث بد ساخت 
شدن جمله مي شود
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متمم حرف اضافه اي اسم
ساخت ظرفيتي بعضي از اسم ها به متممي 
اجباري به صورت گروه حرف اضافه اي نياز 
دارد. این نوع متمم ها را متمم حرف اضافه اي 
اســم مي گویند؛ اســم هایي مانند: عقيده، 

اعتقاد، فهم و دستور.
1. علاقة فاطمه به مطالعه )گ ح( ستودني 

است.
در نمونة بــالا، گروه حــرف اضافه اي ]به 

مطالعه[ متمم براي علاقه است.

متمم بندي اسم
بعضي از اســم ها علاوه بر متمم اضافه اي و 
متمم حرف اضافه اي با متمم اختياري  بندي 
نيز مي آیند؛ اسم هایي مانند موافقت، اصرار، 

قصد، خواهش و استناد.
]استناد[ ]علي متا[ ]كه این آیات مكي اند 

متب]گ ا[ كاملًا درست است.
استناد علي كاملاً  درست است.

در جملة بالا بنــد »كه این   آیات مكي اند« 
متمم اختياري براي اسم »استناد« است.

متمم صفت
صفت ها همانند اســم، قيد، حرف و فعل از 
اجزاي كلام اند و ممكن اســت همراه اسم 
بيایند و آن را توصيف كنند و نقش وصفي 

بگيرند )طبيب زاده، 1390: 270-276(.
1. ]هواي سرد[

و یا به صورت اسنادي بيایند:
2. هوا ]سرد[ است.

در جملة 2 همان طور كه نشــان داده شد، 
»سرد گ ص« یك گروه مستقل صفتي را 
تشــكيل داده است و نقش اسنادي دارد اما 
صفت هایي وجود دارند كه به انواع متمم نياز 
دارند. به آن متمم ها، متمم صفت مي گویند 

كه به شكل هاي زیر ظاهر مي شوند.

متمم اضافه اي صفت
بعضي از صفت ها به عنوان هسته با متمم هاي 
اجباري خود یك گروه صفتي را تشــكيل 
مي دهند. این متمم ها اسم هایي هستند كه 
پس از كســرة اضافه به این صفت ها اضافه 

مي شوند. این صفت ها عبارت اند از:
گرفتار، شبيه، مخل، ملتفت و ... .

احمد ]مخل ]آسایش كلاس متا[ گ ص[ 
است.

در مثال بالا همان طور كه نشــان  داده شد، 
گروه صفتي »مخل آســایش كلاس« نقش 
دستوري مســند دارد. »مخل« هستة گروه 
و »آسایش كلاس« متمم اضافه اي و وابسته 

براي صفت »مخل« است.

متمم حرف اضافه اي صفت
بعضي از صفت ها مانند »مــردد، متزلزل، 
شبيه، مزین، آ گاه، درگير، موافق، و بيزار« با 
یك متمم به صورت گروه حرف  اضافه اي در 

مي آیند:
مردم ایران ]بيزار )از دخالت هاي بيگانگان 

گ ح( گ ص[ هستند.
گــروه حــرف اضافــه اي »از دخالت هاي 
بيگانگان« متمم صفت »بيزار« و وابستة آن 

است.

متمم بندي صفت
متمم بندي صفت یكي از متمم هاي صفت 
است كه معمولًا در جملة اسنادي بعد از فعل 

ربطي مي آیند.
او ])آماده( - بود- )كه امتحان بدهد متب( 

گ ص[ 
بند »كه امتحان بدهد« متمم و وابســتة 
صفت »آماده« اســت و قابليت جابه جایي با 
یكي از متمم هاي اضافه اي یا حرف اضافه اي 

را دارد:
او ]آمادة امتحان[ بود.

یا:
علي ])آگاه( - بود- كه مادرش مي آید([

علي ])از آمدن مادرش( )آگاه([ بود.

متمم اسنادي
متمم هایي هســتند كه در جملة اسنادي 
در نقش مسند ظاهر مي شوند. این متمم ها 
به صورت گروه اســمي، گروه صفتي و گروه 

حرف اضافه اي ظاهر مي شوند:
1. اینجا ]تهران گ ا[ است.

2. هوا ]گرم گ ص[ مي شود.
3. این لباس ]از ابریشم گ ح[ است.

در مثال 3 طبق نظر مؤلفــان كتاب زبان 
فارسي سوم )1390: 63( »از ابریشم« نقش 
اســنادي دارد و درست است، اما همان طور 

 كه بيان شــد، ایــن گروه حــرف اضافه اي 
»ازي« نقش مسندي دارد ولي كل گروه )از 
ابریشم( متمم براي ظرفيت فعل اسنادي به 
حســاب مي آید كه در آن گروه »از« هسته 

و »ابریشم« وابستة حرف اضافة »از« است.

نتیجه
این پژوهش چنين بيــان مي كند كه اولًا 
گروه هاي حــرف اضافــه اي و گروه صفتي 
همانند گروه هاي اسمي، قيدي و... سازه هایي 
مستقل اند و مي توانند متمم هایي باشند كه 
نقش هاي دســتوري )فاعــل، مفعول، قيد، 

مسند و ....( را ایفا كنند.
در ثاني، ضمن بررسي نقش هاي دستوري 
صفت و انواع متمم هاي صفت از قبيل متمم 
اضافه اي، متمم حرف اضافه اي و متمم بندي 
صفت هــا، اذعان مي دارد كــه خلأ آن ها در 
كتاب هاي درسي ســردرگمي هایي در امر 

تدریس براي همكاران ایجاد كرده است.
سوم اینكه شكل متمم ها را همراه با نقش 
دستوري آن ها به طور جداگانه بررسي كرده 
اســت؛ در حالي كه كتاب هاي درسي دورة 
دبيرستان هيچ گاه این مقوله را به این شكل 

بررسي نكرده اند.
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جعفر فولادفر
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و 
دبير ادبيات آموزش وپرورش شهرستان 
داراب
محمد هنري
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي 
و دبير ادبيات آموزش وپرورش شهرستان 
داراب

اشاره
لحن یكي از عناصر مهم داستان است كه 
جنبه هاي روساختي و زیرساختي داستان 
را آشــكار مي كند. در ایــن مقاله لحن در 
ســه داســتان »كباب غاز«، »گيله مرد« و 
»گلدســته ها و فلك« كه در كتب ادبيات 

دبيرستان آمده است، بررسي مي شود. 

چكیده
لحن در داستان مي تواند در روان  خواندن 
و صحيح خواندن و درك بهتر داســتان به 
مخاطب كمــك كند. لحــن، آهنگ بيان 
نویســنده و طرز برخورد او بــا موضوع و 
شــخصيت هاي داستان اســت. در هر سه 
داستان نام برده، لحن مورد نقد قرار گرفته 
و تأثير آن بر موضوع و محتواي داستان بيان 

شده است.
كلیدو اژه ها: لحن، داســتان، كباب غاز، 

گيله مرد، گلدسته ها و فلك

مقدمه
بررسي عناصر یك داستان مستلزم شناخت 
همة  عناصر داستاني است. شناخت عناصر 
داستان مي تواند در شــناخت زیبایي هاي 
داســتان تأثير داشته باشــد. پيش از آنكه 
ناقدان و نویسندگان یك اثر داستاني را نقد، 
و عناصــر آن را تحليل كنند، آن اثر متولد 

مي شود و راهش را پيدا مي كند.
لحن از عناصر مهمي است كه جنبه هاي 

روساختي و زیرســاختي داستان را آشكار 
مي كند. در این مقاله لحن در سه داستاني 
كه در كتب ادبيات دبيرســتان آورده شده 
است، بررسي مي شــود. عناصر داستان هر 
كدام در جاي خود اهميــت ویژه اي دارد. 
لحن از عناصري است كه مي تواند جایگزین 
مناســبي براي ســایر عناصر جهت روشن 
نمودن جنبه هاي مختلف داســتان باشد. 
»اگر عنصر پيرنگ مــورد بي توجهي قرار 
گيــرد، عنصر دیگري چــون لحن، فضا، یا 
رنگ جایگزین آن مي شــود« )ميرصادقي، 
عناصر داســتان:  14(. لحــن مي تواند در 
روان  خواندن، صحيح خواندن و درك بهتر 
داستان به مخاطب كمك كند. لحن همانند 
روغن، نرم كننده و روان كنندة داستان است. 
»لحن آهنگ بيان نویسنده است« )همان: 
521(. نویســنده بســته به موضوعي كه 
انتخاب كرده است، از لحن خاصي استفاده 
مي كنــد. هر چند لحن ناخواســته و جزء 
سبك نویسنده است، نویسنده هنگامي كه 
ســير داستان را به پيش مي برد، از كلماتي 
بهــره مي گيرد كه در كنــار هم چارچوب 
موضوع را مشــخص مي كنند. موســيقي 
و آهنگي كــه كلمات در كنــار هم ایجاد 
مي كنند، مخاطب را به سمت موضوعي كه 
محور داستان است مي كشاند. موضوع طنز، 
لحن را خنده دار مي كند و موضوع عشــقي 
كه از جدایي و دوري سخن مي گوید، لحن 

را گریه دار و حزن انگيز مي كند.
»لحن، طرز برخورد نویســنده با موضوع 
و شخصيت هاي داســتان است« )همان(. 
اگر موضــوع طنز آميز باشــد، لحن نيز به 
همان نســبت تغيير مي كند. اگر جدي و 
رســمي و صميمي باشد لحن نيز جدي و 
رســمي، ســاده و صميمي خواهد بود. در 
ادبيات داســتاني، هنگامي كــه محتواي 
داســتان حماسي و شورانگيز باشد، لحن و 
آهنگ كلام نيز رزمي و جنگجویانه اســت. 
همان طور كه صداي سم اسب ها و چكاچك 
شمشير از هارموني كلمات شنيده مي شود، 
لحــن، با عظمت و شــكوه و جلال خاصي 
بيــان مي گردد. ریتــم و آهنگ كلمات به 
شكلي است كه مخاطب به واژه هایي كه به 
قهرمانان داستان نسبت داده مي شود توجه 

مي كند.
لحن در داســتان مي تواند به شــكل هاي 
مختلف و حالت هاي متفاوت آورده شــود؛ 
لحن ممكن است خنده دار، گریه آور، جدي، 
طنز آميز، تحقيرآميز، نشــاط آور، موقرانه، 
رسمي یا صميمي، خشم آلود، التماس آلود، 
ملال آور، شبهه انگيز، تكبرآميز، با بذله گویي 
و ... باشــد. نویســنده بســته به موضوع و 
محتوایي كه انتخاب كرده اســت، لحن و 
سبك خود را عوض مي كند. داستان نویسان 
اغلب از لحن و سبك خاصي پيروي مي كنند 

كه براساس محتوا و موضوع داستان است.

در سه داستان:
كباب غاز، گيله مرد و 

گلدسته ها و فلك
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داستان كباب غاز
داســتان كباب غــاز جزء داســتان هاي 
حادثه محــور اســت و حــول حادثــه اي 
شگفت انگيز و غيرمنتظره مي چرخد. در این 
داستان، پيرنگ به شكلي انتخاب شده است 
كه مخاطب هنگامي كه شروع به خواندن 
مي كند تا آن را تمام نكند رها نمي سازد. اما 
با توجه به اینكه این داستان طنزآميز است، 
مخاطب پس از خواندن، هر چند احساس 
شور و شــعف مي كند و دوست دارد آن را 
براي دیگري تعریف كند اما رغبتي نشــان 

نمي دهد كه یك بار دیگر آن را بخواند.
لحن داستان كباب غاز نشاط آور، خنده دار، 
طنز آميز و بذله گویانه اســت و نویســنده 
با اســتفاده از زبان محاوره و با اســتفاده از 
كلمات و اصطلاحات خاصي، ســعي دارد 
مخاطــب را با خود همراه كند. به ســبب 
سادگي نثر، داستان همه فهم است. »بيان 
به ساده ترین صورت آن است. انگار كسي ما 
را مخاطب قرار داده اســت و با ما گفت وگو 
مي كند؛ لحني كه در اغلب داســتان هاي 
جمال زاده دیده مي شــود پــر از اصطلاح 
و ضرب المثل و كلمه هاي عاميانه اســت و 
گاه اصطلاح هــا و ضرب المثل ها مثل دیگر 
نویســنده مترادف هم آورده  داستان هاي 
مي شود« )ميرصادقي، جهان داستان: 80(.

داستان گیله مرد
این داســتان كوتاه از داستان هاي بسيار 
موفق بزرگ علوي اســت و داراي دو لایة 
واقع گرا و نمادین اســت. داستان گيله مرد 
ظاهري واقع گرا و تا حدودي ناتوراليســتي 
دارد اما عناصر آن طوري انتخاب شــده اند 
كه با تفسير و تعبير آن جنبه داستان ظاهر 
مي شود )ميرصادقي، جهان داستان: 133(. 
این داستان از زاویة دید داناي كل به نگارش 
درآمده است اما بيشتر از نگاه دو شخصيت 
اصلي، یعني گيله مرد و مرد بلوچ، تشــریح 
مي گردد. برخوردهاي عاطفي شخصيت هاي 
داســتان با یكدیگر باعث مي شود نویسنده 
بتواند لحن مورد نظــر خود را به خوبي به 
خواننده منتقل كند و خواننده با اســتفاده 
از لحن گفت وگوهــا و توصيف وضعيت و 
موقعيت هاي زماني و مكاني و انعكاس آن 
بر حالت هاي رواني شخصيت ها احاطه یابد.

شبكة استدلالي یا پيرنگ پررنگ داستان 
كار لحن را راحت تــر مي كند و خواننده با 
اســتفاده از رابطة علــت و معلولي روان و 
معني داري كه در جریان داســتان محقق 
مي شــود، مي تواند لحن درون مایة داستان 
را روشن تر درك كند. نویسنده كه از لحن 
جدي و رســمي و عادي استفاده مي كند، 
به كمك زبان رســمي توصيف طبيعت را 
با حالات روحي شخصيت ها پيوند مي زند. 
این پيوند در ابتداي داســتان گيله مرد به 
خوبي توصيف شده است. »شرح داستان با 
توصيف طبيعت شروع مي شود و همخواني 
آن با حالات روحي شــخصيت ها، داستان 
را گســترش مي دهد« )ميرصادقي، ادبيات 

داستاني:  140(.
نویسنده با لحن عصيانگر و ظلم ستيزانه، 
بي عدالتي را نشــان مي دهد. چون داستان 
جنبــة نمادیــن دارد، لحــن همه گير آن 
مي تواند بر هر مخاطبي تأثير بگذارد و او را 

با خود همدل كند.

داستان گلدسته ها و فلك
این داستان كه جزء داستان هاي واقع گراي 
نمادین اســت، دو شخصيت اصلي، اصغر و 
راوي، دارد. موضوع داســتان بســيار ساده 
اســت و نویسنده ضمن اســتفادة مناسب 
از ســایر عناصــر داســتان، لحن بســيار 
هنرمندانه اي به كار مي برد. این داســتان 
هر چند پيرنگي قوي ندارد، لحن آن چنان 
تأثيرگذار اســت كه »وقتي از گلدســته ها 
صحبــت مي كند مــا نه تنها بــه آنچه او 
مي گوید گــوش مي دهيم بلكه تحت تأثير 
لحن صميمي او نيز قرار مي گيریم و همين 
تأثير لحن اوســت كه تأثير واحد داستان 
را مي آفریند« )ميرصادقي، جهان داستان: 
172(. لحن خاصي كه در این داســتان به 
كار رفته نشان از قدرت جلال آل احمد در 
نویسندگي دارد و با توجه به اینكه موضوع 
بسيار ساده است، نویســنده، خواننده را با 
خود همراه مي كند. »بيان حسي و عاطفي 
كودك در ایجاد لحن داســتان به نویسنده 
كمك مي كنــد و در پایان خواننده ناگهان 
متوجه مي شود كه موضوع فقط بالا رفتن از 
گلدسته ها نيست بلكه داستان خصوصيتي 
نمادین دارد كــه ارزش آن را بالا مي برد« 

)ميرصادقي، جهان داستان: 172(.
دغدغــة دو كودك بالا رفتن از گلدســته 
اســت و براي بالا رفتن از آن نقشــه هاي 
متفاوتي طرح مي كنند. نویسنده با استفاده 
از لحــن صميمي و زبان محــاوره به نحو 

مطلوبي مقصود خود را منتقل مي كند.
چيــزي كه در پایان داســتان مشــخص 
مي شود این است كه نویسنده با استفاده از 
كلية عناصر داستان و به ویژه لحن در جهت 
تفهيم ایــن مطلب كه منظور از فلك فقط 
معناي فلك كردن دانش آموز نيســت بلكه 
معناي بلنــد دیگري را نيز به ذهن نزدیك 

مي كند، موفق بوده است.

منابع
1. ميرصادقي، جمال. )1381(. جهان داستان. چاپ اول. تهران: 

نشر اشاره.
2. ــــ . )1365(. ادبيات داستاني. چاپ دوم. تهران: نشر ماهور.
3. ــــ . )1376(. عناصر داســتان. چاپ سوم. تهران: انتشارات 

سخن.
4. ادبيات فارسي 2

5. ادبيات فارسي پيش دانشگاهي



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 2| زمستان 1397 | 58

 از بود تا نمود
سیدعلي اصغر طباطبایي نیا 
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي و دبير ادبيات 
دبيرستان هاي مهریز و یزد

چكیده 
اصلي تریــن رویكــرد در تدریس انشــا، 
ایده پردازي  و  نگارشي  تقویت مهارت هاي 
اســت؛ نه محفوظات لغوي و دستور زبان. 
آنچه در این مقاله بيان شده، راهكارهایي 
اســت كه دانش آموزان را یاري مي دهد تا 
با ورود به حوزة ناشناخته ها و با رویكردي 
مســئله محور- نــه موضوع محور- فرصت 
تصرف در اطلاعــات را پيدا كنند و چهار 
مهارت بياني و دریافتي )شــنيدن، گفتن، 
خواندن و نوشتن( را در مسير بيان افكار و 

احساسات خویش به كار گيرند. 

انشــا، راهــكار، خلاقيت،  كلید واژه ها: 
روش ها و ایده ها

مقدمه
در كشــور ما شاید كم توجهي و بي مهري 
به هيچ درسي به اندازة درس انشا دردآور، 
نگران كننده و همراه با تبعات شدید نبوده 
اســت. به حاشيه راندن و كم اهميت جلوه 
دادن این درس در عمل به تنزل ســطح 
مهارت نگارشــي دانش آموزان و دامنه دار 
شــدن این امر تا ســطوح بالاتر علمي و 
دانشــگاهي و حتي زندگــي روزمرة آن ها 
كشــيده اســت. در بهترین حالت، درس 
انشــا به نوشــتن یك متن تخيلي ادبي و 
هنري تنزل مي یافــت و در زندگي واقعي 
دانش آمــوز به نگارش متون كليشــه اي و 
قالبي براي مكاتبات اداري محدود مي شد. 

از آنجا كه زبــان از عوامل اصلي وحدت 
ملي و اقتدار كشــور محســوب مي شود، 
حمایت از درس مظلوم انشــا نيز در واقع 
حمایــت از زبان ملــي و تحكيم و تكریم 
آن اســت. مظلوميت این درس، ریشه در 
تعریف نشــدن اصول و ضوابــط آن دارد. 
توجه بنيادین و اصولي و نگرش جدي به 
درس انشا از دبستان تا دبيرستان در همة  
مراحل و همة دور ه هــاي تحصيلي نيازي 
غيرقابل انكار، شایســته و بایسته است. از 
دیرباز بين املا و انشــا پيوند و مناســبت 
برقــرار بوده اســت. انشــا بعــد خلاقه و 
آفرینشي زبان است و برعكس، املا همان 
تقریر اســت و بيان كردن بدون آفرینش. 
انشــا در لغت به معني آفریــدن و ایجاد 
اســت. زماني كه ایــن خلاقيت برعكس 
املا، آزاد و رها و گسسته عنان شد، ذهن 
دانش آموز در مسير خلاقيت گام برمي دارد 
و مي تواند بستر مناسبي براي دروس دیگر 

هم به شمار آید. 
ادامه، راهكارهایي براي مفيد ســازي  در 
درس انشا و كارایي هر چه بيشتر آن ارائه 

مي شود. 
این موارد و پيشــنهادها حاصل ساليان 
دراز تحصيــل و تدریس اند و اغلب به طور 

عملي و از نزدیك آزمون شده اند. 
بــراي  را  خلاقيــت  مســير  بایــد   .1
دانش آموزان هموار كنيم تا  در این زمينه 
به مرحله اي برســند كه تفكر انتقادي در 

آن ها تقویت شــود. انگيزه و شوق نوشتن 
و برخورد با مســئله و پذیرش مواجهه با 
هر نوع مشــكل را داشــته باشند و ضمن 
خودباوري، انضباط و پشــتكار را به همراه 
مطالعه در خــود تقویت كنند. از خلاقيت 
تعاریف متعــددي ارائــه نموده اند؛ نظير 
»تركيب مجدد عقاید، اندیشــه ها، احكام، 
تصورات و انگاره هایي كــه قبلًا براي فرد 
شناخته شده اســت اما به شيوه اي جدید 
و متفاوت با قبل« )خوشــنویس، 1378: 
8(. از این دیدگاه، تفكرات واگرا هميشــه 
ابزار فعال شــدن انگيزه هاي دروني است؛ 
برعكسِ تفكر هم گرا كه محدود و كاناليزه 
ایجاد  تصویر پردازي،  مفهوم سازي،  است. 
حساســيت به مســائل، پرداختن به خلأ 
فرایند هاي  پــردازش  موجود در موضوع، 
ذهني مناســب با راهكار و نتيجه و ... در 
خلاقيت رخ مي نماید. تفكر خلاق نشــانة 
بالاترین سطح ســلامت عاطفي و حاكي 
از ابزار وجود افراد ســالم در جریان مسير 
خودشكوفایي و تكامل نفس خویش است. 
عوامل بســياري در خلاقيت و پرورش آن 
مؤثرنــد؛ نظير: انگيزش هاي شــخصي و 
فردي، اعتماد به نفس، اعتقاد به اساس كار 
و عوامل محيطي نظير مدرســه و معلم و 

هم كلاسي ها. 
2. نبایــد درس انشــا را صرفاً به مباحث 
تخيلي، احساسي و عاطفي منحصر دانست 
و آرایه هــاي ادبــي را به عنــوان ملاك و 
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به كار گرفت.  به طور گســترده  دست مایه  
بایــد جایي براي واقعيت هــاي ملموس و 
مســائل روزمره و جاري زندگي در متون 
انشا در نظر گرفت تا بتواند سهم خود را در 
خلاقيت به روزشدة دانش آموزان ایفا كند. 
بــه مطالعة  دانش آمــوزان  تشــویق   .3
كتاب هاي غيردرســي در سطح گسترده 
بــراي ميدان دادن به خلاقيت و گســترة 
تخيــل و ســطح واژگان و ... هميشــه از 

راهكارهاي مؤثر و مناسب بوده است. 
4. بایــد زمان مشــخصي بــراي تحليل 
شاهكارهاي ادبي ایران و جهان به  صورت 
ساده و متناســب با فهم دانش آموزان در 
نظر گرفت تا آن ها با ملاك ها و معيارهاي 
امتياز دهــي و طبقه بندي این آثار آشــنا 
شــوند و این معيارها را در انشاهاي خود 
لحاظ كنند. معرفي شــاهكارهاي معاصر 
به دانش آمــوزان مانند آثار جلال آل احمد، 
محمود دولت آبادي، و هوشــنگ گلشيري 
ســمت و ســوي مفيدي به فعاليت آنان 
مي دهــد. ضمــن اینكــه مطالعــة آثار 
كلاســيك، مانند گلستان و كليله و دمنه 
همگام با آثار معاصر، ذهن دانش آموزان را 
از افراط و تفریط، به سوي اعتدال رهنمون 
مي شود و نگرشــي جامع و كامل به آنان 
عرضه مي كند. در این خصوص، بهتر است 
از متون برجســته و داراي بار ارزشــي و 
متناســب با ذوق و فهم دانش آموزان براي 
این كار استفاده شود؛ مانند آثار جمال زاده 
و رســول پرویزي. ایــن آثــار مي توانند 
در حكــم الگویي براي هدایت در مســير 

اندیشيدن و چراغي فرا روي آنان باشند. 
5. دعوت از نویسندگان و شاعران معاصر 
در مدارس و آشنایي بيشتر با آن ها نه تنها 
توهم ماورایي و دست نيافتني بودن آن ها 
را مي زدایــد بلكه بــه دغدغه هاي ذهني 

دانش آموزان پاسخ مي دهد. 
6. لازم است متفاوت اندیشيدن به عنوان 
یك امتياز به دانش آموزان معرفي شود. به 
آن ها یاد دهيم كه ضمن حفظ معيارهاي 
نگارشي از نگارش متون كليشه اي، پيش  پا 
افتاده و كوچه بازاري بپرهيزند و نواندیشي 
را جایگزین كهنه گرایي كنند. متن خلاق، 
هدفمند، متعالي و ارزشــمند را بشناسند 
و علاوه بر جنبة علمي و ارزشــي، تازگي، 

شــادابي و روزآمدي را هم مدنظر داشته 
باشند. 

7. حمایت همه جانبه و گستردة ارگان ها و 
نهاد هاي ذي ربط به  خصوص صدا و سيما و 
رسانه ها از بایسته هاي دستوري و نگارشي 
و برخورد آن ها با غلط هاي نگارشــي رایج 
در جامعه در تثبيــت جایگاه و پایگاه این 

درس نقش زیادي دارد.
8. لازم اســت از نفوذ افكار و اندیشه هاي 
خمــوده، متحجر و افراد جاهل و ناآگاه به 
عرصة تصميم گيري هاي كلان آموزشــي  
جلوگيري شــود؛ زیرا این افــكار نه تنها 

ناكارآمدند بلكه خلاقيت دانش آموزان را از 
بين مي برند. 

9. برداشــتن موانع خلاقيت از مهم ترین 
گام هاي اوليه براي رســيدن به شكوفایي 
انشــا در مدارس اســت. اگر كتب درسي 
را اصلي تریــن منبع و مرجع دانش آ موزان 
بدانيــم، در بعضي از موارد به دليل اعمال 
سلایق شخصي و ... سمت و سوي نگارش 
و ارائة مطالب و گزینش آثار هنرمندان به 
افراط و تفریط كشيده است كه در بسياري 
از موارد نه تنها نتيجة مثبتي نداشته بلكه 
به پژمردگي اندیشه و ضعف آفرینش ادبي 

و انحراف انجاميده است. 
10. حجم بيشتر شــعر نسبت به نثر در 
متون ادبي از عوامل بازماندن دانش آ موزان 
از درك ادبــي صحيح اســت. با احترام به 

شعر، باید اذعان كرد كه هرگز نمي توان با 
اتكاي غيرمنطقي به این پشتوانة ارزشمند، 
انتظار داشــت كــه از ميان نســل امروز 
نثر نویساني سخته و سنجيده گویاني پخته 
ســربرآورند. دانش آموز باید با واقع نگري، 
بــراي جامعة خــود بنویســد و نگرش و 
اندیشة خود را در نوشته اش دخالت دهد. 
11. اگر كتب درســي دیگر چون عربي، 
روان شناســي، فلســفه، جامعه شناسي، و 
علوم اجتماعي نيز با دیدگاه فوق  تناســب 
و خویشــاوندي مفهومي بيشتري داشته 
باشند، وضع بهتر مي شــود. در واقع، اگر 
همة دروس از نظر ادبيت هم مســير و در 
رابطه اي طولي باشــند، كمك بسياري به 

بعد خلاقه و ادبي دانش آموز مي كنند. 
12. در ســاليان اخير، كم شــدن حجم 
متــون ادبــي در دروس  ادبيــات مانعي 
بزرگ بر سر راه دبيران براي روشن كردن 

زیبایي هاي بلاغي و ادبي ایجاد مي كند. 
13. كنار گذاشته شدن عنوان درس انشا 
از برنامة كلاسي مدارس مقدمة اجحاف به 
ایــن درس بود و زمينه را براي بي توجهي 
و كم همتي مســئولان امر فراهم آورد. در 
گذشته انشا و نگارش عنواني كامل بود كه 
هم در حوزة  خلاقيت و هم سنجيده نویسي 
به دانش  آمــوز كمك مي كــرد. اكنون به 
سبب فقدان برنامة مناسب است كه فقط  
در چنــد خودآزمایي معدود یا چند درس 

محدود به انشا پرداخته مي شود. 
14. بــا وجــود ویرایش هــاي متعدد و 
چندین باره، متون ادبي باز هم اشــكالات 
ویرایشي و نگارشي بســياري دارند و این 
امر نيز به مهجوریت و مظلوميت این درس 
افزوده اســت. با وجود بي توجهي هایي كه 
به ویرایش و اصلاح كتب درسي مي شود، 
چگونــه مي توانيــم از دانش آمــوز انتظار 

پيراسته نوشتن داشته باشيم؟ 
15. با توجه به گسترش ارتباطات امروزي 
و حجم وسيع وسایل ارتباط جمعي و مانند 
آن، بازنگري، اصلاح و روزآمد كردن متون 
و اندیشه ها باید در فاصله  هاي زماني بسيار 
كمتري صورت گيرد تا دانش آموزان بيشتر 
با شــرایط جامعه و روح اندیشة حاكم بر 

محيط خود آشنا شوند. 
16. بازنگري در موضوعات انشــا از موارد 

اگر كتب درسي را 
اصلي ترین منبع و مرجع 
دانش آ موزان بدانیم، در 
بعضي از موارد به دلیل 
اعمال سلایق شخصي و 
... سمت و سوي نگارش 
و ارائة مطالب و گزینش 
آثار هنرمندان به افراط 
و تفریط كشیده شده 

است
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ایجاد رغبــت و انگيــزه در دانش آموزان 
است. چنانچه موضوعات با تكميل داستان 
نيمه تمــام یــا تغيير پایان داســتان هاي 
معروف یا عناویني مانند موارد زیر شروع 
شــود، انگيزة دانش آموزان بيشتر مي شود 
و آنان خــود را در فرایند خلــق اثر ادبي 
شــریك مي دانند. مواردي چــون: به نظر 
شــما چرا...؟، - پيشنهاد شــما دربارة ... 
چيســت؟ - اگر پدر شــما رئيس جمهور 
باشد، چه اقدامي را به او پيشنهاد مي كنيد 
تا اعتدال را در همة شــئون زندگي ایراني 
رعایت كند؟- اگر شما مسئول... بودید چه 

مي كردید؟- نظر شما دربارة ... چيست؟ 
17. ترس از نوشتن و به دست گرفتن قلم، 
ترسي نهادینه در بسياري از دانش آموزان 
است. فراوان مشــاهده مي شود كه حتي 
دبيران و فارغ التحصيلان رشتة ادبيات هم 
در نگارش یك نامة ساده یا درخواست وام، 
استخدام، انتقال، استشهاد نامه و ... با مشكل 
روبه رو هستند. در این مورد، تشویق كردن 
دانش آموز به نگارش به هر شــكلي نه تنها 
این ترس را مهار و خاموش مي كند، بلكه 
شهامت پذیرش خطر و مواجهه با آن را به 
او مي آموزد و  او را به این باور مي رساند كه 
»متكلم را تا كســي عيب نگيرد، سخنش 
صلاح نپذیرد« )ســعدي، 1373: 175( یا 
بنا به گفتــة صاحب »قابو  س نامه« در هزار 
سال پيش: »بسيار نبشتن نيز عادت كني 
تا ماهرتر باشي بر نبشتن.« )عنصر المعالي، 
1368: 252(. شناســاندن استعداد ادبي 
باید با بيدار كردن و تقویت اعتماد به نفس 
و خودباوري همراه باشد و از راه ارج نهادن 
به توانایي فرد مسير تحقق و تجسم ادبيت 
هموار شــود. از روش هــاي از بين بردن 
ترس دانش آموز یكي این اســت كه انشا 
را بــه صورت یك عادت روزمره و معمولي 
درآوریم؛ از شــرح خاطرات یا زندگي نامه 
و  روزانــه  یادداشــت برداري  و  نویســي 
كلمات تلفيقــي و پراكنده كمك بگيریم 
و از طــرح موضوعــات انتزاعــي و خارج 
از حــوزة تحليل و توان آن هــا بپرهيزیم. 
انتخــاب موضوع آزاد، ارائــة طرح نگارش 
در مورد موضوع بــه دانش آموزان، معرفي 
كاریكاتور یا كاریكلماتور و برداشــت آزاد 
از آن، ارائة موضوعــات نيمه تمام )مانند: 

دانش آموزان  گروه بندي  یعني...(،  آزادگي 
بــراي تهية روزنامــة دیواري یا نشــریة 
تئاتر  گروه هاي  تشــكيل  مدرسه،  داخلي 
براي اجــراي نمایش هــاي چند دقيقه اي 
و نيز تشــویق و اهداي لوح تقدیر توسط 
مدیــر در صبحگاه و ماننــد آن مي توانند 
در ایــن زمينه كارا باشــد. »مي توانيم از 
دانش آمــوزان بخواهيم در مــورد تصویر 
یك یا چند جملة ســاده بگوید. سپس با 
افزایش تعداد جمله ها، آن  ها را به هم ربط 
داده، از آن طریق موضوعي را بيان دارد« 

)آخشيني، 1361: 150(.
18. به دانش آموز در حيطه هاي مختلف 
نگارش تكليف داده شود تا در همة جنبه ها 
و زوایا مهارت یابــد و از تك بعدي نجات 
پيدا كند: در قالب هاي مختلف زندگي نامه، 
سفرنامه، گزارش، حسب  حال، قطعه ادبي 
و ماننــد آن و در زمينــة متون توصيفي، 
علمي، پژوهشي، تخيلي، نامه نگاري اداري، 
دوستانه، پيام هاي مختلف تبریك، تسليت 

و ... . 
19. در زمينة نمــره دادن به دانش آموز، 
باید شــاخص هاي تعریف  شده اي را لحاظ 
كرد تا با توجه به آن ها سطح ارزشي انشا 
سنجيده و ارزش گذاري شود، شاخص هایي 
چون رعایت علائم نگارشــي، ویرایش هاي 
سه گانة تخصصي، زباني و فني، خط خوش، 
پرهيز از كليشه نویسي و قالب هاي متداول، 

رعایت اصل  رسایي نوشته، ارجاعات دقيق، 
فيش بــرداري و گزینش درســت داده ها، 
خــود  داري از تكرار یا حذف بي مورد، آغاز 
و پایان مناسب، پرهيز از تقليد و كليشه اي 
نوشتن، حفظ ســير منطقي، پرداختن به 
تمــام جنبه  هاي گوناگون یــك موضوع، 
پيوســتگي منطقي مطالب، نگرش علمي 
و مســتدل، اصلاح كاســتي ها و نداشتن 
قلم خوردگي، خلاصه نویسي و ایجاز، و سير 
منطقي استدلال. در نمره گذاري انشا سه 

روش وجود دارد: 
الــف: روش كلــي )global( كــه معلم 
براســاس برداشــت كلي خود نمره اي به 
دانش آموز مي دهــد. »تنها به صورت یك 
معيار كلي به انشــا نگریســته مي شود و 
به هيچ عامل واحــدي امتياز خاص داده 
نمي شــود بلكه دربارة كل پاسخ یك باره 

قضاوت مي شود« )سيف، 1371: 72(.
 )analytical( تحليلــي  روش  در  ب: 
نــكات اساســي و ملاك هــاي مورد  نظر 
مشخص مي شود و سپس به این شاخص ها 
نمره تعلق مي گيرد؛ نظير حاشــيه گذاري، 
خط خوش، ساده نویســي و رعایت نكات 
فني. در این روش كه موجب افزایش ثبات 
و پایایي نمرات انشا مي شود، عواملي چون 
قدرت بيان، ســاختمان منطقي پاســخ و 
ذكر دلایل امتيازهاي جداگانه اي دریافت 

مي كنند )سيف، 1376: 158(. 
برعكــس روش اول كه دانش آموز تصویر 
روشــن و واضحــي از كار خــود دریافت 
نمي كنــد، در ایــن روش دلایل توجيهي 
براي نمره گذاري در اختيار دانش آموز قرار 
مي گيرد، كه راهنماي او براي پيشرفت در 

این درس است. 
ج: روش دیگر تركيبــي از دو روش فوق 
اســت. نمره گذاري كلي اوليه، احســاس 
كلي نســبت به كيفيت كار ایجاد مي كند. 
در روش تحليلــي، دقت نظر و نمره گذاري 
براســاس شــاخص ها، دانش آمــوز را  با 
ظرافت ها و جزئيات انشایش آشنا مي كند. 
ایــن روش  تلفيقــي را بهتریــن شــيوة 
نمره گذاري ناميده انــد )همان، 159(. در 
كنار این روش ها مي توانيم از دانش آموزان 
بخواهيــم در زمينه هــاي مختلف نقد به 
یكدیگر امتياز دهند تا هم ملاك هاي نقد 

از آنجا كه انشا در وهلة 
اول اندیشه محوري و نگرش 

همه جانبه و متمركز را به 
دانش آموزان یاد مي دهد، 

تقویت آن در حقیقت تقویت 
این مهارت در دروس دیگر و 
ارتقاي كیفي آن ها نیز هست



مجله های دانش آموزی 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگیان 
می شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آمـ
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

مجله های بزرگسال عمومی 
 )به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود(:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی

 رشد برهان متوسطه دوم 
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را بياموزنــد و هم آن ها را در نگارش خود 
به كار گيرند. 

البته لازم اســت در این مورد فهرســت 
امتيازدهي قبلًا تهيه شود و دانش آموز نيز 
با اطلاع از آن از نتيجة كار خود آگاه شود. 
اعتبار نمره گذاري را مي توان با ارائة انشا به 
چند معلم به صورت جداگانه بررسي كرد. 

20. در درس انشــا نباید از دانش آموزان 
توقع داشته باشــيم كه صرفاً متني ادبي 
و پر از آرایه ارائه كنند؛ زیرا »انشــا پيش 
از آنكه عرصة تجلي خيال و تخيل باشــد، 
ميدان ظهور تفكر و تعقل است« )حسيني، 
1376: 9(. ضمنــاً بایــد متذكر شــد كه 
آرایه پــردازي منطقــي، در متون تخيلي 
و ادبــي كاربرد دارد نــه در منابع علمي، 
اداري و ... . تأكيد كنيم كه خلاقيت صرفاً 
آرایه پردازي گسترده نيست بلكه »مراد از 
خلاقيت این است كه جملات از نظر نظم 
و واژگان و انتقال معني، نوین و بي ســابقه 

باشند« )شميسا، 1372: 150(.
21. از آنجــا كــه انشــا در وهلــة اول 
اندیشــه محوري و نگــرش همه جانبــه و 
متمركز را به دانش آمــوزان یاد مي دهد، 
تقویــت آن در حقيقت تقویت این مهارت 
در دروس دیگــر و ارتقاي كيفي آن ها نيز 

هست.
22. زمان تدریس درس انشــا و نگارش 
در كتب زبان فارســي و دبيرستان به طور 
متوسط در هر ماه یك جلسة نود دقيقه اي 
است. چگونه مي توان در این فرصت كوتاه 
خلاقيــت دانش آموز را شــكوفا كرد؟ آیا 
در این زمان كوتــاه اصولًا مي توان الفباي 
شــكفتگي ذهن و پرورش موضوع را به او 
تفهيــم كرد؟ در حالي كــه »باید آن قدر 
نوشــت و نوشــت و خط زد و اصلاح كرد 
و تمرین كــرد و دور انداخت... كه قدرت 
قلمي افزایش یابد و نوشــتن براي انسان 
ســاده و روان گردد« )محدثــي، 1375: 

.)102
23. لازم است كلاس هاي كارآموزي انشا 
هر چند ســال یك بار از ســوي معاونت 
برنامه ریــزي و آمــوزش نيروي انســاني 
و  آموزش  و پرورش، طراحي شــود  وزارت 
جدید ترین روش هاي تدریس و ارزشيابي 

این درس در اختيار دبيران قرار گيرد. 
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دكتر علي اصغر فیروزنیا

چكیده
اســتاد مجتبــي مينــوي، كلمة »ول كــردن« را 
تغييریافتــة »بحل كردن« مي داند. در این نوشــتار 
با ذكر شــواهدي نظر ایشــان نقض مي گردد و واژة 
»بهِِل كردن« به عنوان ریشة این لغت عاميانه مطرح 

مي شود.
از مصدرِ هليدن، افعالــي در درس »پيداي پنهان« 
)ادبيات سال دوم دبيرســتان( و شعر »كيش مهر« 

)زبان و ادبيات پيش دانشگاهي( آمده است.
كلیدواژه ها: ول كردن، بِحِل كردن، بهِِل كردن

 زنده یاد مجتبي مينوي در توضيحات خود بر تصحيح 
كليلــه و دمنه، ریشــة لغت عاميانــة »ول كردن« را 

تغييریافتة »بحل كردن« دانسته است:
»لفظ بِحِل كردن در طول چندین قرن و به كثرت 
اســتعمال در فارسي عاميانه و محاوره اي بدل به ول 
كردن به معني رها كردن و آزاد گذاشتن شده است« 
)كليلــه و دمنــه، 1367: 221( با تأمــل در معناي 
كلمة مورد نظر و بررســي متون فارسي، نظر ایشان 

پذیرفتني نيست.
باید توجه داشــت كه دو واژة هــم آواي »بحل« و 

»بهل« در فارسي با هم اشتباه نشوند.
مثال هایي براي كلمة »بحل كردن«:

»مرا بِحِل كن كه در باب تو هر چيزي اندیشيدم و از 
هر نوع بدگماني داشت.« )همان(

ریشه یابي 
لغت
 عامیانة

)لغت عاميانة »وِل«، 
تغييریافتة چه كلمه اي 

است؟(
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بِحِل كردن: حلال كردن؛ كسي را به گناه او نگرفتن 
و جُرم او را بخشودن. حِل = حلال.

نه ز خداوند توبه جویي و نه
هيچ بخواهي ز مردمان بِحِلي

مستحلا چون شوي تو مستِ حُلي
چون كه نخواهي از این و زان بحلي

هر دو از ناصر خسرو )دیوان چاپ مينوي، ص 444 
و 447 به ترتيب(. ر. ك. )همان(

در تاریخ بيهقي نيز آمده اســت )چاپ فياض 185 و 
517 به ترتيب(:

»دل از جان برداشته ام، از عيال و فرزند اندیشه باید 
داشت و خواجه مرا بحل كند.«

»هين بحل كن مر مرا زین كار زشت
اي كریم و سرور اهل بهشت«

)مثنوي مولوي، دفتر 3، بيت 1686(
ذكاوتي قراگزلو یادآور شده كه ناتل خانلري در شرح 
»سمك عيار«، در تشخيص این دو كلمة هم آوا خطا 
كرده اســت: »]خانلري[ بحل را تصور كرده است كه 
محرَّف بهل است )28/4(؛ در حالي كه حلّ در معني 
حلال كردن اســت و بحل = به حل، به معني حلال 
داشتن و روا داشتن به كار مي رود.« )ذكاوتي قراگزلو، 

)34 :1387
بــا دقت در مثال هــاي مذكور، به برداشــتي دیگر 
مي رسيم و آن این است كه »ول كردن«، تغييریافتة 
واژة »بهِِل كردن« اســت. معناي كلمة »ول كردن« 
یعني »رها كردن، آزاد گذاشتن« نيز مؤید نظر ماست.

همچنين مخفف كلمة »بهل« یعني »بِل« در فارسي 
مســتعمل بوده كه فرایند تغييــر آن به كلمة »ول« 

ممكن تر و پذیرفتني تر است.
كلمة »بهِِل« كه فعل امــر مفرد از مصدر »هليدن/ 
هِشتن« است در متون فارسي فراوان به كار رفته است.

محمد معين نيز لغت »ول« را تغييریافتة واژة »بِل« 
مي داند كه خود، مخفف كلمة »بهِِل« است:

»بـِـل: bel ]= ول. مخفــف بهل[ )امر از هشــتن و 
هليدن( بگذار، بهل:

مرا گویي بگو حال دل خویش
دلت خوني شود بِل با بگویم

)معين، ذیل لغت »بِل«(
»بهِِل: be-hel ]هليدن[ دوم شخص مفرد امر حاضر 

از هليدن: بگذار«. )معين، ذیل لغت »بهل«(
»ول كردن: ول دادن«. 

)جمالزاده، 1382: 552(
»ول دادن: رها كردن، آزاد كردن، آزاد گذاشــتن.« 
)همان(از كلمة »ول«، لغات دیگري به صورت مركب 
در زبان فارســي هســت. كلمات زیر هم خانوادة این 

واژه اند:
»ولگرد، ولخرج، ولچَــر، ول گو« ر. ك. )همان، ذیل 

همين لغات(
نيما یوشيج نيز فعلي از كلمة عاميانة »وِل كردن« را 

در شعر خود به كار برده است:
»ول كنيد اسب مرا

راه توشة سفرم را و نمدزینم را
و مرا هرزه درا

كه خيالي سركش
به در خانه كشانده است مرا« 

)حقوقي، 1384: 298(
از مصدر »هليدن« افعالي در شعر و نثر به كار رفته 
است:
در »فيه مافيه« از قول مولــوي چنين مي خوانيم: 
»خواجه اش تا به چاشتي منتظر ]بود[ و بانگ مي زد 
كه اي غلام بيرون آي. گفت: مرا نمي هلند.« )ادبيات 

فارسي 2، 1388: 97(
علامــه طباطبایي نيز در بيت زیــر، فعل امر آن را 

آورده است:
»پياپي بكش جام و سرگرم باش

بهل گر بگيرند بيكارها«
)زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، 1391: 46(
پس، با عنایت به نكاتي كه مطرح شد اصح آن است 

كه ریشة كلمة »ول كردن« را »بهل كردن« بدانيم.
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کفش های گاندی
روزی گانــدی با تعدادی از همراهانش در 
حال ســوار شــدن به قطار بود که ناگهان 
کفشــش از پایش درآمد و در فاصلة بين 
قطار و ســکو افتاد. وقتی از یافتن کفشش 
در آن موقعيت نااميد شد، فوراً لنگة دیگر 
کفشش را نيز در آورد و در همان جایی که 
لنگة اولی افتاده بــود، انداخت. وقتی از او 
علت این کار را جویا شدند، پاسخ داد: »یک 
آدم فقير بهتر است که یک لنگه کفش پيدا 

کند یا یک جفت کفش؟«

روان شناس و بیمار
بيماری که از نظر روحی به شــدت دچار 
افسردگی شــده بود به مطب روان شناس 
مشهوری که آوازه اش در شهر پيچيده بود، 
رفت. روان شــناس در پایان صحبت هایش 
به او گفــت: »توصيه می کنم گاه گاهی به 
سيرکی که در همين خيابان هست، بروید 
و برنامه های شاد و جالبی را هم که دلقک 
آن ســيرک اجرا می کند، ببينيد. بيمار با 
ناراحتی گفت: »من همان دلقکی هســتم 

که در آن سيرک برنامه اجرا می کنم ...!«

سخنرانی ابوسعید
ابوالخيــر در مســجدی قرار  ابوســعيد 
سخنرانی داشت. پيش از شروع سخنرانی، 
شــاگردش به مردم گفت: »تو را به خدا، از 
آنجا که هســتيد یک قدم پيش بگذارید.« 
همه یــک قدم پيش گذاشــتند؛ نوبت به 
سخنرانی ابوسعيد رسيد اما او از سخنرانی 
خودداری کرد. مردم که از راه های دور آمده 
و از ساعتی قبل منتظر سخنرانی ابوسعيد 
مانده و خسته شده بودند، شروع به اعتراض 
کردند. ابوســعيد پس از مدتی گفت: »هر 
آنچه من می خواســتم بگویم، شاگردم به 
شما گفت؛ شــما یک قدم به جلو حرکت 
کنيد تا خدا ده قدم به شما نزدیک شود.«

ناامیدی
جریــان آب تنهــا بازماندة یک کشــتی 
شکســته را به جزیره ای دورافتــاده برد. 

او در آنجــا با بی قراری بــه درگاه خداوند 
دعا می کرد که نجاتش دهد. ســاعت ها به 
اقيانوس چشم می دوخت تا شاید کسی به 
کمکش بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی آمد. 
سرانجام، نااميد شد و برای سکونت دائم در 
جزیره کلبة کوچکی ساخت. روزی پس از 
آنکه از جست وجوی غذا بازگشت، دید که 
کلبة کوچکش در ميان شــعله های آتش 
می ســوزد و دود آن به آسمان رفته است. 
اندوهگين فریاد زد: »خدایا، چگونه توانستی 
با من چنين کنی؟« صبح روز بعد با صدای 
موتور یک کشــتی که برای نجــات او به 
جزیره نزدیک می شــد، از خواب بيدار شد. 
مرد از نجات دهندگانش پرســيد: »چطور 
متوجه شدید که من اینجا هستم؟« آن ها 
در جــواب گفتند: »علامــت دودی را که 

برایمان فرستادی، دیدیم!«

سکة طلا و نقره
ملا نصرالدین هر روز در بازار گدایی می کرد 
و مردم با نيرنگ، او را دســت می انداختند؛ 
مثلًا دو ســکه را نشانش می دادند که یکی 
طلا بود و دیگری نقــره، اما ملا نصرالدین 
هميشه سکة نقره را انتخاب می کرد. خبر 
این ماجرا در تمام منطقه پخش شده بود. 
هــر روز گروهی زن و مــرد می آمدند و دو 
سکه به او نشــان می دادند و ملانصرالدین 
هميشــه ســکة نقره را انتخاب می کرد تا 

اینکه مرد مهربانــی از اینکه ملانصرالدین 
را آن طور دست می انداختند، ناراحت شد؛ 
پس، به ســراغش رفت و به او گفت: »هر 
وقت دو ســکه به تو نشان دادند، سکة طلا 
را بردار این طوری هم پول بيشتری گيرت 
می آید و هم  دیگر تو را دســت نمی اندازند. 
ملانصرالدین پاسخ داد »حق با شماست اما 
اگر ســکه طلا را بردارم، دیگر مردم به من 
پول نمی دهند تا ثابت کنند که احمق تر از 
آن هایم. شما نمی دانيد تا حالا با این کلک 

چقدر پول گير آورده ام!«

خدا مواظب سیب هاست
بچه هــا در ناهارخوری مدرســه به صف 
ایســتاده بودند. ســر ميز یک ســبد پر از 
ســيب بود که روی آن یادداشــتی نصب 
کرده بودند: »فقط یکی بردارید. خدا ناظر 
شماست.« یکی از بچه ها با دیدن آن نوشته، 
این یادداشت را نوشت و روی سبد شيرینی 
و شــکلات که در انتهای ميز بود گذاشت: 
هر چند تا می خواهيد بردارید! خدا مواظب 

سيب هاست!

شجاعت یعنی این
اولين نفری بود که برگة امتحان انشــا را 
به معلم تحویل داد در برگة امتحانش فقط 
یک جمله نوشته بود: »شجاعت یعنی این!« 

موضوع امتحانِ انشا »شجاعت« بود!

 انتخاب: جواهر مؤذني  

داستان هاي كوتاه كوتاه
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دکتر علی اکبر کمالی نهاد
عضو هيئت تحریریه مجله

سرگروه زبان و ادبيات فارسی
 استان آذربایجان شرقی

 معلم موفــق را چگونه تعریف 
می کنید؟

 معلم موفق هميشــه فراگير اســت. او 
به رشــد و پویایی خود و شاگردانش توجه 
می کنــد. همــواره خود را مــورد نقد قرار 
می دهد. شــاد و کامياب اســت و همواره 
ظاهری آراســته و درونــی آرام دارد. معلم 
موفق به آرمان ها و اهداف بزرگ می اندیشد.

  ویژگی های بایستة دبیر ادبیات 
چیست؟

 کل ویژگی های بایستة معلم ادبيات را 
می توان در دو عبارت خلاصه کرد: عشق به 
معلمی و شيفتگی نسبت به زبان و ادبيات.

  چه روش های بدیعی در تدریس 
داشته اید؟

 در تمام طول خدمتم در کســوت دبير 
ادبيــات، کوشــيده ام از روش هــای نوین 
تدریس در کلاس هایم استفاده کنم. اخيراً 
از روش  کلاس معکوس بيشتر بهره می برم؛ 
البته شــگردم در استفاده از این روش های 
نوین، بومی سازی آن هاست. به نظر من، هر 
روش نوینی در هر کلاســی کارایی ندارد. 
لذا ســعی می کنم آن ها را بــا مؤلفه های 
موجود در کلاس هایم مطابقت دهم و کاملًا 
بومی ســازی کنم تا پذیرفتنی باشــند. در 
نتيجه، می توانم بيشترین نتيجه را بگيرم. 
نمونة بومی سازی شدة کلاس معکوس من 

به صورت مقاله در مجلة پویه سال 96 دبيرخانة 
راهبری ادبيات فارســی، به چاپ رســيده و 
توضيحات مفصل آن، در مجلة رشد »مدرسه 

فردا« در سال 1396آمده است. 

یکی  دیگر از روش هایی که در امر آموزش 
برای من و دانش آموزانم خيلی ســودمند 
بوده، استفاده از فضای مجازی در پيشبرد 
اســت.  کلاس هایم  آموزشــی  برنامه های 
اســتفاده از روش ها و امکانــات به روز، که 
مورد پسند دانش آموزان است، بسيار در امر 

یاددهی و یادگيری مؤثر است.

  از خاطرات به یادماندنی دوران 
معلمی خود نمونه ای را ذکر کنید.

 به نظرم هــر روزی که معلم در کلاس 
و در ميان دانش آمــوزان می گذراند، پر از 
خاطره اســت اما بعضی از خاطرات چنان 
پررنــگ و ماندگارنــد که بعد از ســال ها 
همچنان تــر و تازه در طبقة اول ذهن جای 
دارند. در ســال اول معلمــی ام در یکی از 
روســتاهای منطقة شبســتر، به دليل نوپا 
بودن، درکنار چند ساعت درس ادبيات هر 
چه درس اضافی در مدرســه مانده بود، به 
بنده دادند؛ هنر، جغرافی و ... . در کلاســی 
که جغرافی تدریس می کردم، دانش آموزی 
ساکت و ســر به زیر بود که اصلًا صدایش 
را نشــنيده بودم. درس هم که می پرسيدم 
جواب نمی داد. چندبار از دوســتانش جویا 
شده بودم که نکند مشکلی در تکلم دارد اما 
نداشت. دیگر مطمئن شده بودم که دارد ادا 
در می آورد تا از او درس نپرســم. هر جلسه 
همين برنامه بود. حسابی حرص می خوردم؛ 
هر ترفندی می زدم صدایش در نمی آمد، تا 
اینکه یک روز او را با دو نفر دیگر پای تخته 
خواستم تا درس بپرسم. آمد اما باز به هيچ 
سؤالی پاسخ نداد. حســابی عصبانی شده 
بودم؛ در حالی که از شدت عصبانيت سرش 
داد می کشيدم نزدیکش شدم که گوشش 
را بگيرم و از کلاس بيرونش کنم. دستم را 
که به سمت سرش بردم، واقعاً می خواستم 
گوشش را بگيرم و بکشم اما از روی مقنعه 

در اولین سال معلمی ام 
یاد گرفتم که وقتی 

می شود با خنده و شادی 
و محبت زبانی را گشود 
و دلی را جذب کرد، به 
حرص و جوش خوردن 

و عصبی شدن و ملتهب 
کردن جو کلاس نیازی 

نیست
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نتوانســتم گوشــش را پيدا کنم. آن قدر 
در این کار مصمم بودم که داشــتم دنبال 
گوشش می گشتم! ســرش داد زدم: »مگر 
تو گوش نداری؟« بچه ها از این حالت من، 
ناگهان از خنده منفجر شدند. او خودش هم 
خندید و گفت: »چرا خانم ... بفرمایيدگوشم 
اینجاست!« بله اشــتباه نمی کردم؛ صدای 
خودش بود. او حــرف زد... با خندة بچه ها 
و حرف زدن او، خنده ام گرفت. جو ملتهب 
و عصبی کلاسمان از بين رفته بود. صدای 
بلند خندة بچه ها تا انتهای سالن مدرسه را 
پر کرده بود آن روز در اولين سال معلمی ام 
یاد گرفتم که وقتی می شود با خنده و شادی 
و محبت زبانی را گشود و دلی را جذب کرد، 
به حرص و جوش خوردن و عصبی شدن و 

ملتهب کردن جو کلاس نيازی نيست!

  مهم تریــن محاســن و معایب 
کتاب های درسی به نظر شما چیست؟

 در ســال های اخيــر با تغييــر رویکرد 
کتاب های درســی حوزة ادبيات، شــاهد 
اتفاقات مبارکی هستيم؛ به ویژه در مبحث 
نــگارش و تقویت مهارت های نوشــتاری 
دانش آمــوزان. این تغييــرات مثبت چنان 

ضــروری می نمود که امــروز آرزو می کنم 
ای کاش از سال ها قبل کتابی چون کتاب 
نــگارش داشــتيم. هر چند هنــوز هم در 
فارســی جای دروسی بنيه دار و قوی خالی 
است؛ دروسی که با مخاطب شناسی درست 
بتوانند دانش آموزان را برای زندگی امروزی 
آماده گردانند. دروسی مشتمل بر نمونه های 
نثر یا نظم فخيم و استوار مخاطب پسند نيز 

باشند.

  نظر شــما دربارة مجلة رشــد 
آموزش زبان و ادب پارسی چیست؟

 مجله ای وزین مختــص دبيران ادبيات 
اســت. این مجله در کنــار ارائة آموزه های 
علمی در زمينة زبان و ادبيات فارسی، این 
ویژگــی  بارز را هم دارد که معلمان شــاعر 
و نویســنده می توانند آثار خود را در آن به 

چاپ برسانند.

  یکی از آثار شاخص خود )کتاب 
یا مقاله( را معرفی کنید.

 مقالات فراوانی در مجلات و همایش های 
مختلــف ارائه داده ام اما اثــری تأليفی که 
سال ها زحمت برده تا آماده شود، تصحيح 
یکی از معتبرترین متون تاریخی دورة اورنگ 
زیب عالمگير )م 1707م( کتاب »وقایع ایام 
محاصره دارالجهاد قلعه حيدرآباد« نوشتة 
نعمت خان عالی شيرازی ملقب به دانشمند 
خان اســت که از وزیران و صاحب منصبان 
ارشــد عهد عالمگير به شمار می رود. آوازة 
نعمت خان بيشتر به ســبب نثر انتقادی و 
هجوآميز اوســت. کتاب وقایع در شبه قاره 
بسيار معروف است؛ به طوری که زمانی جزء 
کتب درسی شبه قاره به حساب می آمد. این 
کتاب شــامل اطلاعات سودمندی در باب 
امور سياســی و اجتماعی دورة اورنگ زیب 
و همچنين شــخصيت و سيرت اوست. در 
این کتاب علاوه بر شــرح حال نعمت خان 
عالــی و سبک نویســندگی او ویژگی های 
سبکی و نگارشی کتاب وقایع را نيز بررسی 
کرده ام. نعمت خان اگر چه ایرانی الاصل بود، 
به ســبب رشــد و نمو در شبه قاره، سبک 
نویسندگی اش از لحاظ لغات، اصطلاحات و 
ترکيبات، با سبک مرسوم نثر شبه قاره در 

آن عصر سازوار است.
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محمدعلی گلستانی شیشوان
دبير زبان و ادبيات فارسی دبيرستان و 
مرکز پيش دانشگاهی رازی و مدرس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شير

چکیده
در کتاب های درســی دورة متوسطه کم 
و بيش به اســتعاره توجه شــده اســت و 
دانش آموزان هم تا حدودی دربارة آن حضور 
ذهن دارند اما با نماد آشنایی ندارند. چرا که 
در هيچ یک از کتاب ها، تعریف و توصيفی 
از آن نشده و تنها در بعضی خودآزمایی ها 
سؤال می شود فلان واژه »نماد« چيست یا 
در متن درس ها مثلًا نوشــته می شود که 
سنگ نماد و نشان نرمی ناپذیری و ... است. 
براین اساس، دانش آموزان در تشخيص نماد 
و استعاره دچار سردرگمی و شک و تردید 
می شــوند و یکی را به جای دیگری به کار 

می برند.
در این مقاله سعی شده است بعد از تعریف 
و توضيح هر یــک از آن ها، مرز بين نماد و 
اســتعاره از نظر گاه های متفاوت  مشخص 
شــود و شــباهت ها و تفاوت هایشان بيان 

گردد.
کلیدواژه ها: نماد، استعاره، رمز، سمبل

مقدمه
بيان مفاهيم هنری هميشه به طور حقيقی 
و صریــح صــورت نمی گيــرد. بعضــی از 
هنرمندان شــيوة بيان غيرصریح و مجازی 
را بر صریــح و حقيقی ترجيح می دهند. از 
جملة این شيوه ها عبارت اند از کاربرد نماد، 

استعاره و ... .
نماد در لغت به معنی نمود، نما و نماینده 
است و در برابر واژة فرنگی symbol می آید 

که از کلمة یونانــی symbolon به معنی 
علامت، نشانه و اثر گرفته شده است.

نماد عبارت اســت از چيــزی که نمایندة 
چيز دیگری باشــد اما این نماینده بودن نه 
به علت شــباهت دقيق ميان دو چيز، بلکه 
از طریق اشــارة مبهم یا رابطه ای اتفاقی یا 

قراردادی است.
اســتعاره در لغت به معنی عاریت گرفتن، 
به عاریت خواستن، ایرمان گرفتن و یکی از 
انواع مجاز است و عبارت از اضافت )نسبت( 
مشــبه به یا مستعار به مشبه یا مستعار منه 
که با علاقه باشــد. پس اگر مشبه به ذکر و 
مشــبه ترک شود، استعاره مصرحه است و 

اگر عکس شود استعارة مکنيه.
نماد نماینده واقعه ای است که به سختی 
قابل تصور اســت. نماد نشــانه ای است که 
با اســتفاده از عناصر عينی طبيعت چيزی 
غایب و نامحسوس را مجسم می کند. گاهی 
واژه های رمز، نشــانه و مظهر را نيز معادل 

این کلمه دانسته اند.

مقایسة نماد با استعاره
نماد، شــی ء بی جان یا موجــود جانداری 
اســت که هم خودش اســت و هم مظهر 
مفاهيمــی فراتر از خودش. اگر چه نماد به 
معنی نشانه اســت، تفاوت آن با نشانه در 
آن است که نشــانه مفهوم ساده و واحدی 
را می ر ساند؛ مثل علائم رانندگی یا پرچم. 
دریافت پيــام چنين نشــانه هایی نياز به 

بسترسازی و متن خاصی ندارد و از این رو 
نشانه از جهت انتقال پيام خودکفاست اما 
دریافــت پيام نماد و نوع آن پيام به متن یا 
عوامل پيرامون آن بستگی دارد؛ برای مثال، 
تندیس دســت بریده در مذهب شيعه هم 
نشانه و مظهر دست بریدة حضرت ابوالفضل 
در واقعة کربلاســت و هم مظهر مظلوميت 
تشيع. این مفهوم دوم در بستر تاریخ تشيع 

قابل دریافت است.
در ادبيــات، نمــاد یکــی از شــگردها و 
ترفندهای تصویرگری و از جمله امور حوزة 

بيان است.
نمادهای ادبی بيــش از آنکه از حوزه های 
دیگر تقليد شده باشند، زایيدة ذهن خلاق 
نویســنده و شــاعرند. حتی چنانچه نماد 
از جای دیگر وام گرفته شــده باشد، بنا به 
شرایط اثر تغيير می کند و نقش تازه ای به 
خود می گيرد. گاه نماد و استعاره  به غلط به 
جای یکدیگر به کار می روند اما باید گفت 

تفاوت استعاره با نماد در چند نکته است:
نخســت آنکه در استعاره، مستعار یا بردار 
جانشين مستعارمنه یا هدف می شود؛ یعنی، 
هویت خود را از دســت می دهد تا هویتی 
تازه کسب کند. مثلًا وقتی شاعر می گوید: 
»آیــا دوباره روی ليوان ها خواهم رقصيد؟« 
)فروغ فرخزاد( با انتســاب رقصيدن حباب 
گونــه روی آب بــرای ســعادت خودش، 
تصویــری از ناپایداری خوشــبختی کاذب 
خلق می کنــد. در این تصویر »من« هویت 
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خود را ترک کرده و به طور تلویحی هویت 
»حباب« را پذیرفته است. بنابراین، او دیگر 
»من« انسانی نيست اما همين شاعر )فروغ  
فرخزاد( وقتی می گوید: »شاید حقيقت، آن 
دو دســت سبز جوان بود آن دو دست سبز 
جوان که زیر بارش یــک ریز برف مدفون 
شــد« کلمة برف هویت خود را از دســت 
نداده است، یعنی، هم برفی است که وقتی 
می بــارد همه چيز را می پوشــاند، و هم به 
لحاظ القائاتی که از رنگ سفيد وکلمة دفن 
و تکرار معنی دار آن در شعر ایجاد می شود، 
در مفهومی فراتر از وجود واقعی اش، یعنی 
به مفهوم مرگ، به کار رفته است. این مفهوم 
فراتر بيش از آنکه به صراحت بر زبان آمده 
باشد، به خواننده یا شنونده القا می شود. القا 

از ویژگی های نماد است.
دومين تفاوت نماد و استعاره این است که 
اســتعاره به متن پيرامون نياز ندارد. حتی 
یک عبارت دو کلمه ای می تواند اســتعاره 
باشــد؛ مثلًا: »گل خندید«. در این مثال، 
واضح اســت که گل هویت گياهی خود را 
از دست داده و به واسطة فعل »خندیدن« 

هویتی انسانی یافته است.
امــا نماد به محيطی نياز دارد که در آن از 
رهگذر تکرارهای معنی دار شکوفا شود. در 
نمونه ای که از فروغ فرخزاد نقل شد، برف 
به دليل بسامد بالا در شعرهای فروغ نقشی 
معنی دار می یابد و به کمک عوامل پيرامونی 
در اشــعار او مظهر و نماد مرگ است. حال 
چنانچه این محيط و عوامل پيرامون تغيير 
کند و برف باز هم نماد باشــد، لزوماً نماد 

مرگ نخواهد بود.
اما استعاره با نماد شباهتی هم دارد و آن، 
در ویژگی  همانندسازی است؛ زیرا در هر دو 
این مجازها نوعی همانندسازی رخ می دهد. 
از نظر تظاهر زبانی، نشــانة نماد، تکرار در 
متن کلام است و مفهوم نمادین از شرایط 
بســتر کلام متولد می شود. به عبارت دیگر، 
استعاره چنان است که لفظی را به مناسبت 
کمال شــباهت در یکی از صفات به جای 

لفظی دیگر به کار برند.
چنان که مرد دلير را »شــير« خوانند؛ به 
لحاظ اشتراک و مشابهتی که ميان این دو 

در صفت شجاعت هست.
بلاغيــون قدیم بــه تبع ارســطو، عموماً 

اســتعاره را تشــبيهی گفته اند بدون ادات 
تشــبيه و مشــبه. به موجب تعریف های 
منتقدان، هر اســتعاره ابتدا در ذهن شاعر 
به صورت تشبيه پدید می آید، سپس شاعر 
با حذف ادات تشبيه و تلخيص آن، استعاره 
می ســازد. برای مثال، وقتی فردوســی در 
وصف نعرة رستم می گوید: »به رزم اندرون 
غرشی کرد شير« پيش از این در ذهن خود 
رستم )مشــبه یا مستعار منه( را به شيری 
)مشبه به یا مستعار( تشبيه کرده و سپس 
در لفظ، مســتعارمنه یا مشــبه )رستم( را 

حذف کرده است؛
یعنی مشــبه طوری در مشــبه به دخول 
کرده که گویی یکی از افراد مشبه به است. 

)زرین کوب، 1363(
البته ادیبان امروز، اصطلاح استعاره را تنها 
در مورد اســتعارة مصرحه به کار می برند و 
آنچه را قدما »استعارة مکنيه« ناميده اند در 
نام تشخيص )شخصيت بخشی  به  مبحثی 
← آدمــی گونگی( قــرار می دهند. پس 
تشخيص قسمی از استعارة مکنيه است که 
در آن شــاعر یا نویسنده به مظاهر طبيعت 
و موجودات بی روح یا امور انتزاعی، صفات 
و خصایص انسانی می بخشد. برای مثال در 

بيت:
فراق را به فراق تو مبتلا سازم

چنان که خون چکد از دیدگان فراق
)حافظ(

حافظ به »فــراق« که از امــور انتزاعی و 
ذهنی است، صفات انسانی بخشيده و او را 

به انسان مانند کرده است.
در قاعــده و فرمولــی خــاص می تــوان 
این گونــه بيان کرد که »همــة اضافه  های 
اســتعاری، اســتعارة مکنيه هستند اما هر 
استعارة مکنيه ای تشخيص نيست. استعارة 
مکنيه ای که »مشــبه  به« آن انسان باشد، 

تشخيص است.
البته بحث ما بر ســر نماد و استعاره است 
بــدون توجه بــه مصرحــه و مکنيه بودن 
اســتعاره. برای روشــن شــدن مطلب به 

مثال های زیر توجه می کنيم.
در صفحة 68 کتاب زبان و ادبيات فارسی 
عمومــی پيش دانشــگاهی چــاپ 91 در 
خودآزمایی شمارة 2 آمده است: »دو نماد 

»خاموشی« را در این درس نشان دهيد.«

پانزدهــم  درس  به عنــوان  توجــه  بــا 
)پرورده گویــی( که از ابتــدای باب هفتم 
انــدر فضليت  بوســتان ســعدی )گفتار 
خاموش( انتخاب شــده بيت هایی که نماد 
خاموشی در آن ها آمده است به شرح زیرند:

اگر پای در دامن آری چو کوه
سرت ز آسمان بگذرد در شکوه

صدف وار گوهر شناسان راز
دهان جز به لؤلؤ نکردند باز

در ایــن درس از 15 بيــت، 12 بيت ما را 
به بيت مشــهور نظامی »کم گوی و گزیده 
گوی چو دُر/ تا ز اندک تو جهان شــود پُر« 
متوجه می سازد. در بيت اول می گوید: اگر 
مانند کوه ســکوت اختيار کنی و خاموش 
باشــی در شکوه و عظمت به والاترین مقام 
می رسی. در بيت دوم می گوید: انسان های 
آگاه ماننــد صدف هميشــه خاموش اند و 
فقط موقع گفتن سخنان پرمحتوا دهان باز 
می کنند ... با توجه به معنی و مفهوم بيت ها، 
واژه های کوه و صدف نمــاد، مظهر، رمز و 
نشان خاموشی هستند و نمی توان آن ها را 
اســتعاره گرفت. اگر بگویيم کوه استعاره از 
خاموشی است، معنی نمی دهد؛ یعنی کوه 
مشبه به است و خاموشی مشبه! اصلًا چنين 
معادله ای امکان ندارد. در این صورت وجه 
شبه شان چيست؟ اگر کمی دقت کنيم، ما 
وجه شــبه و ویژگی یک چيز را نماد قرار 
می دهيم. خاموشــی ویژگی کــوه و جزء 

چندین صفت آن است.
کوه ویژگی ها و صفات زیادی دارد که یکی 
هم خاموشــی است. صدف هم همين طور 
است و نمی توانيم بگویيم صدف استعاره از 

خاموشی است.
ســخن دیگر اینکه در ایــن بيت ها کوه و 
صدف برای مشبه ها، مشبهٌ به واقع شده اند: 
اگر انسان )مشبه( مانند کوه )مشبه به( باشد 
وجه شبه: خاموشــی است، گوهر شناسان 
مانند صدف )مشــبه به( هستند،  )مشبه( 
وجه شبه خاموشی اســت؛ لذا نمی توانيم 
وجه شبه یک تشــبيه یا استعاره را دوباره 

استعاره بدانيم.
به این بيت از منوچهــری دامغانی توجه 

فرمایيد:
»در دهن لاله باد، ریخته و بيخته

بيخته مشک سياه، ریخته در ثمين
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در این بيت علاوه بر اینکــه انواع آرایه ها 
موجــود اســت، از جمله اســتعارة مکنيه 
)تشخيص(، دو مورد یکی به صورت اضافی 
)اضافة اســتعاری( دهن لالــه، و دیگری 
به صورت نهاد ـ گزاره ای، باد مشــک سياه 
بيخته و در ثمين ریخته، جناس )بيخته ـ 
ریخته( لف و نشر مشوش: )ریخته و بيخته 
1 و 2 لف( و )بيخته مشک، ریخته دُر 1 و 

2( نشر است.
مشــک: استعاره از سياهی وسط گل لاله، 
یعنی مشــک مشبه به، مشــبه را خودمان 
می آوریم ســياهی وســط لاله از نظر رنگ 
و مدل در: اســتعاره از قطرات باران از نظر 
ارزش و شکل و ... یا این بيت ازملک الشعرای 
بهار: تا در دو ورم فرو نشــيند/ کافور بر آن 

ضماد کردند.
ورم: استعاره از برآمدگی و برجستگی کوه 
ـ از نظر شکل و نوع. کافور استعاره از برف 
قلة کوه از نظر رنگ. منظور از نوشــتن این 
بيت ها برای نشــان دادن استعاره این است 
کــه نمی توانيم به این کلمات فقط بگویيم 
نماد، مثلًا نمی توانيم بگویيم کافور نماد برف 
اســت. در نماد  گویی وجه شبه استعاره را 

نماد قرار می دهيم.
می توان گفت اســتعاره نماد هم می تواند 
باشــد ولی نماد هميشه نمی تواند استعاره 
باشد. برای روشن شدن مطلب به این بيت 

مولوی هم نظر می افکنيم.
بشنو از نی چون حکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند
در این بيت می گویيم »نی« اســتعاره از 
مولاناست؛ یعنی نی مشبه به، مولانا مشبه 
چرا که مولانــا در چند جا در مثنوی خود 
را به نی تشبيه کرده است. وجه شبه »جدا 
شــدن« و »ميان تهی بودن«، »غریب دور 
افتاده از اصل و منشــأ خود« )وطن( است. 
لذا می توان وجه شــبه این استعاره را نماد 
هم خواند و گفت نی نماد غریب دور افتاده 

از اصل خود است.
به جملة زیر از درس سوم )کاوه دادخواه( 
نگاه کنيد: »ضحاک در داستان های ایرانی ـ 
مظهر ـ نماد خوی شيطانی است و زشتی و 
بدی«. در این عبارت، نمی توان به ضحاک 

غير از نماد چيز دیگری گفت.
همچنيــن در بيت زیــر از حافظ دوکلمة 

»ستاره« و »ماه« می توانند معنای نمادین 
داشته باشند:

 ستاره ای بدرخشيد و ماه مجلس شد
دل رميدة ما را انيس و مونس شد

در نگاه نخســت، می توان گفت »ستاره و 
ماه« هر دو استعاره از معشوق اند اما زمانی 
که مفهوم گســتردة نمادین آن را در نظر 
می آوریم، ممکن است هم به معشوق خاکی 
)انسان عادی( دلالت کنند هم به معشوق 
افلاکی )خدا( و یا مثلًا به انســانی که هم 
جنبه هــا و ویژگی های بشــری دارد و هم 
جنبه های الهی. چنانچه مشاهده می شود، 
از این دو نماد مفاهيم پيچيده و گسترده ای 

می توان استنباط کرد.
به طور کلی، نمادهــای ادبی را می توان به 

سه دسته تقسيم کرد:
الف. نمادهای مرســوم یا شــناخته شده: 
در ادبيــات و فرهنگ یک ملت و گاه حتی 
در ادبيــات جهان معروف اند و مفهوم آن ها 
شناخته شده اســت؛ مانند نماد »برآمدن 
آفتاب« به نشانة تولد و زندگی و یا »غروب 
آفتاب« که نشــانة مرگ و نيستی است و 

تقریباً جنبة جهانی دارد.
ب. نمادهای ابداعی یا شخصی: این نمادها 
معنی از پيش شناخته ای ندارند و آن ها را 
شاعران یا نویسندگان ابداع می کنند. مثلًا 
نمادهای نيلوفر، آب، درخت در شعر سهراب 

سپهری همگی نمادهای ابداعی هستند: 

من مســلمانم/ قبله ام یک گل سرخ )نماد 
عشق، قلب انســان و ...( جانمازم چشمه، 

مهرم نور/ دشت سجادة من ...
پ. نمادهای واقعی یــا ناآگاهانه: این نوع 
نمادها و آثاری که از این نمادها بهره مندند، 
حاصــل عوالم روحــی و تجربه های ذهنی 
هســتند که برای نویســندگان و شاعران 
پيش می آیــد. در این نوع آثــار، کلمه از 
وظيفة اصلی خود، که ایجاد ارتباط اســت، 
باز می ماند و وسيله ای اختصاصی در اختيار 
شــاعر یا نویسنده می شــود تا آن را بنا به 
ميل خود به کار گيرد. آثار شــاعران پيرو 
مکتب سمبوليســم یا نمادگرایی و بعضی 
از نمونه های شــعر عرفانی در زبان فارسی 
حاوی این نوع نماد اســت. آثار نمادین به 
خصوص وقتی از نوع دوم و سوم باشند، به 
تفسير نياز دارند؛ مثلًا شرح و تفسير اشعار 
عرفانی حافظ ســال ها بلکه قرن هاست که 
موضوع کار شارحان و مفسران قرار گرفته 
اســت. غزل های حافظ بستر مناسبی برای 

رویش نمادهای عرفانی است.
برای مثال، به ابيات آغازین یک غزل دقت 

می کنيم:
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا می کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بيرون است
طلب از گم شدگان لب دریا می کرد ...

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست 
و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد ...

در شــعر فارســی معاصر نيز نوعی شعر 
اجتماعــی نمادگرا رایج شــده اســت که 
پيشــاهنگ آن، نيما یوشــيج اســت. این 
نوع شــعر، به خصوص از ســال 1332 به 
بعد، تحت تأثير محيط سياســی ایران رواج 
بيشــتری یافت. شــعر تمثيلی و نمادین 
»زمســتان« اثر مهدی اخوان  ثالث نمونة 
درخشــانی از این نوع اســت. در این شعر، 
اخوان عصر خفقان، ناآگاهی، نبودن آزادی 
بيان و قلــم و ... را با زبان نمادین به تصویر 

می کشد.
زمستان )نماد خفقان و نابودی آرمان ها( ...

که سرما سخت سوزان است ... )نماد موانع 
راه آزادی(

نفس کاینست پس دیگر چه داری چشم ... 
)نماد آزادی خواهی(

ادیبان امروز، اصطلاح 
استعاره را تنها در مورد 

استعارة مصرحه به 
کار می برند و آنچه را 

قدما »استعارة مکنیه« 
نامیده اند در مبحثی به 
نام تشخیص )شخصیت 

بخشی ← آدمی گونگی( 
قرار می دهند
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مســيحای جوانمرد من ای ترســای پير 
پيرهن چرکين ... )نماد جان بخشی(

چه می گویی که بيگه شد، سحر شد بامداد 
آمد ... )نماد اميد و گشایش(

حریفــا رو چراغ باده را بفروز شــب با روز 
یکسان است ... )نماد وحدت و یکرنگی(

بسياری از داســتان های رمزی، مثلًا آثار 
کافکا، را هم می توان تمثيلی دانســت. در 
حقيقت، نماد و ســمبل از اجزاء تمثيل اند؛ 
مثلًا عطار در »منطق الطير« هم از تمثيل 
و هم از ســمبل اســتفاده کرده است. اگر 
در یک اثر بسامد ســمبل زیاد باشد، بهتر 
است به اثر تمثيلی، رمزی نمادی بگویيم. 
اینــک به عنوان نمونــه دو بيت از حکایات 
کوتاه منطق الطير ذکر می شود. عنوان همة 
ایــن حکایات در منطق الطيــر »الحکایه و 

التمثيل« است:
گفت چون اسکندر آن صاحب قبول

خواستی جایی فرستادن رسول
چون رسول آخر خود آن شاه جهان
جامه پوشيدی و خود رفتی نهان ...

گر برون حُجره شه، بيگانه بود
غم مخور چون در درون همخانه بود

در این حکایت اســکندر و شــاه، سمبل 
خدا و رســول سمبل انسان و موجود است 
و حُجره سمبل دل اســت. مراد این است 
که خداوند انســان را به صورت خود خلق 
کرده است و به عنوان خليفة خود به زمين 

فرستاده و خانة او در دل انسان است.
در تمثيل، سمبل ها یا سنتی هستند )مثلًا 
طوطی رمز و نماد روح در داستان طوطی و 
بازرگان( و یا قراردادی، و نویسنده آن ها را 
آگاهانه انتخاب کرده است تا تمثيل بسازد 
)مثل ســمبل های شعر سياسی اخوان( اما 
جالب است که ســمبل و نماد اصالتاً  و به 
ذات خــود باید ناخودآگاه باشــد ... اما در 
آثار سمبوليســتی ســمبل ها خصوصی یا 

خودآگاه اند.

نتیجه گیری
نماد مانند سایر مفهوم های هنری، تعریف 
جامــع و مانعی ندارد امــا به عنوان چيزی 
تعریف می شود که به جای چيز دیگری قرار 
گرفته باشد. به عبارت دیگر، چيزی است که 
معنای خود را بدهد و جانشين چيز دیگری 

نيز بشــود یا چيز دیگری را القا کند. مثلًا 
وقتی از »شب« حرف می زنيم و تاریکی را 
توصيف می کنيم، از آن معنایی وسيع تر و 
عميق تر از معنای ظاهــری آن می گيریم. 
واژة »شب« غير از تاریکی »نماد« خفقان و 
دیکتاتوری نيز هست. در واقع در نمادگرایی 
از محســوس و عينی، مفهوم نامحسوس و 
ذهنی را اراده می کنيــم. نمادها می توانند 
به صورت نشــانه ای بيایند؛ مثل پرچم که 
تکه ای پارچه  است و در عين حال به عنوان 

نماد برای کشوری به کار می رود.
نماد می تواند به صورت واژه ای بياید؛ مثل 
آب نمــاد تطهير و تاج نمــاد قدرت. نماد 
می تواند به صورت عبارتی بياید؛ مثلًا وقتی 
مادری می گوید: »گل من پرپر شد« خبر از 

مرگ بچه اش می دهد.
بنابرایــن، نماد عبارت اســت از نشــان 
دادن چيزی غير از ظاهــر آن؛ مثلًا وقتی 
دست های مشت کرده را می بينيم، معنای 
واحدی از آن می گيریــم و آن، مقاومت و 

اعتراض است. 
اما استعاره در واقع تصویری است که اگر 
چه اســاس اولية آن یک تشــبيه در ذهن 
شاعر بوده اســت، اما تنها یکی از دو رکن 
اصلی تشبيه )مشبه، مشــبه به( در سخن 
شــاعر یا نویسنده حضور دارد و رکن دیگر 
را خواننده به کمک شــباهت های ممکن 
قابل حدس ـ که معمولًا در بحث از استعاره 
»علاقه« ناميده می شودـ و از قراین موجود 
در کلام و یــا حال و هوا و زمينة ســخن 
می تواند دریابد. بنابراین، بحث از اســتعاره 
که علمای علم بيان انــواع متعددی برای 
آن قائل شده اند، به بحث تشبيه و جستن 
شباهت ميان اشــيا مربوط می شود که در 
ماورای اســتعاره پنهان است. در حقيقت، 
استعاره به یک معنی عبارت است از ادعای 
دخول مشــبه در جنس مشــبه  به و اینکه 
مشبه نيز در واقع چون فردی است از افراد 

مشبه به پس می توان گفت:
اســتعاره جانشــين یک واژه است. نماد 

جانشين اندیشه است.
اســتعاره یک تشبيه فشــرده است. نماد 

سرچشمة مفاهيم و تصورات است.
استعاره فقط یک تأویل )معنی( دارد. نماد 

تأویل های متعدد  و بی شماری دارد.

استعاره به جانشين و علاقة خود پيوسته 
اســت. نماد تصویری اســت آزاد، و آزادانه 

عمل می کند.
استعاره جانشين یک مفهوم خارجی است. 

نماد به مفاهيم حسی تن در نمی دهد.
اســتعاره شــباهت پنهان دو شیء با هم 
است. نماد با مفهوم خود وحدت ذاتی دارد.
اســتعاره در ســطح شــباهت ميان اشيا 
می ماند. نماد به معنــای نهفته در تصویر 

عمق و ژرفا می بخشد.
استعاره صریح و محدود است. نماد گنگ 

و بی کرانه است.
اســتعاره امر جزئی و نماد کليت را تصویر 

می کند. نماد پنهان سازی ناخودآگاه است.
اســتعاره آرایه ای است در بدنة شعر. نماد 

کاکل شعر است و محور آن.
استعاره صورت دیگری از نشانة زبانی است 

نماد صورت یک اندیشه است.
استعاره به برونة زبان و نماد به درونة زبان 

معطوف است.
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جاوید اصغرپور غفاري
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از 
دانشگاه تبریز

دبير زبان و  ادبيات فارسي منطقة تسوج 
استان آذربایجان شرقي

چكیده
نقشــة ذهنــي و پيش نویس یــا همان 
طــرح اوليه، از موارد نویني اســت كه جزء 
رویكرد آموزشي كتب جدید »مهارت هاي 
نوشــتاري« دوره متوســطه لحاظ گردیده 
است. چگونگي ورود به این موضوع و آ شنا 
كــردن دانش آموزان با این رویكرد و تبدیل 
آن به یكي از عادت هاي پسندیدة نگارشي، 
بي شك جزء دغدغه هاي اصلي اصحاب تعليم 
این درس است. از این رو در این مقاله سعي 
شده است با طرح چند پيشنهاد، در مسير 
رسيدن به این مهم گام هایي برداشته شود. 
در این راستا، پس از مقدمه اي كوتاه مراحل 
تهيــة طرح ذهني و پيش نویس طي ســه 
مرحله با طرح مثال هایي ملموس و كاربردي 
مطرح مي شود. در پایان هم نتيجه گيري و 

چند پيشنهاد در این عرصه ارائه مي گردد.
كلیدواژه ها: مهارت هاي نوشتاري، نقشة 
ذهني، پيش نویس، طرح اوليه، تنه یا بدنه، 
بندهاي تنه، منظم نویسي، نوشتن با طرح 

و برنامه

مقدمه
در چند ســالي كه از اجراي شيوة جدید 
تدریــس در نگارش یا همــان مهارت هاي 
نوشتاري و انشــا مي گذرد، شاهد تحولات 
اساسي در نوع دیدگاه ها نسبت به این درس 

و اهداف آن هستيم.
اینكه درس نگارش به طور مســتقل براي 
خود كتابي داشــته باشد و زمان تدریس آن 

از هفته اي یك ساعت به دو ساعت مستقل 
تغيير یابد، جزء آرزوهاي بسياري از مدرسان 
حوزه ادبيات، از جمله نگارنده، بوده اســت. 
حال آنكه در گذشته نه كتابي براي این درس 
بود و نه زمان كافي براي پرداختن به انشا و 
حتي بيشــتر اوقات، دبيران از زمان آن براي 
جبران عقب افتادگي هاي دروس املا و فارسي 

استفاده مي كردند.
منظور از بيان این مقدمة كوتاه تأكيد بر این 
نكته بود كه به همان شكل كه نظام آموزش 
این درس و اهداف آن تغيير پيدا كرده است، 
دیدگاه دبيران و معلمان محترم آن نيز باید 
تغيير یابد تا روز به روز، دســتيابي به اهداف 

مؤلفان این كتاب بهتر و بيشتر فراهم شود.

بخش اول: نقشة ذهني و 
چگونگي ایجاد آ ن

یكي از تحولات اساســي و بنيادیني كه در 
كتب نگارش دورة اول متوسطه بر آن تأكيد 
شده، سفر نوشتن است و اینكه سفر نوشتن، از 
فكر و ذهن انسان شروع مي شود و در پایان به 
سرزمين نوشتن روي كاغذ منتهي مي گردد، 
اما چه نوع فكري و چه نوع اندیشــه هایي؟ 
افكاري درهم و مشوّش یا فكرهایي داراي نظم 
و طبقه بندي شده؟ مسلّم است كه پاسخ دوم 
درست خواهد بود؛ ما در نگارش مي بایست 
قبل از یاد دادن نوع نوشتن، نوع فكر كردن 
دربارة موضوع را به شاگردانمان بياموزیم؛ زیرا 
متن درست با پایة فكري درست، كه پشتوانة  

  
و تهیة طرح اولیه در انشا

لازم یا غيرضرور؟
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آن است، به دست مي آید.
بي شك، نخستين گام در مسيري كه گفته 
شــد تجسم نقشــة  ذهني براي نوشتن و 
سپس آوردن همان تجسم ذهني روي كاغذ 
است. در این مقاله سعي بر این است كه با 
بيان چند راهكار، ترسيم نقشة ذهني را جزء 
عادت هاي نگارشي دانش آموزان قرار دهيم 
و با به كارگيري شــيوه هایي، اهميت نقشة 
ذهني و به تبع آن ایجاد طرح براي نوشته 
را هميشگي ســازیم؛ همان طور كه در هر 
درس از كتاب مهارت هاي نوشتاري، داشتن 
پيش نویس یا همان طــرح اوليه مكتوب، 

جزء معيارهاي سنجش نوشته هاست.
اما سؤال این است كه طرح ذهني را چگونه 
تجسم كنيم و بعد پيش نویس مربوط به آن 
طرح را روي كاغذ ترسيم كنيم و بنویسيم. 
بعد از طرح موضوع براي انشــا، بهتر است از 
دانش آموزان بخواهيم تا به صورت گروهي )در 
گروه هاي حداكثر سه نفري( دربارة موضوع 
كلي مدنظر بيندیشند و آن را با مشاركت هم، 

به موضوعاتي جزئي تر تقسيم كنند.
البتــه در آغاز راه، چــون دانش آموزان با 
چنين رویكردي آشــنایي ندارند به صبر و 
حوصله نياز داریم تا بتوانيم آن  ها را به فكر 
كردن و مراحل تجسم ذهني دربارة موضوع 

عادت بدهيم.
براي شــروع، از گروه ها مي خواهيم بعد از 
دقایقي فكر كردن، نموداري خورشــيدي 
به همان شــيوة بارش مغزي ترسيم كنند؛ 
به این ترتيب كه موضوع اصلي را در دایرة 
مركزي بنویســند و ســپس با مشــاركت 
یكدیگــر، موضوعات مرتبط یــا همان ریز 
موضوعات را در داخل دایرة كوچك تر كه به 

دایرة مركزي وصل اند، نشان دهند.
از باب نمونه، براي موضــوع كلي »دریا« 

نموداري به ترتيب زیر مي توان ترتيب داد.

بعد از این كار، كه بــه زعم نگارنده بنيان 

اصلي شروع نوشــته است، از هر دانش آموز 
مي خواهيــم كه بــه صورت انفرادي ســه 
مورد از ریزموضوع هایي را كه با مشــاركت 
انتخاب كنند  هم گروهي هایشان نوشته اند، 
و در پيش نویس و در قســمت تنه یا بدنه 

بنویسند.

بخش دوم: نوشتن پیش نویس
پــس از ترســيم طرح ذهنــي و انتخاب 
ریزموضوع هاي مورد پسند، از هر دانش آموز 
مي خواهيــم تا پيش نویــس متن اصلي یا 
همان طرح اولية نوشته را به شرح زیر و با 
رعایت مراحل نوشــتن - كه اعم از مقدمه، 

تنه و ... است- به این ترتيب بنویسد:

1. عنــوان: دریــا )البتــه بهتر اســت هر 
دانش آمــوز عنوانــي ادبي و جــذاب براي 

موضوع برگزیند(.
2. مقدمه: اینكه چگونه باید متن را شروع 
كنيم تا ضمن ارائة تصویري كلي از نوشته، 
ذهن مخاطب را براي موضوع آماده نمایيم.

3. تنه یا بدنه )الف. امواج ب. كشــتي ها ج. 
طلوع و غروب در دریا(

اصلي تریــن مرحلة نوشــتن طرح، همين 
بخش تنه یا بدنه اســت كه در آن، تكليف 
دانش آمــوز در مورد اینكه چه و چگونه و با 

چه ترتيبي باید بنویسد، مشخص مي شود.
4. نتيجه گيري: كه مي بایســت بر مبناي 

موارد مطرح شده در تنه به دست آید.

پس از اتمام طرح )پيش نویس(، گام بعدي 
و اصلي كه همان نوشــتن متن انشاســت 
شروع مي شود. البته تمامي مراحل مذكور 
با نظــارت و راهنمایي معلم صورت خواهد 
گرفت. طبق تجربه اي كه نگارنده از اجراي 
این شيوه داشته اســت، باید گفت كه هر 
چند شــروع كار با این شيوه سختي هایي 
دارد و نوعي مقاومت از سوي یادگيرندگان  
را مي بينيم، با پافشــاري و اصرار بر انجام 
گرفتن چنيــن مراحلي از یك ســو و در 
كنــار آن لحاظ كردن دو نمره از بيســت 
نمرة ارزشيابي انشا، این عادت پسندیده و 

ضروري در یادگيرندگان ایجاد مي شود.

مرحلة سوم:
نوشتن نقشة ذهني و طرح اولیه 

در دفتر انشا
در گام آخر، از دانش آمــوزان مي خواهيم 
تا قبل از نوشــتن پاك نویس متن اصلي در 
دفتر، یك صفحه را به ترسيم و نوشتن همان 
نقشــة ذهني و طرح اولية انشــا اختصاص 
دهند. در ضمــن، همان طور كه قبلًا گفته 
شد، باید ملاك ارزیابي معلم از ميزان توفيق 
دانش آموز در نوشتن بر مبناي مطابقت آن 
با طرح اوليه آن باشــد؛ یعني متن اصلي را 
بــا طرح اوليه تطبيق دهيم و ببينيم كه آیا 
همان ترتيب و اصــول موجود در طرح، در 

متن اصلي هم بازتاب داشته است یا نه.
با توجه به مطالبي كه مطرح شد، مي توان 
گفت طرح اوليه و نقشــة ذهني از یك سو 
در توفيق هر چه بيشتر یادگيرنده در مسير 
نوشتن مي تواند مؤثر باشد و از سوي دیگر، 
انشانویســي را براي دانش آمــوزان جذاب 
و ساده و ســهل الوصول تر مي كند و حتي 
شــاهد این خواهيم بود كه در آزمون هاي 
پایاني از ميزان اســترس و اضطراب آن ها 
در نوشــتن انشا، آن هم در محدودة زماني 
مشــخص خواهد كاســت. از این رو، بهتر 
است هيئت محترم مؤلف كتب مهارت هاي 
نوشتاري، نوشتن طرح ذهني و اوليه را جزء 
معيارهاي سنجش پایاني انشا قرار دهند و 
براي آن نمره اي در بارم بندي تعيين كنند تا 
دانش آموزان هر چه بيشتر و بهتر به سمت 

منظم نویسي و اصولي نویسي گام بردارند.

ما در نگارش مي بایست 
قبل از یاد دادن نوع 

نوشتن، نوع فكر كردن 
دربارة موضوع را به 

شاگردانمان بیاموزیم؛ 
زیرا متن درست با 

پایة فكري درست، كه 
پشتوانة  آن است، به 

دست مي آید.

ماهي ها
ساحل

طوفان

آرامش

كشتي امواج

طلوع

غروب

آب

دریا
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محمود طیب
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و 
مدرس دانشگاه
سیما بیگ نژاد
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و 
دبير متوسطه مدارس آبادان

نقد و تحليل 
ساختاري و 
محتوایي

چكیده
كتــاب علــوم و فنــون ادبــي )2( ویژة 
دانش آموزان رشــته هاي ادبيــات و علوم 
انساني و علوم و معارف اسلامي از اصلي ترین 
منابع درسي این رشته هاست. این كتاب در 
چاپ اول خود در مهرماه 1396 وارد حوزة 
تحصيلي شــده و در شكل و ساختاري نو، 
محتوایي قدیم از ســه كتاب تاریخ ادبيات، 
عروض و قافيه و آرایه هاي ادبي را در شكلي 
تازه ارائه داده اســت. در این مقاله، ساختار 
و محتواي كتاب یاد شده آسيب شناسي و 
نقد شده و كاستي ها و نقاط قوت چند گانة 
آن بيان گردیده است. پژوهشگر ابتدا كتاب 
را از نظــر ســاختاري و محتوایي معرفي 
مي كند و پس از آن، نقد ساختار محتوایي 
كتــاب و چينش دروس و آسيب شناســي 
محتواي آن را انجام مي دهد. تلاش شــده 
است كه ضمن این بررســي، نقاط قوت و 
ضعف كتاب از نظر ساختار و محتوا در همة 

موارد بيان شود. 
كلید واژه هــا: علوم و فنــون ادبي پایة 
آسيب شناسي،  محتوا،  ســاختار،  یازدهم، 

پيشنهادها

1. مقدمه 
ادبيــات همواره بســتر پــرورش افكار و 
احساسات مهم بشري بوده و رسالت بزرگي 
در جامعة بشري و بيان دردها و آرمان هاي 

انسان داشته است. 
شــيوة تأليف و آموزش ادبيــات با علوم 
دیگر بایــد متفاوت باشــد. بهترین برنامة 
آموزشــي براي ادبيات برنامه اي است كه از 
انعطاف پذیري مناســبي برخوردار باشد و 
این امكان را بــراي مؤلف فراهم كند كه با 
فراغ بال بيشــتري، در هر كدام از پایه هاي 
تحصيلــي از مواد و متوني بهــره ببرد كه 
مناسب سطح سني، ميزان درك و شناخت 

و علایق فراگيرندگان باشد. 
رشد علمي موجب افزایش صحت و اعتبار 
یافته هاي علمي و توليد نظریه هاي جدید 
مي شود. تعامل اندیشه و نقد آثار از عوامل 
تحقق این امرند. همچنين نقد و بررسي آثار 
علمي باید با نوشته ها و گفته هاي انتقادي 
رواج بيشــتري یابد و از ویژگي هاي اصلي 
جامعة علمي محسوب شود )ملكي، 1385: 

.)9-20
مقالة حاضــر كه به نقد یكي از كتاب هاي 
تازه تأليــف ادبيات براي رشــتة ادبيات و 
علوم انساني و رشتة علوم و معارف اسلامي 
اختصاص دارد، براي نخســتين بار منتشر 
شده و تلاشي اســت در راستاي بازنگري 
در برنامة آموزش فارسي یازدهم متوسطه؛ 
به اميد آنكه صاحب نظران با بررســي هاي 
عالمانــه و نقد هــاي متفكرانــه بتوانند به 
راهكارهاي مناســبي در این  زمينه برسند 

و امكاني فراهم گردد كــه آموزش ادبيات 
فارســي و كتاب هاي درســي با بازسازي 
و ترميــم هميشــگي و رفع مشــكلات و 
كاســتي ها، همــواره و همچنان ســالم و 

سرزنده به حيات خود ادامه دهند. 

2. معرفي كتاب علوم و فنون 
ادبي )2(

كتاب با شعري از طالب آملي در ستایش 
خداوند آغاز مي شود و سپس دوازده درس 
آن در چهــار فصل و به همراه چهار كارگاه 

تحليلي در پایان هر فصل ارائه مي گردد. 
كتاب 112 صفحه است كه 15 صفحة آن 
بدون مطلب درســي است؛ یعني صفحات 
آغازین فصل ها و صفحات اطلاعات چاپي و 

پيشگفتاري آغاز و پایان كتاب است. 
طرح جلد كتاب شــكل گرافيكي ساده اي 
از عنوان كتاب در ميــان طرح مينياتوري 
ســاده تري است. این طرح، متأسفانه نه در 
روي جلد و نه در پشــت جلد به هيچ روي 
زیبا و شایســته نيســت؛ به ویــژه چون 
مخاطبان این كتــاب، همگي دانش آموزان 
ســطوح سني 15 تا 20 سال بدون در نظر 

گرفتن داوطلبان كنكور و پشت كنكور ند. 
كتاب شامل سه حوزة عروض، تاریخ ادبيات 
)و سبك شناسي( و آرایه هاي ادبي است. در 
سال هاي پيش در این حوزه هاي محتوایي، 
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- آرایه هاي ادبي به شكل محدود و ناقص 
آمده اند.

- در دروس پایه هــاي آوایي، كلي گویي و 
شتاب زدگي مشاهده مي شود. 

4. نقد و تحلیل محتوایي كتاب 
همان گونه كه اشــاره شــد، كتاب علوم 
و فنون پایة  یازدهــم از نظر محتوایي به 
 گونه اي تنظيم شــده است كه سه كتاب 
تاریخ ادبيات، آرایه هــاي ادبي و عروض 
و قافيــه را در بربگيــرد؛ ســه كتابي كه 
پيش از این ســه منبع پرحجم و فشرده 
از مطالــب تشــریحي و تخصصي مفيد 
بودند. هم اكنون این ســه كتاب در قالب 
یك كتاب دوره اي در ســه پایه ارائه شده 
و  ادامة این كتــاب در پایة دوازدهم در 
قالب كتاب علوم و فنــون )3( با مطالب 

تكميلي تر منتشر گردیده است.

4-1- نقد و تحلیل دروس تاریخ 
ادبیات و سبك شناسي علوم و 

فنون ادبي )2( 
مقدمــات  تحقيــق،  مــورد  كتــاب  در 
سبك شناسي و تاریخ ادبيات تا سدة ششم 
بيان شده است. در كتاب علوم و فنون )2( 
این گفتارها ادامه پيدا كرده و تا پایان دورة 

سبك هندي تشریح شده است. 
این درس در فصل چهارم درس دهم كتاب 
ادامه یافته اســت. در این درس اختصاصاً 
ســبك هندي و زمينه هاي سياسي و ادبي 
آن بررســي مي شــود. زمينة ادبي سبك 
هندي، در دو بخشِ شعر و نثر در سه قلمرو 

ادبي، فكري و زباني تشریح شده است. 

4-1-1 نقاط قوت دروس تاریخ 
ادبیات و سبك شناسي 

- بخش هاي مقدمات دوره ها و زمينه هاي 
سياسي به شكل كوتاه و بسنده آمده است 

و بيشتر از این، مي توانست ملال آور باشد. 
- بخش خودارزیابي این دروس، بسنده و 
كامل اســت و دانش آموز به خوبي مي تواند 

مطالب درسي را درك كند و پاسخ دهد. 
ميان مباحث آرایه هــاي ادبي و پایه هاي 
آوایي پيوند خوبي برقرار شده است )صص: 

.)88-89

بيان شــده و ادامة آن از سبك عراقي، در 
كتاب علوم و فنون )2( آمده است. 

در موضــوع عمومــي قافيه یــا عروض و 
پایه هاي آوایي نيز به همين شــكل عمل 
شده و در كتاب علوم و فنون )1( پایة دهم، 
مطالب مقدماتي وزن و عروض مطرح شده 
است. ســپس در سال بعد و در این كتاب، 
مباحث تخصصي تر و بحث و تشریح علمي 
بعضي از وزن ها و بحرهاي عروضي و توضيح 

و تقطيع آن ها آمده است. 
در موضوع آرایه هاي ادبي نيز در كتاب  علوم 
و فنــون )1( كلياتي در علوم و فنون ادبي و 
چند مبحث از بدیع ادبي مانند سجع، قياس 
و موازنه و در كتاب علوم و فنون)2( مباحث 
مهم تر و تخصصي تر مانند تشــبيه و اركان 
آن، مجاز و استعاره و اضافة استعاري و پس 

از آن كنایه، مطرح شده است. 

3-1- نقاط قوت ساختار درسي
- ترتيــب متنــوع دروس بــه یادگيري 
دانش آمــوزان كمك مي كنــد. دانش آموز 
پــس از دو یا چند جلســه تاریــخ ادبيات 
و سبك شناســي، در چنــد جلســة دیگر 
موضوعاتي مانند آرایه  هاي ادبي و پایه هاي 

آوایي را مي آموزد.
- حجم پرسش هاي موجود در سنجش هاي 
خودارزیابي متوســط به بالاست و موجب 
یادگيري بهتر و تلاش بيشــتر دانش آموز 

مي شود. 
- حجــم هــر درس كــم اســت و معلم 
و دانش آمــوزان مي تواننــد در هــر زنگ 
كلاسي، مطالب مرتبط یا خارج از درس و 
فعاليت هاي پيشنهادي خود را مطرح كنند. 
از طرف دیگر، تخصصي بودن كتاب نياز به 
حجم بيشتري از مطالب در این حوزه ها را 
مي طلبد و حجم كمِ چنين دروسي بيشتر 
مناسب رشته هاي عمومي و غير تخصصي 

است. 

3-2- نقاط ضعف ساختار 
درسي 

در زمينة حجم دروس و كيفيت ساختاري 
آن ها، موارد زیر شایستة توجه است: 

- تعداد و حجــم دروس تاریخ ادبيات كم 
است.

شــاهد سه كتاب مســتقل با همين نام ها 
بودیم. به نظر مي رسد با توجه به تخصصي 
بودن رشــته هاي ادبيات و علوم انســاني و 
علوم و معارف اسلامي، مي بایست به روال 
گذشته، همان ســه كتاب به قوت خود اما 
در شكل و شمایل زیباي متني با دیدگاهي 
نو و تقریباً كوتاه تــر باقي مي ماند. چرا كه 
دانش آموزان این رشــته، تقریباً در بيشتر 
محتواي كنكور خود با این سه منبع اصلي 
ســروكار دارند؛ حتي در موضوع آموختن 

دستور و نگارش فارسي!
متأســفانه حجم كتاب در مقایسه با سه 
منبع پيشين بسيار كم است و كتاب حالتي 
جزوه گونــه به خود گرفته اســت. در واقع، 
این كتاب 28 ورقA4 اســت كه از وسط 
تاخورده و منگنه شده و حتي در شيرازة آن 

نيز چيزي نوشته نشده است!
اگرچه دانش آموز بــا كتاب هاي كم حجم 
رابطه اي بهتــر و زود بازده تر برقرار مي كند، 
آســيبي را كه این موضــوع ایجاد مي كند 
نيز باید در نظر داشــته باشيم. آسيبي كه 
در این بــاره وجود دارد، حجم كم اطلاعات 
و متوني اســت كه دانش آموز دربارة مواد 

درسي و سرفصل ها در اختيار دارد. 
صفحه آرایي كتاب، زیبا و متناسب با دورة 
تحصيلي و گروه ســني دانش آموزان است 
اما كاستي چشــمگيري نيز در این رابطه 
وجــود دارد و آن نبود تصاویــر مرتبط با 
موضوع درس و اطلاعات تصویري اســت. 
این در حالي است كه كتاب علوم وفنون )1( 
در چند مورد داراي تصویر اســت. )علوم و 
فنون1، صص: 37 و 45(. رنگ بندي و شكل 
متن كتاب و نمونه هاي شعر و نثر آن بهتر و 

زیباتر است )همان جا(. 

3. نقد و تحلیل ساختار درسي 
كتاب 

كتاب علوم و فنون ادبي )2( از چهار درس 
تاریخ ادبيات و سبك شناســي، چهار درس 
پایه هــاي آوایي یا عروض شــعري و چهار 

درس آرایه هاي ادبي تشكيل شده است. 
ایــن كتاب، ادامة منطقي و تاریخي كتاب 
علوم و فنون ادبي پایة دهم در همين رشته 
است. موضوع تاریخ ادبيات و سبك شناسي 
در كتاب علوم و فنون )1( تا ســدة ششم 
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4-1-2 نقاط ضعف دروس تاریخ 
ادبیات و سبك شناسي 

- به طور كلــي، بخش هاي تاریخ ادبيات و 
سبك شناسي كتاب علوم و فنون )2( كوتاه 
و فشــرده اند و گویي دانش آمــوز در حال 
خواندن متني گذرا و یادداشتي كوتاه است. 
- مطالــب ادبي مربــوط به شــاعران و 
نویسندگان بســيار كم است. ذكر نمونه ها 
موجب یادگيري و یادسپاري بهتر مي شود. 
- بهتــر بود تاریخ تولد و مرگ شــاعران 
نامدار و بزرگ هر دوره در مقابل نام آن ها 
نوشته مي شد؛ زیرا قرار است دانش آموزان 
این رشــته، متخصص این رشته شوند یا 
دســت كم از آن  ها انتظار مــي رود كه در 
این زمينه اطلاعات تاریخ ادبياتي داشــته 

باشند. 
- در پایان دروس سبك شناســي و تاریخ 
ادبيات، جاي خالي دو یا چند شــعر برتر و 
زیباي شاعران نامدار خالي است. این امر به 
بهبود یادگيري دانش آموز و تقویت ذهني او 
و تشویق علاقه مندان این رشته یا پرورش 
حس شــاعري در دانش آموز كمك شایاني 

مي كرد. 
- از كتاب هاي داســتان و جُنگ  نامه ها یا 
كتب تذكره در درس هفتم و سده هاي دهم 

و یازدهم نامي برده نشده است. 

4-2 نقد و تحلیل دروس 
پایه هاي آوایي كتاب علوم و 

فنون ادبي )2(
در این كتــاب، چهــار درس در موضوع 
عروض و قافيه در نظر گرفته شــده است. 
این درس ها ادامة  دروس مربوطه به عروض 
و قافيــه در كتاب علوم و فنون )1( در پایة 

دهم همين رشته اند. 
در پایان درس نيز شــش بحر همســان 
عروضي بــا عنوان »برخــي وزن واژه هاي 
شعر فارسي« فقط در حد ذكر نام )فعولن، 
مفاعيلــن، فاعلاتن، مســتفعلن، فعلاتن و 

مفتعلن( معرفي شده اند. 
بخش پایانــي پایه هاي آوایــي، با عنوان 
»پایه هاي آوایي همسان دو لختي« كه در 
واقع همان »اوزان متناوب یا دوري« قدیم 
اســت، در درس یازدهــم در فصل چهارم 

آمده است. 

4-2-1 نقاط قوت دروس 
پایه هاي آوایي 

- به طور كلي، مباحــث عروض و قافيه و 
تقطيــع عروضي و بحرهاي شــعري براي 
دانش آموزان خســته كننده و سخت است 
اما شــكل زیباي ارائة این گفتارها در این 
كتــاب موجــب یادگيري ســریع و ایجاد 
حس علاقه منــدي در دانش آموز و از بين 
رفتن دلهرة آن ها نســبت به این مفاهيم و 

اصطلاحات مي شود. 
- تقطيع ها در جدول هاي باز و به شــكل 
خلاصه و با رنگ بندي مناسب ارائه شده اند. 
- توضيحي كه براي ایــن گفتارها در هر 
چهار درس مربوط آمده، توضيحي ساده و 

با قابليت یادگيري سریع است. 
- تقطيع هاي انجام شــده تقریباً در همة 
موارد به طور دقيق و ساده انجام شده است. 
- نبود تعاریف بحرهــاي قدیم مانند بحر 
رمل و هزج و ... موجب سادگي بيشتر متن 
و یادگيري بهتر دانش آموزان مي شــود اما 
باید این نكته را در نظر داشــت كه شماري 
از این دانش آموزان به زودي در دانشــگاه 
در رشتة  ادبيات تخصصي یا درس فارسي 
عمومي بــاز هم با همين تعاریف و نام هاي 
قدیمي و افاعيل ســنتي سر و كار خواهند 
داشت؛ مگر اینكه در آنجا نيز مواد درسي، 

نوسازي و ساده گردند. 
- تمــام نمونه هاي شــعري این دروس از 
شــاعران برتر و قله هاي شعر فارسي است. 
این كار موجب انس بهتر دانش آموز با متن 

مي شود. 
- تمرین هاي خودارزیابي این درس بيشتر 
و گســترده تر از تمرین هــاي دروس  دیگر 
اســت. این موضوع موجب تمرین بيشتر و 

درك مناسب تر موضوع مي گردد. 

4-3- نقد و تحلیل دروس 
آرایه هاي ادبي كتاب علوم و 

فنون ادبي )2( 
درس نهــم كتاب بــه »اســتعاره« كه از 
مهم ترین اصطلاحات ادبي و شعري است، 
اختصاص یافته است و اگرچه مؤلفان كتاب 
در این درس نسبت به درس تشبيه، توضيح 

بيشتري داده اند، باز هم بسنده نمي نماید. 

مبحث استعاره را شــاید بتوان مهم ترین 
گفتار در آرایه هاي ادبي برشمرد اما در اینجا 
مي بينيم كه اســتعاره تقریباً به طورخلاصه 
بيان شده و در پایان نيز »اضافة استعاري« 
در دو ســطر و نيم با یك شــاهد شــعري 

معرفي گردیده است. 
پس از تعریف كنایه و ذكر نمونه هایي گذرا، 
تفاوت ميان كنایه و مجاز و سپس استعاره و 
كنایه توضيح داده شده و در پایان با ذكر چهار 

مورد كنایه، بخش خودارزیابي آمده است. 
متأسفانه این درس نيز بسيار كوتاه است 

و به شكل عمومي توضيح داده شده است. 

4-3-1 نقاط قوت دروس 
آرایه هاي ادبي كتاب 

- تلاش مؤلفان در ساده گویي و كوتاه گویي 
دروس آرایه هاي ادبي ستودني است. آن ها 
در ایــن كار موفق بوده اند اما این مســئله 
فراموش شده است كه این كتاب، از بهترین 
كتاب هاي رشتة ادبيات و علوم انساني و نيز 

الهيات و معارف اسلامي است. 
- در دروس آرایه هــاي ادبــي، نمونه هاي 
شعري گوناگون و خوبي از شاعران معاصر 
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و شعر امروز دیده مي شود. جا دارد كه این 
نمونه ها بيشتر و به روزتر گردد. 

- در ایــن درس )و بعضي از دروس دیگر( 
از شــاعراني ناشناس مانند نحوي، وفایي و 
... نمونه هایي زیبا آورده شده است. این كار 
بهتر اســت با  ذكر نام كامل آن ها صورت 
بگيرد و تعداد نمونه نيز  بيشتر شود. معرفي 
شاعران تواناي بي نام و نشان، كاري خوب و 

ستودني است. 

4-3-2 نقاط ضعف دروس 
آرایه هاي ادبي كتاب

- در درس »مجــاز« در صفحة 55، بيتي 
از شــاعري به نام وفایي آمده اســت كه 
بي گمان شماري از معلمان و نزدیك به تمام 
دانش آموزان او را نمي شناســند. لازم است 

نام شاعر به طور كامل آورده شود. 
- شعر سپيد و شعر نيمایي و نيز انواع شعر 
آزاد )ناب، حجم، گفتار و ...( تا اندازه اي در 
این دروس و نيز در كل كتاب به فراموشي 

سپرده شده است. 
- اشــتباهي كــه در درس هــاي دیگر با 
آوردن نام هاي جدید بــراي عناوین قدیم 
و مشــهور صورت گرفته، در این درس نيز 
بــا ذكر كلمه هایي چون »معناي نهاده« به 
جاي كلمة حقیقي و »معناي نانهاده« به 
جاي كلمة مجازي )غيرحقيقي( تكرار شده 

است. 
- معلمان و قشــري از داوطلبان كنكور به 
تعاریف هميشگي و دانشگاهي اصطلاحات و 
آرایه هاي ادبي و تعاریف موجود دركتاب هاي 
پيشــين عادت كرده اند و آن ها را به همان 
شكل قدیم و ســنتي در ذهن دارند اما در 
این كتاب عناویــن دیگري براي این  نام ها 

برساخته شده است كه ضرورتي ندارد. 
- در گفتار تشبيه، عنوان تشبيه »تركيب 
اضافي« بيشتر به درس دستور زبان فارسي 
مي خورد تا آرایه هاي ادبــي. همان عنوانِ 
»اضافة تشــبيهي« براي ایــن آرایه بهتر و 

منطقي تر است. 
- در درس »مَجــاز«، دانش آمــوزان در 
خوانش اول ایــن اصطلاح و برخورد با آن، 
واژه را به شكل »مُجاز« تلفظ مي كنند. بهتر 
اســت در چاپ بعدي كتاب، نام این درس 
با نشــانة فتحه بر روي حرف ميم )مَجاز( 

نوشته شود؛ چرا كه مجاز یعني اجازه داده 
شده، و مُجاز یعني غيرحقيقي. 

- بخش بندي تشــبيه به گســترده و 
فشرده، مناســب به نظر نمي رسد. همان 
روال هميشگي در آموزش تشبيه و انواع آن 

بهتر و مناسب تر بود. 
- درس تشــبيه، ناقص به نظر مي رســد و 
نامي از اصطلاحات دیگري كه زیرمجموعة 
تشــبيه اند، در ميان نيســت. اصطلاحاتي 
مانند تشبيه تفضیل، تشــبيه مرسل یا 
صریح، تشبيه مؤكد، تشبيه مفصل، تشبيه 
مجمل، تشــبيه بلیغ، تشــبيه ملفوف، 
تشــبيه مفروق، تشــبيه مركب، تشبيه 
مشروط،  معكوس، تشبيه  جمع، تشبيه 

تشبيه پنهان یا مضمر، تشبيه محسوس 
به محسوس و انواع آن )شميسا، 1388(.

- در درس مجاز، تعریفي مستقل و روشن 
از »علاقه )هاي( مجاز« نيامده و آنچه آمده، 

گنگ و نامفهوم است. 
- انواع مجاز به شكل درست و مشهور آن 
در كتاب نيامده اســت. مجازهاي معروف 
و پركاربرد مانند مجــاز به علاقه هاي كل 
از جزء، جــزء از كل، حال و محل، ظرف و 

مظروف و ... در كتاب نيست. 
- اضافة اســتعاري به خوبي توضيح داده 
نشده اســت و نمونة گفته شده به تنهایي 
نمي تواند این اصطلاح را براي دانش آموزان 

روشن و گویا كند. 
- درس كنایــه، كوتاه و گذراســت و لازم 
است متن تشــریحي كامل تري به همراه 

نمونه هاي بيشتر و استنادي تر آورده شود. 
بدتر اینكــه در ادامــة درس، از اصطلاح 
»معاني مجــازي« اســتفاده كرده اند! این 
نام هاي برســاختة جدید بــه خودي خود 
هيچ كاربرد ماندگار و تازه اي ندارند و هدف 
و مقصود مؤلفان همچنــان بر پایة  همان 
اصطلاحات پيشين و معروف ارائه مي گردد. 

5. بررسي متني كتاب
قلمِ كتاب، قلم رسمي، زیبا و مناسبي است 
و به فراخور موضوع و عنوان نيز از رنگ  قرمز 
و گاه كادرهاي مربعي سبز، زرد، صورتي و 
غيره استفاده شده اســت. اندازة قلم متن، 

متوسطه و مناسب است. 
برخلاف معمولِ كتاب هاي درسي، در این 
كتاب شــمارة صفحات در بالاي هر صفحه 
قرار گرفته است و عنوان كتاب نيز به رسم 
كتاب هاي بــازاري در بــالا و در صفحات 
سمت چپ درج شــده كه بر جلوة دروني 

كتاب افزوده است. 
كاســتي و آسيبي كه در زمينة قلم كتاب 
وجود دارد این است كه طراحان متن كتاب 
تلاش كرده اند حجم زیادي را در صفحات 
محدود كتــاب جاي دهند. این كار موجب 
آن شده اســت كه مطالب كتاب در موارد 
فراواني بســيار به هم نزدیك شــوند یا به 

یكدیگر بچسبند. 

6. بررسي نگارش كتاب 
بــا نگاهي گذرا بــه متن ایــن كتاب، به 
آساني متوجه مي شویم كه مؤلفان بر متن 
نهایي و چاپي آن نظارت كافي نداشــته اند. 
امــا درجمله بنــدي و نگارش دســتوري 
كتاب وســواس زیادي اعمال شــده است. 
این وســواس را از تعداد زیــاد ویرگول ها 
و نقطه ویرگول هــاي متن كتــاب مي توان 
دریافت اما از درصــد بالاي خطاهاي 
علمي در نقل اشعار در مي یابیم كه در 
كار خود كمتر موفق بوده اند! نمونه هاي 
زیر شایستة بررسي و چاره جویي سریع اند. 

- در بخش خودارزیابي درس دهم )سبك 
هندي(، در پرسش شمارة 5 در بخش »ب« 
یك بيت شــعر به نام عرفي شيرازي آمده 
كه تنها مصراع نخست آن از عرفي است و 

مصراع دوم به سعدي شيرازي تعلق دارد: 

حجم پرسش هاي 
موجود در سنجش هاي 

خودارزیابي متوسط 
به بالاست و موجب 

یادگیري بهتر و تلاش 
بیشتر دانش آموز 

مي شود
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ز منجنيق فلك سنگ فتنه مي بارد 
پيوند روح كردي پيغام دوست دادي 

ضمن اشــاره به این نكته كه اصلًا این دو 
مصرع حتــي در یك وزن هم نيســتند و 
هنگام حروف چيني بدون هيچ تخصصي نيز 
مي توان به بيگانگــي آن دو از هم پي برد. 

اصل شعرهاي این دو شاعر نقل مي شود.
ابتدا گزیدة شعر عرفي: 

جهان بگشتم و دردا به هيچ شهر و دیار 
نيافتم كه فروشند بخت در بازار...

 »ز منجنیق فلك سنگ فتنه مي بارد
من ابلهانه گریزم به آبگینه حصار« 

)عرفي، 1365: 219(
 و گزیدة شعر سعدي: 

»اي باد بامــدادي، خوش مي روي به 
شادي 

پیونــد روح كردي، پیغام دوســت 
دادي« 

بر بوستان گذشتي یا در بهشت بودي؟ 
شاد آمدي و خرم، فرخنده بخت بادي!

)سعدي، 1360: 459(
گفتني اســت كه این بيت سعدي در دو 
مورد در كتاب به شــكل درســت و علمي 
نقل شــده اســت؛ یك بار در صفحة 77 و 
یك بار هم در درس یازدهم )پایه هاي آوایي 
همســان دولختي( به صورت تقطيع شده 

)صص: 90-91(.
در درس دوم )پایه هاي آوایي(، در صفحة 
25، در خودارزیابي شــمارة 2، بيت صائب 
تبریزي با اشــكال نگارشــي فاحشي آمده 

است: 
یا رب از عرفان مرا پیمانه اي سرشار ده 

چشم بينا جان آگاه و دل بيدار ده 
در واژة »پیمانــه اي« بــه جــاي اینكه 
نيم فاصله پس از حرف »ـــه« زده شــود؛ 

پيش از آن زده شده است! 
مشكل این اســت كه دانش آموزان و افراد 
عادي متوجه این اشكال نمي شوند؛ زیرا با 
وجود آن معناي تازه اي از مصرع به دســت 
مي آید كه ممكن است خوانندگان عادي به 

آن شك نكنند. 
- بيــت معروفِ حافــظ در صفحة 26 به 

شكلي اشتباه چاپ شده است. 
من كــه دارم درگدایي گنج ســلطاني به 

دست 

كي طمع در گردش گیتي دون پرور كنم؟ 
در این بيت، واژة »گيتي« در نسخة اصلي 
دیوان حافظ نيســت و شــكل درست آن 
واژة گردون اســت: »كي طمع در گردش 
حافظ،  )دیــوان  كنم«  دون پرور  گردون 
تصحيح محمد قزویني و قاسم غني، غزل 

.)346
جالب است كه مطابق آنچه در بخش منابع 
كتاب آمده است، مؤلفان نيز از حافظ نسخة 
استاد قزویني و دكتر غني استفاده كرده اند! 
ایــن امر نشــان مي دهد كــه مؤلفان در 
حقيقت از نســخة اصلي دیوان اســتفاده 

نكرده اند!
در هميــن صفحه، شــعر نيمایيِ مهدي 
اخــوان ثالث به شــكل یك بيــت مصرع 

كلاسيك نوشته شده است: 
»من امشب آمدستم وام بگذارم 

حسابت را كنار جام بگذارم« 
و جالب تر اینكه تركيب »وام بگزارم« )به 
معناي به جا آورم، ادا كنم و ...( به شــكل 
»وام بگذارم!« )به معناي قــرار دادن و 

گذاشتن لمسي وام!( نوشته شده است! 
ایــن در حالي اســت كــه در كتاب هاي 
دستور سال هاي پيش در بخش هاي »غلط 
ننویســيم«  و »بياموزیم« به طور مرتب این 
نكات مطرح شده و بر درست نویسي كلمه ها 
تأكيد گردیده اســت! براي نمونه در كتاب 
زبان فارسي )2( شاخة نظري، چاپ 1394 

در بخش بياموزیم مي خوانيم: 
»همان طور كه مي دانيم،  گذاشــتن در 
معناي حقيقي كلمه، »قــرار دادن به طور 
عيني مشــهود« اســت... اما »گزاردن« به 
معناي به جا آوردن، ادا كردن و اجرا كردن 
اســت« )كتاب زبان فارسي2، صص: 97-

.)96
پس در اینجا متوجه خطاي فاحش دیگري 
در امر تأليف این كتاب مي شــویم. خطایي 
كه از ما اهالي ادبيــات و متوليان آموزش 
زبان و دستور فارسي انتظار نمي رود؛ چون 
همــه، ما را منبع رفع خطاها و اشــكالات 
مي دانند اما در اینجا با كتابي روبه رو هستيم 
كه سراسر خطا و كاستي و ضعف علمي و 

نگارشي است. 
این مســائل،  شتاب زدگي و عدم مدیریت 
علمي و تخصصي محتواي كتاب از ســوي 

مؤلفــان را بيش از پيش نشــان مي دهد و 
موجب بدآموزي و زیرسؤال رفتن استادان 
ارجمند و مؤلفان گرامي ادبيات فارســي و 

بدبيني نسبت به آن هاست. 
- در صفحة 30 نيز شــعر معروف سعدي، 
با یك ویرگول اضافي از معناي خود افتاده 
است. ویرگولي كه پيش از واژة »كریم« قرار 
گرفته، معناي این واژه را از بخشنده به نام 
انسان حقيقي )آقاي كریم( تغيير داده است: 
»گرت ز دست نياید چو نخل باش، كریم«. 
این در حالي است كه سال ها پيش با تأكيد 
بر جملة معروف »بخشــش لازم نيســت، 
اعدام شود/ بخشش، لازم  نیست اعدام 
شــود« بر تأثير حياتي ویرگول بر معناي 
جمله تأكيد شده بود! پس در چاپ بعدي 

كتاب این ویرگول باید حذف گردد.
- در صفحة 47 در تقطيع »جفت بدحالان 
و خوشحالان شدم« اشتباهي صورت گرفته 
و ركن دوم شكلِ »جف تِ بد حا/ لان خش 

حا...« تقطيع شده است. 
صورت درست آن چنين اسـت. 

......لا  نُ  خش  حاجف تِ بد حا

- در صفحــة 46 در توضيح وزن فاعلاتن 
هشت تایي )مثمن( ركن دوم مصراع »چرخ 
بازیگر از این بازیچه ها بسيار دارد« درست 
تقطيع نشده اســت. در كتاب نوشته شده 

است: »گر از این با«. 
شكل درستِ آن این است: 

...زي چ ها بس گَ   رَ  زي   باچر  خِ  با   زي

- در تقطيع همين بيت بالا، در چند سطر بعد 
نيز ركن آخر هر دو مصراع، تقطيع به صورت 
گنگ و بدون اعراب گذاري انجام شده است؛ 
یعنــي به حرف »ر«در خار و یار باید حركت 
ضمه یا كســره داده شــود تا دانش آموزان 

حركت این حرف را ساكن نپندارند. 
صورت دست تقطيع و آوانویسي آن چنين 

است: 
 خا  رُ  دا   رد زت ده دهد  گه تین )تي( كِ گه  عز روزِ گا  رس 

 یا  رُ  دا رد زي چِ  ها بس گَ  رَ  زي با چر خِ  با زي 

- هميــن وضعيت همچنيــن در صفحة 
96 در تقطيــع »تا دل هرزه گرد من رفت 
به چين زلــف او« در تقطيعِ »رفت« دیده 
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مي شود كه بهتر است به شكل: »رف/ تُ یا: 
تِ« تقطيع و نشانه گذاري گردد. 

از این مورد باز هم در كتاب دیده مي شود. 
براي نمونــه: رك: صفحة 45، تقطيع بيتِ 
»خداوندا شــبم را روز گردان«، در تقطيع 

ركن سوم هر  دو مصراع در حرف »ز«. 
- در این كتاب، حــرف »ن« از هجاهاي 
كوتاه منتهي به نون حذف نشده و تقطيع 
مصراع »چو روزم بر جهان پيروز گردان« به 

شكل زیر انجام گرفته است: 
چو رو زم بر /ج هان پي رو/ ز گر دان

كه شكل درستِ آن چنين است: 

زُ  گر  دا )دان(جَ  ها پي  رو چو رو زم بر 

به همين گونه، در تقطيع مصراع »اي باد 
بامدادي...« )ص90(: 

كتاب: اي با د/ با  م دا دي ... 
شكل درست: این با دِ/ با مُ دا دي... 

- شــعر حافظ در صفحة 49 اشتباه چاپ 
شده است: 

چه خوش صيد دلم كردي بنازم چشــم 
مستت را 

كه كس آهوي وحشــي را از این بهتر 
نمي گيرد 

اصل بيت در نسخة اصلي و علمي و منبع 
درجة یك دیوان حافظ به تصحيح محمد 
قزویني و قاسم غني به شكل زیر آمده است: 
چه خــوش صيد دلم كردم بنازم چشــم 

مستت را 
كــه كس مرغــان وحشــي را از این 

خوش تر نمي گيرد
)دیوان حافظ، 1360: غزل شماره 149(

در اینجــا به این نكته پي مي بریم كه این 
شعر معروف حافظ در قالب مثنوي با مطلع 
»الا اي آهوي وحشي كجایي؟« بر نگارش 
نسخة اصلي متن كتاب سایه انداخته و به 
همين شكل به حروف چين تحویل شده و 
نمي توان گفت اشكال از سوي حروف چين 
كتاب بوده اســت؛ زیرا این یك اشــكال و 

خطاي علمي و تخصصي است. 
- شــعر معروف ســعدي در صفحة 72 با 

اشتباهي حيرت انگيز چاپ شده است: 
نظر آوردم و بردم كه وجودي به تو ماند 

همه اسم اند و تو جسمي، همه جسم اند و 
تو روحي 

اصل این شعر به شكل زیر است: 
همــه كس را تن و اندام و جمال اســت و 

جواني 
وین همه لطف ندارند مگر سرو رواني 

نظر آوردم و بردم كه وجودي به تو ماند 
همه اســم اند و تو جسمي ، همه جسم اند 

و تو جاني 
هــر چه در حســن تو گوینــد چناني به 

حقيقت 
عيبت آن است كه با ما به ارادت نه چناني 

)سعدي، 1360: غزل 618(
- شعر معروف قيصر امين پور در صفحة 95 

به اشتباه چاپ شده است: 
الفباي درد از لبم مي تراود

نه شبنم كه خون از لبم مي تراود
شكل درست آن چنين است: 

الفباي درد از لبم مي تراود 
نه شبنم از خون از شبم مي تراود 

)قيصر امين پور، 1391:  45(
- شــعر مولوي نيز در صفحة 96 اشتباه 

چاپ شده است: 
اي دوســت، شــكر خوش تر یا آنكه شكر 

سازد؟ 
اي دوست قمر خوش تر؟ یا آنكه قمر سازد؟ 
اصل این شــعر در نســخة اصلي غزليات 

شمس به شكل زیر است: 
اي دوست شكر بهتر یا آنكه شكر سازد؟ 

خوبيّ قمر بهتر یا آنكه قمر سازد؟ 
)مولــوي، غزليات شــمس، 1360: غزل 

شمارة 628(
در نظر داشــته باشــيد كه این شــعرها 
را دانش آمــوزان  حفــظ مي كننــد و به 
همين شــكل و از روي همين منابع اصلي 
تحصيلي نيز در كنكورهاي سراسري و در 
آزمون هاي استخداميِ شركت ها، سازمان  ها 
و كنكورهاي آزمایشي سازمان هاي پرورش 
داوطلــب كنكوري در قالب پرســش هاي 
گوناگون و حتي در وبلاگ هاي شــخصي و 
وبگاه ها، فضاي مجازي و پيامك هاي تلفني، 
نامه نگاري هاي دوستانه یا كارهاي هنري و 

... نشر و بازنشر مي شوند!
تحریف نامحسوس ادبيات به همين شكل 
رخ مي دهد؛ آن هم در شعر قله هاي ادبيات 
و در كتابي كه قرار اســت به ســهم خود 
پرورش نسل ها را بر عهده داشته باشد! اگر 

چنين خطاهایــي در روزنامه ها و مجلات 
یــا در كتاب هاي بــازاري رخ دهد، چنان 
بيمي نيست اما این كتاب اصلي ترین منبع 
پرورش تحصيلي دانش آموز اســت؛ در دو 
رشته اي كه پرتعداد ترین دانش آموزان را در 

امر آموزش و پرورش در اختيار دارد. 
نكتة مهم دیگر، این اســت كه این كتاب 
از كتاب هاي تخصصي رشتة ادبيات و علوم 
انساني است و مؤلفان ارجمند و برجسته اي 
عضو »شوراي سيزده نفرة برنامه ریزي« این 
كتاب و هفت نفر نيز اعضاي گروه تأليف اند 
كه نامشان در شناسنامة كتاب آمده است؛ 
یعني بيش از 20 نفر در گردآوري و تأليف 
این كتــاب دخيل بوده اند و بــا این  همه، 
این حجم اشــكال هاي علمــي و خطاهاي 
ویرایشي، نگارشــي و حروف چيني در این 
كتابِ مهم آموزشي دیده مي شود! گفتني 
اســت كه از تعداد زیادي از خطاهاي دیگر 
به دليل تكــراري بودن یــا كوچك بودن 

چشم پوشي كرده ایم! 
همچنين باید گفت كه نسخة الكترونيك 
این كتاب هــا در قالب فایل پي دي اف روي 
اینترنتي كتاب هاي  پایگاه  درگاه رســمي 
درســي زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي به 
نشاني www.chap. sch.ir نيز بارگذاري 
شــده اســت و بارها در سراســر اینترنت، 
فضــاي مجــازي و شــبكه هاي اجتماعي 
منتشر گردیده و به تمام شكل هاي ممكن 
در دســترس همگان در سراسر جهان قرار 

گرفته است. 
- در صفحة 101 بيتي از شــاعري گمنام 
به نام »محوي« آمده كه مصراع نخست آن 
اشتباه است و با شكست فاحش وزني نقل 

شده است: 
در سلطان و شه را روزها بيهوده كوبيد 

دگر در كوي شــاه خود كنم خاكي به سر 
امشب 

نگارنده نتوانست اصل شــعر را پيدا كند 
امــا با توجه به وزن شــعر )مفاعيلن/ هزج 
هشت تایي سالم/ ت تن تن تن، ت تن  تن 

تن( شكل درست آن چنين باید باشد: 
درِ سلطان و شه را روزها بيهوده كوبیدم 

دگر در كوي شــاه خود كنم خاكي به سر 
امشب 



79 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 2 | زمستان 1397 |

این نكته را در مورد این شعر نيز بگویيم كه 
تمام واژگان این بيت به هم چسبيده نوشته 
شــده است و واژة »در« در آغاز بيت نيز به 
حركت كسره زیر حرف »ر« )درِ( نياز دارد. 
- یكــي دیگر از غزل هاي ســعدي نيز در 

صفحة 102 به اشتباه چاپ شده است: 
مرا تو غایت مقصودي از جهان اي دوست 

هزار جان عزیزت فداي جان اي دوست 
كه گفت سعدي از آسیب عشق بگریز 
به دوستي كه غلط مي برد گمان اي دوست

وزن در مصراع اول بيت دوم شكسته است 
و براســاس نســخة اصلي كليات سعدي، 
فعل بگریز در پایان این مصراع به شــكل 

»بگریزد« درست است. 
كه گفت سعدي از آسيب عشق بگریزد 

به دوستي كه غلط مي برد گمان اي دوست 
)كليات سعدي، 1360: غزل شمارة 104(

- شــعر معروف حسين منزوي در صفحة 
103 اشتباه چاپ شده است: 

دریاي شورانگيز چشمان تو زیباست 
آنجا كه باید دل به دریا زد همين جاست

شــكل درست آن براســاس نسخة اصلي 
مجموعة اشعار شاعر چنين است: 

دریاي شورانگيز چشمانت چه زیباست 
آنجا كه باید دل به دریا زد همين جاست 

)حسين منزوي، 1385: 145(
- درصد خطاهاي شــگفت انگيز كتاب در 
صفحة 104 رو به فزوني گذاشــته و شعر 
بسيار معروف حافظ به شكلي كاملًا اشتباه 
و غم انگيز با یك شعر معروف دیگر او ادغام 

شده است: 
عالم از شور و شر عشق مبادا خالي 

فتنه انگيز جهان نرگس جادوي تو بود 
براساس نسخة اصلي دیوان حافظ شكل 

درست این شعر چنين است:
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت 

فتنه انگيز جهان نرگس جادوي تو بود 
)حافظ، 1360: غزل 210(

اما بيتي كه مؤلفان محترم آن را با این بيت 
ادغام كرده اند، این است: 

»عالم از نالة عشاق مبادا خالي 
كه خوش آهنــگ و فرح بخش نوایي 

دارد«
)حافظ، 1360: غزل 123(

بي تردید، این اشكال نه سهوي و از سوي 

حروف چين كتاب بلكه علمي و برخاســته 
از خطاي علمي و اشراف نادرست بر متون 
شــعري تاریخ ادبيات فارســي و از سوي 
مؤلفان كتاب اســت و به هيــچ روي قابل 

بخشش و چشم پوشي نيست.
- نكتــة شــوك آورتر پایاني اینكه شــعر 
معروف حافظ در صفحة 109 به نام سعدي 

چاپ شده است: 
دائم گل این بستان، شاداب نمي ماند 

دریاب ضعيفان را در وقت توانایي 
)حافظ، 1360: غزل 493(

این اشتباهات خاص و نگران كننده از سوي 
مؤلفــان كتاب ادبي و آموزش علوم و فنون 

اميدواریم  ادبي)!( بسيار تأســف برانگيزند. 
در آینده شاهد این تشتت و بي ساماني در 
كتاب هاي بنيادین تحصيلي آموزش ادبيات 

فارسي نباشيم.
شــگفت انگيز تر از همه این است كه در 
صفحة پایاني كتــاب، در قالب یك پروژة 
اعتبار سنجي كشوري، نتيجة یك فراخوان 
رفع اشــكال و همكاري در نقد و بررسي 
كتاب در مرحلة پيــش از چاپ و پس از 
چــاپ به همراه نام 27 نفــر از معلمان از 
سراسر كشــور درج گردیده و آمده است: 
»سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي... 
با بهره مندي هوشــمندانه از فرصت هاي 
فناوري هــاي نوین در اقدامــي نوآورانه... 
بــا دریافــت نظــرات معلمــان محتواي 

كتاب هاي درسي را در اولين چاپ سپاري 
با كمترین اشــكال )!( به دانش آموزان و 
نماید«! ســپس،  تقدیم  ارجمند  معلمان 
چندین شورا و دفتر و سازمان و گروه هاي 
آموزشــي و دبيرخانة راهبري را نام برده 
اســت كه در اجراي ایــن فراخوان تلاش 
كرده انــد، اما نتيجه اي كــه پس از چاپ 
كتاب مي بينيم، بســيار دور از انتظار و پر 
از كاستي ها و خطاهاي علمي و حيرت آور 

است! 

7. پیشنهاد ها و راهكارهاي 
بهبود كتاب 

و  از دو بخــش خودارزیابــي  یكــي   .1
تحليل هــاي فصلي در نظر گرفته شــود و 
دیگري حذف گردد و بــه جاي آن كار در 
خانه یا تحقيق كلاسي یا روایت هاي آموزندة 
كوتاه و مرتبط با درس جایگزین گردد. اگر 

بخش كارگاه ها حذف شود بهتر است. 
2. طبق پرســش ها و تحقيق شــفاهي- 
ميداني كه با مراجعة نگارنده به شماري از 
معلمان ادبيات به عمل آمد، همة معلمان 
اظهار داشــتند كه نمي توانند با متن 
ناآشناي آن  و  تعاریف خاص  و  كتاب 
و نیز میان این اصطلاحات و آنچه از 
معادل پیشین آن ها در ذهن داشته اند 

ارتباطي برقرار كنند!
در واقــع، همــة معلم ها از این مســئله 
شــاكي بودند و بيان مي  كردنــد كه دچار 
نوعي پریشــاني و ســردرگمي در توضيح 
و تعریــف این اصطلاحات بدیهي و ســاده 
براي دانش آموزان شــده اند. این موضوع با 
نظرسنجي و نتيجة فراخوان پایان كتاب نيز 

همخواني ندارد. 
3. در كتــاب علــوم و فنــون ادبــي )2( 
نيم فاصلــة  دادن  قــرار  و  نمونه خوانــي 
نگارشــي1، بسيار شــتاب زده انجام گرفته 
است و بازخواني و تنظيم نيم فاصلة واژگاني 

ضرورت دارد. 
4. نشــانه گذاري در این كتاب شتاب زده 
صــورت گرفتــه و از ایــن رو انبوهــي از 
ویرگول ها و نقطه  ویرگول هاي غيرضروري 

در آن دیده مي شود. 
5. بخش هاي ادبــي دروس تاریخ ادبيات 
و سبك شناسي بسيار كوتاه و گذرا نوشته 

در دروس آرایه هاي 
ادبي، نمونه هاي شعري 

گوناگون و خوبي از 
شاعران معاصر و شعر 
امروز دیده مي شود. جا 

دارد كه این نمونه ها 
بیشتر و به روز گردد
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شــده اند؛ در حالــي كــه ضروري اســت 
دانش آمــوز متــون بيشــتري را بخواند و 

اطلاعات ادبي بيشتري به دست آورد. 
6.علاقة مؤلفان محترم به ساختن نام هاي 
جدید و پارسي موجب ایجاد نوعي بيگانگي 
ميان معلم و متن كتاب شــده است. بهتر 
اســت در چاپ بعدي ایــن كتاب از همان 
عناویــن رواج یافته و نام هاي مشــهور در 
كتاب هاي درســي دبيرســتان و دانشگاه 
استفاده شود. بي گمان، شماري از معلمان 
محترم هنگام تدریس ایــن كتاب، همان 
عناوین و نام هاي گذشــته را در جزوه هاي 
خود و روش تدریــس پاي تخته اي به كار 
خواهند گرفــت. همان گونه كه به تحقيق 
شفاهي ميداني از شماري از معلمان ادبيات 
در این زمينه نيز اشــاره شده است. نتيجة 
چنين دوگانگي و اختلاف عنواني، پریشاني 
و ســردرگمي معلم، دانش آموز و داوطلب 

كنكور خواهد بود. 
7. با مروري گذرا بر متن كتاب در مي یابيم 
كه این كتاب را چندین نویســنده با چند 
شيوة نگارش خاص خود نوشته اند. این امر 
موجب شده است لحن و زبان كتاب مرتب 
از رنگي به رنگ دیگر درآید و گاه بين كهنه 
و نو در رفت و آمد و نوسان باشد! پيشنهاد 
مي شود یك نویسندة مشخص، متن كتاب 
را از اول بازنویسي كند و در نهایت نيز یك 
نفر ویراستار و نمونه خوان مشخص، به تهية 

متن نهایي كتاب اقدام كند. 
8. در چند مورد، نمونه هاي نقل شــده از 
كتاب هاي دیني است و زیرمجموعة ادبيات 
فارسي قرار نمي گيرد: صفحة 101 سطري 
از صحيفة سجادیه با برگرداني ادبي گونه و 
صفحه هاي 103 و 105 سطرهایي از آیت الله 
حسن زاده آملي مي باشــد. بهتر است این 
مشكل نيز در نقل نمونه هاي شعري برطرف 
شود و مثلًا از غزل هاي امروز و شاعران برتر 
غزل معاصر نمونه هایــي نقل گردد و همة 
نمونه هاي خودارزیابي و كارگاه هاي تحليل 
فصل از شــاعران و نویسندگانِ صرفاً ادبي 

كلاسيك و معاصر باشد. 
9. مؤلفــان در نقل نمونه هاي شــعري، از 
نســخه هاي اصلي دیوان یا مجموعة اشعار 
شــاعران و كتاب هاي نویسندگان استفاده 

كنند. 

10. بخش هــاي تاریخ ادبيات به شــكل 
زیباتــري تأليف شــود و دروس یــا پایان 
فصل ها در صورت امكان به ســبك چهار 
مقالة عروضي با چاشــني داستان و روایت 

نيز همراه گردد. 
11. در درس هفتم )تاریخ ادبيات فارسي 
در قرن هــاي دهــم و یازدهم( پيشــنهاد 
مي شود گفتار یا بند مستقلي زیر نام دورة 
»بينابين« یا »مكتب  واســوخت« در نظر 
گرفته شود؛ زیرا در تمام كتاب هاي درسي 
پيشــين و نيز در كتاب دانشگاهي و تاریخ 
ادبيات و سبك شناسي روال بر همين بوده 

است. 

8. نتیجه گیري 
كتــاب از نظر ســاختار مناســب به نظر 
مي رســد اما از نظر حجم به عنوان منبعي 
تخصصي و هدفمند، راضي كننده نيســت. 
از نظر محتوا جــز در بخش هاي پایه هاي 
آوایي و اندكي در شيوة ارائة مطالب، شاهد 
موفقيت مؤلفان و كيفيت مطلوب نيستيم. 

كتــاب از نظر صفحه آرایــي، رنگ بندي و 
عنوان آن تازه و نو شده است اما از نظر اصول 
تأليف و انتظاراتي كه از یك كتاب آموزش 
علوم و فنون مي رود، نمي تواند رضایت بخش 
باشد. حاصل چنين كتاب هایي احتمالًا پس 
از چند ســال دانش آموزاني با كمترین بار 
علمــي و كمترین حوصلــة خواندن متون 

علمي و تحقيقي است. 
با وجود اینكه حساسيت زیادي در تأليف 
كتاب احساس مي شود، با كتابي روبه رویيم 
كــه مقدار قابــل توجهي اشــكال علمي، 

محتوایي و نگارشي دارد. 
حجــم درس  ها كم امــا حجم بخش هاي 
خودارزیابــي و نمونه هــاي شــعري زیاد 
است. این كتاب بيشــتر جزوه اي مناسب 
به نظر  دانش آمــوزان رشــته هاي عمومي 
مي رســد و نكات مثبت و اميدواركنندة آن 
در مقابل آسيب ها و كاستي هایش كم است. 
به طــور كلي، انتظــاري كــه از مؤلفان و 
دست اندركاران كتاب در قالب دو كارگروه 
تأليــف و شــوراي نظــارت و برنامه ریزي 

مي رفت، برآورده نشده است. 

پي نوشت
1. نيم فاصله دســتور، ویژة واژگان مركب دو یا چندجزئي 
و فعل هــاي داراي »مي و نمي« و ضميرهاي فعلي مانند 
»ایم، اید، اند و ...«؛ نشــانه هاي جمع »ها، هاي و هایي«؛ 
و همچنين پيشوند ها و پسوند هایي است كه اجزا آن ها نه 

قابل جدانویسي و نه قابل پيوسته نویسي هستند. 
بهترین و ساده ترین شــيوة تنظيم نيم فاصله در نرم افزار 
نگارش »تایپ«، تنظيم دســتور زیر در بخش Insert یا 

Symbol در انواع نرم افزار WORD در رایانه است: 
 Insert →Symbol → More Symbols→
 Special  characters→ No- Width
 Optional Break→  Click on: Short Key...
  →press new Short Key: Ctrl+ Space→
.Click on: Assign→  Click on: ok
پس از آن، با متصل كردن اجزاي یادشده و اجزاي واژگان 
مركب به هم، ميان آن ها دستور Ctrl+Space داده شود 
تا به شكل نيم فاصلة چسبيده و بدون فاصله درآید. بعضي 
از نرم افزارهاي نوشتن پيام و متن مخصوص انواع تلفن ها 
و رایانك هــاي همراه نيز با نشــانة »Insert« در صفحه 

كليد به این قابليت مجهز شده اند.  )ویراستار( 

منابع
1. احمد نژاد، كامل. )1389(. فنون ادبي، تهران: پایا

2. اخوان ثالث، مهدي. )1381(. گزینه اشعار، تهران: نشر 
مروارید

3. امين پــور، قيصر. )1391(. گل ها همــه آفتابگردانند. 
تهران: مروارید 

4. حافظ شيرازي، شــمس الدین محمد )1320(.  تهران: 
اميركبير

5. حق شناس و همكاران. )1394(. زبان فارسي 2، تهران: 
شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ایران. 

6. دیوان حافظ، به كوشــش محمد قزویني و قاسم غني، 
تهران: نشر كتابخانة زوار.

7. ســازمان پژوهش و برنامه ریزي درسي. )1396(. علوم 
و فنون ادبي )1(، تهران: شــركت چاپ و نشر كتاب هاي 

درسي ایران 
8. ـــــــــــــــــــ . )1396(. علوم و فنون ادبي )2(، 

تهران: شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ایران 
9. ســایت خوابگرد، توسط ؛ از واســطة دیروز تا وسيلة 

امروز، بازبيني: 96/11/10
10. سعدي شيرازي، ابومحمد مصلح بن عبدالله. )1360(. 
كليات ســعدي. به اهتمــام محمد علي فروغــي، تهران: 

اميركبير 
11. شميســا، ســيروس. )1388(. معاني و بيان. تهران: 

فردوس 
12.  عارفــي، محبوبــه. )1384(، برنامه ریــزي درســي 
راهبــردي در آمــوزش عالي، تهــران: انتشــارات جهاد 

دانشگاهي 
13. عرفــي، جلال الدین. )1365(. دیــوان غزليات عرفي 
شــيرازي، به تصحيح محمد ولي الحــق انصاري، ج یك، 

تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
14. مجلــة معارف اســلامي. )1394(. اهميت حروف در 

نگارش، شمارة 68، تير و مرداد، ص 61
15. ملكي، حسن. )1385(. سخن، سمت، ش 17، صص:  

20-9
16. منزوي، حســين )1385(. مجموعة اشــعار، تهران: 

انتشارات نگاه و انتشارات آفرینش 
17. مولــوي، جلال الدین محمد بلخــي، )1360(. كليات 
شمس )دیوان كبير(، به تصحيح بدیع الزمان فروزانفر تهران: 

18. ميلر، جي. پي. )1379(. ترجمة دكتر مهر محمدي، 
تهران: سازمان سمت 

19. همایــي،  جلال الدیــن. )1378(. فنــون بلاغــت و 
صناعات ادبي، تهران: هما. 
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محمد قاسمی
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی 
دانشگاه زنجان
دبير زبان و ادبيات فارسی مرکز 
استعداد های درخشان علامه طباطبایی 
شهرستان بناب

چکیده
چکيده جایگاه والایی در بين اجزای مقاله 
دارد و به سه نوع تمام نما، راهنما و تلفيقی 
)تمام نما ـ راهنما( تقسيم می شود. در این 
پژوهش چکيده های مقالات مجلة رشــد 
آموزش زبان و ادب فارسی با روش توصيفی 
ـ تحليلی بررســی و تحليل می شود. برای 
گردآوری داده ها، مقالات 10 شــمارة اخير 
)114ـ105( بررسی و نوع چکيده های آن ها 
مشخص شد. از مجموع 218 چکيده، 120 
چکيده، راهنما )55درصــد(، 36 چکيده، 
تمام نما )16درصــد(، 47 چکيده، تلفيقی 
)22درصد( است و 15 مقاله )7درصد( هم 
بدون چکيده آمده است. بنابراین، آمار نشان 
می دهد کــه 62درصد چکيده ها )راهنما و 
بدون چکيده( با شــرایط مندرج در مجله، 
هم خوانی ندارند و برای مجله ای که مقالات 
آن ناقص چاپ می شود و چاپ کامل آن ها 
به وبلاگ مجله موکــول می گردد، چنين 

چکيده هایی مناسب نيستند.

راهنما،  تمام نما،  کلیدواژه ها: چکيــده، 
تلفيقی، مجلة رشــد آمــوزش زبان و ادب 

فارسی

1. مقدمه
بــا توجه بــه گنجایــش محــدود ذهن 
بشــر و مدت زمان دوام اطلاعــات در آن، 
چکيده نویسی در اغلب نوشته ها کاربرد دارد 
و امری ناگزیر است. قدمت چکيده نویسی به 

ادوار باستانی برمی گردد و فرانسيس.ج.ویتی 
اســنادی به خط ميخــی در بين النهرین 
مربوط به هزارة دوم قبل از ميلاد مســيح 
به دست آورده که نوشته هایی چکيده گونه 

در ميان آن ها وجود داشته است )مهدوی، 
4:1367(. ســابقة چکيده نویسی در ایران 
را هم می توان در گزارش های خلاصه شده 

برای پادشاهان و اميران پی گرفت1. به دنبال 
آشــنایی ایرانيان با فرهنــگ غرب و رونق 
چاپ و نشــر و نيز انتشار جراید و نشریات 
به تدریج گونه هایی از چکيده ارائه گردید. 
نخســتين مجلة چکيده در ایــران هم در 
سال 1348 در زمينة علوم و علوم اجتماعی 
توسط مرکز اسناد و مدارک علمی به چاپ 
رســيد و تا ســال 1350 مدام منتشر شد 

)همان: 13ـ12(.
چکيــدة مقاله برخلاف تصــور عده ای، از 
مهم ترین قســمت های یک مقاله و دارای 
ارزشی هم سطح با عنوان مقاله و در برخی 
موارد بالاتر از آن است. گسترش روزافزون 
تعداد مقالات در رشته های مختلف و لزوم 
آگاهی کامل محققان به پيشينة تحقيقات 
انجام گرفتــه در موضوع موردنظر خویش، 
اهميــت چکيده های مقــالات را به خوبی 
مشــخص می کند. اولين قســمتی که هر 
خواننــده در یک مقالــه می خواند چکيدة 
آن اســت و بعد از خوانــدن چکيده برای 
خواندن خــود مقاله تصميم گيری می کند. 
همين بخش چکيده در پذیرش یا رد یک 
مقاله در مجلات مختلف هم، نقش اساسی 
دارد. چه بسا داور مقاله با خواندن چکيده، 
تصميم  نهایی خود را بگيرد. گفتنی اســت 
که چکيده تنها برای افرادی مفيد و بسنده 
اســت که دربارة موضــوع مقاله اطلاعاتی 
دارند ولی فرصت کافی برای مطالعة دقيق و 

کامل اصل مقاله را ندارند. 

چکیده ها را از 
جنبه هایی چون 

لحن، حجم، گرایش، 
تهیه کننده و شیوة تهیه 
به انواع گوناگونی تقسیم 

کرده اند. با توجه به 
اینکه چکیدة مقالات را 
خود نویسندگان مقالات 
تهیه و اکثر نشریات هم 
حجم چکیده را مشخص 

می کنند، چکیده های 
واقعی را می توان به 

انواع تمام نما، راهنما و 
تلفیقی منحصر دانست

مجلة  رشد آموزش 
زبان و ادب فارسی
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پژوهش حاضر به شيوة توصيفی ـ تحليلی 
صــورت گرفته اســت. داده هــای تحقيق 
از مقالات ســه ســال اخير مجلة رشــد 
آموزش زبان و ادب فارســی )10 شماره( 
گردآوری شــده اســت. برای انجــام دادن 
پژوهش، ابتدا نوع چکيدة هر مقاله و فراوانی 
هر نوع، مشخص شــد. در ادامه، چکيده ها 
تحليل و بررســی و نقد شدند تا مشخص 
شود چه تعدادی از آن ها براساس راهنمای 
نگارش مقالات مجلة مذکور نوشته شده اند.

در ایران تحقيقات اندکی دربارة چکيده ها 
صــورت گرفتــه اســت و در تحقيقــات 
انجام گرفته هــم چکيده های مقالات علوم 
و فنون مختلف براســاس اســتانداردهای 
خاص )اســتانداردهای ایزو و دستورالعمل  
گروه ونکوور( بررسی گردیده اند اما تاکنون 
چکيده های مقالات مجلة رشد آموزش زبان 
و ادب فارسی بررسی، نقد و آسيب شناسی 

نشده است.

2. چکیده و انواع آن
 Abstract چکيده، معادل مناســب واژة
انگليســی است. در واقع، چکيدة هر مقاله، 
مينياتور و فشــرده ای از آن است که بعد از 
عنوان مقاله قرار می گيرد و کســب مهارت 
لازم در آن، مستلزم آموزش و تمرین است. 
پژوهشگران، تعاریف متعددی از چکيده ارائه 
داده انــد و در حالت کلی می توان گفت که 
چکيده »عبارت  است از شناخت محتوایی 
یــک مقاله یــا یک مطلــب و معرفی این 
محتــوا با حداقل کلمات و عبارات ممکن« 

)مساوات، 23:1356(. همان گونه که از این 
تعریف برمی آید، چکيده باید محتوای کل 
اثر را معرفی کند و در عين حال مختصر و 
مفيد هم باشــد. با توجه به تعریف چکيده 
باید بين چکيده و خلاصه تمایز قائل شد. 
خلاصــه به هر نوع فشــرده ای از یک متن 
اطلاق می شــود که ممکن است ملخص، 
فشرده، مســتخرجه و چکيده را دربرگيرد 
امــا چکيده، خلاصه ای اســت که از قواعد 

دقيق و انضباط علمــی پيروی می کند. به 
بيان دیگر، هر چکيده ای خلاصه اســت اما 
هر خلاصه ای چکيده نيست. چکيده ملزم 
بــه درج مهم ترین مباحث اســت و حال 
آنکه خلاصه چنين الزامی ندارد )مساوات، 

112:1364ـ109(.
چکيده هــا را از جنبه هایــی چون لحن، 
حجم، گرایش، تهيه کننده و شيوة تهيه به 
انواع گوناگونی تقسيم کرده اند. با توجه به 
اینکه چکيدة مقالات را خود نویســندگان 
مقالات تهيــه و اکثر نشــریات هم حجم 
چکيده را مشــخص می کنند، چکيده های 
واقعی را می توان به انواع تمام نما، راهنما و 

تلفيقی منحصر دانست.

2 . 1. چکیدة تمام نما/ آگاه گرانه/ 
 Informative or( جامع

 )Comprehensive Abstract
کامل تریــن نوع چکيده اســت که تا حد 
ممکن کميت و کيفيت اطلاعات موجود در 
یک مدرک را ارائه می کند. چکيدة تمام نما، 
فشرده ای از بحث های اساسی و یافته های 
اصل مدرک را ارائــه می دهد و با توجه به 
متن اصلی، طولانی تر از سایر چکيده هاست. 
چکيدة تمام نما »چکيده ای است که در آن 
فشردة کاملی از مقاله با تمام نکات اصلی آن 
آمده باشد. این نوع چکيده معمولًا یافته های 
مهم و کاربردها و دامنة موضوع مندرج در 
مقاله را بــرای خواننده بازگو می کند و نيز 
به نــکات مهم دیگــری از قبيل روش ها و 
وسایل به کار رفته در پژوهش اشارت دارد« 

ضروری است چکیدة 
مقاله به گونه ای نوشته 

شود که مسئلة تحقیق، 
شیوة پژوهش، بحث های 

اساسی و یافته های 
اصلی مقاله را به 

خواننده منتقل کند
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)بدره ای، 73:1353(.

2 . 2. چکیدة راهنما/ توصیفی 
 Indicative or Descriptive(

)Abstract
موضوع متن اصلی را معرفی و مطالبی کلی 
دربارة متن بيان می کند و صرفاً بر محتوای 
متن اصلــی دلالت دارد. این نوع چکيده از 
چکيدة تمام نما ســطحی تر و کوتاه تر است 
و برای مقالاتی کــه موضوعات مختلفی را 
دربرمی گيرند، مناسب تر است. در چکيدة 
راهنما جملات توصيفی بيشتر کاربرد دارد 
و »عبارات »بحث شــده است« یا »بررسی 
شده اســت« فراوان به چشم می خورد؛ به 
این دليل که هنوز نتيجة بحث و بررســی 
به دست نيامده است« )مهدوی، 25:1367(.

2 . 3. چکیدة تمام نما ـ راهنما  
 Indicative – Informative(

)Abstract
تلفيقی از دو نوع چکيدة قبلی است. »این 
نوع چکيده، مناسب تر از چکيدة تمام نما و 
چکيدة راهنمای محض است. قسمت هایی 
از این چکيده به ســبک تمام نما نوشــته 
می شــود؛ در حالی که از بخش های دیگر 
آنکه اهميت کمتری دارند، چکيدة راهنما 
تهيه می شود. با این سبک می توان حداکثر 
اطلاعات را در حداقل حجــم انتقال داد« 
)نجيبــی، 46:1383(. در برخی موارد هم 
هر چند سياســت گذاری بر تهية چکيدة 
تمام نما برای مدارک باشد اما ماهيت برخی 
بخش های متن همانند جداول و نمودارها، 
به گونه ای است که امکان چکيده کردنشان 
وجود ندارد. بنابراین، بخشی را که به متن 
می پردازد، به صورت تمام نما و بخشی را که 
به این گونه موارد اشــاره می کند، به صورت 
راهنما تهيه می کنند )نشاط، 724:1383(.

3. ویژگی های یک چکیدة خوب
برای نوشــتن یــک چکيدة موفــق، اول 
باید مشــخص کنيم چه نــوع چکيده ای 
می خواهيم بنویســيم. بعد به مطالبی که 
در آن نوع چکيده نوشته می شود آگاهی و 

تسلط داشته باشيم. برای دستيابی به این 
هدف مهم، به آمــوزش و تمرین زیاد نياز 
داریــم. ویژگی های یک چکيــدة خوب و 
موفق به نقل از بــوری در مقالة چکيده و 

چکيده نویسی عبارت اند از:
»یک چکيدة خوب باید مختصر، دقيق و 

واضح باشد. )مهدوی، 1367( 
چکيــده معمــولًا از یــک یــا دو بند 
)پاراگراف( مســتقل و منســجم تشکيل 

می شود. 
جمله هــای یک چکيــده باید خبری 

باشند.
جمله ها باید ســاده باشند. در نوشتن  
چکيــده، مطلب موردنظر را باید آســان و 
رسا بيان و از به کاربردن کلمات پرطمطراق 
خودداری کرد. به علاوه، باید از پرنویســی 
و اســتفاده از صفت های غيرلازم، کلمات 

مترادف و تکراری احتراز کرد. 
جمله های چکيده باید تا آنجا که ممکن 
است کوتاه باشند. جملات بلند ایجاد ابهام 
می کنند و وضــوح چکيده را خدشــه دار 

می سازند.
چکيــده بایــد شــامل کليدواژه ها و 
اصطلاحات فنی و علمی متن اصلی باشد. 
ایــن کار، درک محتوای چکيــده را برای 
متخصصــان و تهية فهرســت موضوعی را 
برای مجلات چکيده تســهيل می کند و از 
آنجا کــه امروزه، بازیابی اطلاعات به صورت 
الکترونيکی است، اســتفاده از کليدواژه ها 
به جست وجوگر کمک می کند سریع تر به 

موضوع موردنظر خود برسد.
چکيده ابــداً اطلاعات جدیــدی ارائه 

نمی دهد بلکه صرفاً خلاصة مقاله است. 
)بوری، 5:1385ـ244(

4. اهداف و فواید چکیده نویسی
چکيده از قسمت های مهم یک مقاله است 
و اهميت آن به ســبب اهــداف و فوایدی 
است که در آن نهفته است. از ميان اهداف 
چکيده نویســی، مهم تریــن آن ها تجدید 
ساختار اطلاعات مدرک در مقياس کوچک 
اســت. متن مدرک همانند درختی است 
کــه باید دو فرایند را طی کند تا به چکيده 

تبدیل شود:
الــف. هــرس، یعنی قطع و حذف شــاخ 

و برگ هــای اضافــی و حفظ شــاخه ها و 
بخش های اصلی و ضروری؛

ب. عصاره گيــری متن، یعنی دســتيابی 
به درون مایه و لب مطلــب )پينتو مولينا، 

57:1376ـ56(.
به طور اجمالی، اهداف و فواید زیر را برای 

یک چکيدة خوب می توانيم برشماریم:
صرفه جویی در زمان پژوهشــگران که 
مي خواهنــد به صورت اجمالــی از نتایج و 
دســتاوردهای آثار مرتبط با موضوع خود 

آگاه شوند.
از آنجا که چکيده ها حداقل به دو زبان 
نوشــته می شــوند که اکثراً زبان  انگليسی 
یکی از آن هاســت، اگر متن اصلی به زبانی 
باشد که محقق با آن آشنایی نداشته باشد 
چکيده ها می توانند تا حدودی این مشکل 

را برطرف کنند.
چکيده ها به افــراد در انتخاب آگاهانة 
متونی که قصد مطالعة آن ها را دارند، کمک 

می کنند.
چکيده ها را به خاطر حجم کم آن ها به 
راحتی می توانيم نمایه سازی کنيم. بالطبع، 
با نمایه ســازی آن ها جست وجوی مطالب 
تســهيل و از تحقيقات تکراری جلوگيری 

می شود )مهدوی، 21:1367ـ18(.

مروری بر داده های تحقیق
مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی هم 
مانند ســایر مجلات برای پذیرش مقالات 
خود، شــرایطی را مشــخص کرده است. 
دربارة شــرایط چکيدة مورد قبول در این 
مجله، ذکر شــده اســت: حداکثر در ده 
سطر، شامل مسئلة تحقیق، روش کار 
و نتایج به دست آمده به فارسی همراه 
با کلیدواژه ها. منظور عبارت فوق، چکيدة 
تمام نماســت و چکيدة تلفيقی )تمام نما ـ 
راهنما( هم در مواردی که مقاله، موضوعات 
گوناگونــی را دربرمی گيرد یا دارای جدول 
و نمودار اســت می تواند مفيد و مناســب 
باشد. اهميت چکيده در مجلة فوق، زمانی 
آشــکارتر می شود که بدانيم به دليل تعداد 
زیاد مقــالات دریافتی، مقــالات به صورت 
ناقص در این مجله چاپ می شوند و صورت 
کامل آن ها در وبلاگ مجله می آید. بنابراین، 
ضروری است چکيدة مقاله به گونه ای نوشته 
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شود که مســئلة تحقيق، شــيوة پژوهش، بحث های 
اساســی و یافته های اصلی مقاله را به خواننده منتقل 

کند.
برای ارزیابی نــوع چکيده های مقالات مجلة رشــد 
آموزش زبان و ادب فارســی و آسيب شناســی آن ها، 
ده شــمارة اخير مجله )114ـ105( انتخاب شــد که 
دربردارنــدة 218 مقاله بــود. چکيده های مقالات هر 

شماره بررســی و نوع آن ها )تمام نما2، راهنما، تلفيقی 
و بدون چکيده3( مشــخص گردید. جــدول بالا، نوع 
چکيده های هر شماره و فراوانی آن ها را نشان می دهد.

اطلاعات جدول فوق در قالب نمودار شــمارة 1، نوع 
چکيده هــا را به تفکيک هر شــماره به خوبی نشــان 
می دهد و ارزیابی چکيده های هر شماره و ميزان انطباق 

آن ها با شرایط ذکر شده در مجله را ممکن می سازد.
اطلاعات حاصل از بررســی و تحليل چکيدة 218 
مقاله نشــان می دهد که بيشتر چکيده ها یعنی 55 
درصــد آن ها )120 چکيده( از نــوع چکيدة راهنما 
هستند و به ترتيب، انواع تلفيقی )22 درصد(، تمام نما 
)16درصد( و بدون چکيــده )7درصد( در رتبه های 

بعدی قرار دارند. نمودار شمارة )2(

راهنما %55

نمودار شمارة 2. نمودار درصدی نوع چکیده های 
مقالات شماره های 105 تا 114 مجلة رشد آموزش 

زبان و ادب فارسی

7%تمام نما %16
ده 

کی
ن چ

دو
ب

تلفیقی %22

بحث و بررسی
بعــد از تحليل داده های تحقيق کــه از 218 مقالة 
شــماره های 114ـ 105 مجلة رشد آموزش زبان و 
ادب فارسی استخراج شده است و جدول و نمودارهای 
مقاله، آن ها را به تفکيک شــماره نشــان می دهد، 

درمی یابيم:
1. 62 درصد چکيده های مقالات )55 درصد چکيدة 
راهنما و 7 درصد بدون چکيده( با شــرایط موردنظر 
مجله همخوانی ندارند. با توجه به اهميت چکيده در 
مقالات و خوانندگان ادیــب و فرهيختة این مجله، 
این امر برازندة مجلة وزین رشد آموزش زبان و ادب 

فارسی نيست.
2. در شماره های 107 و 113 چکيدة تمام نما و در 

شمارة 106 چکيدة تلفيقی وجود ندارد.
3. در شــماره های 111 و 113 تمام مقالات دارای 

چکيده اند.
4. با توجه به فراوانی مقالات هر شــماره، بيشترین 
تعداد مقالات بــا چکيدة تمام نما در شــمارة 110 
)40درصــد(، با چکيــدة راهنما در شــمارة 107 
)84درصــد(، با چکيــدة تلفيقی در شــمارة 113 
)54درصــد( و بــدون چکيــده در شــمارة 110 

)15درصد( وجود دارد.
5. اگــر از نظر نوع چکيده، مجمــوع مقالات دارای 
چکيده های تمام نمــا و تلفيقی را مطلوب و مجموع 

جدول تحلیل چکیده های مقالات شماره های 105- 114 مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی

تعداد کل 
مقالات

بدون چکیدهچکیدة تلفیقیچکیدة راهنماچکیدة تمام نما

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

274151659415311شمارة 105

18528116100211شمارة 106

1900168421115شمارة 107

20420105052515شمارة 108

1915115863215شمارة 109

20840735210315شمارة 110

2229146462700شمارة 111

24833104241728شمارة 112

24001146135400شمارة 113

25416145652028شمارة 114

تعداد: 10 
شماره

21836%16120%5547%2215%7
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 بدون چکیده       تلفیقی       راهنما       تمام نما

نمودار شمارة 1. نوع چکیده های مقالات شماره های 114ـ 105 مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی
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مقالات بدون چکيــده و دارای چکيده های راهنما را 
نامطلوب فرض کنيم، از ميان شماره های بررسی شده، 
شمارة 113 مطلوب و شمارة 107 نامطلوب ارزیابی 

می شود.

آسیب شناسی چکیده ها
دســتيابی به مهارت در چکيده نویسی به آموزش و 
تمرین نياز دارد و تنها، داشــتن مدرک دانشگاهی ـ 
حتی در بالاترین سطح آن هم ـ تضمين کنندة نوشتن 
چکيده ای خوب، آراســته و پيراسته نيست. بررسی 
چکيده های منتخــب این تحقيق هم، این موضوع را 
کامــلًا تأیيد می کند. در ادامــه، به صورت اجمالی به 
برخی از اشــکالات چکيده های بررسی شده با هدف 

رفع آن ها در مقالات آتی مجله می پردازیم.
1. از آنجــا که به دليل تعداد زیاد مقالات ارســالی 
به مجله، مقــالات این مجله به صورت ناقص )یک یا 
چند صفحة اول( چاپ می شــود، چکيده ها اهميتی 
دوچندان پيدا می کنند. در چنين حالتی از ميان انواع 
چکيده هــا، چکيده های تمام نما و در مواردی تلفيقی 
)تمام نما ـ راهنما( مفيد و مناسب اند ولی آمار نشان 
می دهد که در این مجله، واقعيت برخلاف این موضوع 

است و تعداد چکيده های راهنما بيشتر است.
2. در بسياری موارد، در چکيده ها مطالبی آمده است 
که جایگاه آن ها مقدمة مقاله است نه چکيده؛ مثلًا ذکر 
انگيزة تحقيق که شکلی خاطره گونه به خود می گيرد 
)نظيری نيشابوری، شــاعری خلاق اما فراموش شده/ 
شمارة 110(؛ آوردن پيشينة تحقيق در چکيده )خود 
را به عهد کودکی ام بردن آرزوســت/ شــمارة 109(؛  
ذکر زندگی نامة شــخصيت ها و آثار آن ها در چکيده 
)ساختارشناسی شعر ایرج ميرزا/ شمارة 108(؛ طرح 
پرسش در چکيده، آن هم یازده مورد. )تشبيه مرکب 
و صور آن در ادب فارسی/ شمارة 105(؛ ذکر مطالب 
واضح و در بســياری موارد، بی ربــط در چکيده. در 
مقاله ای با عنوان »مقایسة تطبيقی دو حملة حيدری 
راجی کرمانی و باذل مشهدی« در شمارة 105 گفته 
می شود حماسه های مصنوع به تقليد از حماسه های 
طبيعی ساخته و پرورده می شوند و در ادامه به مقایسة 
حماسة مصنوع با طبيعی پرداخته می شود و از نتایج 

مقایسة تطبيقی سخنی به ميان نمی آید.
3. چکيده، فشــرده و ماکتی از اصل مقاله اســت. 
بنابراین، در آن نباید مطالب جدید ذکر و مطرح شود؛ 
به گونه ای که نياز به نقل قول مستقيم یا غيرمستقيم با 
ذکر منبع نياز داشته باشد. در برخی چكيدة مقالات 
این اشــکال دیده می شود )بررسی کاربرد ترکيبات و 
اصطلاحات عاميانه در شعر مهدی اخوان ثالث/ شمارة 

پی نوشت ها
1. به همين امر در تاریخ بيهقی اشاره 
شده اســت. در حادثة رود هيرمند که 
اميرمســعود بيمار شده بود و کسی را 
بار نمــی داد، بونصر بــرای اینکه امور 
مملکت معطل نماند، از هر نامه ای که 
می رســيد چکيده ای تهيه می کرد و به 
خدمت مسعود می فرستاد: »بونصر این 
نامه ها را به خــط خویش نکت بيرون 
آورد، تا این عارضــه افتاده بود، بيش 
چنين می کرد و از بســيار نکته چيزی 
کــه در آن کراهيتی نبود می فرســتاد 
فرود ســرای به دســت مــن و من به 
آغاجی خادم می دادم و خيرخير جواب 
می آوردم« )بيهقی، ج2، 733:1374(.

2. شــاید تعــداد چکيــدة تمام نما به 
مفهوم واقعی آن کمتر از انگشتان یک 
دست باشد. به ناچار چکيده هایی را که 
اطلاعاتی فراتــر از چکيدة راهنما ارائه 

می دادند، تمام نما محسوب کرده ایم.
3. تعــدادی از مقالات بــدون چکيده 
چاپ شده اند و برخی نيز چکيده هایی 
دارند که در آن ها مطالب بی ربط و زاید 
نوشته شده اســت و در واقع نمی توان 
آن ها را چکيده محسوب کرد؛ پس این 

مقالات نيز بدون چکيده ذکرشده اند.
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254ـ238.
3. بيهقی، ابوالفضــل. )1374(. تاریخ 
خطيب رهبر.  خليــل  تصحيح  بيهقی. 
جلد2. چاپ چهارم. تهران: انتشــارات 

مهتاب.
4. پينتو مولينا، ماریا. )1376(. الگویی 
چکيده نویســی  برای  روش شــناختی 
مســتند. ترجمة علــی مزینانی. پيام 
دورة هفتــم. شــمارة 1،  کتابخانــه. 

68ـ55.
 .)1356( جــلال.  مســاوات،   .5
چکيده نویسی. تهران: مرکز اسناد آسيا.
6. ـــــــــــــــــ . )1364(. نکاتی 
چند دربارة چکيده و چکيده نویســی. 

اطلاع رسانی. دورة نهم. شمارة 1 و 2.
 .)1367( محمدنقــی.  مهــدوی،   .7
چکيده نویسی: مفاهيم و روش ها. چاپ 
دوم. تهــران: مرکز اســناد و مدارک 

علمی ایران.
آیين  8. نجيبــی، مهــدی. )1383(. 
چکيده نویسی. علوم اطلاع رسانی. دورة 

19. شمارة 1 و 2.
9. نشــاط، نرگس. )1383(. چکيده و 
کتابداری  دایرئ المعارف  چکيده نویسی. 

و اطلاع رسانی. جلد اول.

.)108
4. اختصاص چکيده به ذکر توصيه ها و پيشنهادهایی 
که بالطبع بایــد در اواخر مقاله بياید )اســتعاره در 
کتاب های آموزشی دورة متوسطه و نارسایی در ارائة 

آن/ شمارة 114(.
5. مقدمه چينی برای بيان چکيده که گاه حجم زیاد 
چکيده را دربرمی گيرد و فقط مجالی در آخر آن برای 
بيان مسئلة تحقيق باقی می ماند )دو مناظره/ شمارة 

.)106

نتیجه گیری
با بررسی چکيده های مقالات شماره های 114ـ105 
)218مقاله( مشخص شد که 120 چکيده )55%( از 
نوع چکيدة راهنمــا و 15 مقاله )7%( بدون چکيده 
اســت و تعــداد چکيده های تمام نمــا 36 )16%( و 
تلفيقی 47 چکيده )22%( می باشــد. بنابراین، آمار 
نشــان می دهد که 62 درصد چکيده ها با شــرایط 

مندرج در مجله، همخوانی ندارند.
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محمد قاسمي
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زنجان

دوخته نمي شد
گذرا یا ناگذرا؟

چكیده
فعل مجهــول »دوخته نمي شــد« را در اكثر كتب 
كمك آموزشــي و كتاب راهنماي معلم زبان فارسي 
)3(، گذرا به مفعول دانسته اند. در این مقالة مختصر، 
با مروري بر ظرفيت افعال در زبان فارســي و آوردن 
صورت معلــوم و مجهول فعل مذكور در جملاتي به 
این نتيجه رســيده ایم كه فعل »دوخته نمي شد« با 
توجه بــه معاني فعل  »دوختــن«، از نظرگاه نحوي 

مي توانــد ناگذرا یــا گذرا به 
متمم باشد.

كلیدواژه ها:ویژگي هــاي 
فعل، ظرفيــت افعال، گذرا و 

ناگذرا، معلوم و مجهول

مقدمه
هر جمله از دو قسمت نهاد 
و گزاره تشــكيل مي شود و 
گزاره  مهم ترین جــزء  فعل، 
اســت. در فعاليــت ص 49 
درس هفتم زبان فارسي سوم 

ریاضي - تجربي تعدادي فعل داده شــده است تا در 
مورد ویژگي هاي پنج گانة آن ها بحث و گفت وگو شود. 
فعل »دوخته نمي شد« یكي از آن افعال است كه در 
اكثر كتب كمك آموزشي و كتاب راهنماي معلم زبان 
فارســي )3( گذرا به مفعول معرفي شده است. در 
این مقالة كوتاه با مــروري اجمالي بر ظرفيت افعال 
در زبان فارسي، دربارة فعل مذكور بحث و گفت وگو 

مي كنيم.

ظرفیت افعال در زبان فارسي
فعل مركز ثقل جمله اســت و بــا توجه به ظرفيت 
آن، اجزاء جمله مشــخص مي شــود. فعــل ناگذرا 
فعلي یك ظرفيتي اســت كه فقط به نهاد نياز دارد و 
جملة دوجزئي مي ســازد. افعال گذرا، دوظرفيتي یا 
سه ظرفيتي هستند و به ترتيب جمله هاي سه جزئي 
مي ســازند.  چهارجزئــي  و 
افعــال ناگذرا یا گــذرا وقتي 
گذرا مي شــوند، یك جزء به 
اجزاء جملــه و یك ظرفيت 
به ظرفيت خــود فعل افزوده 
مي شــود. در مقابــل چنين 
قرار  مجهول سازي  فرایندي، 
دارد كه باعث مي شود از نظر 
نحوي، یــك ظرفيت از فعل 
كاسته شود. با توجه به مطالب 
فوق و كتب زبان فارسي دورة  
متوسطه، افعال از نظر ظرفيت 

عبارت اند از: 
الف( افعال یك ظرفیتي )جملات دوجزئي(

1. افعال ناگذرا: بچه خوابيد.
2. صورت مجهول افعال گذرا به مفعول: لباس 

دوخته نمي شد.
3. صورت مجهول افعال گذرا به متمم: به كوه 

نگریسته مي شود.1
ب( افعال دوظرفیتي )جملات سه جزئي(

1. افعال گذرا به مفعول: خياط لباس را نمي دوخت.
2. افعال گــذرا به متمم: دانش آمــوزان به كوه 

در نظام معنایي زبان، 
تغییرات معنایي 

واژگان در طول زمان 
و در هم نشیني با دیگر 
واژگان بررسي مي شود

گذرا یا ناگذرا؟
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مي نگرند.
3. افعال گذرا به مسند: هوا سرد است.

4. صورت مجهول افعال گــذرا به مفعول و 
متمم: كتاب ها از كتابخانه خریده شدند.

5. صورت مجهول افعال گــذرا به مفعول و 
مسند: حافظ لسان الغيب خوانده مي شود.

6. صــورت مجهول افعال گــذرا به متمم و 
مسند: به او پهلوان گفته مي شد.

7. صورت مجهول افعال گــذرا به مفعول و 
مفعول: دیوار زنگ  زده مي شود.

ج( افعال سه ظرفیتي )جملات چهارجزئي(
1. افعال گذرا به مفعول و متمم:  دانشــجویان 

كتاب ها را از كتابخانه خریدند.
2. افعال گذرا به مفعول و مســند: مردم ایران 

حافظ را لسان الغيب مي خوانند.
3. افعال  گذرا به متمم و مسند: اهل محل به او 

پهلوان مي گفتند.
4. افعال گذرا به مفعول و مفعول: نقاش دیوار 

را رنگ مي زند.

دوخته نمي شد
در نظام معنایي زبان، تغييــرات معنایي واژگان در 
طول زمان و در هم نشــيني با دیگر واژگان بررســي 
مي شود. بنابراین، تعيين معناي دقيق كلمات، خارج 
از جمله ممكن نيســت. پس، در فعاليت كتاب نيز 
افعال مــورد نظر باید در داخل جمله اي مي آمدند یا 
از مخاطبان خواسته مي شد كه با قرار دادن آن ها در 
داخل جمله اي، ویژگي هایشان را مشخص كنند. فعل 
»دوخته نمي شــد« فعل مجهولي است كه با توجه 

به معاني ذكر شــده براي واژة »دوختن«2  در فرهنگ 
معيــن، آن را در جمله هایي جداگانه به صورت معلوم 
به كار مي بریم. ســپس، آن ها را بــه مجهول تبدیل و 

ظرفيت فعل را در آن ها بررسي مي كنيم.
1. خياط لبــاس را نمي دوخت. )نهاد+ مفعول+ فعل 

معلوم دوظرفیتي(
   لبــاس دوختــه نمي شــد. )نهاد+ فعــل مجهول 

یك ظرفیتي(
2. رستم با تير و كمان، شــغاد را به درخت دوخت. 

)نهاد+ مفعول+ متمم+ فعل معلوم سه ظرفیتي(
    شــغاد با تير و كمان به درخت دوخته نمي شــد. 

)نهاد+ متمم+ فعل مجهول دوظرفیتي(
با دقــت در جمله  هاي بــالا درمي یابيــم كه فرایند 
مجهول ســازي از نظــرگاه نحوي، ظرفيــت افعال را 
دگرگون ســاخته و یك ظرفيت آن ها را كاسته است. 
فعل »دوخته نمي شــد« در جملــة اول، یك ظرفيتي 
)ناگــذرا( و در جملة دوم، دوظرفيتي )گذرا به متمم( 

است. 

نتیجه گیري
به ســبب تغييرات معنایي واژگان در اثر گذر زمان و 
هم نشيني با سایر واژگان در بافت موقعيت كلام، تعيين 
معناي آن ها خارج از جمله ممكن نيست. فعل مجهول 
»دوخته نمي شد« حداقل در دو معنا به كار رفته است 
كه در معاني متفاوت خود، مي تواند ناگذرا یا گذرا به 

متمم )نه گذرا به مفعول( باشد.

پي نوشت ها 
1. در جمــلات مجهول، پس از 
حذف نهاد جملة معلوم، مفعول 
قــرار مي گيرد؛  نهاد  در جایگاه 
بنابرایــن، در جمــلات معلومي 
كه مفعول مســتقيم ندارند، در 
مفعول  آن هــا  مجهول  شــكل 
غيرمســتقيم )متمم فعلي( نهاد 

واقع مي شود.
2. دو تكــه پارچه را به وســيلة 
ســوزن و نخ به هم پيوســتن؛ 
بــا تير یا نيــزه درع و زره را به 
بدن دشــمن پيوستن )فرهنگ 

معين(.

منابع
و  حق شــناس، علي محمــد   .1
همكاران، )1389(. زبان فارسي 
)3(رشــتة نظري به اســتثناي 
رشــتة ادبيات و علوم انســاني. 
چاپ دوازدهم. تهران: شــركت 
چاپ و نشــر كتاب هاي درسي 

ایران.
2. طبيــب زاده، اميد. )1385(. 
ظرفيــت فعــل و ســاخت هاي 
امروز.  بنيادین جمله در فارسي 

تهران: نشر مركز.
3. عزتي پرور، احمد و اسماعيلي، 
محســن. )1384(. كتاب معلم 
زبان فارســي )3(. چاپ چهارم. 
تهــران: شــركت چاپ و نشــر 

كتاب هاي درسي ایران.
 .)1375( محمــد.  معيــن،   .4
فرهنگ فارسي. جلد دوم. چاپ 

نهم. تهران: انتشارات اميركبير.
5. وحيدیــان كاميــار، تقــي و 
زبان  دســتور   .)1380( همكار. 

فارسي )1(. تهران: سمت.
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اشاره
پر سير و سفرترین و بي همتاترین قهرمان 
جهانِ ممكن و ناممكن، »دل« است. تنها 
اوســت كه در یك چشم به هم زدن آفاق 
و انفس را در مي نوردد و در مســير حركت 
خود با گسترة وسيعي از عوالم رنگارنگ و 
شهد و شكرهاي متنوع جهان هستي مواجه 
مي شود و ماجراهایي را در پيش و پس خود 

مي آفریند. 
این دُرّ عجيب و غریب هســتي، وقتي بر 
تارك نظم و نثر مي نشــيند و قهرمان اول 
و بي همتاي این عرصه مي شــود، در هيچ 
عالمي نمي گنجد و تمام دام ها و زندان ها و 
صيادان غول آسا را در مسير پرخوف و خطر 
خود كنار مي زند؛ هر چند دل كندن از آن 
همه تجاذب مســير برایش سخت دشوار 

است. 
اینجاست كه رفت و آمدهاي ذهني و آشوب 
دروني در آدمي پدیدار مي گردد و او را گنگ 
و گيج مي سازد. پس، نمي داند كه در همين 
قدم اول كامي شيرین كند و متوقف شود یا 
نه، با گوش هوش این ترنم مهيج نظامي را 
كه »هر چه دهندت نستاني سزاست« آویزة 
گوش سازد و به سير خود ادامه دهد تا بلكه 
»جهاني آرماني« را نصيب خود كند و طعم 
خوش نغمه هاي آن جهاني را بچشد. استاد 

سخن، سعدي در غزلي با مطلع: 
»وقتي دل سودایي مي رفت به بستان ها 

بي خویشتنم كردي بوي گل و ریحان ها« 
این داستان را به خوبي مصور كرده است. 

كلید واژه ها: سعدي، غزل، داستان واره

مقد مه
عادت معهود چنين است كه هنرمند براي 
بيان سلسله حوادث آدم و عالم، قالب قصه، 
داستان، مثنوي، قطعه و ... را برگزیند و كمتر 
دیده و بررسي شده است كه شخصي براي 

بيان روایت، قالب »غزل« را انتخاب كند. 
به ویژه از زمانــي كه تعاریفي براي هر یك 
از قالب هاي نظم و نثر شــكل گرفت، دیگر 
عــدول از آن مرزبندي هــا و تعاریف نوعي 

هنجارگریزي محسوب مي شده است. 
استاد شفيعي كدكني در مقدمة مبسوط و 
ارزشمند خود بر غزليات شمس مي نویسد: 
»استادان غزل قبل از مولانا، گاه یك بيت یا 
دو بيت در ضمن غزل آورده اند كه مي تواند 
مصداق نقــل روایت در خلال غزل باشــد 

 .)125 :1387(
سپس نمونه هایي از غزليات سنایي و عطار 
مي آورد و به شكل كمال یافتة این شيوه در 
غزليات مولانا اشاره مي كند.)1( وقتي غزليات 
سعدي را از این دید مي  كاویم، پي مي بریم 
كه او نيز توفيق ســرودن »غزل داستان« را 

داشته است. 
براي نمونه، غزل شــمارة  134 سعدي به 

اهتمام مرحوم فروغي- را با مطلع: 
»دلي كه دید كه پيرامن خطر مي گشت 

چو شمع زار و چو پروانه در به در مي گشت« 
مي توان به تعبير اســتاد شفيعي كدكني 
»غزل داستان« دانست. نيز در غزل شمارة 

24 او- به اهتمام فروغي- با مطلع: 
»وقتي دل سودایي مي رفت به بستان ها 

بي خویشتنم كردي بوي گل و ریحان ها« 

عنصر داســتان و روایي بودن را مي توان 
مشهود تر دریافت. 

نظر اســتاد حميدیان نيــز در مورد غزل 
شــمارة 24 چنين اســت: »آغاز شعر به 
توصيف مقدمة قصه ها شبيه است )روزي، 
روزگاري...( و ابتدا، نمایي سراسري از تمامي 
بســتان هاي خوش آب و رنگ به دســت 
مي دهد كه قهرمان قصه )دل( در آن ها باید 
به دنبال معشوق گم شــده اش بگردد....« 

)حميدیان، 1384: 131(.
شاعر نظم و نظام برافكن هم روزگار سعدي، 
یعني مولانا، در ســرودن غزل هاي روایي و 
به كارگيري عناصر داســتان در بافت غزل 
هنرمندي و چيره دســتي خود را به خوبي 
نشان داده است. از جمله كساني كه چنين 
پژوهش هایي را پي گرفته كاووس حسن  لي 
در كتاب »دیگر خواني متون گذشته« است 
كه غزلي با مطلع »آن خواجه را در كوي ما 
در گل فرو رفته ست پا/ با تو بگویم حال او، 
بر خوان اذا جاء القضا« را بررسي كرده است 

)حسن لي، 1388: 43(.
 در ایــن مقالــه ضمن شــرح و تحليل 
داستان وارگي غزل زیر، عناصر داستاني آن 

را استخراج مي كنيم. 
اینك غزل را با هم مي خوانيم. 

وقتي دل سودایي مي رفت به بستان ها 
بي خویشتنم كردي بوي گل و ریحان ها 
گه نعره زدي بلبل، گه جامه دریدي گل 

با یاد تو افتادم، از یاد برفت آن ها
اي مهر تو در دل ها، وي مهر تو بر لب ها 

حمید  ربیعي قهفرخي 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
علي رضا ربیعي قهفرخي 
دانشجوي زبان انگليسي دانشگاه فرهنگيان
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وي شور تو در سرها وي سرّ تو در جان ها
تا عهد تو در بستم، عهد همه بشكستم 
بعد از تو روا باشد نقض همه پيمان ها 

تا خار غم عشقت آویخته در دامن 
كوته نظري باشد رفتن به گلستان ها 

آن را كه چنين دردي از پاي دراندازد 
باید كه فرو شوید دست از همه درمان ها 

گر در طلبت رنجي ما را برسد، شاید 
چون عشق حرم باشد، سهل است بيابان ها 
هر تير كه در كيش است، گر بر دل ریش 

آید 
ما نيز یكي باشيم از جملة قربان ها 
هر كاو نظري دارد با یار كمان ابرو 

باید كه سپر باشد پيش همه پيكان ها 
گویند: مگو ســعدي، چندین ســخن از 

عشقش 
مي گویم و بعد از من، گویند به دوران ها 

ســعدي روایت را با واژة »وقتي« برابر با 
روزگاري قصه هــا آغــاز مي كند و قهرمان 
اصلي و فراگير نظــم و نثر یعني »دل« را 
به سمت »بستان ها« )= مكان داستان( به 
حركت در مي آورد. قهرمان در مسير حركت 
خود با سلسله حوادثي از قبيل »بي خویشي 
از بوي گل ها«، »نغمه سرایي بلبل« و »جامه 

دري گل« روبه رو مي شود. 
تا اینجاي داســتان )ابيــات اول و دوم( 
مي بينيم كه سعدي با استادي تمام، قهرمان 
داســتان را به تحرك و پویایي وا مي دارد و 
به محض رساندن دل به بستان ها )= همان 
تجاذب دنيوي و تعلقات خيره كننده( چراغ 
حواس ظاهري او، حس بویایي در مصراع 
دوم و حس شــنوایي و بينایي در مصراع 
سوم، را روشن و فعال مي كند؛ حواسي كه 
تاكنون زیر انبوه روزمرگي هاي جزئي زندگي 
فرو خفته  بوده اند. در مصراع چهارم متوجه 
مي شود كه قهرمان داستان در بن بستي كه 
یك سویش به كوي یار )= یاد تو( و سوي 
دیگرش به چراگاه مصفاي تجاذب دنيوي 

)= بستان ها( است، گرفتار شده است. 
در بيت ســوم گریــزي زیركانه مي زند با 
هيجان و شــتابي تمام )ریتم تند و ضربي 
و موســيقي حاكم بر بيت سوم گویاي این 
حقيقت است()2( اما سنجيده، خود را از این 
مخمصه نجــات مي دهد و به یگانه نيروي 
برتر هستي، یعني عشق )= نيروي ماورایي 

در داستان ها( چنگ مي زند. عشق است كه 
او را از دو دلي و توقف در بستان هاي خوش  
آب و رنگ مي رهانــد و آن چنان جذبه و 
كششي در او پدیدار مي شود كه بي اختيار، 
مولــوي وار دل و لب و ســر و جان )= كل 
وجود( خود را در تصرف محبوب مي بيند و 
آن چنان پيوند دوستي اي با او مي بندد كه 
تمام پيمان ها و پيوند هاي ظاهري و زود گذر 
را تقــض مي كند و به یــك حكم قطعي 
مي رســد كه نيروي رهایــي بخش یعني 
عشق، یك پدیدة ازلي است )3( كه همچون 
خار فرورفته به دامن بر ضمير انسان نشسته 
و بيرون راندن آن از درون و روي آوردن به 
گلستان تجاذب هاي زودگذر نشانِ نداشتن 

علم نظر )= بينش باطني( است. 
پس از اینكه به یك سير و سلوك عملي 
و تجربي نائــل گردید و وجودش از حب و 
بغض و حسد و .... زدوده شد، دور از انصاف 
مي بيند كه حاصل سير و مكاشفات خود را 

در اختيار دیگران قرار ندهد. 
در بيت ششم چهرة ضد قهرمان داستان 
را در قالب درمانگران ناكارآمد با درمان هاي 
دروغين و یا تكيه گاه هاي سست و بي اعتبار 
معرفي مي كند و هشدار مي دهد كه نباید به 
آن ها دل بست. سپس با پيوستن به جرگة 
عوام، كمربند ایمني عشق را كه خود از آن 
سود برده است. به دیگران معرفي مي كند و 
نشان مي دهد كه راه پرخوف و خطر بيابان 

را به كمك آن  مي توان طي كرد. 
خوانش مصــراع دوم بيت هفتم به صورت 
چون عشق، حرم باشد... بر چون عشقِ حرم 

باشد... ترجيح دارد. 
در بيت هشــتم معجزه آساترین دستاورد 
و دستور عشــق یعني قرباني شدن را در 
ميان مي گذارد كه فشردة كلام همة عرفا 
و شعرا در همين یك كلمه فرو خفته است 
و بيدار كردن آن كاري  اســت بس دشوار، 
همين جاست كه باید به نقطة اوج داستان 
پي برد. با حماسي كردن كلام خود در بيت 
نهم به كمك استخدام واژگان »كمان، سپر، 
پيكان«، قدرت و جرئت و ایستادگي در رزم 
در ميدان عشق را به مخاطب مي آ موزد اما 
چه كند كه هر گاه سخن از قرباني شدن و 
ایستادگي مي رود، فریاد اعتراض اهل قيل و 
قال بلند مي شود، تن پوش ملامت و سلامت 

را بر قهرمان مي پوشانند و مصلحت و توقف 
را بر او تحميل مي كنند و بازخورد و برخورد 
خود را در برابر عرفا و حكما این چنين بازگو 
مي كنند كه اي بابا! این قدر از عشــق و لابد 
تبعات آن ســخن مگو، ولي معلم عشق به 
سعدي و قهرمانش خوب آموخته است كه 
استوار بماند و در برابر غوغاي خلق فرو نریزد. 
پس با لحن تداومي همچنان بر اهداف خود 
پافشاري مي كند و مي گوید: من كه از عشق 
دفاع مي كنم هيچ! بعد از من نيز در تمام ادوارِ 

پيش رو آن را حفظ خواهند كرد. 

نتیجه 
با كمي تسامح و تساهل از تعاریف معمول 
و مرسوم داســتان، مي توان چنين غزلي را 
داســتا ن واره دانســت كه موضوع آن عشق 
است و قهرمان آن دل، كه با سلسله حوادثي 
روبه رو مي شــود و در نقطــة اوج آن قرباني 
مي گردد و در نهایت، پيام اصلي داستان این 

است كه مكتب عشق تعطيل پذیر نيست. 
پي نوشت ها

1. ایشــان در پانوشــت ص 25 مقدمة غزليات شــمس 
چنين ارجاع داده اند: در دیوان  سنایي، غزل هاي به ندرت 
مي توان یافت كه نوعي سرگذشــت نامه است مانند غزل 
»در كوي ما كه مســكن خوبان سعتري ست«، غزل هاي 
حكيم سنایي غزنوي، 70، و در غزليات عطار، این ویژگي  
روي در افزوني مي نهد؛ مانند غزل هاي شماره 159، 72، 

17و 251 از چاپ دكتر تفضلي. 
2. اســتنباط نگارنده این اســت كه شــيوة خوانش بيت 
اول و دوم با بيت ســوم با وجود وزن مشــترك، متفاوت 
است. بيت هاي اول و دوم با لحن كند و سنگين و كشيده 
خوانده مي شوند؛ حال آنكه بيت سوم با لحن ضربي و تند 
و فوري. گو اینكه انتخاب موســيقي كلام، در دو بيت اول 
و دوم ســردي و كندي روند زندگي دنيوي و بيت ســوم 

گرمي و نشاط عوالم عشق را به ذهن متبادر كند. 
3. »تــا« در بيت پنجم مفهوم زمــان دارد و به معناي»از 
زماني كه= از ازل« است و در خوانش نيز باید كشيده )تا( 
تلفظ شــود؛ در حالي كه »تا« در بيت چهارم مفهوم »به 

محض اینكه« دارد و تلفظش سریع و فوري است. 

منابع 
1. حسن لي، كاووس. )1388(. دیگر خواني متون گذشته. 

چاپ اول. تهران: علم. 
2. حميدیان، سعيد. )1384(. سعدي در غزل، چاپ دوم. 

تهران: قطره. 
3. ســعدي، مصلح بن عبدالله. )1367(. كليات سعدي. به 
اهتمام محمد علي فروغي. چاپ هفتم. تهران: انتشــارات 

اميركبير. 
4. عطار نيشــابوري، شــيخ فرید الدین محمد. )1386(. 
دیوان عطار. تصحيــح محمد تقي تفضلي. چاپ دوازدهم. 

تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي. 
5. مولوي، جلال الدین محمد. )1387(. غزليات شــمس 
تبریز. گزینش و تفســير محمد رضا شــفيعي كدكني. دو 

جلد. چاپ چهارم. تهران: سخن. 
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علي اكبر قاسمي گل افشاني 
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي،
سرگروه زبان و ادبيات فارسي سوادكوه )مازندران(

مقدمه 
از  كه  برســاخته  واژه اي  »كاریكلماتور 
تركيب  دو واژة كاریكاتور و كلمه ساخته 
شده است و در اصطلاح، نوعي جملة قصار 
یاكلام كوتاه منثور و ساده است كه به یك 
موضوع واحد مي پــردازد و مضمون آن در 
بردارندة نكته اي فكاهي یا جدي است. واژة 
كاریكلماتور از ســاخته هاي احمد شــاملو 
اســت كه براي اولين بار در 1347 ش. در 
مجلة خوشه به كار رفته است. معروف ترین 
نویسندة آن پرویز شــاپور است كه اولين 
كتاب خود را در این زمينه در 1350 انتشار 

داد« )ربيعيان، 1376: 1134(. 
من، علي اكبر گل افشــاني ، مدتي است به 
كاریكلماتور نویســي روي آورده ام. دوست 
دارم چند نمونه از آن ها را به شــما عزیزان 

فرهيخته پيشكش كنم: 
ز دستِ كوتهِ خود زیرِ بارم 
كه از بالا بلندان شرمسارم 

)حافظ، 1381:  437(

نمونه ها: 
الف- تخصصي: 

é در دیوان رودكي غرق شدم. 
é نظامي پاسدار سخن فارسي است. 

é استاد شيمي دیوان عنصري مي خواند. 
é مستِ غزل هاي جامي شدم. 

é اسير دیوان عراقي شدم. 
é فروغ فرخزاد در جواني خاموش شد. 

é نيما شعر سنتي را دونيم كرد. 
é گشت وگذاري به دیوان بهار داشتم. 

é سهراب سپهري شاعر آسماني است. 

é بر مزار ليلي بيدِ مجنون كاشتند. 
é اشعار بابا طاهر عریان از كتاب ها سانسور 

شد.
é كنایه با دســت كج ها و پخته خواران سر 

و كله مي زند. 
é استعاره، قانون تنظيم خانواده را رعایت 

كرد. 
ـرجِ قصيده بُرج تر )بلندتر( از بُرجِ غزل  é بُـ

است. 

ب. عمومي: 
é وقتي داشــت جانماز آب مي كشــيد، 

دامنش  تر شد. 
é راســتيِ الف را كه دیدند، ســرش كلاه 

گذاشتند. 
é كارمنــد هنوز چند پلة برج را بالا نرفته 

بود كه صداي نفس نفس جيبش درآمد. 
é قطره هاي اشــك بــر گونه هاي كودك 

سرسره بازي مي كرد. 
é از چشمِ من افتاد، قلبش شكست. 

é از وقتي كه در رشتة چشم پزشكي قبول 
شده، چشمِ دیدنِ نزدیكان را ندارد. 

é وقتي اسكناس هاي عابر بانك تمام شد، 
دیگر كسي او را تحویل نگرفت. 

é زنبورهــاي شــهري به گل هــاي قالي 
دل خوش كرده اند. 

é نانــواي محله مان پــژوي آردي خریده 
است. 

é در مرداب آب از آب تكان نمي خورد. 
é مهندس ساختمان با اخراج كارگران نان 

آن ها را آجر كرد. 

é ما كه خاله نداریم، از خوردن آشِ كشك 
محروميم. 

é اجــل معلــق در كلاس ژیمناســتيك 
ثبت نام كرد. 

é دختر وسواســي خواستگاري وزیر نفت 
را رد كرد. 

é آدم تنبل از خر شيطان پایين نمي آید. 
é موش آزمایشگاهي دكترایش را گرفت. 

é آقاي پيرایشــگر موبه مــو به حرف هاي 
مشتریانش گوش مي داد.

é پيرایشگرِ محله مان اصلاح طلب است. 
é دوستي به یك رنگي سایه ندیده ام. 

é گوش هاي دیوار با تعمير كردن سنگين 
شد. 

é عقربه هاي ساعت با هم دور نمي زنند. 
é مراد نگذاشت برخرش سوار بشویم.

é آهنگ كه زنگ زد، نقاش آمد. 
é دستگاه فتوكپي توليد مثل كرد. 

é نقاش معتاد تریاك مي كشيد. 
é آبگوشت غذاي اهل قلم است. 

é انجمن نژادپرســتان فقط ماهي سفيد  
مي خوردند. 

منابع
1. حافظ، شمس الدین محمد. )1381(. دیوان. به كوشش 

خليل خطيب  رهبر. تهران: صفي علي شاه. 
2. ربيعيــان، محمد رضــا )1376(. »كاریكلماتــور«. در 
فرهنگ نامة ادبي فارســي )دانشنامة ادب فارسي(. تهران: 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 

ج2. ص 1134.



آموزشی ـ تحلیلی
رد پاي دیو در تاریخ بیهقي

فرح عزیزي
كارشناس ارشد و دبير ادبيات دبيرستان هاي ابهر و مدرس 
دانشگاه

چكیده
دیــو كه در زبــان پهلوي به صورت dev، در زبان باســتان 
daive، در اوســتا daeva و در هندي باستان deva، به كار 
برده شده، به معني خداست و در اوستا نام همگاني آفریدگان 
و كارگزاران و دســتياران اهریمن است كه در برابر آفرینش 
اهورایي ایســتاده اند و به پتيارگي با آن در ستيزند. از اوستا 
چنيــن برمي آید كه در عهد تدویــن این كتاب هنوز اهالي 
مازندران و گيلان و یا قسمتي از آن ها، به همان كيش آریایي 
بوده اند و به گروهي از دیوان اعتقاد داشته اند؛ چرا كه فراوان 
از دیوان مازندران و دروغ پرستان دیلم و گيلان سخن رفته 
اســت. ظاهراً به مرور زمان، تعدادي از موجودات پســت و 
اهریمني ـ همچون غولان ـ كه نقش منفي و گمراه كنندگي 
و خوف و ترس داشته اند و نيز افراد یاغي و سركش و قوایي 
كه مطيع و رام نمي شــده اند، در زمرة دیوان قرار گرفته اند. 
از همه مهم تر، دیو گاهي مترادف اهریمن در اندیشــه هاي 
ایراني و گاه به معني شــيطان در فرهنگ اســلامي است و 
زماني به مفهوم غول و عفریت و موجودات وهمي در بيشتر 
افسانه هاي عاميانه مشاهده مي شود. در آثار اخلاقي و عرفاني 

از دیو نفس و دیو حرص و شهوت نام برده شده است. 
تاریخ بيهقي از جمله كتبي اســت كه از دستبرد كلمة دیو 
مصون نمانده و گونه هایي از آن را در خود جاي داده اســت. 
دایرة بازتاب كلمة دیو به حدي است كه مي توان در مقاله اي 
به شــرح اجمالي آن پرداخت و نظــر بيهقي را از خلال آن 
دریافت. بيهقي  با استعانت از این باور و اعتقاد مردم كه دیو 
منشأ پليدي و زشتي در دنياست و با همكاري اهریمن سعي 
در ترویج شر در جهان دارد و آن دو در همه وقت برآن اند كه 
تا اهورامزدا و تمام یاران نيك او را نابود كنند و خویش حاكم 
بر مردم گردند، همة زشتي ها را به دیو برمي گرداند و آن گاه 
كه كسي خطایي مي كند و سر به طغيان برمي دارد و از راه 
راســت باز مي ماند و درست اندیشيدن را فراموش مي كند، 
همــه و همه را از دیو مي داند. تصویر دیو و ذكر خصوصيات 
آن از جمله ویژگي هاي خاص تاریخ بيهقي اســت. در این 
كتاب، تركيبات منحصربه فرد برساخته با واژة دیو، همچون 
دیو سوار، دیو لاخ و دیو ســیاه آمده و در هركدام بار 

معنایي دیو نهفته است.
كلیدواژه ها: بيهقي، دیو، تاریخ بيهقي

آموزشی ـ تحلیلی
جبر یا اختیار

مریم محمودي تبار
دبير ادبيات فارسي

چكیده
نگارنــده در این مقاله ضمن بيــان دیدگاه هاي مختلف در 
زمينة مختار یا مجبور بودن انســان و ارائة دیدگاه خود در 
این زمينه، بر آن اســت كه معلمان و دانش آموزان عزیز را 
در فهم و درك دقيق این موضوع كه در كتاب هاي درســي، 
از جمله در درس دوازدهم كتاب ادبيات فارســي سال دوم 
متوسطة دوم، در بيت آخر شعر )دل مي رود ز دستم( آمده 

است، یاري نماید.
كلیدواژه ها: جبر، اختيار، مجبور، مختار

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي خیر و شر

در حدیقئ الحقیقة سنایي غزنوي
رحیم عنایت زاده

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستان هاي 
اصفهان

چكیده
در كتاب ادبيات فارســي )1(، سال 1389، درس ششم 
)داســتان خير و شــر از هفت پيكر نظامي(، دانش آموزان 
آموختند كه عاقبت، خير بر شر پيروز مي گردد و سرانجامِ 
خوبي، رســتگاري و فرجامِ بدي، هلاكت اســت كه این 
آموزه، موجب تحكيم فضایل و ارزش هاي اخلاقي مي شد. 
این مهم انگيزه اي شــد كه نگارنده، خير و شر را از جایگاه 
فلســفه و كلام، از نگاه حكيم ســنایي غزنــوي از كتاب 
»حدیقئ الحقيقه« بررسي كند. براساس این تحليل، سنایي 
معتقد است كه جهان آفرینش بر مبناي نظام احسن خلق 
شده و خداوند خير مطلق است و آنچه ما در ظاهر و نگاه 
سطحي شــر مي پنداریم، عاریتي و نسبي است. این مقاله 
همچنين به شبهات مربوط به شر بودن مرگ و اثبات خير 
بودن آن و مطالبــي در ردّ مذاهب خرافي ثنویّت به قصد 
تحكيم اعتقاد و ایمان به مبدأ یكتاي هســتي تا حدودي 

پاسخ مي دهد.
كلیدواژه ها: خير و شــر، كلام و فلســفه، سنایي غزنوي، 

حدیقئ الحقيقه، نظام احسن

آموزشی ـ تحلیلی

چکیده
ادامة مطالب در وبگاه
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پاییزان در شعر منوچهري و اخوان ثالث
فاطمه راهي
دبير و كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

چكیده
طبيعت در زندگي هر انســان، به ویژه انسان هاي هنرمند 
و از جمله شــاعران، حضور هميشگي و چشمگيري دارد. 
در این پژوهش، هدف این بوده است كه جایگاه و كاركرد 
طبيعت در زبان، بيان و محتواي شعر دو شاعر از دو سبك 
نســبتاً دور مورد بررســي قرار گيرد. منوچهري دامغاني 
متوفــي )432 ه.ق( و مهدي اخــوان ثالث متوفي )1369 
ه.ش( بي شــك از بزرگ ترین شــاعران در ادب فارسي به 
شــمار مي روند. البته توجه دو شاعر مذكور به طبيعت به 
یك ميزان نيست و حتي نحوة نگرش آن ها به این موضوع 
نيز تفاوت دارد. چنان كه بــا دقت نظر در آثار این بزرگان 
ثابت مي شود كه هر یك از آن ها برخورد خاصي با موضوع 
طبيعت گرایي داشته اند. براي مثال، منوچهري از دیدگاهي 
مبتني بر اغتنام و خوش باشــي به طبيعــت و عناصر آن 
مي نگریســته و اخوان ثالث با توجه بــه وضعيت جامعة 
خویش و محروميت ها و دوران زندان، نگرشــي نمادین و 
مبتني بــر غم و یأس به عناصر طبيعت داشــته و از این 
زاویه آن را وصف مي كرده اســت. طرح اشعار پراكنده اي 
از منوچهري كه ســردمدار توصيف در ســبك خراساني 
است و مســمط معروفش با مطلع »خيزید و خز آرید كه 
هنگام خزان است« در لابه لاي دروس كتاب فارسي دورة 
متوسطة اول آمده است و نيز شعر »باغ بي برگي« از اخوان 
ثالث شــاعر نامدار معاصر كه پيرو مسلم سبك خراساني 
بوده است، در كتاب ادبيات سال یازدهم، زمينه اي را فراهم 
مي آورد تا خوانندگان عزیز از نوع نگاه دو شاعر به طبيعت 

شناخت بيشتري پيدا كنند.
كلیدواژه ها: منوچهري دامغاني، مهدي اخوان ثالث، پایيز

آموزشی ـ تحلیلی
جایگاه و شیوة طرح استعاره

در كتاب درسي علوم و فنون ادبي 2
علي طاهرخاني آقایي
كارشناس ارشد و دبير دبيرستان هاي تاكستان

چكیده
آرایه هاي ادبي اســتعاره و مجاز زیرمجموعة اساســي و 
بنيادیــن علم بيان اند. با توجه به ســير طبيعي و منطقي 
مطالب كتاب درسي علوم و فنون ادبي 2 دربارة دو آرایة یاد 
شده، گفتني هایي براي درك بهتر مطالب و سير منطقي 

آن ها وجود دارد. در این نوشته، ابتدا جایگاه استعاره معرفي 
شده و سپس شيوة طرح و انواع آن مطرح گردیده است.

كلیدواژه ها: تشبيه، استعارة مصرحه، استعارة مكنيه

آموزشی ـ تحلیلی
بازتاب رنگ ها و مفاهیم نمادین آن در آثار 

قیصر امین پور
فاطمه چناني 
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، مدرس دانشگاه 
پيام نور و سرگروه دبيران ادبيات متوسطة دوم شهرستان 
شوش
محمد پیري 
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، سرگروه دبيران   
ادبيات شهرستان آبدانان و مدیر گروه زبان و ادبيات 
فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، آبدانان

چكیده 
یكي از زمينه هایي كه در آثار ادبي، به  ویژه شعر، از ارزش و 
پایگاهي شایسته برخوردار است و آفرینش هاي ادبي بر پایة 
آن پدیــد مي آیند، حس آميزي و تخيل با رنگ در تصاویر 
شعري است. »رنگ«، به عنوان برجسته ترین عنصر در حوزة 
محسوسات، از دیرباز مورد توجه انسان بوده و همواره روح 
و روان آدمي را مســحور قدرت خود كرده اســت. در هر 
فرهنگي رنگ ها گویاي نگرش ها و بازگوكنندة احساس ها و 
عواطف و آرزوهاي دروني مردمان است. نمود این مسئله را 
در رنگ پرچم ها و نشان هاي ملي هر كشور مي توان یافت. 
امروزه رنگ مهم ترین عنصر در بروز خلاقيت هاي هنري و 
بهره وري محسوب مي شود. رنگ مایة آرامش و هستة آرایش 
جهان است. شــاعران نيز در سروده هاي خویش، عاطفه و 
احساس خود را با رنگ به تصویر مي كشند. برجسته ترین 
جنبة تصویر در شــعر عنصر رنگ است. پيوندي كه شاعر 
در ميان اشــيا و پدیده هاي پيرامــون ایجاد مي كند یا به 
كشف آن ها دســت مي زند، گاه بر پایة رنگ است. نيرو و 
قوتــي كه در رنگ به عنوان یك عامل تصویري و تخيلي و 
انتقال عاطفه و احســاس شاعر موج مي زند، در هيچ یك از 
ویژگي هاي ملموس و دیداري اشيا نمي توان یافت. شاعران 
به عنوان زیباشناســان جهان آفرینش، از واژگان رنگين در 
عيني تر شدن تصاویر شاعرانه و گاه در تبيين مفاهيم بيان 
ناشدني فضاي نمادین اشعار خویش بهره ها برده اند. عنصر 
رنگ كه یكي از اجزاء مهم صور خيال است، از عناصر مهم 
زبان نمادین شــاعران به حســاب مي آید. این پژوهش در 
پي بررسي رنگ و حس آميزي در تصویر سازي هاي قيصر 

امين پور است. 
ادبيات معاصر، نمــاد رنگ، تخيل، قيصر  كلید واژه ها: 
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امين پور 

آموزشی ـ تحلیلی
اولین كنگرة علمي بین المللي فرهنگ، زبان 

و ادبیات
موانع و راهكارهاي آموزش زبان فارسي در 

ایران
كیومرث خانبابازاده 
دانشجوي دكتراي ادبيات فارسي دانشگاه گيلان 

چكیده
آمــوزش زبان دوم به زبان آموزان و دانش آموزاني كه زبان 
آموزشــي و رسمي كشــور با زبان مادري آن ها فرق دارد، 
یكي از چالش هاي مهم آموزشي است. در كشور ایران هم 
كه زبان فارسي به عنوان زبان رسمي به همة دانش آموزان 
آموزش داده مي شود، موانعي در فراگيري زبان وجود دارد. 
این مقاله، حاصل بررسي عملكرد دانش آموزان چند مدرسة 
ابتدایي است كه به زبان مادري خود، زبان تالشي، صحبت 
مي كنند و در آموختن زبان فارســي با مشــكلاتي روبه رو 
هستند. آن ها مورد بررسي و تجزیه و تحليل قرار گرفتند 
و با بررســي نوشته هایشان، مشخص شد كه آموزش گونة 
معيار زبان فارســي به این دانش آموزان با موانعي از قبيلِ 
تداخل زبان مادري، تداخل گونة گفتاري زبان فارســي و 
نيز موانع و مشكلات آموزشي از جمله كمبود منابع، نبود 
زمان كافي براي آموزش و نيروي انســاني و نيز فقر مالي 
و عدم امكانات خانواده ها مواجه اســت. روشــن است كه 
با این گونه بررسي ها، ریشة بســياري از مشكلات و موانع 
آموزشي مشخص مي شــود و مي توان با آگاهي، در جهت 
مرتفع كردن موانع زبان آموزي گام برداشت. در این مقاله 
بعد از بررســي هر یك از موانع و مشكلات، تلاش مي شود 
راهكارها و پيشنهاد هایي هم براي بهبود اوضاع آموزشي و 

رفع مشكلات ارائه گردد. 
كلید واژه ها: آموزش زبان، موانع آموزشــي، زبان   آموزي، 

تداخل زباني، دوزبانگي 

آموزشی ـ تحلیلی
جست وجویي در معناي رمز و تأویل

با نگرشي در این باب به قرآن كریم و شعر 
حافظ 

منصور پایمرد
رئيس انجمن دوست داران حافظ و مدرس مركز حافظ شناسي 

چكیده
رمز )نماد( چيســت و چه تفاوت هایي با استعاره و نشانه 
دارد؟ تأویل به چه معنایي اســت و آیا ارتباطي بين رمز و 

تأویل پذیري یك متن وجود دارد؟ 
این پرسش  ها از جمله موارد بحث انگيز و گاه مناقشه خيزي 
هســتند كه دبيران ادبيات هنگام تدریس بعضي از متون 
نظم و نثر و یا زمان گفت وگو با دانش آموزان و همكارانشان، 

با آن ها روبه رو مي شوند. 
همچنين، آیا اصطلاحات و تعابير عاشقانه- عارفانه اي چون 
لب، زلف و طره یا مي، ميكده و ســاقي در اشعار سعدي، 
حافظ و مولانا را باید رمز به حساب آورد یا استعاره؟ به چه 

دليل و راه تشخيص و تمایزشان از هم چيست؟ 
در این جســتار نویسنده كوشيده است ضمن پاسخ گویي 
به پرسش هاي بالا، دو متن تأویل پذیر- قرآن كریم و شعر 
حافظ را به اجمال بررسي كند و ویژگي هاي تأویل پذیري 
متن و پيوند ش را با مقولة رمز، فرادید خوانندگان قرار دهد. 
كلید واژه ها: رمز، اســتعاره، نشــانه، تأویل، قرآن و شعر 

حافظ

آموزشی ـ تحلیلی
عناصر بیگانه ستیزي به عنوان تربیت 

اسلامي براي دانش آموزان در شعر دورة 
مشروطیت 

با تكیه  بر اشعار ملك الشعراي بهار 
خدیجه بهنام 
دبير ادبيات فارسي، آموزش و پرورش گنبد كاووس، گنبد

چكیده 
براســاس پژوهش هاي انجام شده كه مقالة حاضر حاصل 
آن هاســت، اعتراض به حضور و نفوذ بيگانگان و مبارزه با 
آن در شعر ملك الشعرا بهار در سه محور اعتراض مستقيم، 
حمایت از كشورهاي استعمار شــدة دیگر، و وطن  دوستي 
دیده مي شود. در شعر بهار، بيش از همه دو كشور انگليس 
و روســيه به عنوان كشورهاي اســتعمارگر آن دوره، مورد 
سرزنش و عتاب شاعر بوده اند. شاعر با بينش سياسي دقيق 
خود كه ناشي از حضور او در دنياي سياست است، این دو 
رقيب به ظاهر دشمن را در دسيسه چيني و غارت ثروت هاي 
ملي و فرهنگ این سرزمين با یكدیگر دوست و همدست 
مي داند. بهار در اشعارش پيام بيگانه ستيزي و مبارزه عليه 
استعمار مي دهد و با ابراز همدردي با خوانندگان شعر خود، 
ظاهر فریب  كار كشــورهاي استعمارگر را براي آنان آشكار 
مي سازد. در دیوان بهار، اشعار اجتماعي و مضامين وطني 
فراوان اســت و او به دفعات درد و رنج خــود را از حضور 
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بيگانگان در خاك وطن بيان مي كند. نتيجة همة این تصاویر، 
نفرتي است كه جامعة ایراني از استعمارگران در آن عصر، در 

اذهان خود ثبت و ضبط كرده است. 
كلید واژه ها: محمد تقي بهار، تربيت اســلامي، استعمار، 

بيگانه ستيزي، وطن

آموزشی ـ تحلیلی
جنبه هاي نوآوري در شعر دورة قاجار

فاطمه كردچگیني و نرگس منصوري
دكتراي زبان و ادبيات فارسي و دبيران دبيرستان هاي منطقة 1 
و 3 تهران

چكیده 
دوران قاجــار یكي از مؤثرترین دوره هــا در عرصة ادبيات 
به شــمار مي رود. ادبيات این دوره بــا حيات معاصر ایران و 
مســائل مختلف آن پيوند خورده است. تحولات اجتماعي و 
سياسي مهم این دوران، از جمله انقلاب مشروطه، تأثيرات 
عميقي در حوزة ادبيات داشــته است؛ زیرا از یك سو ریشه 
در ادبيات كهن دارد و از ســوي دیگر در ادبيات نو متجلي 
مي شــود كه در اثر انقلاب مشــروطه و تحولات اجتماعي- 
سياسي و فرهنگي ناشي از آن شكل گرفته است. به علاوه، 
در حوزة شعر، نخستين دوره اي است كه شعر فارسي در یك 
زمان محدود چندین سبك و سياق از خود نشان داده است. 
در این مقاله، نوآوري در شعر فارسي این دوره از جنبه هاي 
مختلفي چون محتوا، تخيل، قالب و زبان شــعر بررسي، و 
نشــان داده مي شود كه شاعراني چون ادیب الممالك و بهار 
در قالب هــاي كهني چون قصيده، غــزل و مثنوي به جاي 
مضمون هاي سنتي، از مفاهيم سياسي و اجتماعي و مسائل 
روز بهره مي گيرند. از ســوي دیگر، قالب جدید چهارپاره در 
همان چارچوب شعر سنتي و براي بيان مفاهيم جدید ساخته 
مي شود و قالب هایي چون تصنيف و مستزاد و مخمس خلاف 
گذشته كاربرد و رواج بيشتري مي یابند. شاعران این دوره نيز 
به چند گروه و طيف متفاوت تقسيم مي گردند و نوآوري هاي 

هر یك بررسي و نمایانده مي شود. 
در انتها نيز اشاره مي شود كه در پایان این دوره افرادي چون 
لاهوتي، جعفر خامنه اي و تقــي رفعت با توجه به ضرورت 
زمانه گام هایي در راه تحول شــكل و محتواي شعر فارسي 

برداشتند كه بعدها زمينه ساز ظهور شعر نو فارسي گردید.
تصنيــف، چهارپاره، مضامين،  قاجار،  كلید واژه ها: دورة 

اجتماعي، شعر نو 

آموزشی ـ تحلیلی

بررسي تعاریف اسم  و اقسام آن 
از دیدگاه دستورنویسان

رضا راشدي فرد
دبير ادبيات دبيرستان هاي قهستان در  ميان، خراسان 
جنوبي

چكیده
دستور زبان كه یكي از سه شعبة مهم زبان شناسي دركنار 
لغت شناســي و آواشناســي اســت، مانند زبان تعریف هاي 
متعددي دارد؛ زیرا هر فرقه و مكتبي آن را مطابق مزاج خود 
تعریف و توصيف مي كند. نویسندگان دستورهاي كهن آن را 
»فنّ درست گفتن و درست نوشتن و تعليم زبان« خوانده اند 
و پيروان زبان شناسي تبدیلي- توليدي آن را توصيف بالقوه 
در توليد و فهم جمله هاي بي شمار مي دانند. با توجه به این 
تعاریف، دستور بخشي از زبان شناسي است كه دربارة ساخت 
آوایي و صرفــي و نحوي و معنایي زبــان صحبت مي كند. 
دستور شامل سه بخش عمده اســت: آواشناسي، صرف، و 
نحو. در این مقاله ســعي بر آن است كه یكي از بخش هاي 
صرفي دستور، یعني ساخت واژه، زیر عنوان اسم و تقسيمات 
آن به صورت مقایسه اي و تحليل محتوایي از حيث معنایي و 

ساختاري بررسي شود. 
نگارنده در این پژوهش در پي پاســخ دادن به این ســؤال 
اســت كه ميان تعاریف ارائه شده از اســم و انواع آن از نظر 
دستورنویسان مختلف چه تفاوت هایي وجود دارد تا به این 
ترتيب، اهميت و جایگاه اســم را در دســتور زبان فارسي 
تبيين كند. روش جمع آوري اطلاعــات كتابخانه اي همراه 
با فيش برداري از منابع مرتبط بوده و با اســتفاده از شــيوة 
توصيف و تحليل محتوا تعاریف اســم و اقســام مختلف آن 
بررسي و مقایسه شده است. در نهایت نيز این نتيجه حاصل 
گردیده است كه بيشتر دستورنویســان اسم و اقسام آن را 
از لحاظ معنایي بررســي نموده و بقية آن ها آن را از لحاظ 

ساختاري تجزیه و تحليل كرده اند. 
كلید واژه ها:  دستور زبان، اسم، دستور نویسان.

آموزشی ـ تحلیلی
واژة شكوفه، ساده یا مشتق )وندي(؟ 

محمدامین شمسي نیا
 دانشجوي دكتري زبان و ادب فارسي و دبير دبيرستان هاي 
پيرانشهر 

چكیده 
در درس ســوم كتاب فارســي یازدهم صفحــة 43 دربارة 
ساختار واژگان سخن به ميان آمده است. در فضاي مجازي 
و جلسات آموزشي بين دبيران بحث و اختلاف نظر پيرامون 

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 2| زمستان 1397 | 94



واژة »شــكوفه« فراوان اســت. برخي از دبيران معتقدند كه 
ساختمان این واژه ساده است و دسته اي دیگر به وندي بودن 
آن اذعان دارند. هدف از نــگارش این مقاله، توضيح دلایل 
ساده بودن واژة یاد شده است. در این نوشتار، واژة »شكوفه« 
مورد واكاوي قرار مي گيرد و دلایل ســاده بودن آن با توجه 
به مفاهيم كتاب هاي درسي، فرهنگ هاي لغت و كتاب هاي 

دستوري بيان مي شود. 
كلید واژه ها: ساختمان  واژه، ساده، مشتق، وندي، شكوفه 

آموزشی ـ تحلیلی
فرایند یادگیري انسجام در نوشتار، 

دانش آموزان ایراني و فارسي آموزان خارجي
رویا زاهدي

كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي و دبير ادبيات 
دبيرستان هاي بسطام

چكیده
در ایــن پژوهش، فرایند یادگيري انســجام در نوشــتار 
فارســي آموزان ایراني و خارجي در ســه ســطح مقدماتي 
)ابتدایي(، مياني )دورة  اول( و پيشرفته )دورة دوم( بررسي 
مي شــود. نمونة آماري تحقيق شــامل تعداد 10 زبان آموز 
خارجي مشــغول به یادگيري زبان فارسي در مركز آموزش 
زبان فارســي دانشگاه فردوسي مشهد از هر كدام از سطوح 
مقدماتي، مياني و پيشرفته و 10 دانش آموز فارسي زبان از 
هر كدام از ســطوح ابتدایي، دورة اول و دورة دوم شاهرود 
و بســطام بوده و در مجموع، 60 فارسي آموز را شامل شده 
است. روش انتخاب نمونه، نمونه گيري تصادفي بوده است. 
ســپس با اســتفاده از آزمون تحليل واریانس چند متغيره، 
تفاوت ميان ســه ســطح مقدماتي، مياني و پيشــرفته در 
انسجام نوشتاري فارسي بررسي و با هم مقایسه شده است. 
نتایج تحقيق نشــان داد كه بين انسجام دستوري از سطح 
مقدماتي به سطح پيشرفته افزایش قابل توجهي وجود دارد. 
همچنين، تفــاوت معناداري در انســجام واژگاني و ربطي 
زبان آموزان مقدماتي، مياني و پيشرفته از سطح مقدماتي به 

سطح پيشرفته وجود ندارد. 
كلید واژه ها: انســجام، انسجام  واژگاني، انسجام دستوري، 
انسجام پيوندي )ربطي(، دانش آموزان ایراني و فارسي آموزان 

خارجي، یادگيري، نوشتار

آموزشی ـ تحلیلی
مقایسة سبك شناسانه از نوع كاركرد تشبیه 

در حماسه هاي ملي و حماسه هاي دیني 
كرمعلي، قدمیاري
 استادیار دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه
حسن، نوروزي
 دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي، گرایش حماسي 
دانشكدة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه 

چكیده
سبك و سبك شناسي از مقوله هاي مهم پژوهش هاي ادبي 
در چند دهة اخيرند. تا به حال تعریف جامع و دقيقي از سبك 
به عمل نيامده اســت ولي آن را روش خاص براي ادراك و 
فهم جنبه هاي گوناگون یك اثر و گونة ادبي دانســته اند. در 
ادب فارســي، حماســه هاي ملي و دیني به عنوان دو نوع از 
حماسه هاي شناخته شده، با یكدیگر تشابهات و تفاوت هایي 
دارند. بيشــتر ادبا و حماسه شناسان در جستارهاي خود بر 
این باورند كه حماســه هاي دیني، تالي و پيرو حماسه هاي 
ملي هستند و به تبع آن ها سروده شده اند. با یك نگاه دقيق 
و عميق، مي توان به این باور رسيد كه رگه هاي بسيار عميق 
و ژرف دین و مذهب در بيشــتر حماســه هاي ملي، خاصه 
شاهنامة فردوسي، وجود دارد؛ تا آنجا كه حماسة فردوسي را 

یك اثر دیني هم دانسته اند. 
بيان و ذكر وجوه افتراق و تشــابه هر دو نوع از حماسه هاي 
مذكور مي تواند راه گشــاي درك و دریافت و شناخت بيشتر 
مي تواند باشد. در این مقاله برآنيم كه با تحليل بياني و ذكر 
نمونه هاي مهم، این دو نوع حماسه را از نظرگاه سبك شناسي 
كاركرد تشــبيه بررسي كنيم و در آخر به نتيجه اي منطقي 
در این باره برســيم. شيوة كار چنين است كه چهار نمونه از 
هر حماسه را برگزیده  و در وهلة اول، آن را به اجمال معرفي 
كرده ایم. ســپس، در بحث اصلي تفاوت ها و تشابهات هر دو 

نوع را از نظرگاه مربوط بررسي نموده ایم. 
كلید واژه ها: حماسه، حماسة ملي، حماسة دیني، كاركرد، 

تشبيه

آموزشی ـ تحلیلی
راویان كرامات و انگیزة آنان

دكتر محمد قاسمي خزینه جدید
دبير ادبيات فارسي مركز استعدادهاي درخشان علامه 
طباطبایي بناب

چكیده
در كتب متصوّفه كارهاي خارق العادة فراواني دربارة اولياءالله 
ثبت شده است كه از آن ها با نام كرامات یاد مي شود. اگرچه 
صاحبان كرامات بر كتمان آن ها اصرار داشــته اند، كرامات 
زیادي در منابع گوناگون نقل شــده است كه كارهاي خارق  
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عادت قبل از تولد تا بعد از مرگ آنان را دربرمي گيرد. راویان 
كرامات شامل چهار گروه نویسندگان متون عرفاني، صاحبان 
كرامت، شــاهدان كرامات، و افرادي ناشناخته اند. در نقل و 
روایت كرامات، انگيزه هاي گوناگوني دخالت داشــته اند كه 
اغلب در محدودة مســائل اعتقادي و نفع گروهي و شخصي 

جاي مي گيرند.
كلیدواژه ها: عرفان، كرامت، راوي

آموزشی ـ تحلیلی
پیشینة دستورنویسي زبان فارسي

رضا كریمي لاریمي
مدرس دانشگاه فرهنگيان و دبير دبيرستان هاي جویبار
دكتر حسین پارسایي
مدرس دانشگاه آزاد قائم شهر

چكیده
در این مقاله، تاریخ تدوین دســتور زبان فارســي از جهات 
زبان اثر، محل تأليف دســتور و قوميّت و زبان مؤلف بررسي 

و تبيين شده است.
كلیدواژه ها: تاریخچه، دستور، زبان فارسي، زبان و قوميّت.

آموزشی ـ تحلیلی
عناصر فرهنگ عامه و آداب و رسوم در 

كلیدر محمود دولت آبادي
بهاره سعید زاده
دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي
نادر ابراهیمیان

دكتراي زبان و ادبيات فارسي و مدرس دانشگاه پيام نور 
مازندران

چكیده
از آنجا كه ابعاد مختلف فرهنگ عامه  شــامل واژه ها، امثال، 
اصطلاحــات، رفتارهــا و گفتارهاي مردم، آداب و رســوم، 
سوگ ها، عروســي ها و آنچه وابسته به حيطة فرهنگ عوام 
است مجموعة ميراث هاي معنوي یك قوم به شمار مي آید، 
معرفي و ارائة آن به صورت طبقه بندي شــده و بررســي و 
تحليل آن به خصوص در آثار داســتاني كه در كنار ادبيات 
عامــه، مهم ترین محمل بــروز و تجلي فرهنــگ عامه اند، 

ضرورتي انكار ناپذیر دارد.
آثار داســتاني دولت آبادي سرشــار از مواد جامعه شناختي 
و فرهنگ بومي منطقة خراســان اســت و با در نظر گرفتن 
موقعيت وي در اعتلا و تعميق رمان نویســي، مي تواند یكي 

از مهم ترین منابعي باشد كه از این دیدگاه مورد بررسي قرار 
مي گيرد تا ضمن شــناخت و ارزیابي داستان هاي او كيفيت 
و ميزان حضور عناصر فرهنگ عامه در آن سنجيده شود. به 
جهت گستردگي و فراواني آثار داستاني دولت آبادي، در این 
مقاله فقط عظيم ترین و شاید مهم ترین  اثر داستاني او یعني 

»كليدر« موضوع تحقيق واقع شده است.
در مقالــة حاضر، ضمن پرداخت مقدماتي به فرهنگ عامه 
)فولكلور( ســعي شده است ابعاد مختلف تأثير آن بر كليدر 
ریشه یابي شود تا علاوه بر بيان زمينه و عوامل پيدایي ادبيات 
عامه در ایــن اثر، عناصر آن نيز احصا، طبقه بندي و تحليل 

گردد.
كلیدواژه ها: فرهنگ عامه )فولكلور(، محمود دولت آبادي، 

كليدر

آموزشی ـ تحلیلی
جلوة اغراق در حماسة مصنوعي حملة 

حیدري
معصومه عبادي
دبير ادبيات دبيرستان هاي اراك

چكیده
آنچه حماســه را با ویژگي هاي خاص ذاتي خود مي سازد و 
از ســایر انواع ادبي با جوهر شكوه و صلابت متمایز مي كند، 
گذشته از عناصر و زمينه هاي حماسي، پيوستگي و تجانس 
»اغراق« در آن اســت؛ به گونه اي كه استادان ادب حماسي 
بر آن اند كه اغراق در حماســه نه یك آرایة ادبي، بلكه فراتر 
از آن است و علاوه بر آراستن كلام، ساخت معاني حماسي 
را در كســوت واژگان به عهده دارد؛ به طوري كه نمي توان 
آن را صنعتي صرف به منظور زیبایي كلام محســوب كرد 
بلكه در این معني، جزء لاینفك و ذاتي حماسه است؛ اما در 
تقسيم بندي هاي حماسه، اغراق نيز متأثر از محتواي حماسه 
حالاتي دگرگون دارد. در این مقاله، مواردي از تمایزات اغراق 
در حماسة مصنوعي و با تأكيد بر »حملة حيدري« به اجمال 

بررسي مي شود.
كلیدواژه ها: حماســه، اغراق، حملة حيدري، حماســة 

مصنوعي، حماسة طبيعي
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